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يوستين گوردر در اين كتاب نيز چون اثر پرآوازه ي ديگرش، دنياي سوفي، توانايي ادبي خود را در آميختن جهانهاي واقعي و تخيلي و جهش  
از يكي به ديگري، و نيز درهم بافتن داستاني پرفراز و فرود را با پرسشهايي فلسفي و هستي شناختي، نشان مي دهد. سفر هانس و پدرش از 
نروژ تا يونان سفريواقعي است اما در ضمن آن، هانس كتابي جادويي با نوشته هاي ريز پيدا مي كند كه در آن چهره هاي روي ورق جان مي 

گيرند و ماجراهاي خيالي اين كتاب مينياتوري با داستان زندگي خود او درهم مي آميزند و در خلا آن، تاملات متفكرانه ي پدرش او را با 
 .مسايل بزرگ حيات آشنا مي سازد

http://www.good-life.ir
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 :فهرست

 

  دل ها                  خشت ها                         خاج ها                 پيك ها
تك دل                                تك خشت                                         تك خاج                            تك پيك 

 دو لو دل                              دو لو خشت                                      دو لو خاج                           دو لو پيك 
  سه لو دل                             سه لو خشت                                    سه لو خاج                          سه لو پيك 

  چهار لو دل                           چهار لو خشت                                  چهار لو خاج                      چهار لو پيك 
 پنج لو دل                              پنج لو خشت                                   پنج لو خاج                         پنج لو پيك

  شش لو دل                             شش لو خشت          ژوکر            شش لو خاج                       شش لو پيك
 هفت لو دل                            هفت لو خشت               ژوكر             هفت لو خاج                       هفت لو پيك

  هشت لو دل                            هشت لو خشت                                 هشت لو خاج                    هشت لو پيك 
  نه لو دل                                  نه لو خشت                                         نه لو خاج                          نه لو پيك

  ده لو دل                                  ده لو خشت                                       ده لو خاج                         ده لو پيك 
  سرباز دل                                 سرباز خشت                                      خاج زسربا                         سرباز پيك
  بي بي دل                                 بي بي خشت                                     بي بي خاج                         بي بي پيك

 شاه دل                                    شاه خشت                                          جشاه خا                            شاه پيك 
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 در اين داستان با اشخاص زير آشنا مي شويد
 .هانس توماس، كه در سفر به زادگاه فلاسفه، كتاب كلوچه اي را مي خواند

 .پدر، فرزند نامشروع سربازي آلماني كه در آرندال بزرگ مي شود، و بعد پا به فرار مي گذارد و ملوان مي شود
 .ماما، كه خود را در دنياي مد گم كرده است

 .لاين، كه مادربزرگ هانس توماس است
 . به جهبه ي شرق اعزام مي شود1994پدربزرگ، كه در سال 

 .كوتوله، كه ذره بيني به هانس توماس مي دهد
 .خانم چاق، در ميخانه ي دورف

 .نانواي پير، كه به هانس توماس نوشابه ي گازدار، و چهار كلوچه در يك پاكت كاغذي مي دهد
طالع بين و دختر فوق العاده زيبايش، يك خانم امريكايي كه خود را دو شقه كرده است، يك كارگزار مد اهل يونان، يك متخصص 

 .مغز اهل روسيه، سقراط، شاه اوديپ، افلاطون، و يك پيشخدمت وراج
  شخصيت زير آشنا مي شويد بادر كتاب كلوچه اي لت

 . از فراز كوه ها به دورف مي آيد1946لودويگ، كه در سال 
 .آلبرت، كه پس از مرگ مادرش يتم وار بزرگ مي شود

 در سفر نوتردام به نيويورك دچار كشتي 1842بيكر هانس، كه پيش از آنكه به عنوان نانوا در دورف ساكن شود، در سال 
 .شكستگي مي شود
 . در راه مكزيك به اسپانيا با يك كشتي پر از نقره غرق مي شود1790فرود، كه در سال 

 .استاين، كه نامزد فرود است و وقتي فرود مكزيك را ترك مي كند از او حامله است
 . ورق بازي، از جلمه تك دل، سرباز خشت، و شاه دل52كشاورز ويتز آندره و مغازه دار هانيرش آلبرشت، و 

 .ژوكر، كه بسيار ژرف بين و روشن ضمير است
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از آن زمان كه در برابر ويرانه هاي معبد كهن پوسيدون در دماغه ي سونيون ايستاده بودم و درياي اژه را نگاه مي كردم، شش سال 

مي گذرد. از زماني كه بيكرهانس به جزيره اي عجيب در اقيانوس اطلس پا گذاشت حدود يك قرن و نيم مي گذرد. و درست 
 .دويست سال پيش بود كه فرود در راه سفر از مكزيك به اسپانيا دچار كشتي شكستگي شد

 ...اگريزم تا آن روزگار به عقب برگردم تا بفهمم چرا ماما به آتن فرار كردن
حقيقتا دلم مي خواهد درباره ي چيز ديگري هم فكر كنم. اما مي دانم كه تا چيزي از كودكي در وجودم باقي مانده ست، بايد همه 

 .چيز را بنويسم
برگ ها در هوا به رقص در مي آيند و  .كنار پنجره ي اتاق نشيمن در شهر هيسوي نشسته ام، و برگ ريزان بيرون را تماشا مي كنم

دختر كوچكي لابلاي شاه بلوط ها ورجه وورجه مي كند، و برگ ها با هوا بلند مي شوند  .همچون فرشي نرم خيابان را مي پوشانند
 .و ميان نرده هاي باغ پراكنده مي شوند

 .انگار ديگر هيچ چيز باهم جفت و جور نمي شود
 .وقتي به ورق هاي فرود فكر مي كنم، انگار درزهاي سرتاسر طبيعت از هم گسيخته مي شود
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پيك ها 
 

 تك پيك
 ...يك سرباز آلماني سوار بر دوچرخه در جاده ي روستايي نمايان شد ...

 
 

سفر بزرگ به زادگاه فلاسفه از آرندال آغاز شد كه شهر بندري كوچكي در جنوب نروژ است. از كريستين سند تا هرتشالز را با يك 
نمي خواهم درباره ي مسير سفر در دانمارك و آلمان حرفي بزنم، چون بجز لگولند و ناحيه ي  .كشتي به نام بولرو سفر كرديم

بندرگاهي بزرگي در هامبورگ، چيزي جز بزرگراه و اراضي كشاورزي نديديم. فقط هنگامي كه به كوه هاي آلپ رسيديم، حوادث 
 .آغاز شدند

من و پدرم باهم قراري گذاشته بوديم: اگر مجبور مي شديم قبل از توقف براي اقامت شبانه ساعت هاي زيادي را به رانندگي 
بگذرانيم، شكايتي نكنم، و پدر هم توي ماشين سيگار نكشد. در عوض توافق كرديم كه هر وقت خواست سيگار بكشد، توقف كنيم. 

 .تا به سويس برسيم، اين توقف هاي متعدد براي سيگار كشيدن، با وضوح كامل در خاطرم مانده است
توقف براي سيگار همواره با سخنراني هاي كوتاه پدر درباره ي مطلبي آغاز مي شد كه حين رانندگي به آن فكر مي كرد؛ من هم در 

صندلي عقب مشغول خواندن مطالب خنده دار يا ورق بازي بودم. سخنراني هاي او غالبا به نحوي به ماما مربوط مي شد. بعضي 
 .اوقات نيز به مطالبي مي پرداخت كه از قديم الايام، و از روزي كه به ياد دارم، او را مجذوب خود كرده اند

از زماني كه پدر زندگي در دريا را كنار گذاشت، به ربوت ها علاقمند شده بود. شايد اين خود به خود چيز عجيبي نباشد، اما براي 
پدر مسئله به همين جا ختم نمي شد. او عقيده داشت كه سرانجام روزي علم قادر خواهد شد آدم مصنوعي خلق كند. و منظورش 

از آدم مسنوعي هم اين ربوت هاي فلزي زبان بسته اي نبود كه نور سبز و قرمز پخش مي كنند و صداهايي تو خالي از خود مي 
آورند. پدر عقيده داشت كه علم روزي مي تواند انسان متفكر واقعي، شبيه خود ما، خلق كند. بعلاوه، او عقيده داشت كه انسان ها 

 .اساسا اشيايي مصنوعي اند
 ". انسان ها عروسك هايي سرشار از زندگي هستند"از نظر او 

 .غالبا پس از خوردن يكي دو گيلاس مشروب از اين حرف ها مي زد
 .وقتي به لگولند رسيديم، و به اين مردم لوگيي خيره شد. پرسيدم آيا به ماما فكر مي كند، و او سرش را به علامت نه تكان داد

گهان شروع به تاتي تاتي اهانس توماس، فقط يك لحظه فكر كن كه همه ي اينها زنده شوند. تصور كن كه اين چهره ها ن ":گفت
 "كردن در اين خانه هاي پلاستيكي كنند. در اين صورت، ما چه خواهيم كرد؟

 . مطمئن بودم گفتن اين حرف ها براي پدراني كه فرزندان خود را به لگولند مي آورند عادي نيست" شما ديوانه ايد پدر."گفتم:
در اين فكر بودم كه از او بخواهم برايم بستني بخرد. مي دانيد، اين مطلب را فهميده بودم كه بهترين موقع براي خواستن چيزي از 
پدر آن است كه صبر كنم تا يكي از آن فكرهاي عجيب و غريب خود را مطرح كند. گمان مي كنم گاهي اوقات به خاطر طرح اين 
قبيل مسايل با پسرش احساس گناه مي كرد، و وقتي آدم احساس گناه مي كند، سعي مي كند قدري سخاوتمند تر باشد. درست 

 ". اساسا خود ما هم چهره هاي لگويي زنده هستيم"در همان لحظه اي كه مي خواستم موضوع بستني را پيش بكشم، گفت:
 .فهميدم كه ديگر خريد بستني قطعي است، چون پدر شروع به فلسفه بافي كرده بود

مقصد ما در اين سفر آتن بود، اما در تعطيلات معمول سفر نمي كرديم. مي خواستيم در آتن، يا جايي در يونان، ماما را پيدا كنيم. 
معلوم نبود كه حتما او را پيدا كنيم، و اگر هم او را پيدا مي كرديم، معلوم نبود كه با ما به منزل مان در نروژ بازگردد. اما پدر مي 

 .گفت بايد سعي خودمان را بكنيم، چون نه پدر و نه من نمي توانستيم به گذراندن بقيه ي سال هاي زندگي بدون او فكر كنيم
ريج د مي گويم. من و پدرم بت" ماما"ماما وقتي من چهار سالم بود، ما را ترك كرده بود. شايد براي همين است كه هنوز هم به او 
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 . صدا كنم" پاپا"يكديگر را بهتر شناختيم، و يك روز به نظرم رسيد كه ديگر درست نيست او را 
ماما وارد دنياي بزرگتري شده بود تا خود را پيدا كند. من و پدر هر دو پذيرفته بوديم كه اگر كسي بخواهد مادر يك پسر چهار 
ساله باشد، نخست بايد خود را پيدا كند، و لذا اصل موضوع را قبول داشتيم. اما چيزي كه هيچ وقت نتوانستم بفهمم اين بود كه 
چرا بايد ما را ترك كند تا خودش را پيدا كند. چرا او نمي توانست مسايل را در منزل مان در آندرال حل كند، و يا دست كم به 

سفر كريستين سند اكتفا كند؟ سفارش من به همه ي كساني كه مي خواهند خود را پيدا كند اين است: درست همان جايي كه 
 . صورت در معرض خطر بزرگ گم كردن خودتان براي هميشه قرار خواهيد گرفت اينهستيد بمانيد. در غير

از زماني كه ماما ما را ترك كرده بود سال هاي زيادي گذشته بود، آن قدر كه ديگر قيافه ي او را هم زياد به ياد نمي آوردم. تنها 
ه پدر هميشه مي گفت. او كچيزي كه در خاطرم مانده بود اين بود كه از همه ي زنان زيباتر است. دست كم اين چيزي است 

 .همچنين عقيده داشت كه هر چه زن زيباتر باشد، در پيدا كردن خودش با مشكلات بيشتري روبرو خواهد شد
من از همان لحظه اي كه ماما گم شد در جستجوي او بوده ام. هر وقت كه در اطراف ميدان بازار آندرال قدم مي زدم، فكر مي 

كردم ناگهان او را خواهم ديد، و هر وقت به اسلو مي رفتم تا از مادربزرگم ديدن كنم، در خيابان كارل يوهان، چشم براهش بودم. 
اما هيچ وقت او را نديدم. تا روزي كه پدر با يك مجله ي مد يوناني وارد خانه شد، ماما را نديده بودم. از عكس ها بخوبي مي شد 

 ي من نبود: او آشكارا سعي مي كرد شبيه كس " ماما"فهميد كه او هنوز خودش را پيدا نكرده است، چون اينها عكس هاي 
 .ديگري باشد. من و پدر، هر دو، براي او خيلي تاسف خورديم

اين مجله ي مد را عمه ي پدر از كرت آورده بود. در آنجا، اين مجله با عكس هاي ماما در همه ي دكه هاي روزنامه فروشي آويزان 
بوده است. كافي بود كه چند دراخما روي پيشخوان مي گذاشتيد، و مجله را بر مي داشتيد. اين قضيه به نظرم خنده دار مي آمد. ما 

 .سال ها در جستجوي ماما بوديم، در حالي كه در تمام مدت او در آنجا ژست گرفته بود و به رهگذران لبخند مي زد
 با اين وجود، عكس هاي او را از مجله " چه جهنمي رفته و خودش را گرفتار كرده؟"پدر در حالي كه سرش را مي خاراند گفت:

بريد و به ديوار اتاق خوابش چسباند. با خود فكر مي كرد داشتن عكس هاي كسي شبيه به ماما بهتر از آن است كه هيچ چيز 
 .نداشته باشد

 .در اين هنگام بود كه پدر تصميم گرفت به يونان برويم و او را پيدا كنيم
 هانس توماس، بايد سعي كنيم او را دوباره به خانه برگردانيم. در غير اين صورت، مي ترسم در اين قصه ي پريان مد غرق "گفت:
 ".شود

منظور پدر را به درستي نمي فهميدم. شنيده بودم كه مردم در بسياري مواقع در لباسهاي بزرگ غرق مي شوند، اما نمي دانستم كه 
 .امكان دارد در قصه هاي پريان نيز غرق شد. اكنون مي دانم كه همه بايد در اين مورد نيز مراقب باشند

هنگامي كه در بزرگراه بيرون از شهر هامبورگ توقف كرديم، پدر شروع كرد به صحبت كردن درباره ي پدرش. همه ي اين ماجراها 
 .نارمان مي گذشتند، قضيه فرق مي كردكرا قبلا شنيده بودم، اما اكنون در حالي كه ماشين ها زوزه كشان از 

پدرم فرزند نامشروع يك سرباز آلماني بود، و من ديگر از بيان اين مطلب شرمسار نمي شوم، چون مي دانم كه بچه هاي نامشروع 
هم مي توانند به اندازه ي بچه هاي ديگر خوب باشند. اما بيان اين مطلب براي من آسان است، چون برخلاف پدرم، رنج بزرگ 

 .شدن در يك شهر كوچك جنوبي در نروژ، بدون داشتن پدر را احساس نكرده ام
 .شايد به دليل اينكه وارد آلمان شده بوديم، پدر دوباره شروع به صحبت كردن درباره ي ماجراي مادربزرگ و پدر بزرگ كرده بود
همه مي دانند كه پيدا كردن غذا در جنگ جهاني دوم كار آساني نبود. مادربزرگ لاين هم، روزي كه سوار بر دوچرخه به فرولند 
رفت تا ذغال اخته بچيند، اين موضوع را مي دانست. او در آن زمان هفده سال بيشتر نداشت. مسئله اي كه برايش پيش آمد اين 

 .بود كه يكي از چرخ هايش پنچر شد
اين سفر براي چيدن ذغال اخته، مهمترين واقعه ي زندگي من است. شايد عجيب باشد كه مهمترين واقعه ي زندگي من، بيش از 
سي سال قبل از آنكه به دنيا بيايم اتفاق افتاده است، اما اگر چرخ مادربزرگم در آن روز يكشنبه پنچر نشده بود، پدرم به دنيا نمي 
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 .آمد، و اگر او به دنيا نيامده بود من هم بختي براي به دنيا آمدن نداشتم
ماجرا اين جور اتفاق افتاد: هنگامي كه مادبزرگ با سبدي پر از زغال اخته در فرولند بود، يكي از چرخ هايش پنچر شد. وسايل 

 .پنچرگيري به همراه نداشت، اما حتي اگر هزاران اسباب و وسيله هم داشت، نمي توانست پنچرگيري كند
همان هنگام يك سرباز آلماني، سوار بر دوچرخه در جاده ي روستايي نمايان شد. هر چند اين سرباز آلماني بود، اما رفتاري 

تجاوزگرانه نداشت، و برعكس ، با اين دختر جوان كه نمي توانست با ذغال اخته هايش به خانه بازگردد، بسيار مودب بود. تازه، 
 .وسايل تعمير دوچرخه هم همراه داشت

اگر پدربزرگ يكي از آن جانوران كينه توزي بود كه به نظر ما همه ي سربازان آلماني اشغالگر نروژ در آن زمان بودند، به راه خود 
ه مي خواهم بگويم اين نيست. مادبزرگ بدون توجه به اينكه چه اتفاقي مي افتد، احتمالا بايد دماغ كادامه مي داد. اما موضوعي 

 .خود را بالا گرفته، و از پذيرفتن هر گونه كمك از سرباز آلماني امتناع كرده باشد
مسئله اي كه پيش آمد اين بود كه سرباز آلماني بتدريج به اين دختر جواني كه گرفتار بدبياري شده بود علاقمند شد. اما بزرگترين 

 ...بدبختي مادربزرگ، در واقع تقصير اين مرد بود. اين ماجرا چند سال بعد اتفاق افتاد
 . داستان، پدر معمولا سيگاري روشن مي كردياجدر اين

موضوع اين بود كه مادربزرگ نيز آلماني را دوست داشت. اين بزرگترين اشتباه او بود. او پس از تعمير دوچرخه اش توسط سرباز 
آلماني فقط به تشكر اكتفا نكرده، بلكه موافقت كرد كه با او تا آرندال قدم بزند. شكي نيست كه او هم شيطان و هم ابله بود. بدتر از 

 .همه آنكه پذيرفت بار ديگر با سرجوخه لودويگ مسنر ديدار كند
اين جوري بود كه مادربزرگ به معشوقه ي يك سرباز آلماني تبديل شد. متاسفانه هميشه نمي توانيد كسي را كه عاشق اش مي 

شويد انتخاب كنيد. اما او مي توانست پش از آنكه عاشق اين سرباز شود از ديدار با او اجتناب كند. روشن است كه اين كار را نكرد، 
 .و بعدها بهاي آن را پرداخت

پدربزرگ و مادربزرگ، مخفيانه به ملاقات هايشان ادامه مي دادند. اگر اهالي آراندل مي فهميدند كه او با يك سرباز آلماني قرار 
 پيش پاي افراد عادي  ،ه براي جنگيدن با آلماني هاكملاقات مي گذارد، بي ترديد او را از شهر بيرون مي كردند. چون تنها راهي 

 .نروژي قرار داشت، كم محلي كردن به آنها بود
لودويگ مسنر به آلمان فراخوانده شد تا در جهبه ي شرق از رايش سوم دفاع كند. او حتي نتوانست با مادربزرگ  1944در تابستان 

مادربزرگ  .درست و حسابي خداحافظي كند. از لحظه اي كه در آرندال پا به داخل قطار گذاشت، از زندگي مادربزرگ محو شد
ديگر كلامي درباره ي او نشنيد، هر چند تا چند سال پس از پايان جنگ نيز سعي كرد رد پاي او را پيدا كند. پس از مدتي كاملا 

 .متقاعد شد كه او در جنگ با روس ها كشته شده است
اگر مادربزرگ آبستن نشده بود، شايد دوچرخه سواري به فرولند و همه ي اتفاقاتي كه بعد از آن افتاد به دست فراموشي سپرده مي 

 .شد. اين ماجرا درست پيش از اعزام پدربزرگ به جهبه ي شرق اتفاق افتاد، مادربزرگ تا چند هفته پس از آن متوجه نشد
پدر آنچه را كه بعد اتفاق افتاد نوعي شرارت النساني به حساب مي آورد، و در همين جا نيز معمولا سيگار ديگري روشن مي كند. 

 متولد شد. به محض اينكه آلمان ها تسليم شدند، نروژي ها مادربزرگ 1945پدر درست در آستانه ي آزاد شدن كشور در ماه مه 
را به زندان انداختند، چون از همه ي دختران نروژي كه با سربازان آلماني بوده اند نفرت داشتند. متاسفانه تعداد اين جور دختران 

كم نبودند، و وضع آنهايي كه از آلماني ها بچه داشتند بدتر هم بود. حقيقت آن بود كه مادربزرگ به اين دليل با پدربزرگ بود كه او 
را دوست داشت- نه به اين دليل كه خودش نازي بود. در واقع پدربزرگ هم نازي نبود. پش از آنكه گريبانش را بگيرند و او را به 

آلمان بازگردانند، با مادربزرگ نقشه مي كشيدند كه دو تايي به سوئ فرار كنند. تنها چيزي كه مانع از اين كار شد شايعه اي بود 
مبني بر آنكه نگهبانان مرزي سوئد به سربازان آلماني كه ترك خدمت كرده و سعي داشتندوارد خاك اين كشور شوند تير اندازي 

 .كرده اند
به مادربزرگ حمله كردند و سرش را از ته تراشيدند. آنها همچنين او را كتك زدند و آزارش دادند، با آن كه تازه وضع  اهالي آرندال
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 .حمل كرده بود. منصفانه بايد گفت كه لودويگ منسر بهتر از آنها رفتار كرده بود
مادربزرگ بدون آنكه مويي روي سرش باشد ناگزير شد به اسلو برود و نزد عمو تريگ و و عمه اينگريد زندگي كند. ديگر آرندال 
براي او جاي امني نبود. گرچه بهار بود و هوا گرم بود، اما ناگريز بود يك كلاه پشمي روي سرش بگذارد، چون مانند يك پيرمرد 

طاس شده بود. مادرش همچنان در آرندال زندگي مي كرد، اما مادربزرگ پنج سال پس از پايان جنگ، در حالي كه پدر را به دنبال 
 .خود مي كشيد به آرندال بازگشت

نه مادربزرگ، و نه پدر، در پي توجيه آنچه در فرولند اتفاق افتاد نيستند. تنها چيزي كه براي آنها حل نشده، مسئله مجازات است. 
به عنوان مثال، چند نسل بايد براي يك خطا مجازات شوند؟ طبعا مادربزرگ بايد بپذيرد كه به خاطر حامله شدن سرزنش شود، و 

اين چيزي است كه هيچ گاه انكار نمي كند. فكر مي كنم موضوع ناگوارتر تن دادن به اين مطلب است كه مردم عقيده داشتند 
 .فرزند او نيز بايد تبيه شود

درباره ي اين موضوع بسيار فكر كرده ام. پدر به ديل ندانم كاري يك مرد به دنيا آمد، اما مگر مردم نمي توانند ريشه هاي اين خطا 
را تا آدم و حوا دنبال كنند؟ مي دانم كه اين مقايسه قدري آب برمي دارد. يكي از اين موارد حول خوردن سيب دور مي زند، و 

ديگري به ذغال اخته مربوط مي شود. اما تويي دوچرخه اي كه مادربزرگ و پدربزرگ را به يكديگر نزديك كرد، تا اندازه اي شبيه 
 .به ماري است كه آدم و حوا را وسوسه كرد

به هر حال، تمام مادران مي دانند كه نمي توان همه ي سال هاي زندگي را با سرزنش كردن خود به خاطر بچه اي گذراند كه قبلا 
به دنيا آمده بود. بعلاوه، نمي توان بچه را سرزنش كرد. من همچنين عقيده دارم كه فرزند نامشروع يك سرباز آلماني حق دارد در 

 .زندگي خود خوشبخت باشد. من و پدر درباره اين مطلب بخصوص، قدري اختلاف نظر داريم
پدر نه تنها به عنوان يك بچه ي نامشروع، بلكه به عنوان بچه ي نامشروع دشمن بزرگ شده بود. گرچه بزرگسالان آندرال از آزار و 

 بداقبال ادامه دادند. بچه ها در ياد گرفتن شرارت از بزرگسالان، بسيار باهوش ترند. اين " همدستان دشمن"اذيت افراد موسوم به 
يعني آن كه پدر دوران كودكي سختي را پشت سر گذاشته است. هنگامي كه هفده ساله شد، ديگر به هيچ وجه نمي توانست آن 

فضا را تحمل كند. گرچه او نيز مانند سايرين آرندال را دوست داشت، اما ناچار به زندگي در دريا روي آورد. هفت سال بعد به 
آرندال بازگشت، در حالي كه پيش از آن در كريستين سند با ماما آشنا شده بود. آنها به يك خانه ي قديمي در هيسوي آيلند 

 به دنيا آمدم. البته به من هم ناچار به نوعي از آنچه در فرولند اتفاق افتاد سهمي 1972رفتند، و همان جا بود كه در فوريه ي سال 
  .رسيد. اين چيزي است كه گناه اول ناميده مي شود

پدر كه دوران كودكي را به عنوان فرزند نامشروع يك سرباز آلماني گذرانده و سپس سال ها در دريا كار كرده بود، هميشه از 
خوردن يكي دو گيلاس مشروب قوي لذت مي برد. به عقيده ي من او از اين كار بيش از حد لذت مي برد. ادعا مي كرد كه براي 

فراموش كردن مشروب مي خورد، در اين مورد اشتباه مي كرد. زيرا هر وقت مست مي شد شروع مي كرد به صحبت كردن درباره 
ي پدربزرگ و مادربزرگ، و زندگي خودش به عنوان فرزند نامشروع يك سرباز آلماني. گاهي اوقات هم گريه مي كرد. فكر مي كنم 

 .الكل همه ي ماجرا را بهتر به ياد او مي آورد
 ...و سپس ماما ناپديد شد. "پس از آنكه پدر، در بزرگراه خارج از هامبورگ بار ديگر داستان زندگيش را برايم تعريف كرد، گفت:

وقتي تو كودكستاني شدي، او اولين شغل خود را به عنوان معلم رقص آغاز كرد. سپس به حرفه ي مدل شدن روي آورد. او 
سفرهاي زيادي به اسلو مي كرد، و گاهي هم به استكهلم مي رفت، و يك روز، ديگر به خانه باز نگشت. تنها پيامي كه از او دريافت 
كرديم نامه اي بود كه در آن نوشته بود كاري در خارج از كشور پيدا كرده، و نمي داند كي باز خواهد گشت. مردم اين نوع مطالب 

 "...را وقتي مي گويند كه براي يك يا دو هفته از خانه ي خود دور مي شوند، اما ماما بيشتر از هشت سال پيش از خانه رفته بود
 . هانس توماس. در خانواده ي ما هميشه يك نفر غايب بوده است"اين داستان را نيز بارها شنيده بودم، اما اين بار پدر اضافه كرد، 

 ".همشه يك نفر گم شده است. فكر مي كنم اين يك نفرين خانوادگي است
 .وقتي پدر كلمه ي نفرين را بر زبان آورد، قدري هراسان شدم، اما بعدا كه در ماشين درباره ي آن فكر كردم، ديدم حق دارد
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بين ما، پدر و من، يك پدر و يك پدربزرگ، يك همسر و يك مادر گمشده بودند. قطعا پدر موارد ديگري هم در ذهن داشت. 
هنگامي كه مادربزرگ دختر كوچكي بود، پدرش بر اثر افتادن يك درخت كشته شده بود. پس او هم بدون يك پدر درست و 

حسابي بزرگ شده بود. شايد به اين دليل بد كه عاقبت از يك سرباز آلماني بچه دار شد كه بايد به جنگ مي رفت و كشته مي شد. 
 .و شايد به اين دليل بود كه اين بچه با زني ازدواج كرد كه به آتن رفت تا خود را پيدا كند
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 دو لو پيك

 ...خداوند در عرش اعلا نشسته و به مردمي ه به او توجه ندارند مي خندد ...

 

در مرز سوئيس در پمپ بنزيني متروك كه فقط يك پمپ داشت توقف كرديم. مردي از خانه اي سبز بيرون آمد كه بسيار كوتاه قد 
 طريق آلپ را از او ز ازا چيزي شبيه به آن بود. پدر نقشه اي بزرگ بيرون آورد و بهترين را رسيدن به ونييبود و احتمالا يك كوتوله 

 .سوال كرد

 به زبان آلماني صحبت مي كرد، اما پدر حرف هاي او را براي طمرد كوچك به نقشه اشاره كرد و با صدايي جيغ جيغو پاسخ داد. فق
 .من ترجمه كرد و گفت: به نظر مرد كوچك شب را بايد در دهكده ي كوچكي به نام دورف بگذرانيم

مرد كوچك در تمام مدتي كه حرف مي زد چنان به من نگاه مي كرد كه انگار من اولين و تنها بچه ي جهان هستم. گمانم به من 
علاقه ي خاصي پيدا كرده بود، چون هم قد بوديم. وقتي سوار ماشين شديم تا راه بيفتيم، با عجله و در حالي كه ذره بيني با جلد 

 .سبز در دست داشت به ما نزديك شد

 اين را بگير(پدر ترجمه كرد) آن را كه از نوعي شيشه ي قديمي تراشيده شده در معده ي يك گوزن زخمي پيدا كرده ام. "گفت:
در دورف به آن احتياج پيدا خواهي كرد، واقعا احتياج پيدا مي كني، پسرم. بايد مطلبي را به تو بگويم: به محض اينكه تو را ديدم 

 ".فهميدم كه در سفرت به يك ذره بين كوچك نياز خواهي داشت

شگفت زده شدم و با خود گفتم آيا دهكده ي دورف آن قدر كوچك است كه براي پيدا كردن آن به ذره بين نياز است. اما پيش از 
دستش نه تنها كوچكتر از دست من  .و به خاطر هديه اي كه به من داده بود تشكر كردم آنكه سوار ماشين شوم، دستش را فشردم

 .بود، بلكه بسيار هم سردتر بود

 . با تكان دادن دو دست كوچك خود پاسخ دادزپدر شيشه را پايين كشيد و براي كوتوله دست تكان داد. كوتوله ني

 " شما از آرندال آمده ايد، اين طور نيست؟"پدر كه ماشين را روشن مي كرد، كوتوله گفت:

 . و راه افتاد" درست است."پدر گفت:

 " از كجا مي دانست كه ما از آرندال آمد ه ايم؟"پرسيدم:

 " مگر تو به او نگفته بودي؟"پدر از توي آينه ي ماشين به من نگاه كرد و گفت:

 "!نه "

 ". چرا، تو گفته بودي، چون من مطمئنم كه نگفتم"پدر با اصرار گفت:

شكي نداشتم كه چيزي نگفته ام. اگر هم گفته بودم اهل آرندال هستم، مرد كوچك نمي فهميد، زير حتي يك كلمه هم آلماني بلد 
 .نيستم

 " به نظر شما چرا آن قدر كوچك بود؟"به بزرگراه كه رسيديم، پرسيدم:

 ". نمي داني؟ براي اين كه او آدم مصنوعي بود. چند صد سال پيش از اين يك جادوگر يهودي آن را ساخته است"پدر گفت:

 " پس چند صد سال سن داشت؟"البته مي دانستم كه شوخي مي كند، با اين حال گفتم:

 پس اين را هم نمي دانستي، آدم مصنوعي ها مثل ما پير نمي شوند. اين تنها امتيازي است كه آنها مي توانند به آن "پدر گفت:
 ".بنازند. اما اين مطلب بسيار مهم است، چون به معني آن است كه هيچ وقت نمي ميرند
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شپش نداشت، اما موهاي پشت  .پدر كه رانندگي مي كرد، ذره بين را درآوردم و روي موهاي سرش گرفتم تا ببينم شپش دارد يا نه
گردنش ناجور بود. از مرز سويس كه گذشتيم، تابلويي ديديم كه راه دورف را نشان مي داد. وارد جاده ي باريكي شديم كه به سمت 

ارتفاعات آلپ بالا مي رفت. اين منطقه عملا غيرمسكوني بود، و فقط گاهي در ارتفاعات كوهستاني جنگل پوش، اينجا و آنجا يكي 
 .دو خانه ي چوبي ديده مي شد

 .بزودي هوا تاريك شد، و من در صندلي عقب ماشين داشت خوابم مي برد كه با ترمز پدر ناگهان از خواب پريدم

 "! ايستگاه سيگار"با صداي بلند گفت:

اران زقدم به هواي تازه ي آلپ گذاشتم. هوا ديگر تاريك شده بود. آسمان پرستاره مانند يك قالي بالاي سرمان گسترده بود، و با ه
 .نور ضعيف، هر يك به اندازه ي يك هزارم وات، روشن شده بود

 .پدر كنار جاده ايستاد و ادرار كرد. سپس به سمت من آمد، سيگاري روشن كرد، و به آسمان اشاره كرد

ما موجودات كوچكي هستيم پسرم. ما مانند شخصيت هاي لگويي كوچك و ظريفي هستيم كه در يك فيات قديمي از آرندال به  "
سمت آتن مي خزيم. بله! روي يك نخود! در فراسوها- منظورم در فراسوي اين دانه ي است كه روي آن زندگي مي كنيم، هانس 

توماس- ميليون ها كهكشان وجود دارد. هر يك از آنها از صدها ميليون ستاره تشكيل شده است. و خدا مي داند در آنها چند سياره 
 "!وجود دارد

 .خاكستر سيگارش را تكاند

اور نمي كنم كه ما تنها باشيم پسر؛ نه، تنها نيستيم. جهان آكنده از حيات است. مسئله اين است كه هرگز نمي توانيم براي اين ب "
پرسش كه آيا تنها هستيم يا خير پاسخي پيدا كنيم. كهكشان ها مانند جزيره هايي تك افتاده اند كه هيچ قايقي آنها را به يكديگر 

 ".مرتب نمي كند

درباره ي پدر هر چي مي توان گفت، اما صحبت كردن با او هيچ وقت براي من ملال آور نبوده است. احتمالا هيچ وقت از اينكه يك 
مكانيك است راضي نبوده است. اگر دست من بود بايد به عنوان يك فيلسوف ملي به استخدام دولت در مي آمد. خودش هم يك 

گ زرروز حرفي شبيه به اين زد. رشته ها و گروه هاي دانشگاهي متعدد و متنوعي داريم، اما گروه فلسفه نداريم. حتي كشورهاي ب
 .ات شان مي گذردري اموزهم فكر مي كنند بدون چنين چي

من كه به دلايلي موروثي آلوده ي اين قضيه بودم، گاهي سعي مي كردم در بحث هاي فلسفي پدر شركت كنم، و اين بحث ها 
 با آنكه كاينات بسيار پهناور و عظيم است، اين مطلب "معمولا هر وقت درباره ي ماما صحبت نمي كرد پيش مي آمد. اين بار گفتم:

 ".لزوما به اين معنا نيست كه سياره يك نخود است

شانه اش را بالا انداخت، ته سيگارش را روي زمين پرت كرد، و يك سيگار تازه روشن كرد. وقتي درباره ي زندگي و ستارگان 
 .صحبت مي كرد، هيچ گاه به نظر ديگران توجه نمي كرد. در اين زمينه، بيش از حد در لفاف افكار خود پنهان شده بود

 به جاي آنكه جواب مرا بدهد، به " كدام جهنمي مي آيند، هانس توماس؟ آيا در اين باره فكر كرده اي؟زموجوداتي شبيه به ما ا "
 .طرح اين سوالات پرداخت

 .سيار فكر كرده بودم، اما مي دانستم كه او واقعا به آنچه من مي گويم علاقه اي نداردبدر اين باره 

پس گذاشتم به حرف زدن ادامه دهد. من و پدر، طي سالهايي كه با هم زندگي كرده بوديم چنان يكديگر را مي شناختيم كه مي 
 .دانستم اين بهترين راه است
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 اعلا نشسته و به مردمي كه به او شمي داني مادربزرگ يك روز به من چه گفت؟ گفت در انجيل خوانده است كه خداوند در عر "
 ".توجه ندارند مي خندد

 . سوال كردن هميشه آسانتر از پاسخ دادن است" چرا؟"پرسيدم:

بسيار خوب، اگر خدايي ما را آفريده باشد، پس بايد ما را چيزي مصنوعي بداند. ما حرف مي زنيم، بحث مي كنيم، مي  ":گفت
 سازيم و موشك به ماه مي يجنگيم، يكديگر را ترك مي كنيم و مي ميريم. مي بيني؟ ما چنان هوشمنديم كه بمب هاي اتمي م

 ".فرستيم. اما هيچ يك نمي پرسيم از كجا مي آييم. ما فقط در اينجا هستيم، و هر يك در مكاني جاگيري كرده ايم

 "و به همين دليل است كه خدواند به ما مي خندد؟ "

دقيقا! اگر ما يك آدم مصنوعي درست كنيم هانس توماس، و اين آدم مصنوعي شروع به صحبت كردن درباره ي بازار بورس يا  "
ونه همه چيز به وجود آمده است، گين سوال را مطرح كند، يعني اينكه چرمسابقه ي اسب دواني كند، بدون آنكه ساده ترين و مهمت

 "ور نيست؟طدر اين صورت حسابي خواهيم خنديد، اين 

 .سپس قاه قاه خنديد

ما بايد كتاب مقدس را قدري بيشتر بخوانيم پسرجان. پس از آنكه خدواند آدم و حوا را آفريد، به درون باغ رفت و آنها را زير نظر  "
گرفت. اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم، پشت بوته ها و درختان به انتظار نشست و همه ي كارهاي آنها را به دقت دنبال كرد. مي 

فهمي؟ چنان مجذوب مخلوق خود بود كه نمي توانست از آنها چشم بردارد. و من او را سرزنش نمي كنم. اوه، نه، من او را كاملا 
 ".درك مي كنم

پدر ته سيگارش را دور انداخت، و توقف سيگار به پايان رسيد. با خود فكر كردم كه به زعم همه چيز، اين خوش شانسي من است 
 . اين توقف هاي سيگار شركت كنمزكه تا رسيدن به يونان در سي چهل تا ا

تصميم گرفتم از آن براي بررسي  .وقتي سوار ماشين شديم، ذره بيني را كه آن مرد كوچك مرموز به من داده بود بيرون آوردم
بيعت استفاده كنم. اگر روي زمين دراز بكشم و مدتي طولاني به يك مورچه يا گل خيره شوم، شايد بعضي رازهاي طدقيق تر 

 .طبيعت را دريابم. در اين صورت مي توانستم مانند يك هديه ي كريسمس، قدري آرامش ذهني براي پدر فراهم سازم

 .ساعت ها و ساعت ها به سمت ارتفاعات بالاتر آلپ رانديم

 . اگر در همان لحظه نپرسيده بود خوابيده بودم" داري مي خوابي هانس توماس؟"پدر پس از مدتي پرسيد:

 .مثل كسي كه دروغ نمي گويد، گفتم نه، و ناگهان بيدارتر از قبل شدم

 ". ميداني، در اين فكرم كه نكند آن مرد كوچك ما را فريب داده باشد"گفت:

 ". پس حقيقت نداشت كه ذره بين در معده ي يك گوزن بوده است"زير لب زمزمه كرد.

تو خسته اي هانس توماس. دارم درباره ي جاده صحبت مي كنم. چرا بايد ما را به اين برهوت راهنمايي كند؟ بزرگراه هم از آلپ  "
مي گذشت. چهل كيلومتر است كه ديگر خانه اي نديده ام، و با آخرين جايي كه مي توانستيم شب بمانيم بيش از اين فاصله گرفته 

 ".ايم

چنان خسته بودم كه ناي جواب دادن نداشتم. فقط فكر كردم در دوست داشتن پدرم مي توانم ركوردي جهاني بر جاي بگذارم. او 
به هيچ وجه نمي بايست مكانيك باشد. او مي بايست اين امكان را پيدا مي كرد كه با فرشتگان آسمان درباره ي رازهاي زندگي 

بحث كند.پدر به من گفته بود كه فرشتگان بسيار هوشمندتر از انسان ها هستند.آنها به اندازه ي خدواند باهوش نيستند،اما همه ي 
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 .چيزهاي را كه انسان ها مي فهمند، فرشتگان بدون لحظه اي مكث يا فكر كردن درك مي كنند

 ". چرا اين لعنتي به ما گفت به دروف برويم؟ شرط مي بندم ما را به دهكده ي كوتوله ها هدايت كرده بود"پدر ادامه داد:

اين آخرين جمله اي بود كه پيش از خواب از او شنيدم. خواب دهكده اي پر از كوتوله ها را ديدم. همه ي آنها بسيار خوب بودند. 
آنها همزمان باهم درباره ي همه چيز صحبت مي كردند، اما هيچ يك از آنها نمي توانست بگويد در كجاي جهان قرار گرفته، يا از 

 .كجا آمده است

فكر مي كنم به خاطر مي آورم كه پدر مرا بغل كرد، از ماشين بيرون برد و در رختخواب خواباند. هوا بوي عسل مي داد، و صداي 
 ا.)جمله ي آلماني به معني: بله. بله. البته آق ( ".ja, ja Aber naturlich, mein Herr" :خانمي را شنيدم كه مي گفت
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 سه لو پيك
 ...تزيين كف جنگل در فاصله اي چنين دور از مردم كمي عجيب است ...

 
صبح روز بعد وقتي بيدار شدم، متوجه شدم كه به دورف رسيده ايم. پدر در تختخواب كنار من، به خوابي عميق فرو رفته بود. 

 حتي در انتهاي شب هم پيش از آنكه به اساعت از هشت گذشته بود، اما مي دانستم كه به كمي خواب بيشتري نياز دارد، زير
 مي ناميد. مي دانستم كه اين مشروب ها بسيار " كمي مشروب"رختخواب برود كمي مشروب مي خورد. او تنها كسي بود كه آن را 

 .زياد و متنوع اند
از پنجره مي توانستم يك درياچه ي بزرگ را ببينم. لباسم را پوشيدم و از پله ها پايين رفتم. با زن چاقي برخورد كردم كه رفتاري 

 .بسيار دوستانه داشت، و سعي مي كرد سر صحبت را باز كند، هر چند حتي يك كلمه هم نروژي نمي دانست
 را بر زبان آورد. احتمالا هنگامي كه خواب بوده ام و پدر مرا به اتاق مي برد، مرا به او معرفي " هانس توماس"چندين بار كلمات 

 .كرده است. فقط همين مطلب را فهميدم
در امتدا چمن مقابل درياچه به راه افتادم، و سوار يك تاب آلپي شدم. تاب آن قدر بلند بود كه مي توانستم بالاي پشت بام ها تاب 

هنگامي كه سوار تاب بودم توانستم اين روستاي كوچك آلپي را ببينم. هر چه ارتفاع بيشتر مي شد، چشم انداز وسيع تري  .بخورم
 .را مي ديدم

با خود فكر مي كردم كه وقتي پدر بيدار شود، مسلما با ديدن دروف در نور كامل روز خشمگين خواهد شد. مي دانيد، دورف نوعي 
وقتي  .روستاي نمونه ي عروسك ها بود. در ميان كوه هاي مرتفع و برفپوش، چند مغازه در كنار چند خيابان باريك رديف شده بود
ارتفاع تاب زياد شد و به آسمان رسيدم، مثل آن بود كه نگاه سريعي به يكي ازروستاهاي لگولند انداخته باشم. مهمان خانه 

 .ساختمان سفيد سه طبقه اي بود كه پرده هاي صورتي و تعداد زيادي پنجره هاي كوچك با شيشه هاي رنگي داشت
 .درست وقتي كه داشتم از تاب خسته مي شدم، پدر ظاهر شد و مرا براي صبحانه صدا كرد

 فقط چهار ميز جاي مي گرفت، و گرچه همين هم بد نبود، قوارد اتاقي شديم كه بايد كوچكترين نهارخوري دنيا باشد. در اين اتا
حس كردم پدر به  .اما من و پدر تنها مهمانان آنجا بوديم. در كنار اين اتاق نهارخوري يك رستوران بزرگ وجود داشت كه بسته بود

خاطر اينكه بيش از من خوابيده است احساس گناه مي كند، بنابراين به جاي شير آلپي يك نوشابه ي گازدار براي صبحانه سفارش 
 سفارش داد. اين كلمه عجيب و غريب بود، وقتي در ليوان او ريخته " ويرتل"دادم. پدر در اين مورد حرفي نزد، و در عوض يك 

 .شد، چيزي شبيه به شراب قرمز بود. فهميدم كه تا روز بعد حركت نخواهيم كرد
 بود، و سواي پنجره )(مهمانخانه" گست هاوس" اقامت كرده ايم. منظورش از اين كلمه همان " گاست هاوس"پدر گفت ما در يك

هايش با مهمان خانه هاي ديگر فرقي نداشت. نام آن شونر والدمار بود، و درياچه نيز درياي والدمار ناميده مي شد. اگر اشتباه نكنم، 
 .هر دوي اين اسامي نام خود را از يك والدمار گرفته بودند

 ". ما را فريب داد"پس از نوشيدن مقداري ويرتل گفت:
 .بلافاصله فهميدم كه منظورش آن مرد كوچك است. بي گمان نام او والدمار بود

 " راه زيادي آمده ايم؟"پرسيده:
گفتي راه زياد؟ فاصله ي ما با ونيز همان قدر است كه از پمپ بنزين. يعني همه ي راهي كه پس از پرسيدن مسير از او طي  "

 ".كرده ايم، فقط اتلاف وقت بوده است
ه با پدر گذرانده بودم، يواش يواش بعضي اصلاحات ملوانان را به كار مي ك به دليل اوقات زيادي " آدم شاخ در مي آورد!"گفتم:
 .بردم
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 ". فقط دو هفته از تعطيلات من باقيمانده است، و نمي توانيم اميدوار باشيم كه به محض وارد شدن به آتن ماما را پيدا كنيم"گفت:
 . من هم به اندازه ي پدر مشتاق ديدن ماما بودم" چرا امروز نمي توانيم راه بيفتيم."پرسيدم:

 "از كجا مي داني كه امروز نمي توانيم حركت كنيم؟ "
 .پاسخ دادن به اين سوال چندان سخت نبود، و فقط به ويرتل اشاره كردم

شروع به خنديدن كرد، و چنان با قهقهه خنديد كه زن چاق نيز به خنده افتاد، هر چند نمي دانست ما درباره چه چيز صحبت مي 
 .كنيم
 ". ما بعد از ساعت يك صبح به اينجا رسيده ايم، فكر مي كنم براي تجديد قوا به يك روز استراحت احتياج داريم"گفت:

شانه هايم را بالا انداختم. دلم نمي خواست بدون آنكه جايي توقف كنيم، تمام وقت مان در رانندگي بگذرد، و به همين دليل 
ر دارد بقيه ي روز را با خوردن مشروب ظ فكر مي كند، يا در ن" تجديد قوا"اعتراضي نداشتم. فقط در اين فكر بودم كه واقعا به 

 .بگذراند
شروع به زير و رو كردن وسايل ماشين كرد تا چمداني را پيدا كند. وقتي كه نيمه شب وارد هتل شده بوديم، حتي زحمت آوردن 

 .مسواك را هم به خود نداده بود
وقتي رييس كار خود را تمام كرد ماشين دوباره منظم شد، توافق كرديم كه باهم به يك راه پيمايي طولاني برويم. خانم چاق 

مهمان خانه دار كوهي را به ما نشان داد كه چشم انداز بسيار قشنگي داشت، اما با توجه به اينكه چند ساعتي از روز گذشته بود، 
 .فكر مي كرد براي بالا رفتن از كوه و برگشتن قدري دير باشد

 درباره ي پايين آمدن از يك كوه در حالي كه زحمت صعود به "در اين هنگام پدر يكي از ايده هاي درخشان خود را مطرح كرد. 
ه بالاي كوه برود. خانم گفت: بله هست. اما ب گفتم اول بپرسيد ببينم اصولا جاده اي هست كه "آن را نكشيده باشي نظرت چيست؟

 اگر ما تا بالاي كوه با ماشين برويم، و سپس پياده برگرديم، آيا مچبور نخواهيم شد دوباره بالا برويم تا ماشين را برگردانيم؟
 . و اين همان كاري بود كه كرديم" با تاكسي مي رويم بالا، و پياده مي آييم پايين."پدر گفت:

خانم يك تاكسي صدا كرد، و گرچه راننده فكر مي كرد ما پاك ديوانه ايم، اما پس از آنكه پدر چند اسكناس سويسي را در هوا تكان 
 .داد، راننده طبق خواست پدر عمل كرد

اخت، من و پدرم با اينكه از نروژ آمده بوديم، نمسلما زن مهمانخانه دار، منطقه را بسيار بهتر از مرد كوچك پمپ بنزيني مي ش
 .هرگز كوه يا منظره اي به اين زيبايي نديده بوديم

ه در كنار مجموعه اي از نقاط ريزميكروسكپي قرار گرفته بود. آنچه مي كدر فاصله اي دور، در پايين كوه، استخر كوچك ديدم 
 ارتفاع مان از "ديديم دورف و درياي والدمار بود. با اينكه اواسط تابستان بود، باد از پايين به بالا، به سمت قله مي ورزيد. پدر گفت:

سطح دريا بسيار بيش از هر كوهي در كشورمان نروژ است. به نظر من اين موضوع خيلي جالب بود، اما پدر مايوس شده بود. اعتراف 
كرد كه نقشه رفتن به قله ي كوه را فقط به اين دليل كشيده است كه اميدوار بوده از آنجا بتوانيم درياي مديترانه را ببينيم. به 

 . ببيند كه ماما در يونان چه مي كندانظرم تصور كرده بود شايد بتواند از آنج
 وقتي كه در دريا بودم، كاملا به عكس اين وضعيت عادت داشتم. مي توانستم ساعت ها و روزها روي عرشه بايستم، بدون "گفت:

 ".آنكه نگاهم به خشكي بيفتد
 .سعي كردم چنان وضعيتي را در خيال خود مجسم كنم

هميشه وقتي نمي توانم دريا را ببينم احساس مي  . آن وضعيت خيلي بهتر بود"چنان كه گويي افكار مرا خوانده باشد، اضافه كرد:
 ".كنم در قفس هستم

 .شروع كرديم به پايين آمدن از كوه. مسيرمان از ميان درختان پر شاخ و برگ مي گذشت، و باز هم بوي عسل مي آمد
وقتي در يك مزرعه براي استراحت نشستيم، ذره بين را بيرون آوردم و پدر هم سيگاري روشن كرد. پس مورچه را از روي شاخه 

پايين انداختم، و شروع كرده به بررسي شاخه. وقتي كه زير ذره بين بزرگ مي شد برايم بسيار جالب بود، اما درباره ي آن چيز 



 
16 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 .بيشتري دستگيرم نشد
پدر چنان از جا پريد كه گويي مي ترسيد راهزنان خطرناك در اطراف مان  .ناگهان صداي خش خش برگ ها به گوش مان خورد

پرسه بزنند؛ اين صدا فقط مربوط به يك گوزن معصوم بود. گوزن چند ثانيه آرام ايستاد و به ما خيره شد، و سپس با يك جست به 
درون جنگل رفت. به پدر نگاه كردم و متوجه شدم كه او و گوزن به يك اندازه از هم ترسيده اند از آن روز به بعد، هميشه فكر كرده 

 .ه پدر مانند گوزن است، اما هيچ وقت جرات نكرده ام آن را با صداي بلند اعلام كنمكام 
با آنكه يك ويرتل با صبحانه خورده بود، امروز صبح حال خوشي داشت. شروع به دويدن به سمت پايين كوه كرديم و فقط زماني 
ايستاديم كه با مجموعه ي كاملي از سنگ هاي سفيد روبرو شديم كه در محوطه اي كوچك در ميان درختان به دقت چيده شده 

 .بود. اين مجموعه از صدها سنگ تشكيل مي شد كه همه صاف و گرد بودند، هيچ كدام بزرگتر از حبه قند نبود
 .پدر ايستاد و شروع به خاراندن سر خود كرد

 " فكر مي كني آنها اينجا سبز مي شوند؟"پرسيدم:
 ". من در اينجا بوي خون يك انسان مسيحي را حس مي كنم، هانس توماس"سرش را تكان داد و گفت:

 "اما تزيين كف جنگل در فاصله اي چنين دور از مردم قدري عجيب نيست؟ "
 .پاسخ سرراستي نداد، اما متوجه شدم كه با من موافق است

اگر يك چيز در دنيا بود كه پدر نمي توانست تحمل كند، اين بود كه چيزي را كه تجربه كرده بود نتواند توضيح دهد. در چنين 
 .موقعيت هايي، تا اندازه ي شرلوك هولمز را به ياد مي آورد

 "...چيزي كه به ذهن من مي آيد يك قبرستان است. هر سنگ كوچك فضاي چند سانتي متر مربعي خود را دارد "
فكر كردم مي خواهد چيزي درباره ي اهالي دورف بگويد كه بعضي افراد كوچك و لگويي را در اينجا دفن مي كنند، اما اين فكر، 

 .حتي براي پدر، دور از ذهن بود
 اين اظهار نظر، آشكارا نداشتن يك توضيح بهتر را مي "احتمالا بايد كار چند بچه باشد كه سوسك ها را در اينجا دفن مي كنند. "

 .پوشاند
 احتمالا. اما سوسك ها به سختي اين سنگ هاي بلور سفيد را "ه ذره بين به دست روي يك سنگ خم شده بودم، گفتم:كدر حالي 

 ".كار گذاشته اند
 .خنده اي عصبي كرد. دستش را روي شانه ي من گذاشت، و قدري آهسته تر از قبل به سمت پايين به راه افتاديم

 .به زودي به يك كلبه ي چوبي رسيديم
 "كسي در اينجا زندگي مي كند؟  فكر مي كني"پرسيدم:

 "!البته "
 "چرا اين قدر مطمئني؟ "

 .به دودكش اشاره مي كرد، و من رشته هاي نازك دود را ديدم كه از آن بيرون مي آمد
 .درست زير كلبه از لوله اي كه از نهر كوچكي بيرون آمده بود آب خورديم. پدر گفت اين پمپ آب است
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 چهار لو پيك
 ...آنچه در دستان خود داشتم يك كتاب كوچك بود ...

 
 .وقتي به دروف رسيديم نزديكي هاي غروب بود

 ". بد نيست غذايي بخوريم"پدر گفت:
رستوران بزرگ باز بود، و ديگر لازم نبود در آن اتاق نهارخوري كوچك بخزيم. عده اي از بومي ها با ليوان هاي آبجو دور يك ميز 

 .نشسته بودند
 .سوسيس و كلم ترشي سويسي خورديم، و دسر نيز نوعي پاي سيب با خامه ي زده بود

 را امتحان كند. تماشاي اين صحنه " برندي آلپي"پس از آنكه خوردن شام به پايان رسيد، پدر همچنان نشست تا به قول خودش 
برايم آن قدر كسالت بار بود كه يك نوشابه ي گازدار گرفتم و به اتاقمان رفتم. همان كتاب هاي فكاهي نروژي را كه قبلا ده يا 

بيست بار خوانده بودم، دوباره خواندم. سپس شروع به ورق بازي كردم (ساليتر). بازي هفت كارتي را كه دو بار شروع كردم، اما هر 
 .بار به محض چيدن ورق ها به بن بست مي رسيدم، و دوباره به رستوران برگشتم

فكر كردم پيش از آن كه بيش از حد مست شود، و شروع به گفتن قصه هايي از هفت دريا كند، بهتر است سعي كنم او را به اتاق 
 .برگردانم، هنوز مزه كردن براندي آلپي را تمام نكرده بود. به علاوه داشت با چند نفر از اهالي بومي به زبان آلماني صحبت مي كرد

 ". مي تواني در ده گشتي بزني"رو به من كرد و گفت:
فهميدم منظورش اين است كه او را به حال خودش بگذارم. اما امروز- امروز خوشحالم كه طبق گفته ي او عمل كردم. فكر مي كنم 

 .با ستاره اي خوشبخت تر از پدر متولد شده ام
فقط يك خيابان اصلي داشت كه آن هم خيابان والدمار نام  .ده آن قدر كوچك بود كه گشتن در آن درست پنج دقيقه طول كشيد

 .داشت. اهالي دورف چندان خلاق نبودند
 اصطلاحي بود كه شايد قدري " برندي آلپي!"از دست پدر كه نشسته بود و با بومي ها برندي آلپي مي نوشيد خيلي عصباني بودم. 

بهتر از الكل به نظر مي رسيد. يكبار گفته بود، ترك كردن مشروب براي سلامتي او خوب نيست. پيش از آنكه معني اين جمله را 
فهمم، اينجا و آنجا آن را با خود تكرار مي كردم. مردم معمولا عكس اين مطلب را مي گويند، مي شد فكر كرد كه پدر يك ب

 . باشد او بي خودي كه بچه ي نامشروع يك سرباز آلماني نبود چهاستثناي نادر است. هر
همه مغازه هاي ده بسته بود، اما استيشن قرمزي جلو يك خواربار فروشي توقف كرده بود تا جنس تحويل دهد. دختري سويسي در 
مقابل ديواري آجري توپ بازي مي كرد، پيرمردي روي نيمكتي زير درخت بزرگي نشسته بود و پيپ مي كشيد. همه اش همين! با 

اينكه خانه هاي قشنگ ديده مي شد كه شبيه خانه هاي قصه هاي پريان بود، به نظرم رسيد كه اين دهكده ي كوچك آلپي به 
 .راستي ملال آور است. نمي توانستم بفهمم ذره بين به چه دردم مي خورد

تنها چيزي كه باعث خوشحالي ام مي شد اين بود كه مي دانستم صبح روز بعد از آنجا خواهيم رفت. بعد از ظهر يا عصر فردا به 
فكر كردن درباره اين  .ايتاليا خواهيم رسيد. از آنجا از راه يوگسلاوي به يونان خواهيم رفت... و در يونان ماما را پيدا خواهيم كرد

 .موضوع قدري نگرانم مي كرد
همين طور كه در خيابان قدم مي زدم وارد يك مغازه ي نانوايي شدم. اين تنها مغازه ي ويتريني بود كه داخل آن را نگاه نكرده 
بودم. پشت سيني كيك هاي مانده، يك تنگ شيشه اي بود كه يك ماهي طلايي تنها در آن شنا مي كرد. حاشيه ي بالاي تنگ 

ماهي، لب پريدگي بزرگي داشت كه كمابيش اندازه ي ذره بيني بود كه مرد كوچك مرموز در پمپ بنزين به من داده بود. ذره بين 
 .را از جيبم بيرون آوردم، آن را از لفاف خارج كردم، و از نزديك امتحانش كردم. فقط يك ذره كوچكتر از لب پريدگي تنگ بود

ماهي طلايي نارنجي و كوچك، داخل تنگ شيشه اي به اين سو آن سو شنا مي كرد. غذاي او احتمالا خرده هاي كيك بود. با خود 
 .فكر كردم شايد يك گوزن مي خواسته اين ماهي طلايي را بخورد، اما به جاي آن قطعه اي از تنگ را خورده است
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ناگهان خورشيد بعد از ظهر از خلال پنجره ي كوچك به درون تابيد و تنگ شيشه اي را روشن مي كرد. متوجه شدم كه اين ماهي 
فقط نارنجي نيست، بلكه قرمز، زرد، و سبز هم هست. شيشه و آبي در تنگ بود، هر دو، به وسيله ي ماهي رنگ شده بودند، و به 

را به خود گرفته بودند. هر چه بيشتر به ماهي، تنگ، و آب نگاه مي كردم، بيشتر  يكباره همه ي رنگ هاي يك جعبه مداد رنگي
فراموش مي كردم كه كجا هستم. براي چند لحظه گمان كردم من آن ماهي هستم كه در تنگ شنا مي كند، و ماهي بيرون 

 .ايستاده و خيره به من نگاه مي كند
همان طور كه خيره به ماهي داخل تنگ شيشه اي نگاه مي كردم، ناگهان متوجه شدم كه پيرمردي با موهاي سفيد، پشت 

 .پيشخوان، داخل نانوايي ايستاده است. به من نگاه كرد و با دست اشاره كرد كه داخل شوم
به نظرم كمي عجيب آمد كه اين نانوايي در اين ساعت روز باز است. اول برگشتم و به شونر والدمار نگاه كردم تا ببينم پدر نوشيدن 

برندي آلپي را تمام كرده است يا نه. اما چون او را نديدم، در مغازه ي نانوايي را باز كردم و قدم به داخل آن گذاشتم. با حالتي 
، يا چيزي " درود بر خداوند"آلماني بود كه ياد گرفته بودم، و معني آن  - اين تنها واژه ي سويسي" گروس گوت!"مودب گفتم:

 .شبيه به اين بود
 .ه نانوا مرد مهرباني استكبي ترديد مي توانستم بگويم 

 .، و او متوجه شد كه نمي توانم به زبان او صحبت كنم" نروژي!":مدر حالي كه با انگشت به سينه ي خود مي زدم گفت
 .پيرمرد روي پيشخوان مرمري بزرگ خم شد و خيره به چشمان من نگاه كرد

 ". راستي؟ من هم در نروژ زندگي كرده ام. البته سال ها قبل. اكنون تقريبا همه ي كلمات نروژي را فراموش كرده ام"گفت:
 .گشت و در يك يخچال كهنه را باز كرد. يك بطري برداشت، در آن را باز كرد، و آن را روي پيشخوان گذاشترب

 خوبي ر نيست؟ تو به آنجا مي روي دوست جوان من. نوشابه ي گادار بسياروط و شما نوشابه ي گادا دوست داريد. اين "گفت:
 ".است

بطري را به دهان بردم و چند جرعه نوشيدم. مزه اش حتي از نوشابه اي كه در شونر والدمار خورده بودم بهتر بود. به نظرم مزه ي 
 .گلابي مي داد

 " خوشمزه است، نه؟"پيرمرد مو سفيد باز هم روي پيشخوان مرمري خم شد و زمزمه كرد:
 ". خوشمزه"جواب دادم:

 درسته. نوشابه ي خيلي خوبي است. و در دروف نوعي نوشابه ي گازدار ديگر نيز هست كه از اين هم بهتر است. اما "او زمزمه كرد:
 "آن را پشت پيشخوان نمي فروشند فهميدي شما؟

سر تكان دادم. او به طرز عجيبي زمزمه مي كرد و من كمابيش ترسيده بودم. اما وقتي به چشمان آبي او نگاه مي كردم، ديدم به 
 .راستي مهربان هستند

 ". من اهل آرندال هستم. من و پدرم داريم به يونان مي رويم تا ماما را پيدا كنيم. متاسفانه او در دنياي مد گم شده است"گفتم:
؟ شايد ديگراني هم باشند كه همين كار را كرده اند. من هم ه گفتي آرندال دوست من؟ و گم شد"به تندي به من نگاه كرد و گفت:

 ".چند سال در گريم اشتاد زندگي كرده ام. اما احتمالا اهالي آنجا مرا فراموش كرده اند
به او نگاه كردم. آيا واقعا در گريم اشتاد زندگي كرده است؟ گريم اشتاد در همسايگي ما بود، و من و پدر در فصل تابستان معمولا 

 .با قايق به آنجا مي رفتيم
 ". آنجا نيست... خيلي دور از آرندال"با لكنت گفتم:

نه، نه. و من مي دانستم كه روزي يك سرباز جوان وارد دورف خواهد شد. براي تحويل گرفتن گنجينه، دوست من. آن گنجينه  "
 ".ديگر به من تعلق ندارد

 .ناگهان شنيدم كه پدر صدايم مي كند. از روي صدايش مي توانستم بفهمم كه مقدار زيادي برندي آلپي خورده است
 ". براي نوشابه خيلي متشكرم. اما ديگر بايد بروم، پدرم صدايم مي كند"گفتم:
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اشتم. ذپدر، بله. البته، دوست من، اما چند لحظه صبر كن. وقتي تو داشتي به ماهي نگاه مي كردي، يك سيني كلوچه در تنور گ "
 "...ي. تو خواهي فهميد پسرم، خواهي فهميدتديدم كه تو ذره بين داشتي. پس دانستم كه تو همان سرباز هس

نانواي پير در اتاق پشتي ناپديد شد. يك دقيقه بعد با چار كلوچه ي گرم تازه پخته شده كه آنها را در پاكت كاغذي گذاشته بود 
 .بازگشت

 فقط يك چيز مهم را بايد به من قول بدهي. بايد بزرگترين كلوچه را تا آخر "پاكت را به من داد و با قيافه اي گرفته گفت:
 "نگهداري، و وقتي كه كاملا تنها هستي آن را بخوري. هيچ گاه نبايد به كسي چيزي بگويي. فهميدي؟

 ". البته، و خيلي متشكرم"گفتم:
لحظه اي بعد، بيرون مغازه و در خيابان بودم. همه چيز چنان سريع اتفاق افتاد كه تا پيش از ديدن پدر در فاصله ي مغازه ي 

 .نانوايي و شونر والدمار چيزي به ياد نمي آورم
به او گفتم از يك پيرمرد نانوا كه از گريم اشتاد به اينجا مهاجرت كرده است يك نوشابه ي گازدار چهار كلوچه ي گرم گرفته ام. 

پدر احتمالا فكر كرد كه اينها را از خودم در آورده ام، اما در راه بازگشت به مهمانخانه، يكي از كلوچه هاي گرم را خورد. من هم دو 
 .تا خوردم. بزرگترين كلوچه ي گرم را در پاكت پنهان كردم

دم. در آخر، به قدري ر كرلايي فكطپدر به محض آنكه روي تخت افتاد به خواب رفت. من بيدار ماندم و به پيرمرد نانوا و ماهي 
 رختخواب بيرون آمدم، پاكتي را كه آخرين كلوچه در آن بودم برداشتم. در تاريكي روي يك صندلي نشستم و زگرسته شدم كه ا
 .كلوچه را گاز زدم

ناگهان حس كردم دندان هايم به چيز سختي خورده است. قعات خرد شده ي كلوچه را كنار زدم و به چيزي به اندازه ي يك 
 .قوطي كبريت رسيدم. پدر در رختخوابش خر و پف مي كرد. همان طور كه روي صندلي نشسته بودم چراغي را روشن كردم

 .آنچه در دستانم قرار داشت يك كتاب كوچك بود. روي جلد آن نوشته بود: نوشابه ي رنگين كمان و جزيره ي جادو
 نوشته شده بود. صفحه ي اول ز به ورق زدن كتاب كردم. با اينكه بسيار كوچك بود، حدود صد صفحه داشت كه با حروف ريعشرو

 را بخوانم، اما به هيچ وجه امكان پذير نبود. سپس به ياد ذره بيني افتادم كه آن مرد كوچك زرا آوردم و سعي كردم اين حروف ري
 جيبهايم بيرون آوردم، و آن را روي حروف ز يكي ازدر گارا به من داده بود. شلوارم را برداشتم، و ذره بين را در جلد سبز آن ا

 . هم خيلي ريز بودند، اما وقتي روي ذره بين خم شدم، آن قدر برگ شدند كه بتوانم آنها را بخوانمزصفحه ي اول گرفتم. هنو
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 پنج لو پيك
 ...شنيدم كه پيرمرد در اتاق زير شيرواني به اين سو و آن سو مي رفت ...

 
فرزند عزيزم، بايد اجازه داشته باشم تو را اين طور خطاب كنم. من در اينجا نشسته ام و داستان زندگيم را مي نويسم، چون مي 

دانم كه تو روزي به اين شهر خواهي آمد. شايد در مقابل نانوايي خيابان والدمار پرسه بزني، و در مقابل تنگ ماهي طلايي بايستي. 
شايد حتي نداني كه چرا آمده اي، مي دانم كه تو به دورف خواهي آمد تا داستان نوشابه ي رنگين كمان و جزيره ي جادو را با خود 

 .ببري
 مي نويسم، و هنوز مرد جواني هستم. وقتي كه سي، چهل سال ديگر مرا ببيني، پيرمردي با 1946اين داستان را در ژانويه سال 

 .موهاي سفيد خواهم بود. پس من هم براي روزي در آينده مي نويسم
فرزند ناشناخته ام، كاغذي را كه روي آن مي نويسم مانند نوعي قايق نجات است. يك قايق نجات، پيش از آنكه به سمت اقيانوس 

هاي دور پارو بكشد، ممكن است دستخوش جريان باد و باران شود. اما بعضي قايق ها جرياني يكسره معكوس را طي مي كنند. آنها 
 .به سمت سرزمين فردا پارو مي كشند. و از آنجا، بازگشتي در كار نيست

از كجا مي دانم تو همان كسي هستي كه اين داستان را جلوتر خواهد برد؟ پسرم، وقتي كه نزد من آمدي مي توانم اين مطلب را به 
 .تو بگويم. تو نشانه را حمل خواهي كرد

به زبان نروژي مي نويسم تا تو آن را بفهمي، اما اهالي دورف نتوانند داستان اين كوتولوها را بخوانند اگر چنين اتفاقي بيفتد، راز 
جزيره ي جادو به يك ماجراي هيجان انگيز تبديل خواهد شد؛ اما يك ماجراي هيجان انگيز هميشه مانند خبر است، و خبرها هيچ 

 ز عمر زيادي ندارند. خبر به مدت يك روز توجه آدم را جلب مي كند، و سپس فراموش مي شود. اما داستان كوتوله ها هرگهگا
 .نبايد در تلالوء موقت اخبار غرق شود. يك نفر راز كوتوله ها را بداند، بهتر از آن است كه همه آن را به فراموشي بسپارند

من يكي از افراد بي شماري بودم كه پس از پايان جنگ وحشتناك، در جستجوي جاي جديد براي زندگي بودند. نيمي از اروپا 
بلافاصله به يك اردوگاه پناهندگان تبديل شد. بخشي بزرگي از جهان دسخوش مهاجرت شده بود. اما ما فقط پناهندگان سياسي 

 .نبوديم؛ ما روح خود را گم كرده و در جستجوي خويشتن خويش بوديم
من ناگزير بودم آلمان را ترك كنم، و زندگي تازه اي براي خودم بسازم، اما براي يك درجه دار رايش سوم، راه هاي نجات زيادي 

 .وجود نداشت
م. كل جهان تر شمال، با قلبي شكسته، به ميهن بازگشدمن فقط عضوي از يك ملت شكست خورده نبودم، بلكه از سرزميني 

 .اطرافم فرو ريخته و قطعه قطعه شده بود
مي دانستم كه نمي توانم در آلمان زندگي كنم، اما به نروژ هم نمي توانستم بازگردم. سرانجام تصميم گرفتم به كوه هاي سويس 

 .بروم
چندين هفته گيج و منگ به اين سو و آن سو مي رفتم، اما بزرودي در دورف با نانواي سالخورده اي به نام آلبرت كلاگس ملاقات 

 .كردم
در راه پايين آمدن از كوه، وقتي بر اثر گرسنگي و روزهاي متوالي آوارگي از پاي درآمده بودم، ناگهان چشمم به يك روستاي 
كوچك افتاد. گرسنگي باعث شده بود كه مانند يك حيوان تحت تعقيب، از ميان درختان انبوه جنگل به سمت پايين بدوم، و 
بزودي در مقابل يك كلبه ي چوبي قديمي بر زمين افتادم. در آنجا وزوز زنبورها را شنيدم و بوي خوش شير و عسل به دماغم 

 .خورد
ه در كاحتمالا نانواي پير مرا به داخل اتاقك برده بود. وقتي روي تختخواب تاشو ديواري بيدار شدم، مرد سفيد مويي را ديدم 

 .صندلي گهواره اي نشسته بود و پيپ مي كشيد، و وقتي ديد من چشمم را باز كردم، بلافاصله آمد و كنار تخت من نشست
 تو به خانه ات آمده اي، فرزند عزيز. مي دانستم كه روزي به خانه ي من مي آيي. براي آنكه گنجينه را تحويل "با آرامش گفت:
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 ".بگيري پسرم
بايد بار ديگر بخواب رفته باشم. چون وقتي بيدار شدم در كلبه تنها بودم. از رختخواب برخاستم و تا دم در رفتم. ديدم پيرمرد با 

حالتي خميده روي يك سكوي سنگي نشسته است. يك تنگ شيشه اي زيبا روي ميز سنگي بزرگ قرار داشت. يك ماهي رنگين 
 .طلايي در تنگ شنا مي كرد

ونه يك ماهي كوچك از سرزميني دور، مي تواند چنين شادمانه، در ارتفاعات كوهستاني سرزميني گبلافاصله شگفت زده شدم كه چ
 .در قلب اروپا به اين سو و آن سو شنا كند. قطعه اي از اقيانوس زنده را به ارتفاعات آلپ در سويس آورده بودند

 . به پيرمرد سلام كردم"گراس گوت! "
 .سرش را برگرداند و با مهرباني به من نگاه كرد

 ".نام من لودويگ است "
 ". من هم آلبرت كلاگسن"پاسه داد:

 .تسپس وارد كلبه شد، و بزودي با مقداري نان، پنير، شير، و عسل به زير آفتاب درخشان بازگش
 .به روستايي كه آن پايين بود اشاره كرد و گفت آنجا دورف است و در آنجا يك دكان نانوايي كوچك دارد

آلبرت به من ياد داد كه نان، كلوچه ي گرم،  .چند هفته اي با پيرمرد زندگي كردم، و سپس براي كار در نانوايي به او ملحق شدم
 .قبلا شنيده بودم كه سويسي ها نانواهاي ماهري هستند .شيريني و انواع كيك درست كنم

 .حال بود كه براي هم چيدن كيسه هاي بزرگ آرد يك كمك پيدا كرده استشوخآلبرت بخصوص 
مي خواستم با ساير اهالي اين روستا آشنا شوم، و به اين منظور گاهي اوقات به ميخانه ي قديمي ده مي رفتم كه نامش شونر الدمار 

 .بود
لي از من خوششان مي آمد، با اينكه مي دانستند يك سرباز آلماني بوده ام، هيچ يك از آنها درباره ي گذشته من افكر مي كنم اه

 .سوالي نكرد
 .يك روز عصر، يكي از افراد حاضر در ميخانه شروع به حرف زدن پشت سر آلبرت كرد؛ آلبرتي كه آن قدر به من محبت داشت

 ". او كمي خل است"كشاوري به نام فريتز آنده گفت:
 .مغازه داري كه هاينريش آلبرشت نام داشت گفت: نانواي قبلي هم همين طور بود

وقتي به اين گفتگو پيوستم و پرسيدم منظورشان چيست، ابتدا از پاسخ دادن طفره رفتند. چند گيلاسي شراب خورده بودم، و حس 
 .مي كردم گونه هايم سرخ شده اند

 اگر نمي توانيد رك و راست به من پاسخ بدهيد، لاقل از غيبت بدخواهانه درباره ي كسي كه براي "با خشم و غيظ به آنها گفتم:
 "!تان نان مي پزد دست برداريد

 تو مي داني آلبرت اين همه "آن روز عصر ديگر درباره ي آلبرت حرفي نزدند، اما چند هفته بعد فريتز دوباره شروع كرد. پرسيد:
 متوجه اين مطلب شده بودم كه اهالي ده به دليل اينكه من با نانواي پير زندگي مي كنم، توجه "ماهي طلايي را از كجا مي آورد؟

 .خاصي به من دارند
 تا جايي كه من مي دانم او فقط يك ماهي طلايي دارد، و آن را هم احتمالا از مغازه داري در زوريخ خريده "صادقانه پاسخ دادم:

 ".است
 .كشاور و صاحب رستوران هر دو شروع به خنديدن كردند

از اينها دارد. يك بار كه پدرم به شكار رفته بود، در بازگشت به خانه، ديده بود كه آلبرت ماهي هاي   خيلي بيش"كشاورز گفت:
 تا هوا بخورند. همه ي آنها را زير آفتاب آورده بود. تعداد آنها بيشتر از اين حرف ها بوده است، به حرفم هطلاي خود را بيرون آورد

 "!توجه كن شاگرد نانوا
 آلبرت اكنون از دورف بيرون نرفته است. هر دوي ما هم سن ايم و تا جايي كه من "مغازه دار در دنباله ي حرف او اضافه كرد كه 
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 ".مي دانم هرگز از دورف خارج نشده است
 بعضي ها مي گويند جادوگر است. مي گويند فقط نان و كيك نمي پزد، بلكه اين ماهي را هم "كشاورزي زير لب زمزمه كرد:

 ".خودش درست مي كند. يك چيز قطعي است، و آن اينكه اين ماهي را در درياي والدمار شكار نكرده است
 تو "من نيز به اين فكر افتادم كه نكند آلبرت به راستي راز بزرگي را پنهان مي كند. چند جمله ي او مرتب در گوشم زنگ مي زد، 

 ".به خانه ات آمده اي پسر عزيزم. مي دانستم كه روزي در خانه ي مرا خواهي زد. تا گنجينه را تحويل بگيري، پسرم
 كرد، مطمئن بودم كه ياگر هم رازي را پنهان م .نمي خواستم با تكرار غيبت هاي روستاييان، احساسات پيرمرد را جريحه دار كنم

 .به موقع برايم خواهد گفت
ه او در خانه ي خودش در ارتفاعات بالاي روستا كتا مدت ها فكر مي كردم به اين دليل پشت سر پيرمرد اين همه غيبت مي كنند 

 .زندگي مي كند. در اين خانه نيز چيزي وجود داشت كه مرا به فكر مي انداخت
ري ديواري داشت و آشپزخانه اي نيز در ابه محض آنكه قدم به داخل خانه مي گذاشتي، وارد يك اتاق نشيمن بزرگ مي شد كه بخ

گوشه آن بود. در اين اتاق دو در وجود داشت كه يكي از آنها به اتاق خواب آلبرت باز مي شد، و ديگري به اتاق خواب كوچكي كه از 
وقتي وارد دورف شدم در اختيار من قرار گرفت. سقف اتاق ها خيلي بلند نبود، اما وقتي خانه را از بيرون مي ديدم، مسلم بود كه 

وچكي را در سقف شيب دار كه ي پشت خانه مي توانستم پنجره ي پليك اتاق زير شيرواني بزرگ داشته باشد. بعلاوه، از بالاي 
 .خانه ببينم

ي درباره ي اين اتاق زير شيرواني نگفته بود، هيچ وقت هم به آنجا نمي رفت. شايد به زخيلي عجيب بود كه آلبرت هيچ وقت چي
 .اين دليل بود كه هر وقت دوستانم چيزي درباره ي آلبرت مي گفتند، به فكر اين اتاق زير شيرواني مي افتادم

 عصر كه دست بر قضا ديرهنگام از دورف به خانه بازگشتم، شنيدم كه پيرمرد در اتاق زير شيرواني به اين سو و آن سو مي زيك رو
ه كشيدن آب از تلمبه بده- شدم كه بلافاصله از خانه بيرون دوديدم و شروع ررفت. به قدري شگفت زده- و شايد قدري هم آز

 .كردم. مدتي وقت گذراندم، و پس از آنكه دوباره به خانه رفتم، آلبرت در صندلي گهواره اي نشسته بود و پيپ اش را دود مي كرد
 . اما حس كردم كه صد در صد به چيز ديگري فكر مي كند" دير آمدي."رو به من كرد و گفت:

 . نمي دانم چگونه جرات كردم، اما اين سوال از زبانم پريد" در اتاق شيرواني بودي؟"پرسيدم:
به نظرم رسيد كه در داخل صندلي فرو رفت، اما پس از لحظه اي دوباره با همان چهره ي مهرباني به من نگاه كرد كه در آن روز 

 .چند ماه قبل، وقتي خسته و كوفته در خانه اش افتاده بودم، نگاه كرده بودم
 " خسته اي لودويگ؟"پرسيد:

 .با حركت سر پاسخ منفي دادم. آن روز عصر شنبه بود، و روز بعد مي توانستيم تا بالا آمدن آفتاب بخوابيم
 .بلند شد و چند كنده در آتش گذاشت

 ". پس امشب مي توانيم كنار هم بنشينيم"و گفت:
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 شش لو پيك
 ...نوشابه اي كه بيش از هزار بار بهتر است ...

 
همچنان كه روي ذره بين و كتاب كلوچه اي خم شده بودم داشت خوابم مي برد. متوجه شده بودم كه دارم اول يك قصه ي پريان 

ي داشته باشد. تكه اي از پاكت حاوي كلوچه كندم و آن را براي طبلند را مي خوانم، به مغزم خطور نكرد كه اين قصه با من ارتبا
 .نشانه در جايي كه خوانده بودم گذاشتم

 در كتابفروشي دانيلسون، در ميدان بازار آرندال، چيزي شبيه به اين را ديده بودم. آن هم كتاب كوچكي از قصه هاي پريان ريك با
بود كه داخل يك جعبه قرار داشت. فرقش اين بود كه آن كتاب با چنان حروف درشتي نوشته شده بود كه هر صفحه اش بيشتر از 

 .ولاني باشدطپانزده يا بيست كلمه جا نمي گرفت. مسلما به همين دليل هم كه شده، آن كتاب نمي توانست يك قصه ي پريان 
 . جيب هاي شلوار و كتاب را در جيب ديگر گذاشتم، و توي رختخواب شيرجه رفتمزساعت يك نصف شب بود. ذره بين را در يكي ا

ود، پدر بيدارم كرد. گفت بايد عجله كنيم و به جاده ي اصلي برگرديم، چون در غير اين صورت، به هيچ وجه به ز بعد، صبح زرو
 .به خاطر آنكه مقداري خرده كلوچه كف اتاق ريخته بودم، كمي عصباني هم بود .موقع به آتن نخواهيم رسيد

دم، و در هر دو ز يك رويا نبود. به جيب هاي شلوارم دست ط كردم، خرده كلوچه! پس كتاب كلوچه اي فقره با خود فكظيك لح
 سختي را حس كردم. به پدر گفتم نصف شب آن قدر گرسنه شدم كه آخرين كلوچه را خوردم. چون نمي زجيب آن وجود چي

 .خواستم چراغ روشن كنم، خرده كلوچه ها كف اتاق ريخته است
 آنكه براي صحبانه وارد اتاق پذيرايي شويم با عجله چمدان هاي مان را بستيم و توي ماشين گذاشتيم. نگاهي به رستوران زپيش ا

 .خالي انداختم كه روزگاري لودويگ در آن نشسته و با دوستانش مشروب مي خورده است
ي كرديم. وقتي از كنار مغازه هاي خيابان والدمار رد مي شديم، پدر به نانوايي ظپس از خوردن صبحانه با شونر والدمار خداحاف

اشاره كرد و پرسيد، اين همان جايي است كه از آن كلوچه گرفتي. جوابش را ندادم، چون در همان لحظه، نانواي مو سفيد در 
 .آستانه ي در مغازه ظاهر شد و دست تكان داد. او براي پدر هم دست تكان داد، و پدر هم به او پاسخ داد

رگراه بوديم. ذره بين و كتاب كلوچه اي را از جيب هايم درآوردم و شروع به خواندم كردم. پدر دو بار پرسيد زودي دوباره در بزب
 مي رچكار مي كني. اول گفتم داشتم نگاه مي كردم ببينم روي صندلي عقب كك و شپشي نباشد، اما بار دوم گفتم به ماما فك

 .كردم
 . يك صندوق قديمي برداشت، پيپ اش را پر و آن را روشن كردز صندلي گهواره اي اش پايين آمد، مقداري توتون ازآلبرت ا

 در همين دورف به دنيا آمدم و كوچك ترين بچه از پنج فرزند بودم. 1881سپس شروع به حرف زدن كرد و گفت، من در سال 
بيعي بود كه پسرها تا سنين هفت- هشت سالگي پيش طسبيدم. در دورف خيلي چ بقيه به مادرم مي زشايد به همين دليل بيش ا

 .ه پدر مي پيوستندبمادرشان در خانه باشند، اما به محض آنكه هشت سال شان تمام مي شد براي كار در مزرعه و جنگل 
رف آشپزخانه مي رفتم. طرف و آن طان مي شدم، و با او به اين زتمام آن روزهاي بلند و شاد را به ياد مي آورم كه به دامن او آوي

در اين روزها به پياده روي هاي طولاني مي رفتيم، زمان زيادي  .اعضاي خانواده فقط روزهاي يكشنبه دور هم جمع مي شدند
 .صرف ناهار خوردن مي كرديم، و عصرها به طاس بازي مشغول مي شديم

ديري نگذشت كه بدبختي گريبان خانواده ي ما را گرفت. وقتي چهار ساله بودم مادرم به بيماري سل مبتلا شد. سال هاي متمادي 
 .با حضور بيماري در خانه زندگي كرديم

البته چون كم سن و سال بودم، همه چيز را نمي فهميدم، اما به ياد مي آورم كه مادرم مدام مجبور مي شد بنشيند و نفس تازه 
ولاني در رختخواب بماند. گاهي اوقات كنار رختخوابش مي نشستم و قصه طكند، و بتدريج هم متقاعد شد كه براي مدت هاي 

 .هايي را كه خودم ساخته بودم برايش تعريف مي كردم
يك بار او را در حالتي ديدم كه روي نيمكت آشپزخانه دولا شده بود و به طرز وحشتناكي سرفه مي كرد. وقتي ديدم كه با سرفه 
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هايش خون بالا مي آورد، آن قدر عصباني شدم كه شروع به شكستن همه ي چيزهاي آشپزخانه كردم. فنجان ها، نعلبكي ها، ليوان 
 .ها، و هر چيزي كه به دستم مي رسيد. اين اولين بار بود كه متوجه شدم او خواهد مرد

 .همچنين به ياد مي آورم كه پدرم يك روز صبح يكشنبه، پيش از آنكه بقيه ي افراد خانواده بيدار شوند پيش من آمد
 ". آلبرت، زمان آن رسيده كه باهم حرف بزنيم، چون مادرت مدت زيادي زنده نخواهد ماند"گفت:

 ". او نمي ميرد. شما دروغ مي گوييد"با خشم فرياد زدم:
اما او دروغ نمي گفت. ما فقط چند ماه ديگر باهم بوديم. با آن كه هنوز بچه ي كم سن و سالي بودم، مدت ها پيش از آنكه مرگ 
فرابرسد، به زندگي كردن با فكر مرگ عادت كردم، و با آن بزرگ شدم. به چشم خود مي ديدم كه مادرم چگونه پريده رنگ تر و 

 .ضعيف تر مي شود، و هميشه تبدار است
مراسم كفن و دفن را به روشني به خاطر دارم. من و دو برادرم از دوستان مان در ده لباس سوگواري قرض كرديم. من تنها كسي 
بودم كه گريه نكردم؛ از دست مادرم كه ما را ترك كرده بود آن قدر عصباني بودم كه حتي يك قطره اشك هم نريختم. از آن روز 

 ...به بعد هميشه فكر مي كنم بهترين درمان اندوه خشم و عصبانيت است
 .وري به من نگاه كرد كه گويي مي داند من هم گرفتار اندوهي بزرگ هستمطپيرمرد 

ه چيز خوب پيش مي رفت. پدر علاوه بر مدر آغاز، ه .او ادامه داد، به اين ترتيب، پدر مجبور شد نگهداري پنج بچه را برعهده بگيرد
كار در مزرعه ي كوچكش، پستچي دهكده نيز بود. در آن زمان، بيش از دويست- سيصد نفر در دورف زندگي نمي كردند. 

بزرگترين خواهرم كه هنگام مرگ مادر فقط سيزده سال داشت، امورات خانه را اداره مي كرد. ديگران در كار مزرعه كمك مي 
كردند، و من چون آن قدر كوچك بودم كه كاري از دستم برنمي آمد، بيشتر وقت اينجا و آنجا پرسه مي زدم. بسياري اوقات كنار 

 .قبر مادرم مي نشستم و گريه مي كردم، اما او را بخاطر آنكه مرده بود نمي بخشيدم
 تا آخر هفته ها مي خورد، اما بعد به كار هر روزه اش تبديل ط فقزچندي نگذشت كه پدر شروع كرد به مشروب خوردن. در آغا

هر دو برادرم پيش از آنكه مرد كامل شوند به زوريخ  .شد. اول شغل خود را در پست از دست داد. سپس مزرعه بتدريج متروكه شد
 .رفتند. من همچنان براي خودم به اين ور و آن ور پرسه مي زدم

 بود. اگر در ده مست پاتيل هم پيدايش مي " خوره ي انگور"وقتي بزرگتر شدم غالبا اذيتم مي كردن، چون به گفته ي آنها پدرم 
كسي كه بايد تنببه مي شد من بودم. هميشه حس مي كردم اين  .كردند، اطمينان داشت كه بالاخره او را به رختخواب مي رسانند

 .من هستم كه بايد بهاي مرگ مادرم را بپدازم
 بود. او پيرمرد مو سفيدي بود كه يك نسل كامل، نانوايي ده را  (هانس نانوا)سرانجام يك دوست خوب پيدا كردم، او بيكرهانس

اداره كرده بود، اما چون در دروف بزرگ نشده بود، غريبه به حساب مي آمد. بعلاوه، چون آدم ساكت و آرامي بود، هيچ كس در ده 
 .او را نمي شناخت

 كرده بود. در مواقع نادري كه در زبيكرهانس قبلا ملوان بود، اما پس از سال ها زندگي در دريا در اين روستا ساكن شد و نانوايي با
د، چهار خالكوبي بزرگ روي بازويش ديده مي شد. به نظر ما فقط وجود همين خاكوبي ها زير پيراهني قدم مي زراف نانوايي با طا

 .كوبي نداشتلاو را قدري مرموز نشان مي داد، چون هيچ مرد ديگري در دورف خا
ني بود كه روي يك لنگر بزرگ نشسته بود، و زيرش نوشته شده بود ماريا. زكوبي هايي كه بخصوص به خاطرم مانده، ليكي از خا

درباره ي اين ماريا داستان هاي زيادي گفته مي شد. عده اي مي گفتند معشوقه اش بوده است، كه پيش از بيست سالگي بر اثر 
ابتلا به سل درگذشته است. عده اي ديگر مي گفتند هانس زني آلماني به نام ماريا را كشته، و به همين دليل در سويس ساكن 

 ...است
وري به من نگاه مي كرد كه گويي مي دانست من نيز از كنار زني گريخته ام، با خود مي گفتم، نكند فكر مي كند كه من طآلبرت 

 .آن زن را كشته ام
اما او اضافه كرد، عده اي هم گفتند ماريا نام كشتي اي بوده است كه در آن كار مي كرده، و جايي در اقيانوس اطلس غرق شده 
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 .است
 .آلبرت پس از بيان اين جمله بلند شد، و يك قطعه پنير بزرگ، مقداري نان، دو ليوان و يك بطري شراب آورد

 " من آدم كسالت آوري هستم لودويگ؟"پرسيد:
 .با تكان دادن شديد سر پاسخ منفي دادم، و نانوا پير ادامه داد

من كه بچه ي بي مادري بودم، گاهي اوقات جلو مغازه ي نانوايي خيابان والدمار مي ايستادم. اغلب اوقات گرسنه بودم، و فك مي 
كردم همين ايستادن و نگاه كردن به نان ها و كيك ها، گرسنگي ام را قدري كاهش مي دهد. سپس يك روز بيكر هانس مرا به 

 به بعد يك دوست پيدا كردم و قصه ي من از همين جا زدرون مغازه برد و يك قطعه ي بزرگ كيك كشمشي به من داد. از آن رو
 .آغاز مي شود، لودويگ

 خودم مراقبت كنم. زرم خيلي زود متوجه شد كه چقدر تنها هستم، و بايد اظبعد از آن مرتب به ديدن بيكرهانس مي رفتم. به ن
من هم در  .وقتي گرسنه مي شدم، يك قطعه نان يا كيك تازه به من مي داد، و گاهي هم يك نوشابه ي گازدار برايم باز مي كرد

عوض، شروع به انجام كارهاي كوچك براي او كردم، و پيش از آنكه سيزده ساله شوم، شاگرد نانوا شده بودم. سال ها گذشت تا همه 
 .چيز بتدريج بهتر شد و من پسر او شدم

پدرم همان سال درگذشت: در واقع آن قدر مشروب خورد تا مرد. تا روزهاي آخر عمرش، در اين باره صحبت مي كرد كه چگونه 
مي خواهد در بهشت با مادر ملاقات كند. هر دو خواهرم جاهايي دور از دورف ازدواج كرده بودند، و از آن به بعد ديگر چيزي درباره 

 ...برادرانم نشنيدم
در اين هنگام آلبرت شراب را در ليوان ريخت. به سمت بخاري ديواري رفت، خاكستر پيپ خود را تكاند، دوباره آن را پر از توتون 

 .كرد و گيراند، و ابرهاي بزرگ و سنگيني از دود را در اتاق رها كرد
ر- پنج پسر، درست مقابل مغاه ي نانوايي شروع به آزار و امن و بيكرهانس دوستان يكديگر بوديم، و او سرپرست من هم بود چه

اذيت من كردند. آنها مرا بر زمين انداختند و كتك زدند: دست كم اين چيزي است كه اكنون به ياد مي آورم. مدت ها قبل فهميده 
ي شدن پدرم بود. اما آن روز بيكرهانس با حالتي هجومي لات مرگ مادرم و الكزوري رفتار مي كنند. اين مجاطبودم چرا با من اين 

وارد خيابان شد، و صحنه اي به وجود آمد كه هرگز آن را فراموش نمي كنم، لودويگ. با آنها دعوا كرد تا مرا از دستشان نجات 
دهد، و بدون استثنا همه ي آنها را كتك زد. شايد بيش از آنچه كه لازم بود حالت هجومي داشت، اما از آن روز به بعد هيچ كس در 

 .دورف جرات نكرد مرا بيازارد
ري ط جهات مختلف يك نقطه عطف بود. بيكرهانس مرا به داخل مغازه برد، كت سفيد خود را تكاند، يك بزاين دعوا در زندگي من ا

 .باز كرد و آن را روي پيشخوان مرمري در مقابل من گذاشت
 "! بخور"دستور داد:

 .طبق دستور او عمل كردم، و بلافاصله حس كردم خشمم فرو نشسته است
 " خوشمزه است؟"پيش از آنكه اولين جرعه ي اين نوشابه شيرين از كلويم پايين برود، پرسيد:

 ".بله، متشكرم "
ه است، قول مي دهم روزي نوشابه اي به تو بدهم كه بيش از هزار بار از اين ز اگر اين نوشابه خوشم"با صدايي لرزان ادامه داد:

 ".خوشمزه تر باشد
مسلما فكر كردم شوخي مي كند، اما هيچ وقت اين قول او را فراموش نكردم. در نحوه بيان اين تعهد و وضعيتي كه در آن قرار  "

هنوز گونه هايش از بابت آنچه در خيابان اتفاق افتاده بود سرخ بود. بعلاوه، بيكرهانس اهل  .داشتيم، چيز خاصي وجود داشت
 "...شوخي نبود

فكر كردم دود در گلويش شكسته، اما فقط بيش از حد هيجان زده بود. با يك جفت  .در اينجا آلبرت كلاگس شديدا به سرفه افتاد
 .ه من نگاه كردبچشم قهوه اي تيره 
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 "خسته اي پسرم؟ دوست داري بقيه را روز ديگري تعريف كنم؟ "
 .يك جرعه شراب ديگر نوشيدم و با تكان دادن سر جواب منفي دادم

 مثل گذشته، روزها از پي هم مي گذشتند، جز اينكه ديگر كسي " من در آن هنگام فقط دوازده سال داشتم."با افسردگي گفت:
جرات نداشت به من دست بزند. بيشتر اوقات پيش نانوا پلاس بودم. بعضي وقتها باهم حرف مي زديم، اما گاهي هم فقط يك قطعه 
كيك به من مي داد و روانه ام مي كرد. من هم مثل ديگران متوجه شدم كه آدم آرامي است، اما در عين حال مي توانست داستان 

 .هاي هيجان انگيزي درباره دريا بگويد. به اين ترتيب بود كه درباره ي سرزمين بيگانه نيز چيزهايي ياد مي گرفتم
ه مشغول ك، و در اوقات ديگر او را نمي ديدم. اما در يكي از روزهاي سرد زمستان، مهميشه بيكرهانس را در نانوايي ملاقات مي كرد

 . به داخل درياري يخزده ي والدمار بودم، ناگهان در كنارم ظاهر شدنسنگ انداخت
 ". داري بزرگ مي شوي، آلبرت"با سادگي تمام گفت:

 ". فوريه، سيزده ساله مي شوم"پاسخ داد:
 "ه يك راز را پيش خودت نگهداري؟كهوم. خوب است. بگو ببينم، فكر مي كني آن قدر بزرگ شده اي  "
 ".ي را كه شما بگوييد تا هنگام مرگ نگه خواهم داشتزهر را "
 ".لب مهم است پسرم، چون گمان نمي كنم ديگر مدت زيادي زنده بمانمطجز اين هم انتظار نداشتم. و اين م "

 ".يادي داريدزنده خواهيم ماند، هنوز وقت ز خير، شما "بلافاصله گفتم:
 .ناگهان حس كردم مانند برف و يخ اطرافم سرد شده ام. در زندگي كوتاهم دومين بار بود كه خبر مرگ كسي را مي شنيدم

 مي داني من كجا زندگي مي كنم، آلبرت. دلم مي خواهم امشب به خانه ي من "بدون آنكه به حرف هاي من توجه كند، گفت:
 ".بيايي
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 هفت لو پيك
 ...يك سياره ي اسرارآميز ...

 
پس از خواندن حرف به حرف اين فصل طولاني كتاب كلوچه اي، چشمانم درد گرفته بود. حروف كتاب آن قدر كوچك بودند. كه 

 .گاهي اوقات مجبور مي شدم مكث كنم، و با خود فكر كنم، نكند مقداري از آنها را از خودم در مي آورم
چند لحظه به كوه هاي بلندي كه از آنها مي گذشتيم خيره شدم، و به آلبرت فكر مي كردم كه مادرش را از دست داده بود، و 

 .پدري داشت كه عاشق مشروب بود
 به تونل معروف سنت گوتارد نزديك مي شويم. به نظرم درست از دل رشته كوه بزرگي كه در مقابلت مي "در اين حال، پدر گفت:

 ".بيني عبور مي كند
 كيلومتر طول دارد، و چند سال پيش باز شده 16سپس ادامه داد كه تونل سنت گوتارد، درازترين تونل زميني جهان است. بيش از 

 آن به مدت بيش از صد سال- يك تونل راه آهن بوده، و بيشتر از آن هم، راهب ها و مسافران ديگر، در سفر از ايتاليا زاست. پيش ا
 .به آلمان از گذرگاه سنت گوتارد عبور مي كرده اند

 . و لحظه اي بعد وارد اين تونل طولاني شديم" پس پيش از ما نيز مردمي از اينجا گذشته اند."نتيجه گرفت كه 
 . گذشتيم" ايرولو" دقيقه داخل تونل طولاني بوديم، و در سمت ديگر آن از شهر كوچكي به نام 15حدود 
 انجام مي دادم. همه ي اسم ها و علايم جاده اي را ا. اين كار نوعي بازي بود كه در سراسر مسير از دانمارك تا آنج"اولوريا "گفتم 

ي به دست ببرعكس مي خواندم تا ببينم واژه اي رمزي يا چيز شبيه به آن را در خود مخفي كرده اند، يا نه. گاهي اوقات نتايج جال
 . تبديل مي شد، و به نظر مي رسيد اين نام مناسب تر است" امر" به " رما"مي آمد. به عنوان مثال،

 هم خيلي بد نبود. شبيه به نام يك سرزمين قصه ي پريان بود. اگر براي لحظه اي چشمانم را مي بستم، به نظر مي "ياراولو "
 .رسيد از داخل چنين كشوي عبور مي كنيم

به دره اي با مزارع كوچك و ديوارهاي سنگي رسيديم. سپس به يك رودخانه به نام تيچينو رسيديم، و وقتي پدر آنجا را ديد 
 .يس شد. از وقتي بندرگاه هاي هامبورگ را ترك كرده بوديم چنين اتفاقي برايش نيفتاده بودخچشمانش از اشك 

 .فوري ترمز كرد و كنار جاده ايستاد از ماشين بيرون پيد، به رودخانه در پايين اشاره كرد، و از شيب تند دره به طرف پايين دويد
 .وقتي به او رسيدم، سيگاري روشن كرده بود

 .بالاخره به دريا رسيديم پسرم. بوي قير و جلبك دريايي را حس مي كنم
سرانجام كنترل خود را از دست داده بود ترسيدم. بخصوص، آنچه  پدرم عادت داشت از اين جور حرف ها بزند، اما اين بار از اينكه

 .بيشتر نگرانم مي كرد اين بود كه ديگر چيزي نگفت. گويي جز اينكه بگويد به دريا رسيده ايم، چيز ديگري در ذهن ندارد
س هيچ گونه ساحلي ندارد. حتي اگر اطلاعاتي هم از حغرافيا نداشتم، وجود آن كوه يمي دانستم كه هنوز در سويس هستيم و سو

 .هاي بلند، حكايت از آن مي كرد كه با دريا فاصله ي زيادي داريم
 " خسته ايد؟"پرسيدم:

 نه. اما فكر مي كنم درباره رفت و آمد قايق ها در اروپاي "در حالي كه بار ديگر به رودخانه در پايين اشاره مي كرد پاسخ داد:
 ".مركزي برايت حرف نزده ام، و حالا برايت مي گويم

 آرام باش، هانس "احتمالا چهره ام بايد تغيير كرده بود كه گويي از كره ي ماه پايين افتاده ام، چون پدر بلافاصله اضافه كرد:
 ".توماس. در اينجا از دزدان دريايي خبري نيست

 ما هم اكنون از رشته كوه سنت گوتارد عبور كرده ايم. بسياري از طولاني ترين رودخانه هاي اروپا از "به كوه ها اشاره كرد و گفت:
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 رن نيز همين جا است- همين داينجا سرچشمه مي گيرند. نخستين قطره هاي رود راين در اينجا جمع مي شود، و سرچشمه ي رو
 .طور هم رودخانه ي تيچينو كه پيش از ورود به درياي آدرياتيك به رودخانه ي بزرگ پو مي پيوندد

بتدريج برايم روشن مي شد كه چرا ناگهان شروع به صحبت كردن درباره ي دريا كرده است، اما براي آنكه بيشتر مرا گيج كند 
 آن رودخانه به جنوا، و از آنجا به فرانسه مي رود، و " دوباره به كوه ها اشاره كرد."گفتم كه اينجا سرچشمه رن است. ":گفت

سرانجام در چند كيلومتري غرب مارسي به مديترانه مي ريزد. سپس به رودخانه ي راين مي رسيم؛ اين رودخانه به آلمان و هلند 
سرازير مي شود، و نهايتا به درياي شمال مي ريزد. اما رودخانه هاي زياد ديگري نيز وجود دارند كه اولين جرعه هاي آب خود را 

 ".اينجا در آلپ مي نوشند
 فكر كردم بهتر است يك گام جلوتر از او حركت " و به اين ترتيب، قايق ها در اين رودخانه ها به حركت در مي آيند؟"پرسيدم:

 .كنم
 ".مطمئنا پسرم. اما فقط در اين رودخانه ها حركت نمي كنند، بلكه بين آنها هم حركت مي كنند "

سيگار ديگري روشن كرد، و من بار ديگر به اين فكر فرو رفتم كه نكند پاك ديوانه شده باشد. گاهي اوقات نگران مي شدم كه مبادا 
 .الكل مغزش را خراب كرده باشد

 به عنوان مثال، كسي كه روي رود راين قايق راني مي كند، به نحوي رون رن، سن، ولوار، و بسياري رودخانه هاي ديگر "ادامه داد:
 ".لس، و مديترانه دسترسي داردطنيز قايق مي راند. و به اين ترتيب، به تمام شهرهاي بندري بزرگ درياي شمال، اقيانوس ا

 " اما مگر كوه هاي بلند اين رودخانه ها را از يكديگر جدا نمي كند؟"پرسيدم:
 ". چرا. و كوه ها نيز هر چقدر كه در ميان آنها قايقراني كني، از جايشان تكان نمي خورند"پدر پاسخ داد:

 گاهي اوقات وقتي حرف هاي معمايي مي زد، عصباني مي " درباره ي چه چيزي صحبت مي كنيد؟"حرفش را قطع كرد و گفتم:
 .شدم

 كانال ها، مگر نمي دانستي كه مي تواني با قايق از بالتيك به درياي سياه بروي، بدون آنكه نزديك اقيانوس اطلس يا "جواب داد:
 "مديترانه باشي؟

 .سرم را با نااميدي به علامت نفي تكان دادم
 ". در پايان مي تواني به درياي خزر، در قلب آسيا برسي"با هيجان زمزمه كرد:

 "واقعا اين طور است؟ "
 ".بله، به اندازه ي تونل گوتارد حقيقت دارد. خيلي جالب است "

در حالي كه ايستاده بودم و به رودخانه در پايين نكاه مي كردم، به نظرم رسيد من هم مي توانم بوي قير و جلبك دريايي را حس 
 .كنم

 " در مدرسه به شما چي ياد مي دهند، هانس توماس؟"پدر پرسيد:
 ". ساكت نشستن. و اين كار آن قدر مشكل است كه براي ياد گرفتن آن سال ها وقت صرف مي كنيم"جواب دادم:

 " مي كني بازهم ساكت مي نشستيد؟رريايي اروپا صحبت مي كرد، فكد راه هاي زبسيار خوب. اما آيا معلم تان با شما ا "
 ". شايد. بله، مطمئنم"جواب داد:

با اين جمله، توقف براي سيگار هم به پايان رسيد. دوباره در امتداد رودخانه ي تيچينو به راه افتاديم. اولين جايي كه از آن رد 
 مي داني "شديم، بلنزونا، شهر بزرگي با سه دژ به جاي مانده از قرون وسطا بود. پدر پس از سخنراني كوتاهي درباره صليبيون گفت:

 ". همه سياره هايي كه در آنها زندگي وجود داردزهانس توماس، من به فضا خيلي علاقه دارم. بخصوص به سياره ها، و بيش ا
 .چيزي نگفتم. هر دو مي دانستيم كه او به اين قبيل چيزها علاقه دارد

 مي دانستي يك سياره اسرارآميز كشف شده است كه در آن ميليون ها موجود هوشمند و دو پا پرسه مي زنند، و با يك "پدر گفت:
 "جفت عدسي درخشان مدام به رصد كردن مشغول اند؟
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 .بايد قبول كنم كه اين مطلب برايم تازگي داشت
اين سياره ي كوچك با شبكه ي پيچيده اي كه از كاميون ها به هم وصل مي شود، و اين افراد باهوش در واگن هاي رنگي مدام  "

 ".به اين سو و آن سو مي روند
 "راستي حقيقت دارد؟ "
بله حقيقت دارد! اين خلوقات اسرارآميز، در اين سياره ساختمان هاي عظيمي نيز بنا كرده اند كه بيش از صد طبقه ارتفاع دارند.  "

و زير اين ساختمان ها تونل هاي بلندي حفر كرده اند كه مي توانند با وسايل الكتريكي متحرك روي ريل ها، اين طرف و آن طرف 
 .بروند

 " شما مطمئن مطمئن ايد؟"پرسيدم:
 ".بله، مطمئن مطمئن "
 "اما... چرا من تا به حال چيزي درباره ي اين سياره نشنيدم؟ "

 ".ازه كشف شده است. دوم آنكه شايد من تنها كسي باشم كه آن را كشف كرده امت اول آنكه اين سياره "پدر گفت:
 "پس كجا هست؟ "

 .در اين لحظه پدر پا روي ترمز گذاشت و كنار جاده توقف كرد
 .، و كف دست خود را روي داشبورد زد" اينجا است"گفت:

 ".اين همان سياره ي جالب است، هانس توماس. و ما همان مردان هوشمندي هستيم كه در يك فيات قرمز به اطراف مي رويم "
چون مرا فريب داده بود، چند ثانيه اي به حالت قهر نشستم. اما بعد به نظرم رسيد كه اين سياره چقدر باورنكردني است، و او را 

 .بخشيدم
 اگر ستاره شناسان، سياره ي ديگري كشف كرده بودند كه در آن حيات "پدر حرف هاي خود را با اين جمله به پايان رساند كه

 ".وجود داشت، مردم پاك ديوانه مي شدند، اما به خود اجازه نمي دهند از سياره اي كه متعلق به خودشان است شگفت زده شوند
پس از اين گفتگو براي مدت طولاني ساكت ماند، و من از اين فرصت براي مطالعه ي صفحات بيشتري از كتاب كلوچه اي استفاده 

 .كردم
تشخيص دادن اين همه نانوا در دورف، كار آساني نبود. اما بزودي فهميدم كه لودويگ كسي است كه كتاب كلوچه اي را نوشته، و 

 .عريف كرده استتآلبرت كسي است كه داستان كودكي خود و ملاقات با بيكرهانس را براي او 
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 هشت لو پيك
 ...مانند گردبادي از سرزمين هاي بيگانه ...

 
 .آلبرت كلاگسن گيلاس خود را به دهان برد و جرعه اي شراب نوشيد

وقتي به چهره ي پير او نگاه كردم، برايم عجيب بود تصور كنم كه اين شخص همان بچه ي كوچك فراموش شده اي است كه 
 .مادرش را در تخت بيماري از دست داد. سعي كردم دوستي ويژه اي را كه ميان او و بيكرهانس پديد آمد مجسم كنم

وقتي وارد دورف شدم، تنها و پريشان بودم، اما مردي كه مرا در خانه ي خود پذيرفته بود نيز روزگاري به همان اندازه خسته بود. 
 .ري، آتش را خوب به هم زداالبرت گيلاس خود را روي ميز گذاشت، و پيش از آنكه ادامه دهد با سيخ بخ

همه ي اهالي دورف مي دانستند كه بيكرهانس در كلبه اي چوبي، بالاي دورف زندگي مي كند. درباره ي شكل و شمايل خانه ي  "
عات زيادي بر سر زبان ها بود، اما گمان نكنم كسي داخل اين خانه را ديده بود. به همين دليل وقتي غروب آن روز زمستان، ياو شا

از ميان پشته هاي برف، به طرف منزل هانس مي رفتم، تعجبي نداشت كه دلشوره داشتم. من اولين كسي بودم كه اين نانواي 
 "...ارآميز را در خانه اش ملاقات مي كردمراس

 .ماه سفيد و كامل بر فراز كوه هاي شرقي طلوع كرده، و اولين ستاره ها در آسمان شب پديدار شده بود
در حالي كه از اخرين تپه ي كوچك بالا مي رفتم، به ياد آوردم كه يك روز بيكرهانس گفته بود روزي نوشابه اي به من خواهد داد 

 كه هزار بار خوشمزه تر از نوشابه اي است كه پس از آن دعواي بزرگ خوردم. آيا اين نوشابه با آن راز بزرگ ارتباطي داشت؟
بزودي خانه را روي بلندي ديدم، و اطمينان دارم لودويگ كه تو مي داني، آن خانه همان خانه اي است كه اكنون در آن نشسته  "
 ".ايم
 از كنار تلمبه ي آب رد شدم، به داخل حياط برفپوش قدم "بلافاصله سرم را به علامت تاييد تكان دادم، و نانواي پير ادامه داد: "

 "! بيا تو پسرم"گذاشتم، و در زدم. صداي بيكرهانس را شنيدم كه مي گفت:
بنابراين قدري عجيب بود كه  .يادت باشد كه در اين هنگام فقط دوازده سال داشتم، و هنوز در مزرعه با پدرم زندگي مي كردم

 .شخص ديگري مرا پسرم خطاب كند
داخل كه شدم مثل اين بود كه وارد جهان ديگري شده ام. بيكرهانس در يك صندلي گهواره اي نشسته بود، و سراسر اتاق پوشيده 

از تنگ هايي بود كه ماهي هاي طلايي در آنها شنا مي كردند. در هر گوشه ي اتاق، قطعه ي كوچكي از رنگين كمان به رقص 
 .درآمده بود

براي مدتي طولاني ايستادم و به چيزهايي كه هرگز نديده بودم  .اما علاوه بر ماهي هاي طلايي چيزهاي ديگري نيز ديده مي شد
 .خيره شدم. سال ها گذشت تا توانستم آنچه را ديده بودم به قالب كلمات بريزم و بنويسم

بطري هايي بود كه كشتي ها و صدف هاي حلزوني در آنها قرار داشت، مجسمه هاي بودا و سنگ هاي قيمتي بوم رنگ ها و 
عروسك هاي چوبي، نيزه ها و شمشيرها، كاردها و سلاح هاي كمري، مخده هاي ايراني و قالي هاي امريكاي جنوبي كه از پشم لاما 
بافته شده بود. بخصوص توجهم به مجسمه ي شيشه اي عجيب حيواني جلب شد كه كله اي تيز، و شش پا داشت. مانند گردبادي 

درباره بعضي چيزهايي كه ديدم مطالبي شنيده بودم، اما اين مطلب مربوط به مدت ها پيش از زماني  .از سرزمين هاي بيگاه بود
 .بود كه عكسي ديده باشم

كل فضاي داخل كلبه ي چوبي سراپا متفاوت با آن چيزي بود كه تصور مي كردم. فضا طوري بود كه گويي ديگر نزديك بيكرهانس 
لامپاهاي نفتي در اطراف اتاق روشن بودند، و با لامپاهاي پارافيني كه من  .نانوا نيستم و ناگهان يك دريانورد پير را ملاقات كرده ام

 .ديده بودم آن قدر فرق داشتند كه مي شد حدس زد از زندگي او در دريا به ارمغان آمده اند
پيرمرد از من خواست كه روي يك صندلي، كنار آتش بنشينم، و اين صندلي درست هماني است كه تو اكنون روي آن تشسته  "

 "اي لودويگ. مي فهمي؟
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 .باز هم سرم را به علامت تاييد تكان داد
پيش از آنكه بنشينم، در گوشه و كنار اين اتاق گرم و نرم گشتي زدم و به همه ي ماهي هاي طلايي نگاه كردم. بعضي ها قرمز، 

زرد، و نارنجب بودند؛ بعضي ديگر سبز، آبي، و بنفش. پيش از آن فقط يك ماهي طلايي شبيه به آنها ديده بودم، و آن ماهي روي 
ميز كوچكي در اتاق پشتي نانوايي هانس قرار داشت. هنگامي كه بيكرهانس مشغول خميرگيري بود، مي ايستادم و به آن ماهي 

 .ظريف و كوچك كه داخل تنگ شيشه اي شنا مي كرد خيره مي شدم
 " چقدر ماهي طلايي داريد. برايم مي گويد آنها را از كجا آورده ايد؟"در حالي كه در اتاق به سمت او مي رفتم با تعجب گفتم:

 هر چيزي به موقعش پسرم، هر چيزي به موقعش. بگو ببينم آيا مي خواهي روزي كه من ديگر "زير لب خنده اي كرد و گفت:
 "نيستم در دورف نانوا باشي؟

با اينكه هنوز بچه بودم، اين فكر پيش از آن به ذهنم رسيده بود. در زندگي چيزي بجز بيكرهانس، و نانوايي او نداشتم. مادرم مرده 
 .بود، پدرم از رفت و آمد من سوالي نمي كرد، و همه ي خواهران و برادرانم از دورف رفته بودند

 ". تصميم گرفته ام در حرفه ي نانوايي بمانم":مبه طور رسمي جواب داد
 فكر مي كردم كه اين كار را بكني هوم... بايد از ماهي هاي من هم مراقبت كني. و مهمتر از آن بايد راز نوشابه ي "پيرمرد گفت:

 ".رنگين كمان را حفظ كني
 "نوشابه ي رنگين كمان.؟ "

 ". از نوشابه ي رنگين كمان برايم بگوييد"گفتم:
 ". بايد آن را چشيد پسرم"ابروهاي سفيد خود را بالا انداخت و زمزمه كرد:

 "برايم نمي گوييد چه مزه اي مي دهد؟ "
 .كله ي پيرش را به علامت نفي تكان داد

يك نوشابه ي گازدار معمولي مزه پرتقال، يا گلابي، يا تمشك مي دهد. اما نوشابه ي رنگين كمان اين طور نيست، آلبرت. با  "
خوردن اين نوشابه، همه ي اين مزه ها را باهم مي چشي، و علاوه بر اين ها مزه ي ميوه ها و دانه هايي را مي چشي كه هرگز در 

 "..عمرت نديده اي
 ". پس بايد خوب باشد"گفتم:

هان! خيلي بيشتر از خوب است. مزه ي يك نوشابه ي معمولي فقط در دهان حس مي شود... اول روي زبان و سقف دهان، و  "
 ".سپس قدري پايين تر از گلو. اما مزه ي نوشابه ي رنگين كمان در دماغ و سر، در پاها و دست ها حس مي شود

 ". به نظرم داريد سر به سرم مي گذاريد"گفتم:
 "اين طور فكر مي كني؟ "

 .پيرمرد مبهوت به نظر مي رسيد، بنابراين تصميم گرفتم چيزي از او بپرسم كه جوابش آسان تر باشد
 " چه رنگي است؟"پرسيدم:

 وجود تو پر از سوال است پسر، اين طور نيست؟ خوب است، اما جواب دادن به آنها هميشه "بيكرهانس شروع به خنديدن كرد.
 ".آسان نيست. بايد اين نوشابه را به تو نشان دهم

بيكرهانس بلند شد، و به سمت دري رفت كه به يك اتاق خواب كوچكي منتهي مي شد. در آن اتاق يك تنگ شيشه اي بود كه 
ير تخت بيرون آورد و آن را كنار ديوار قرار داد. متوجه يك دريچه ي ز زيك ماهي طلايي در آن قرار داشت. پيرمرد نردباني را ا

 .كوچك در سقف شدم كه قفل سنگيني بر آن زده شده بود
 .نانوا از نردبان بالا رفت و با كليدي كه از جيب پيراهنش بيرون آورد، قفل دريچه ي زير شيرواني را باز كرد

 ". بيا اينجا پسرم. بيش از پنجاه سال است كه كسي جز من اينجا را نديده است"گفت:
 .به دنبال او وارد اتاق زير شيرواني شدم
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مهتاب از خلال پنجره ي كوچكي كه در سقف قرار داشت به درون مي تراويد، و روي صندوقچه هاي كهنه و زنگ هاي كشتي كه 
و تار عنكبوت پوشيده بود مي تابيد. اما فقط ماه نبود كه اتاق زير شيرواني را روشن مي كرد. مهتاب آبي رنگ  زير لايه اي از غبار

 .بود، اما نور درخشان ديگري نيز وجود داشت كه همه ي رنگ هاي رنگين كمان را به اطراف مي پاشيد
بيكرهانس راه خود را در اتاقك گشود وپيش رفت. در انتهاي اتاقك ايستاد و به گوشه اي اشاره كرد. نوري زيبا و خيره كننده از 

ري شيشه اي شفاف بود، اما طيك بطري به بيرون مي تراويد كه اول مجبور شدم جلو چشمم را بگيرم. آنچه مي ديدم يك ب
 .رد، سبز، و بنفش، يا همه ي رنگ ها باهم بودز، زمحتواي آن قرم

 .بيكرهانس بطري را برداشت، و محتواي آن مانند الماس مايع شروع به درخشيدن كرد
 " اين چيست؟"خجولانه و زير لب گفتم:

ره هايي است كه در سراسر جهان مي توان ط نوشابه ي رنگين كمان است، پسرم. اينها آخرين ق"نانواي پير با چهره اي جدي گفت:
 ".پيدا كرد

 اشاره ام به يك جعبه ي چوبي كوچك بود كه يك دسته ورق بازي كهنه در آن قرار داشت. ورق ها تقريبا از بين "و اين چيست؟ "
 .رفته بودند. هشت لوي پيك روي ورق ها قرار داشت. فقط توانستم شماره ي هشت را در گوشه ي چپ آن بخوانم

 ". آنها ورق هاي فرود هستند، آلبرت"بيكرهانس، انگشتش را روي لبش گذاشت و آهسته گفت:
 "فرود؟ "
 ".بله فرود. اما داستان او را روز ديگري خواهم گفت. فعلا بايد اين بطري را به اتاق نشيمن ببريم "

پيرمرد بطري به دست راه افتاد. به جني با فانوس شباهت داشت، تنها فرق اش اين بود كه اين فانوس نمي دانست كه مي خواهد، 
قرمز، سبز، زرد، يا آبي بتابد. لكه هاي كوچك رنگ، مانند نوري كه از يكصد فانوس كوچك رقصان بتراود، در سراسر اتاق پخش 

 .شده بود
وقتي به اتاق نشيمن در طبقه ي پايين برگشتيم، بطري را روي ميز در مقابل بخاري ديواري گذاشت. اشياء عجيب و غريبي كه در 

 .اتاق بود به رنگ مايع درون بطري درآمد. مجسمه ي بودا به رنگ سبز درآمد، هفت تير كوچك آبي، و بومرنگ قرمز خوني شد
 " اين همان نوشابه ي رنگين كمان است؟"دوباره پرسيدم:

ره هاي آن است. چون آن قدر خوب است كه نمي خواهم بگويم اگر پشت طه آخرين قكبله، آخرين جرعه هاي آن، و چه خوب  "
 ".پيشخوان ها فروخته مي شد، چه اتفاقي ممكن بود بيفتد

از جاي خود بلند شد و يك پياله ي كوچك آورد؛ سپس دو جرعه از نوشابه را داخل آن چكاند. اين دو جرعه، مانند بلورهاي برف، 
 .ته پياله مي درخشيدند

 ". همين كافي هست"گفت:
 " بيشتر از اين به من نمي رسد؟"با تعجب پرسيدم:

دن مزه ي آن هم زياد است. چون مزه ي يك قطره نوشابه ي رنگين كمان چندين ي فقط چش"پيرمرد سرش را تكان داد و گفت:
 ".ساعت باقي مي ماند

 ". پس بهتر باشد يك جرعه را حالا بخورم، و جرعه ي ديگر را فردا صبح زود"گفتم:
 نه، نه. يك جرعه حالا، و ديگر هيچ. آن قدر از اين جرعه خوشت مي آيد كه دلت مي خواهد "بيكرهانس سرش را تكان داد و گفت:

بقيه را بدزدي. به همين دليل به محض آنكه اينجا را ترك كردي، بايد آن را به اتاق زير شيرواني ببرم و دوباره دريچه ي آن را قفل 
 ".كنم. وقتي داستان ورق هاي فرود را برايت گفتم، خودت متوجه مي شوي كه شانس آورده اي تمام بطري را به تو نداده ام

 "خودت از آن خورده اي؟ "
 ".بله، يكبار. اما اين ماجرا به بيش از پنجاه سال قبل است "

 .بيكرهانس از روي صندلي كنار آتش بلند شد، بطري حاوي الماس مايع را برداشت، و آن را به اتاق خواب كوچك برد
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 اكنون بنوش. اين بزرگترين لحظه ي زندگي تو است پسرم. "وقتي برگشت، يك دستش را روي شانه ي من گذاشت و گفت:
 ".هميشه آن را به خاطر خواهي داشت، لحظه اي كه هيچ گاه تكرار نخواهد شد

پياله ي كوچك را به دهان بردم و قطرات درخشاني را كه ته آن بود نوشيدم. به محض آنكه اولين قطره به نوك زبانم رسيد، موجي 
 ميل در سراسر بدنم جاري شد. اول بهترين مزه هايي را كه قبلا در سراسر زندگيم چشيده بودم حس كردم، و سپس هزاران مزه زا

 .ي ديگر در بدنم دويد
بيكرهانس درباره اينكه مزه ي اين نوشابه از نوك زبان آغاز مي شود درست مي گفت. اما مي توانستم مزه ي، توت، تمشك، سيب و 

موز را نيز در دست ها و پاهايم حس كنم. در نوك انگشت كوچكم مزه ي عسل را حس مي كردم، و در يكي از انگشتان پايم مزه 
  ازي گلابي را، و در گودي پشتم مزه ي خامه ي روي شيريني را. بوي مادرم را در سراسر بدنم حس مي كردم. اين بويي بود كه

 .ياد برده بودم، و از هنگامي كه مرده بود آن را از دست داده بودم
وقتي نخستين طوفان مزه ها فرونشست، به نظرم آمد كه همه دنيا در بدن من است؛ بله، به نظرم مي رسيد همه ي دنيا هستم. 
ناگهان حس كردم كه همه ي جنگل ها و درياچه ها، كوه ها و دشت ها، بخشي از بدن من هستند. با اينكه مادرم مرده بود، به 

 ...نظرم مي آمد جايي در همان نزديكي است
وقتي به مجسمه سبز بودا نگاه كردم، خيال كردم دارد مي خندد. به دو شمشيري كه بر ديوار آويخته بود نگاه كردم و ديدم آنها 
باهم بازي مي كنند. كشتي درون بطري كه به محض ورود به خانه ي هانس آن را ديده بودم، بر بالاي يك قفسه ي بزرگ قرار 
 .گرفته بود. حس كردم روي عرشه ي اين كشتي بادباني قديمي ايستاده ام، و به سوي جزيره اي پرآب در دوردست ها رهسپارم

 . بيكرهانس بود كه روي من خم شده بود و موهايم را با دست نوازش مي كرد" خوب؟"صدايي شنيدم كه مي گفت:
 . تنها جوابي بود كه دادم. نمي دانستم چه بگويم"هوم... "

و امروز هم همين طور است. نمي توانم بگويم نوشابه ي رنگين كمان چه مزه اي دارد، چون مزه ي همه چيز مي داد. فقط همين 
 .قدر مي دانم كه هنوز وقتي فكر مي كنم چقدر خوب بود، اشك در چشمانم جمع مي شود
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 نه لو پيك
 ...او چيزهاي خاصي مي ديد كه ديگران نمي توانستند ببينند ...

 
رف بزند، اما اين نوشابه آن قدرخوب كه حدر حال خواندن مطالب مربوط به نوشابه ي رنگين كه بودم، پدر سعي مي كرد با من 

گاهي، براي رعايت ادب، از  از نمي توانستم كتاب كلوچه اي را كنار بگذارم. وقتي پدر درباره ي مناظر اطراف صحبت مي كرد، هر
 .پنجره به بيرون نگاه مي كردم

 ". چقدر قشنگ است" يا " واي!"مي گفتم:
در حالي كه در اتاق زير شيرواني بيكرهانس پرسه مي زدم، يكي از چيزهايي كه پدر گفت اين بود كه همه ي علايم و اسامي به 

ول غايتاليايي نوشته شده اند. وارد بخش ايتاليايي سويس شده بوديم، و تنها اسم ها نبودند كه تغيير كرده بودند. با اينكه مش
 .خواندن نوشابه ي رنگين كمان بودم، متوجه شدم دره اي كه در آن هستيم گل و درختاني دارد كه خاص منطقه ي مديترانه است

 .پدر كه همه جاي دنيا را ديده بود، شروع كرد به اظهار نظر درباره اين گياهان
 "! ميموزا، مگنوليا! رودودندرون! آزاليا، درخت گيلاس ژاپني"گفت:

 .مدت ها پيش از آنكه به مرز ايتاليا برسيم، تعدادي نخل نيز ديديم
 ". با لوگانو فاصله ي زيادي نداريم"مين مي گذاشتم، پدر گفت:زكتاب را كه 

 توافق مان اين بود كه اول از مرز ايتاليا عبور كنيم. تا آنجا راه زيادي باقي "پيشنهاد كردم شب را آنجا بمانيم، اما پدر سر تكان داد.
 ".نمانده و هنوز اوايل بعد از ظهر است

براي آنكه من هم تسلايي پيدا كرده باشم، در لوگونا توقفي طولاني كرديم. اول در خيابان ها و باغ ها و پارك هاي متعدد اين شهر 
گشتي زديم. ذره بينم را با خود برداشتم و قدري به مطالعات گياه شناسي پرداختم. پدر هم يك روزنامه ي انگليسي خريد و 

 .سيگاري دود كرد
بزرگ، ديگري گل هاي كوچك زرد داشت. گل ها نيز شكل هاي  دو درخت كاملا متفاوت پيدا كردم. يكي از آنها گل هاي سرخ

 هر دو را از نزديك و زير ذره بين يكاملا متفاوتي داشتند. اما اين درخت ها مي بايست از يك خانواده باشند، چون وقتي برگ ها
 .نگاه كردم، متوجه شدم كه خط ها و بافت هاي هر دو كمابيش يكسان است

  وي را شنيديم. آواز اين بلبل كه با زير و بم هاي زيبا و چهچه هاي قشنگ مدت زيادي ادامه داشت چنان گيرالناگهان آواز بلب
 .دلنشين بود كه نزديك بود گريه ام بگيرد. پدر نيز مثل من متاثر شده بود، اما فقط خنديد
سعي كردم سوسك بزرگي را كه روي  .هوا آن قدر گرم بود كه دو بار بستني خريدم، بدون آنكه پدر را تشويق به فلسفه بافي كنم

 .چوب بستني راه مي رفت بگيرم، و آن را زير ذره بين بگذارم، اما اين سوسك بخصوص، از دكتري مثل من به شدت مي ترسيد
 ". به محض آنكه دماسنج به بالاي سي درجه مي رسد، سر و كله ي سوسك ها پيدا مي شود"پدر گفت:

 ". به محض اينكه يك چوب بستني مي بينند ناپديد مي شوند"جواب دادم:
پيش از آنكه سوار ماشين شويم، پدر يك دست ورق خريد. اين كار را بيشتر اوقات، و همان طور كه ديگران مجله مي خرند انجام 
مي داد. علاقه ي خاصي به ورق نداشت، و حتي فال ورق هم نمي گرفت- من تنها كسي بودم كه اين كار را مي كردم. پس بهتر 

 .است ماجراي اين ورق هايي را كه پدر مي خريد توضيح دهم
پدر در يك گاراژ بزرگ در آرندال مكانيك بود. جدا از رفت و آمدش به سر كار، هميشه به شدت مجذوب پرسش هاي ازلي بود. 

قفسه هاي كتاب اتاق اش، پر از كتاب هايي درباره موضوع فلسفي مختلف بود. اما يك سرگرمي عادي هم داشت- البته اينكه 
 .سرگرمي او تا چه اندازه عادي بود جاي بحث دارد

ل سنگ، سكه، تمبر و پروانه جمع مي كردند. پدر نيز نوعي علاقه به جمع آوري يعده ي زيادي از مردم، چيزهاي مختلفي از قب
 .داشت، و ژوكر هاي ورق را جمع مي كرد
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مدت ها پيش از آنكه روحيات او را بشناسم اين كار را انجام مي داد. فكر مي كنم اين كار را از زماني كه در دريا كار مي كرد آغاز 
 .كرده بود. كشويي داشت كه پر از انواع ژوكر بود

اين ژوكر را بيشتر از كساني كه مشغول ورق بازي بودند مي گرفت. نزد افراد غريبه اي كه در يك كافه يا لنگرگاه نشسته بودند و 
ورق بازي مي كردند مي رفت و خود را گردآورنده ي مشتاق ژوكر معرفي مي كرد، و از آنها مي خواست كه چنانچه در بازي خود 

، اما عده اي از آنها نيز طوري نگاه مي .به ژوكر احتياج ندارند آنها را به او بدهند. اغلب آنها ژوكرها را در مي آورند و به او مي دادند
 بعضي ها مودبانه پاسخ منفي مي دادند، و عده اي " در يك دست ورق همه ورق ها لازم اند."كردند كه گويي مي خواهند بگويند:

اين درخواست را با تروشرويي رد مي كردند. گاهي اوقات حس مي كردم مانند يك بچه كولي هستم كه ناخواسته وارد نوعي 
 .فعاليت گدايي شدم

البته از بابت اينكه اين سرگرمي عجيب چگونه آغاز شده است متحير بودم. به اين ترتيب، پدر از همه ي ورق هايي كه مي ديد يك 
ورق را جمع آوري مي كرد. به نظر مي رسيد سرگرمي او به نوعي با جمع آوري كارت پستال از گوشه و كنار دنيا شباهت دارد. اين 
مطلب نيز روشن بود كه ژوكر تنها كارتي بود كه مي توانست جمع كند براي مثال، نمي توانست نه لو پيك يا شاه جمع كند، چون 

 .قطع كردن يك مهماني بريج هيجان انگيز، و درخواست شاه خاج يا نه لو پيك امكان پذير نبود
ما سه و چهار ژوكر هم در يك دست ورق ديده ايم، اما معمولا  .كل مطلب اين بود كه معمولا در هر دست ورق دو ژوكر وجو دارد

تعاد آنها دو تا است. بعلاوه، بسياري از بازي ها به ژوكر احتياج ندارد، و در موارد نادري نيز كه از آنها استفاده مي شود، فقط يكي از 
 .آنها كافي است. اما پدر به دليل عميق تري به ژوكر علاقمند بود

ه پدر، خود را يك ژوكر به حساب مي آورد. به ندرت اين موضوع را به سراحت اعتراف مي كرد، اما از مدت ها كواقعيت اين بود 
 .قبل فهميده بودم كه خود را ژوكري در يك دست ورق مي بيند

ژوكر يك احمق كوچولو است كه با همه فرق مي كند. خاج، خشت، دل، يا پيك نيست. هشت لو يا نه لو، شاه يا سرباز نيست. يك 
غريبه است. او نيز مانند ساير كارت ها در يك دست ورق گذاشته شده است، اما به آنها تعلق ندارد. بنابراين، مي توان آن را 

 .برداشت، بدون آنكه كسي فقدانش را حس كند
به نظرم مي رسد، پدر در حالي كه به عنوان فرزند نامشروع يك سرباز آلماني در آرندال بزرگ مي شده، احساس ژوكر بودن داشته 

 محسوب مي شد. هميشه حس مي كرد چيزهاي راست. اما باز هم ماجرا بيش از اين بود: پدر به دليل فليسوف بودن نيز نوعي ژوك
 .ه ديگران نمي بينندكخاصي را مي بيند 

پس هنگامي كه پدر يك دست ورق در لوگانو خريد، به خاطر خود ورق ها نبود. چيزي كنجكاوي او را برانگيخته بود تا ببيند ژوكر 
 .اين دست ورق چه شكلي است. آن قدر هيجان زده بود كه بسته ي ورق را باز كرد و يكي از ژوكر ها را بيرون كشيد

 ". درست همان طور كه فكر مي كردم. اين يكي را قبلا نديده ام"گفت:
 .ژوكر را در جيب پيراهنش گذاشت، و حالا نوبت به من رسيد

 "ورق ها به من مي رسند؟ "
ت ورق مي خريد، يكي از ژوكرها را برمي داشت، سپدر بقيه ي ورق ها را به من داد. اين عمل، نوعي قانون نانوشته بود: وقتي يك د

و بقيه را اگر مي خواستم به من مي داد، البته به شرط آنكه جاي ديگري از شرشان خلاص نشده باشد. به اين ترتيب، تقريبا يكصد 
دست ورق جمع كرده بودم. چون تنها بچه ي خانواده بودم، و در خانه هم مادر نداشتم- بازي ساليتر را خيلي دوست داشتم، اما 

گردآورنده ي حريصي نبودم، و حس مي كردم ديگر به اندازه ي كافي ورق دارم. گاهي اوقات پدر يك دست ورق مي خريد، ژوكر را 
 .از آن بيرون مي كشيد، بقيه را دور مي ريخت. اين كار شبيه كندن پوست موز و دور انداختن آن بود

 . را بر زبان مي آورد" آشغال"وقتي خوب را از بد جدا مي كرد و باقي مانده را در سطل آشغال مي ريخت، معمولا كلمه ي 
اما غالبا به روش دوستانه تر از چنگ اين آشغال ها نجات مي يافت. اگر من خواستار ورق ها نبودم، بچه ي ديگري را پيدا مي كرد، 
و بدون آنكه كلامي حرف بزند ورق ها را به او مي داد. به اين ترتيب، بهاي تمام ژوكرهايي را كه اينجا و آنجا از بازي كنان تصادفي 
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 .راي بشريت معامله ي سودمندي استبدريافت مي كرد، به بشريت مي پرداخت. با خود گفتم: 
وقتي دوباره سوار ماشين شديم و به حركت درآمديم، پدر گفت مناظر اينجا به قدري زيبا است كه قصد دارد از يك مسير فرعي 

طولاني تر برود. به جاي رانندگي در بزرگراه لوگونا به كومو، در امتداد درياچه ي لوگانو راه افتاديم. پس از پشت سر گذاشتن نيمي 
 .از راه در كنار درياچه، از مرز ايتاليا عبور كرديم

بزودي متوجه شدم چرا پدر اين راه را انتخاب كرده است. درست پس از آنكه درياچه ي لوگانو را پشت سر گذاشتيم، به درياچه ي 
بسيار بزرگتري رسيديم كه رفت و آمد قايق ها در آن زياد بود. اينجا درياچه ي كومو بود. در اينجا از ميان شهر كوچكي به نام 

 پش از آنكه غروب آن روز به كومو برسيم، چندين كيلومتر در كنار اين درياچه ي بزرگ " اويگانم."مناگيو رد مي شديم. من گفتم
 .رانندگي كرديم

 ". كاج سنگي، سرو، زيتون، انجير"پيش كه مي رفتيم، پدر همچنان اسم درختان سر راه را مي گفت.
نمي دانستم اين همه نام را از كجا ياد گرفته است. چند تايي از آنها را شنيده بودم، اما تا جايي كه مي دانستم، همه نام هاي ديگر 

 .را مي توانست از خودش درآورده باشد
 كلوچه اي را خواندم. مشتاق بودم ببينم بدر ميان همه ي اين جلوه گري هاي چشم انداز اطراف مان، مطالب بيشتري از كتا

 .بيكرهانس، نوشابه ي رنگين كمان خوشمزه و ماهي طلايي را از كجا آورده است
م ساليتر بازي كنم، و به اين ترتيب، علت سكوت خود را توجيه هپيش از آنكه شروع به خواندن كنم، وانمود كردم كه مي خوا

 .كردم. به نانواي خوب دورف قول داده بودم كه موضوع كتاب كلوچه اي را همچون يك راز ميان خودمان حفظ كنم
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 ده لو پيك
 ...مانند جزايري دوردست كه زير بادبان اين قايق هرگز به آنها نخواهم رسيد ...

 
آن شب وقتي از پيش بيكرهانس به خانه برمي گشتم، مزه ي نوشابه ي رنگين كمان در جانم مي نشست. ناگهان مزه ي گيلاس، 
لاله ي گوشم را گرم مي كرد، يا حسي از مزه ي اسطوخودوس از آرنجم مي گذشت، و گزش طعم تلخ ريواس را در زانوانم حس 

 .مي كردم
ماه پايين رفته بود، اما در افق بالاي كوه ها، انبوهي از ستارگان درخشان چشمك مي زدند، گويي از نمكداني جادويي بر پهنه ي 

 .آسمان پاشيده مي شدند
قبلا فكر مي كردم، انسان كوچكي هستم روي اين زمين. اما اكنون، با نوشابه ي رنگين كماني كه هنوز در درونم بود، اين گونه فكر 

 .نمي كردم. با تمام وجودم حس مي كردم كه اين سياره خانه ي من است
ديگر فهميده بودم چرا نوشابه ي رنگين كمان، نوشابه ي خطرناكي است. چنان عطشي ايجاد مي كرد كه گويي هرگز كاملا رفع 

 .نخواهد شد. از هم اكنون خواستار مقدار بيشتري از آن بودم
تلوتلوخوران از شونر والدمار بيرون مي آمد. پيش او رفتم و گفتم به ديدن نانوا رفته  .وقتي به خيابان والدمار رسيدم، پدرم را ديدم

 .بودم. چنان خشمگين شد كه با مشت به صورتم كوبيد
سپس، پدر نيز به گريه افتاد. از من  .در شرايط خوبي كه داشتم اين ضربه، بيش از حد به من آسيب رساند و شروع به گريه كردم

 .سوال كرد آيا هرگز او را خواهم بخشيد، و من بدون آنكه جوابي بدهم، به دنبال او روانه ي خانه شدم
آخرين چيزي كه پدر قبل از خوابيدن گفت اين بود كه مادر يك فرشته بود و برندي نفرين شيطان است. فكر مي كنم پيش از 

 .آنكه الكل او را براي هميشه غرق كند، اين آخرين چيزي بود كه به من گفت
روز بعد، صبح زود در مقابل مغازه ي نانوايي ايستادم. نه بيكرهانس و نه من، درباره ي نوشابه ي رنگين كمان حرفي نزديم. در واقع، 

ون در ناين نوشابه به اين پايين و اين دهكده تعلق نداشت، بلكه متعلق به دنيايي سراپا متفاوت بود. اما هر دو مي دانستيم كه اك
 .رازي عميق سهيم هستيم

ده مي شدم، اما نانواي پير مي دانست كه نيازي به راگر بار ديگر از من مي پرسيد كه مي توانم اين راز را نگهدارم يا نه، خيلي آز
 .اين سوال نيست

هانس وارد كارگاه پشت مغازه شد تا مقداري شيريني درست كند، من هم روي يك چارپايه نشستم و به ماهي طلايي خيره شدم. 
هيچ وقت از نگاه كردن به آن خسته نمي شدم. نه تنها رنگ هاي متعدد و زيبايي داشت، بلكه داخل تنگ به عقب و جلو شنا مي 
كرد، و با بي قراري- و نوعي ميل ويژه ي دروني- به سمت بالا و پايين آب شيرجه مي رفت. سراسر بدنش پوشيده از پولك هاي 

 .فقط دهان كوچكش مرتب باز و بسته مي شد .زنده ي كوچك بود. چشمانش نقطه هاي سياهي بود كه هيچ وقت بسته نمي شد
يوان كوچكي يك فرد است. اين ماهي طلايي كه گرداگرد اين تنگ شيشه اي شنا مي كند، فقط همين حبا خود فكر كردم، هر 

 .يكبار زندگي مي كند، و روزي كه زندگيش به پايان برسد، ديگر هيچ گاه باز نخواهد گشت
وقتي داشتم دوباره به خيابان مي رفتم- كاري كه معمولا پس از ديدار صبگاهي از بيكرهانس مي كردم- پيرمرد روبه من كرد و 

 " امروز عصر مي آيي آلبرت؟"گفت:
 .بدون آنكه حرفي بزنم با سر جواب مثبت دادم

 ".هنوز با تو درباره ي جزيره صحبت نكردم... و نمي دانم چند روز ديگر زنده خواهم ماند "
 .برگشتم و دست در گردنش انداختم

 "! شما اجازه نداريد بميريد"فرياد زدم:
 اما دانستن اين " و شانه هاي لاغر مرا محكم در آغوش گرفت." همه ي انسان هاي پير بايد اجازه داشته باشند بميرند."جواب داد:
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 ".مطلب خوب است كه وقتي پيرها جهان را ترك مي كنند، كسي هست كه راهشان را ادامه دهد
 .آن شب وقتي به كلبه ي هانس رفتم، او را كنار تلمبه ي آب ديدم

 ". اكنون به جاي خودش بازگشته است"گفت:
 .مي دانستم كه منظورش نوشابه ي رنگين كمان است

 " آيا بار ديگر آن را خواهم چشيد؟"پرسيدم:
 "! نه، هرگز"پيرمرد خره اي كشيد و گفت:

 .اكنون جدي و مقتدر بود. اما مي دانستم كه حق با او است. فهميده بودم كه هرگز بار ديگر آن نوشابه ي مرموز را نخواهم چشيد
 بطري در اتاق زير شيرواني باقي خواهد ماند، و تا بيش از نيم قرن نگذرد نبايد آن را پايين آورد. مرد جواني در خانه "او ادامه داد:

ات را خواهد زد، و سپس نوبت او خواهد بود كه طعم اين مايع طلايي را بچشد. به اين ترتيب، آنچه در بطري باقي مانده، چندين 
نسل جريان خواهد يافت. و روزي- روزي اين جريان فوق العاده به سمت سرزمين فردا جاري خواهد شد. مي فهمي پسرم؟ يا من 

 "زيادي مثل بزرگترها حرف مي زنم؟
 .گفتم مي فهمم، و با هم به داخل كلبه اي رفتيم كه در آن همه ي چيزهاي شگفت انگيز از گوشه و كنار جهان جمع شده بود

 .مثل شب قبل، كنار آتش نشستيم. دو ليوان روي ميز بود و بيكرهانس از تنگي قديمي آب سنبل كوهي در آنها ريخت
 در لوبك به دنيا آمدم. اواسط دوران جنگ 1811 من در يك شب سرد زمستاني در ژانويه ي سال "شروع به صحبت كرد و گفت:

هاي ناپلئوني بود. پدرم نانوا بود، اما من از اوايل جواني تصميم گرفتم به كار دريا بپردازم. البته مجبور بودم اين كار را بكنم. ما 
- در 1827هشت سر عائله بوديم، و نانوايي كوچك پدرم كفاف زندگي ما را نمي داد. به محض آنكه شانزده ساله شدم- در سال 

يك كشتي بادباني بزرگ در هامبورگ مشغول به كار شدم. اين كشتي، يك كشتي بادباني مجهز از شهري در نروژ به نام آرندال بود 
 .و ماريا ناميده مي شد

 . با يك بار فله از نوتردام عازم نيويورك شديم1842ماريا بيش از پانزده سال خانه ي من و زندگي من بود تا اينكه در پاييز سال 
ملوانها ماهر بودند، اما در اين سفر هم قطب نما و هم زاويه ياب ما را فريب دادند. فكر مي كنم پس از ترك كانال انگليس، بيش از 

ونه اين گحد به سمت جنوب رفتيم. ما مي بايست به سمت خليج مكزيك حركت مي كرديم. هنوز هم براي من يك راز است كه چ
 .اتفاق افتاد

پس از هفت يا هشت هفته حركت در درياي آزاد، با هر حسابي مي بايست به يك بندر برسيم، اما تا چشم كار مي كرد خشكي 
در سراسر ساعات روز بر شدت وزش باد افزوده شد،  .ديده نمي شد. اگر اشتباه نكنم مي بايست جايي در جنوب برمودا بوده باشيم

 .و بزودي توفان كامل در رسيد
دقيقا به ياد ندارم كه چه اتفاقي افتاد، اما بر اثر يكي از ضربه هاي نيرومند توفان، كشتي بايد درهم شكسته باشد. همه چيز چنان 
به سرعت اتفاق افتاد كه از كشتي شكستگي جز خاطراتي تكه پاره چيزي در ذهنم بر جاي نمانده است. به خاطر دارم كه كشتي 

واژگون شد و در آب فرو رفت، و يكي از همكاران را آب از عرشه به درون دريا كشيد. اين همه چيزي است كه در خاطرم مانده 
 .است، و چيزي كه پس از آن به يادم مي آيد، بيدار شدن در يك قايق نجات است، و دريا ديگر آرام آرام بود

 چند ساعت، و يا چندين روز. خاطره ي من از زمان، بار ديگر، از هنگامي طهنوز هم نمي دانم چه مدت بي هوش بوده ام، شايد فق
آغاز مي شود كه در قايق نجات بيدار شدم. پس از آن بود كه فهميدم كشتي به قعر آب فرو رفته است، بدون آنكه اثري از قايق يا 

  .خدمه بر جاي مانده باشد. من تنها كسي بودم كه زنده مانده بود
بادبان  .قايق نجات تجهيزات بادباني كوچكي داشت، و يك زنجير تنظيم بادبان نيز كف آن در مقابل دماغه ي قايق پيدا كردم

برافراشتم و سعي كردم با استفاده از خورشيد و ماه حركت كنم. حساب مي كردم كه بايد جايي در ساحل شرقي امريكا باشم، و 
 .سعي كردم به سمت غرب حركت كنم

بيش از يك هفته روي دريا شناور بودم، در حالي كه جز بيسكويت و آب چيزي براي خوردن نداشتم. حتي دكل يك كشتي را هم 
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 .نديدم
شب آخر را خوب به ياد دارم. ستاره ها بالاي سرم مانند جزايري دوردست چشمك مي زدند، و گويي من زير بادبان اين قايق هرگز 

 كه پدر و مادرم در منزل مان در لوبك نيز زير آن قرار مبه آنها نخواهم رسيد. اين فكر عجيب بود كه من زير همان آسماني بود
داشتند. با آنكه همه ي ما مي توانستيم همان ستاره ها را ببينيم، بي نهايت دور از هم بوديم. چون ستاره ها ياوه بافي نمي كنند، 

 .آلبرت. براي آنها مهم نيست كه ما زندگي خود را روي زمين چونه مي گذرانيم
 .پدر و مادرم به زودي اين خبر غم انگيز را مي شنوند كه با ماريا به قعر دريا رفته ام

روز بعد، اول صبح، در حالي كه آسمان بالاي سرم روشن مي شد، و سرخي شفق درامتداد افق پيش مي آمد، ناگهان در فاصله اي 
اول فكر كردم اين نقطه گرد و غباري است كه جلو چشمم را گرفته است. اما با آنكه چشمانم را  .دور چشمم به نقطه اي افتاد

ماليدم و اشكم درآمد، آن نقطه همچنان بي حركت در مقابلم بود. سرانجام دريافتم كه بايد جزيره باشد. سعي كردم قايق را به 
جلوتر هدايت كنم، اما حس كردم در مقابل جريان نيرومندي از آب قرار گرفته ام كه از آن جزيره ي كوچك- كه به سختي ديده 

 .مي شد- مي آيد. بادبان را شل كردم، يك جفت پارو به دست گرفتم، پشتم را به مقصد كردم، و پاروها را در جا پاروي گذاشتم
به سرعت و بدون وقفه شروع به پارو زدن كردم، اما به نظر مي رسيد كه حتي يك سانت هم جلو نمي وم. اگر نمي توانستم به اين 

جزيره برسم، اقيانوس بي پايان روبرو، به گورم تبديل مي شد. يك روز بود كه آخرين جرعه هاي موجودي آبم را خورده بودم. 
 .ساعت ها تلاش كردم، و كف دستهايم بر اثر ضربه هاي پارو خونين شده بود. اين جزيره آخرين اميد من بود

پس از چندين ساعت پاروكشي خشم آلودو بي امان، سر برگرداندم و به سمت نقطه ي كوچك نگاه كردم. اكنون به يك جزيره با 
خط و مرزهاي روشن تبديل شده بود، و مي توانستم كرانه هايي با درختان نخل را ببينم. اما هنوز به هدف نرسيده بودم، و كار 

 .دشواري پيش رو داشتم
سرانجام، پاداش رنج هايم را گرفته بودم. هنوز ساعاتي از روز باقي مانده بود كه به مرداب ساحلي رسيدم، و برخورد نرم قايق با 
ساحل را احساس كردم. پس از اين روزهاي طولاني سرگرداني در دريا، حس كردن زمين سفت زير پاهايم، مانند حضور در يك 

 .قصه ي پريان بود
اولين چيزي كه به فكرم سيد اين بود كه جزيره  .پيش از آنكه قايق را به ميان درختان نل بكشم، آخرين سهم بيسكويتم را خوردم

 .آب دارد يا نه
جزيره آن قدر كوچك بود كه فكر كردم  .ا نجات داده بودم، زياد خوشبين نبودمرگرچه با رسيدن به يك جزيره ي استوايي جانم 

 .ا هم ديدمربايد نامسكون باشد. از جايي كه ايستاده بودم، مي توانستم ببينم كه چگونه پيچ مي خورد، و تقريبا انتهايش 
درخت زيادي به چشم نمي خورد، اما ناگهان از بالاي يك درخت نخل، آواز پرنده اي شنيدم كه دلكش تر از صداي تمام پرندگاني 
بود كه شنيده بودم. شايد به اين دليل فوق العاده دلكش به نظر مي رسيد كه نخستين نشانه ي زندگي در آن جزيره بود. من كه 

 .سال ها تجربه ي زندگي در دريا را پشت سر گذاشته بودم، اطمينان داشتم كه اين صدا متعلق به يك پرنده ي دريايي نيست
از قايق پياده شدم و راه باريكي را در پيش گرفتم كه به پرنده ي روي درخت نزديك مي شد. به نظر مي رسيد هر چه بيشتر مي 

روم، جزيره گسترش و عمق بيشتري پيدا مي كند. متوجه شدم كه درختان بيشتري وجود دارند، و پرندگان بيشتري به آوازخواني 
مشغول اند. در همان حال دريافتم- و فكر مي كنم آن را در ذهن ثبت كردم- كه بسياري از گل ها و بوته هاي آن با آنچه ديده ام 

 .فرق دارند
از ساحل فقط هفت يا هشت درخت نخل مي ديدم، اما حالا مي ديدم آن كوره راهي كه در آن پيش مي روم در ميان بوته هاي گل 

 .سرخ ادامه پيدا مي كند، و سپس به سمت دسته اي درخت نخل پيچ مي خورد
به سرعت به سمت درختان نخل رفتم، و در اينجا بود كه متوجه شدم اين جزيره چقدر بزرگ است. وقتي زير درختان نخل رسيدم، 

اي كه وارد آن شده بديدم آنها دروازه اي به سمت سرزميني پوشيده از جنگل را تشكيل مي دهند. به پشت سر نگاه كردم. مرد
 .بودم پشت سرم بود، و سمت هاي چپ و راستم اقيانوس اطلس مانند طلا زير تابش نور درخشان روز برق مي زد
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لحظه اي مكث كردم و به فكر فرو رفتم. چيزي كه بايد مي فهميدم اين بود كه اين جنگل در كجا پايان مي يابد، و بنابراين به 
ميان درختان دويدم. وقتي كه از سوي ديگر سر برآوردم، تپه هايي با شيب تند در مقابلم قد كشيده بود. ديگر نمي توانستم دريا را 

 .ببينم
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 سرباز پيك
 ...مانند شاه بلوط هاي براق ...

 
تا جايي كه چشمم مي كشيد تا حروف را دو تا يكي نبينم، كتاب كلوچه اي را خواندم. آن را زير كتاب هاي كميك در صندلي 
عقب پنهان كردم، و به درياچه ي كوكو در بيرون خيره شدم. در شگفت بودم كه ميان ذره بين و كتاب كوچكي كه در نانواي 

ونه كسي توانسته است گدورف، داخل يك كلوچه برايم پخته بود چه رابطه اي وجود دارد. خود اين مساله هم يك معما بود كه چ
 .مطالبي به اين ريزي بنويسد

وقتي پس از پشت سر گذاشتن درياچه ي كومو، وارد شهر كومو شديم، هوا كمابيش تاريك شده بود. البته اين حرف به معناي آن 
ه به سمت جنوب كنيست كه آخر شب بود، چون در اين وقت سال، در ايتاليا زودتر از نروژ هوا تاريك مي شود. هر يك روزي 

 .جلوتر مي رفتيم، هوا يك ساعت زودتر تاريك مي شد
ه در اطراف اين شهر زنده گشت مي زديم، چراغ هاي خيابان روشن شد، ناگهان چشمم به يك محوطه ي نمايشي كهمين طور 

 .بزرگ افتاد. براي اولين بار از آغاز سفرمان، همه ي نيروي خود را جمع كردم تا حرفم را به كرسي بنشانم
 ". به نمايشگاهي كه در آنجا برپا كرده اند برويم"با قاطعيت گفتم:

 . او دنبال جاي مناسبي براي گذراندن شب مي گشت" تا ببينم."پدر جواب داد:
 ". نه! بايد به آن نمايشگاه برويم"گفتم:

سرانجام موافقت كرد، به شرط آنكه اول جايي براي اقامت پيدا كنيم. هميچنين اصرار داشت پيش از آنكه مذاكرات بيشتري انجام 
 .دهيم يك آبجو بخورد. با اين حساب ديگر شانسي براي رفتن به نمايشگاه باقي نمي ماند

 ". الداراب لتوه ينيم"خوشبختانه در چند قدمي نمايشگاه هتلي پيدا كرديم. نام اين هتل ميني هتل بارادلو بود. من گفتم:
 .پدر پرسيد چرا ناگهان شروع به عربي حرف زدن كردم. به تابلو هتل اشاره كردم و خنديدم

پس از آنكه وسايل مان را به اتاق هتل برديم و پدر در سالن پذيرايي هتل آبجو خورد، به قصد ديدن نمايشگاه بيرون رفتيم. در راه، 
 .و دو بطري كوچك از مشروبي قوي خريد پدر وارد يك مغازه ي كوچك شد

اما تنها جاهايي كه سعي كردم پدر را ببرم تونل وحشت و چرخ فلك بود. علاوه بر اين، سوار قطار  .نمايشگاه بسيار خوب بود
 .شدم. از بالاي چرخ فلك مي توانستيم تمام شهر و حتي دورتر از آن، اطراف درياچه ي كومو را نيز ببينيمهم پيچنده و چرخان 

يكبار وقتي به بالا رسيديم، چرخ فلك براي سوار كردن مسافران تازه متوقف شد و ما در صندلي خود تا مي خورديم. ميان زمين و 
 .آسمان كه معلق بوديم، مرد كوچكي را ديدم كه روي زمين ايستاده بود و ما را نگاه مي كرد

 " باز هم آنجاست؟"از صندلي خود پريدم، به مرد كوچك اشاره كردم، و گفتم:
 "كي؟ "
 ".كوتوله... همان كسي كه در گاراژ ذره بين را به من داد "

 .، اما در همان حال به پايين نگاه كرد" احمق نشو پسر."پدر گفت:
 ". خودش است! او هم درست همين كلاه را داشت، و شما مي توانيد بخوبي ببينيد كه يك كوتوله است"من اصرار كردم،

 ".در اروپا كوتوله هاي زيادي وجود دارند، هانس توماس. كلاه هاي زيادي هم وجود دارند حالا سر جايت بنشين "
اطمينان داشتم كه همان كوتوله است، و مشخص بود كه به ما نگاه مي كند. وقتي چرخ و فلك راه افتاد و به سمت پايين رفت، 

 .شت چند چكمه ناپديد شدپديدم كه او به سرعت برق از 
ديگر به چيزهايي كه در نمايشگاه بود علاقه نداشتم. پدر گفت اگر دوست داشته باشم مي توانم سوار ماشين هاي داراي كنترل 

 .راديويي شوم، اما مودبانه پاسخ دادم، نه، متشكرم
 ". فقط مي خواهم اين دور و بر گشتي بزنم"گفتم:
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چيزي كه نگفتم اين بود كه مي خواهم كوتوله را پيدا كنم. پدر كمي مشكوك شده بود، چون با اصراري غيرمعمول مي خواست مرا 
 .سوار دستگاه هاي چرخان ديگر كند

وقتي در نمايشگاه قدم مي زديم، يكي دو بار پدر پشت خود را به جمعيت كرد و جرعه هايي از يكي از بطري هايي كوچكي كه 
 .خريده بود خورد. فكر مي كنم وقتي كه من در تونل وحشت يا جاي ديگري بودم، اين كار را كرده بود

 "ي آن را سادر واژاه ي سيبيلا نوشته شده بود، اما من به صورت عكچلعي برپا شده بود. روي ضدر مركز نمايشگاه يك چادر پنج 
  . خواندم"آليبيس

 "چي؟ "
 " آنجا؟"با اشاره گفتم:

 " سيبيلا. و معني آن طالع بين است. شايد مي خواهي فالت را بداني؟"پدر گفت:
 .است به طرف چادر رفتمردر اين باره ترديدي وجود نداشت: يك 

دختر زيبايي كه حدودا همسن و سال من بود در ورودي چادر نشسته بود. موهاي مشكي بلند و چشمان سياهي داشت و احتمالا 
 .كولي بود. به قدري زيبا بود كه از نگاه كردن به او حظ مي كردم

 مي خواهيد آينده خود "متاسفانه اين دختر به پدر بيشتر توجه نشان مي داد. به پدر نگاه كرد و با انگليسي شكسته بسته اي گفت:
 ". لير5000را بدانيد آقا؟ فقط 

پدر چند اسكناس درآورد، و به من اشاره كرد، و پول را به دختر داد. درست همين لحظه، پيرزني سر خود را از چادر بيرون آورد. او 
 .همان طالع بين بود. قدري ناراحت شدم دختري كه پول را گرفت، طالع مرا نمي بيند

سپس به درون چادر رانده شدم. يك لامپ قرمز از پرده آويزان بود. فال گير در مقابل يك ميز گرد روي زمين نشسته بود، روي ميز 
ماهي طلايي قرار داشت كه ماهي نقره اي كوچكي داخل آن بود. يك دست ورق نيز در كنار  يك توپ كريستال بزرگ و يك تنگ

 .آنها قرار داشت
ر پايه اشاره كرد و من روي آن نشستم. اگر نمي دانستم كه پدر بيرون ايستاده و يك بطري كوچك در دست اطالع بين به يك چه

 .دارد، خيلي نگران مي شدم
 "يسي صحبت كني؟ل عزيزم مي تواني انگ"پيرزن پرسيد:

 ". البته، البته"جواب دادم:
ورق ها را برداشت و يك كارت بيرون كشيد. اين كارت سرباز پيك و او آن را روي ميز گذاشت. سپس از من خواست كه بيست 

كارت انتخاب كنم. وقتي اين كار را كردم، گفت كه آنها را بر بزنم. طبق گفته ي او عمل كردم، و سپس گفت كه سرباز پيك را در 
 آنها قرار دهم. وقتي اين كار هم انجام شد، فالگير هر بيست ورق را روي ميز قرار داد، در حالي كه تمام مدت به چشمان من نميا

 .خيره شده بود
ورق ها در سه رديف هفت تايي چيده شدند. به رديف بالا اشاره كرد و گفت: اين رديف گذشته را نشان مي دهد، رديف وسط زمان 

 . پيك در رديف وسط بود، و او آن را در كنار يك ژوكر قرار دادزحال، و رديف پايين آينده است. سربا
 ". حيرت انگيز است. يك آرايش بسيار ويژه"به آرامي گفت:

ه بوده كه او را هيپنوتيزم كرده است، ژبراي چند لحظه سكوت برقرار شد، در اين فكر بودم كه آيا اين بيست و يك ورق آن قدر وي
 .اما شروع به صحبت كردن كرد

 پسري مي بينم كه دارد بزرگ مي شود. او بسيار دور از خانه " و كارت هاي اطراف اشاره كرد و گفت:طبه سرباز پيك در رديف وس
 ".است

 .تا اينجا حرف چشمگيري نزده بود، نيازي نبود آدم كولي باشد تا بداند كه من اهل كومو نيستم
 " خوشحال نيستي عزيزم؟"اما پس از آن اضافه كرد:
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 .جواب ندادم، و زن دوباره به ورق ها نگاه كرد
 .اكنون به رديفي اشاره كرد كه به گذشته من مربوط مي شد. شاه پيك در ميان تعدادي پيك ديگر قرار داشت

 ".در گذشته ات حرمان ها و موانع زيادي ديده مي شود "
مي ازآنها را فهميدم. به يشاه پيك را برداشت و گفت اين يكي پدر است. كودكي تلخي داشته است. سپس مطالبي گفت كه فقط ن

 . را به كار مي برد" پدربزرگ"كرات واژه ي 
 "اما مادرت كجا است پسر عزيزم؟ "

 .شيمان شدم، چون به او كمك كرده بودم. به خوبي مي توانست بلوف زده باشدپگفتم كه او در آتن است، اما بلافاصله 
 سپس به ورق هاي پايين اشاره كرد. تك دل، آخرين ورق سمت راست " مدت زيادي از شما دور بوده است."طالع بين ادامه داد:

 .بود. و در فاصله اي بسيار دور از شاه پيك قرار داشت
 ".فكر مي كنم اين مادرت باشد. زن بسيار جذابي است... لباس هاي زيبا مي پوشد... در يك كشور خارجي، دور از سرزمين شمال "

به همين ترتيب به بازگويي طالع من ادامه داد، و من هيچ گاه بيش از نيمي از حرفهايش را نفهميدم. وقتي كه شروع به حرف زدن 
 .درباره ي آينده كرد، چشمانش مانند شاه بلوط مي درخشيد

 ". هرگز آرايشي شبيه به اين نديده ام"يكبار ديگر گفت:
 ". شگفتي هاي بزرگ. چيزهاي پنهان فراوان، پسرم"به ژوكر كه كنار سرباز پيك قرار داشت اشاره كرد و گفت:

 "... و چقدر نزديك است"سپس بلند شد و با حالت عصبي سرش را بالا انداخت. آخرين حرفي كه زد اين بود:
با بيان اين جمله جلسه به پايان رسيد. طالع بين مرا تا بيرون چادر بدرقه كرد، به سرعت خود را به پدر رساند، و حقايقي را در 

 .گوش او زمزمه كرد
 اين پسر بسيار ويژه اي است، آقا... رازهاي فراوان. خدا مي داند "من پشت سر او دويدم، و او دستش را روي سرم گذاشت و گفت:

 ".چه خواهد كرد
 .به نظرم، پدر خنده اش گرفته بود. فكر مي كنم براي جلوگيري از انفجار خنده بود كه اسكناس ديگري به آن زن داد

 .حتي زماني كه از آن چادر خيلي دور شده بوديم، طالع بين همچنان جلو چادر ايستاده بود و ما را نگاه مي كرد
 ".گفتم: او ورق ها را خواند

 "واقعا؟ تو از او راجع به ژوكر پرسيدي، مگر نه؟ "
 " يا آنها؟ا كولي كيست- م" سوال او مانند سوگند خوردن در كليسا بود." شما پاك ديوانه ايد."با كج خلقي جواب دادم:

 .پدر قهقهه زد. از لحن صداي او مي توانستم بگويم كه هر دو بطري را خالي كرده است
 .رگشتيم، از او خواستم داستان هايي قديمي از هفت دريا بگويدبوقتي به اتاق هتل 

سال ها در دريا روي نفتكش ها بين هند غربي و اروپا كار كرده بود، و خليج مكزيك و شهرهايي از قبلي روتردام، هامبورگ و لوبك 
 رفته، و پدر را به اطراف و اكناف دنيا برده بودند. هامبورگ زاما اين كشتي ها به سفرهاي ديگر ني .را مانند كف دستش مي شناخت

ي خواهيم ررا ديده بوديم، و نصف روز را در محوطه ي لنگرگاه آنجا به گشت و گذار سپري كرده بوديم. فردا در شهر بندري ديگ
 .بود كه پدر در نوجواني آنجا را ديده است: ونيز. و سرانجام وقتي به آتن برسيم، قصد دارد از پيريوس ديدار كند

پيش از آنكه سفر دراز خود را شروع كنيم، از او پرسيدم چرا با هواپيما نمي رويم. چون در اين صورت براي پيدا كردن ماما در آتن 
وقت بيشتري خواهيم داشت. اما پدر گفت، تمام هدف اين سفر آن است كه ماما را به خانه بازگردانيم، و سوار كردن او در فيات 

 .فرتي ببريم و برايش بليت هواپيما بخريماآسان تر از آن است كه او را به يك آژانس مس
به گمانم اطمينان نداشت كه ماما را پيدا خواهد كرد، و مي خواست در چنين حالتي يك تعطيلات خوب را از دست نداده باشد. 

حقيقتش را بخواهيد، پدر از دوران بچگيش هميشه دلش مي خواست آتن را ببيند. بيشترها وقتي در پيريوس بود- كه فقط چند 
 هكيلومتر با آتن فاصله دارد- ناخدا به او اجازه نداده بود كه از اين شهر باستاني ديدن كند. به عقيده ي من اين ناخدا مي بايست ب
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 .يك جاشوي كشتي تنزل درجه مي يافت
عده زيادي از مردم براي تماشاي معابد باستاني به آتن سفر مي كنند. پدر در وهله ي اول و بيشتر به اين دليل مي خواست آتن را 

 . ي بزرگ بودهببيند كه اين شهر محل زندگي فلاسف
ماما مرا ترك كرده بود و پدر نيز به قدر كافي بد بود، اما پدر فكر مي كرد تصميم مادر براي رفتن به آتن اقدامي ناجوانمردانه بوده 
است. اگر مي خواست خود را در كشوري پيدا كند كه پدر نيز دوست داشت آن را ببيند، آنها مي توانستند به اتفاق يكديگر به آنجا 

 .بروند و با هم كار كنند
پس از آنكه چندين داستان آبدار از زندگي دريايي خود تعريف كرد به خواب رفت. در رختخواب دراز كشيدم و درباره ي كتاب 

 .كلوچه اي و نانواي عجيب دورف فكر كردم
از اينكه كتاب كلواچه اي را در ماشين پنهان كرده بودم متاسف شدم. حالا نمي توانستم بفهمم بيكرهانس، شب پس از كشتي 

 .ونه گذرانده استگشكستگي را چ
پيش از آنكه بخوابم درباره ي لودويگ و آلبرت و بيكرهانس فكر كردم. همه ي آنها پيش از آنكه در دورف به نانوايي مشغول شوند 
روزگار سختي داشته اند. آنچه آنها را به هم پيوند مي داد، نوشابه ي رنگين كمان و ماهي هاي طلايي بود. بيكرهانس اشاره اي هم 

 ...به مردي به نام فرود كرده بود كه ورق هاي عجيبي داشت
 .اگر اشتباه نكرده باشم، همه اينها با كشتي شكستگي بيكرهانس ارتباط داشت
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 بي بي پيك

 ...اين پروانه ها صدايي شبيه به آواز پرندگان داشتند ...

 
روز بعد، به خلاف معمول، پدر زود مرا بيدار كرد. شايد هم در آن بطري هاي كوچكي كه در راه نمايشگاه خريده بود، ديگر چيزي 

 .باقي نمانده بود

 ". امروز به ونيز مي رويم. طلوع آفتاب حركت خواهيم كرد"گفت:

به محض اينكه از تختخواب بيرون پريدم، به ياد آوردم كه درباره ي كوتوله ها و طالع بين نمايشگاه خواب ديده ام. در خوابم، 
كوتوله به شكل يك مجسمه ي مومي در تونل وحشت بود، اما ناگهان جان گرفت و زنده شد، چون آن خانم كولي مو سياه كه 

همراه دخترش در آنجا بود، عميقا به چشمان كوتوله خيره شده بود. در پايان شب، مرد كوچك از تونل بيرون خزيد، و اكنون در 
 .د و دوباره به تونل وحشت بازگرداندناطراف اروپا سرگردان است و از آن مي ترسد كه او را بشناس

تا اين روياي عجيب را از كله ام بيرون كنم و شلوارم را بپوشم، پدر آماده حركت بود. در فكر رسيدن به ونيز بودم. براي اولين بار در 
سفر طولاني مان درياي آدرياتيك را مي ديديم. اين دريا را نديده بودم، و پدر هم از زماني كه از دريانوردي دست كشيده بود ديگر 

 .آن را نديده بود. از ونيز به يوگسلاوي و از آنجا به آتن مي رفتيم

به سالن پذيرايي رفتيم و صحبانه خشكي خورديم كه در سراسر جنوب آلپ مرسوم است. ساعت هفت در ماشين بوديم، و درست 
 .هنگامي كه راه افتاديم، آفتاب از افق بيرون آمد

 ". آن ستاره ي درخشان در تمام ساعات صبح در مقابل مان خواهد بود"پدر عينك آفتابيش را كه به چشم مي زد گفت:

 .راه ونيز از دره ي معروف پو مي گذشت كه يكي از حاصلخيزترين مناطق سراسر جهان است. دليل آن نيز آب تازه ي آلپ است

يك لحظه از ميان انبوه درختان پرتقال و ليمو عبور مي كرديم، و لحظه اي ديگر در محاصره ي درختان سرو، زيتون، و نخل بوديم. 
ار شاليزارهايي مي گذشتيم كه در كنار آنها رديفي از درختان بلند تبريزي قد افراشته بود. در سراسر ندر مناطق مرطوب تر از ك

 .مسير، كنار جاده پوشيده از شقايق هاي قرمز بود، و چنان رنگ درخشاني داشتند كه هرازگاهي مجبور مي شدم چشمانم را بدزدم

چند ساعت بعد بالاي تپه اي رسيديم و از آن بالا دشتي چنان رنگانگ ديديم كه يك نقاش بد اقبال مي بايست تمام رنگ هاي 
 .خود را به كار گيرد تا تصويري حقيقي از آن بكشد

پدر ماشين را پارك كرد، كنار جاده پياده شد، و در حالي كه افكارش را براي يكي از آن سخنراني هاي كوچولو جمع و جور مي 
 .كرد، سيگاري روشن كرد

همه ي گل ها و گياهان، هر بهار مي شكفند، هانس توماس. گوجه فرنگي ها و ليموها، آرتيشوها و گردوها- خروارها سبزي. به  "
 "ونه همه ي اينها را بيرون مي ريزد؟گنظر تو اين زمين سياه چ

 .ايستاد و خيره در كار آفرينش نگريست

د مي آيد. چندين ميليون سال قبل و آنچه مرا مجذوب مي كند، اين است كه همه چيز از يك سلول ساده به وج"سپس ادامه داد:
يك دانه ي كوچك پديدار شد كه به دو قسمت تقسيم شد، و با گذشت زمان، اين دانه ي كوچك به فيل ها، درختان سيب ها، 

 ".تمشك ها، و اوران اوتان ها تبديل شد. متوجه منظورم مي شوي، هانس توماس

سرم را تكان دادم و ادامه داد. سخنراني كاملي درباره ي منشاء گياهان مختلف و انواع حيوانات ايراد كرد، و در پايان به پروانه اي 
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اشاره كرد كه از روي يك گل آبي به پرواز درآمد، و توضيح داد كه اين پروانه قادر است در اينجا، در دره ي پو، در صلح زندگي 
 .كند، چون خال هاي روي بال هايش شبيه به چشمان يك حيوان وحشي است

در مواقع نادري كه پدر در حين توقف سيگار، بجاي بمباران كردن فرزند بي دفاعش با سخنراني هاي فلسفي، مي ايستاد و در بحر 
تفكر فرو مي رفت، من ذره بين را از جيب شلوارم بيرون مي آوردم و به بررسي زيست شناسي مشغول مي شدم. وقتي هم كه در 
صندلي عقب مي نشستم و كتاب كلوچه اي را مي خواندم از ذره بين استفاده مي كرد. حس مي كردم كه طبيعت و كتاب كلوچه 

 .اي از نظر اسراري كه در خود دارند به يك اندازه غني هستند

طي چندين كيلومتر، پدر پشت فرمان به فكر فرو رفته بود. مي دانستم كه هر لحظه ممكن است از اين بحر تفكر بيرون بيايد، و 
حقيقت مهمي را درباره ي سياره اي كه روي آن زندگي مي كنيم، يا ماما كه ناگهان ما را ترك كرد بيان كند. اما در آن لحظه هيچ 

 .چيز مهمتر از خواندن كتاب كلوچه اي نبود

ه همين جا ختم نمي شد: باما قضيه فقط  .از اينكه به چيزي بيش از يك صخره ي خشك و خالي در دريا رسيده ام خوشحال شدم
به نظر مي رسيد در اين جزيره رازي غيرقابل فهم وجود دارد. هر چه بيشتر در آن پيش مي رفتم، به نظرم مي آمد وسعت آن 

بيشتر مي شود- با هر قدمي كه برمي داشتم، چنان در همه جهات گسترش پيدا مي كرد كه گويي چيزي از اعماق آن به بيرون 
 .مي ريخت

راهي را كه به داخل جزيره مي رفت ادامه دادم، اما بزودي به يك دوراهي رسيدم و مجبور بودم يكي را انتخاب كنم. راه سمت چپ 
 .را در پيش گرفتم، اما اين راه هم بزودي به يك دوراهي تقسيم شد. همچنان مسيرهاي سمت چپ را ادامه دادم

در ادامه ي اين راه، به شكاف عميقي ميان دو كوه رسيدم، و در آنجه لاك پشت هاي غول پيكري ديدم كه ميان گودال هايي مي 
خزيدند؛ بزرگترين لاك پشت، بيش از دو متر طول داشت. درباره ي اين قبيل لاك پشت هاي بزرگ مطالبي شنيده بودم، اما تا آن 

روز آنها را به چشم خودم نديده بودم. يكي از آنها سرش را از زير لاكش بيون آورد و زير چشمي نگاهي به من كرد؛ گويي مي 
 .خواست ورودم را به آن جزيره خوشامد بگويد

تمام روز را به حركت ادامه دادم، و جنگل ها، دره ها، و كوه هاي تازه ديدم، اما دريا را ديگر نديدم. به نظر مي رسيد وارد يك 
 .سرزمين جادويي، يا هزار توي معكوس شده ام كه در آن راه ها هرگز به پايان نمي رسند

هر با تروات تمام ظ ز يك محوطه ي باز رسيدم كه درياچه ي بزرگي در آن قرار داشت، و زير تابش آفتاب بعد اهاواخر بعد از ظهر ب
لافاصله خود را به ساحل درياچه رساندم و عطشم را فرونشاندم. پس از چند هفته اين اولين بار بود كه چيزي غير از ب .مي درخشيد

 .آب كشتي را مي نوشيدم

از آخرين باري كه بدن خود را شسته بودم نيز مدت ها گذشته بود. لباس تنگ ملواني را به سرعت درآوردم و در آب شيرجه زدم. 
پس از يك روز راه رفتن و عرق ريختن در گرماي يك ناحيه ي استوايي، غوطه خوردن در اين آب لذت بخش بود، و در اينجا بود 

 .كه متوجه شدم بر اثر نشستن در قايق نجات، بدون سايه بان، تا چه اندازه كله ام سوخته است

چندين بار به عمق آب شيرجه رفتم، و وقتي زير آب چشمانم را باز كردم، تعداد زيادي ماهي طلايي، در رنگ هاي مختلف رنگين 
كمان ديدم. بعضي از آنها به سبزي علف هاي حاشيه ي درياچه، و بعضي ديگر مانند سنگ هاي قيمتي آبي بودند؛ تعدادي نيز به 
 .رنگ هاي سرخ، زرد، و نارنجي مي درخشيدند. در عين حال، هر يك از آنها مايه هايي از همه ي رنگ هاي قابل تصور را داشتند

 حالي كه با گوشت و پوستم احساس گرسنگي ردوباره خود را به خشكي رساندم، و در آفتاب دراز كشيدم تا بدنم خشك شود. د



 
47 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 خوشه هاي توت زرد رنگ بزرگ، به اندازه ي توت فرنگي بود. شبيه اين توت ها را نديده ز ارمي كردم، متوجه بيشه اي شدم كه پ
بودم، اما حدس مي زدم خوردني باشند. مزه ي آنها چيزي بين جوز و موز بود. وقتي سير شدم، لباسم را پوشيدم، و در ساحل 

 .درياچه ي بزرگ از خستگي به خواب رفتم

صبح زود، پيش از آنكه خورشيد طلوع كند، با يك حركت بيدار شدم. حس كردم پرتو نيرومندي از آگاهي سراسر بدنم را 
 .درنورديد

با خود فكر كردم، از كشتي شكستگي نجات يافته ام. فقط حالا بود كه اين مطلب را مي فهميدم، و احساس مي كردم دوباره متولد 
 .شده ام

چشم انداز كوهستاني چين داري در سمت چپ درياچه قد برافراشته بود. اين كوه پوشيده از علف زرد رنگ، و گل هاي زنگي سرخ 
 .رنگ بود كه در نسيم خنك صبحگاهي به آرامي تاب مي خوردند

راف خود به يك طسمان پديدار شود، روي يال كوه بودم. از آن جا نيز مي توانستم دريا را ببينم... در اآپيش از آنكه خورشيد در 
ه در هيچ يك از آن دو قاره ككشور، با يك قاره ي بزرگ خيره شدم. امريكاي شمالي و جنوبي را ديده بودم، بنابراين مي دانستم 

 .نيستم. هيچ اثري از حضور انسان، در هيچ جا، ديده نمي شد

 مشرق شروع به بالا آمدن كرد، سرخ مانند گوجه فرنگي، و پرتلالو مانند سراب، از افق دشتي زوي قله ايستادم تا آفتاب ارآن قدر 
رگتر و سرخ تر از آن بود كه ديده بودم. حتي بزرگتر و ز من قرار داشت، آفتاب بزدردوردست بالا آمد. چون افق بسيار پايين تر ا

 .سرخ تر از خورشيدي بود كه در دريا ديده بودم

 آيا اين همان خورشيدي بود كه در زادگاهم لوبك بر خانه ي پدر و مادرم مي تابيد؟

نزديكي هاي ظهر، هنگامي كه خورشيد به اوج  .همه ي ساعات صبح را به رفتن از چشم اندازي به چشم اندازي ديگر سپري كردم
آسمان رسيده بود، به دره اي پر از بوته هاي رز زرد رسيدم. پروانه هاي غول پيكري در ميان اين بوته ها پرواز مي كردند. پهناي 

بال بزرگترين آنها، به اندازه ي يك بال كلاغ بود، اما بي نهايت زيبا بودند. همه ي آنها به رنگ آبي سير بودند، اما روي بال هايشان 
دو ستاره ي قرمز خوني داشتند. به نظرم رسيد مثل گل هايي هستند كه پرواز مي كنند. گويي بعضي از گل هاي اين جزيره 

ناگهان از زمين آزاد شده و به پرواز درآمده اند. اما عجيب تر از همه اين بود كه صداي آنها شبيه به آواز پرندگان بود. اين صدا 
 سراسر دره شناور بود، و رمانند نغمه ي آرام فلوت بود، اما طنين آن قدري فرق مي كرد. موسيقي نرم و مسحور كننده ي فلوت د

به نظر مي رسيد همه ي نوازندگان فلوت در يك اركستر بزرگ، قبل از اجراي كنسرت، سازهاي خود را كوك مي كنند. گاه و بي 
گاه بال هاي نرم شان به من مي خورد، و حس مي كردم ابريشم بر تنم كشيده مي شود. مانند يك عطر گران قيمت، بويي سنگين 

 .و شيرين داشتند

رودخانه اي خروشان از ميان دره مي گذشت. تصميم گرفتم به جاي پرسه زدن هاي بي هدف در اطراف اين جزيره ي بزرگ، مسير 
رودخانه را دنبال كنم. شكي نبود آن راه دير يا زود به دريا مي رسيد، يا من اين طور فكر مي كردم. اما بعداز ظهر همان روز، وقتي 
دره ي بزرگ و عريض به پايان رسيد، متوجه شدم كه قضيه به اين سادگي هم نيست. اول مانند يك قيف تنگ شد، و سرانجام به 

 .يك ديواره ي صخره اي عظيم خورد

نمي توانستم بفهمم. چگونه يك رودخانه مي تواند بچرخد و دوباره روي خودش در جهت عكس حركت كند؟ وقتي وارد گلوگاه 
شدم، ديدم رودخانه از طريق يك تونل كوهستاني ادامه پيدا مي كند. به سمت مدخل ورودي رفتم و با دقت به داخل نگاه كردم، 
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 .آب پهن تر مي شد و يك كانال زيرزميني ايجاد مي كرد

در مقابل ورودي كوه، چند قورباغه ي بزرگ در حاشيه ي آب جست و خيز مي كردند. آنها به اندازه ي خرگوش بودند. هنگامي كه 
همه ي آنها با هم به صدا در مي آمدند، هياهيوي هولناكي ايجاد مي كردند. اينكه طبيعت مي توانست چنين قورباغه هاي بزرگي 

 .توليد كند برايم تازگي داشت

چند مارمولك درختي چاق، و چند مارمولك خانگي بزرگتر در ميان چمن هاي خيس مي خزيدند. در عمرم موجوداتي به آن 
بزرگي نديده بودم، هر چند به دليل آنكه سال هاي سال در بنادر مختلف جهان رفت و آمد كرده بودم، به ديدن اين جور موجودات 

 .عادت داشتم. اما هرگز به اين همه رنگ مختلف نديده بودم. خزندگان اين جزيره قرمز، زرد، آبي بودند

متوجه شدم كه مي توان از حاشيه ي كانال به درون تونل رفت. تنها كاري كه بايد مي كردم اين بود كه به داخل بخزم و ببينم تا 
 .كجا مي توانم بروم

در داخل كوه، نوعي نور آبي- سبز نرم مي تابيد. حركت آب بسيار كند بود. در اينجا نيز تعدادي ماهي طلايي ديدم كه در اين آب 
 .هاي بلورين حركت مي كردند

پس از چند لحظه صداي غرش ضعيفي از انتهاي تونل به گوشم خورد. هر چه جلوتر مي رفتم، صدا مانند صداي دهل، بلندتر و 
بلندتر مي شد. به يك آبشار زيرزميني نزديك مي شدم. با خود فكر كردم، مثل اينكه دارم دور مي زنم. اما پيش از آنكه به كناره ي 

 .آبشار برسم، نور درخشاني ديدم كه به داخل مي تابيد

به بالا نگاه كردم، و ديدم در ديواره ي صخره اي، يك سوراخ تنگ وجود دارد. به زحمت خود را به سوراخ رساندم و بيرون را نگاه 
 .كردم. منظره اي كه ديدم آن قدر زيبا بود كه بي اختيار اشك از چشمانم جاري شد

به هر زحمتي بود از سوراخ بيرون رفتم. از زمين بلند شدم، و در مقابل خود دره اي چنان سبز و حاصلخيز ديدم كه ديگر ميل به 
 .ديدن دريا را از ياد بردم

همين طور كه از سينه كش تپه پايين مي آمدم، با انواع درختان ميوه برخورد مي كردم. در ميان آنها تعدادي درخت سيب، 
علاوه بر اينها، در اين جزيره ميوه ها و دانه هايي وجود داشت كه هرگز نديده  .پرتقال، و ساير ميوه هاي آشنا نيز ديده مي شد

بودم. بزرگترين درختان آنجا، ميوه هايي داشتند كه دراز و به شكل آلوسياه بود. بعضي درختان كوچك تر، ميوه هايي سبز به اندازه 
 .ي گوجه فرنگي داشتند

زمين پوشيده از گل هاي رنگانگ، و هر يك مسحور كننده تر از ديگري بود. در ميان آنها گل استكاني، زبان مادرشوهر، و گل تاجي 
ز، با تاج هاي شادابي از رزهاي كوتاه ارغواني رنگ، همه جا روئيده بود. زنبورهاي عسل در اطراف رديده مي شد. بوته هاي كوچك 

اين زنبورها تقريبا به اندازه ي گنجشك هاي آلماني بودند. بال هايشان مانند شيشه در آفتاب  .اين بوته ها وزوزكنان مي چرخيدند
 .بعد از ظهر برق مي زد. و من بوي خوش عسل را حس مي كردم

 ...در امتداد دره قدري پايين تر رفتم، و در اينجا بود كه مارمولك ها را ديدم

زنبورها و پروانه هاي بزرگ هر دو توجهم را جلب كرده بودند، زيرا نسبت به انواعي از آنها كه در زادگاه خود آلمان ديده بودم، 
بسيار بزرگتر و زيباتر بودند، اما واضح بود كه آنها زنبور و پروانه اند. در مورد قورباغه ها و مارمولك هم، ماجرا به اين صورت بود. اما 

 .اكنون حيوانات غول پيكر و سفيد رنگ مي ديدم كه با هر چه ديده يا شنيده بودم فرق داشتند و نمي توانستم به آنها نگاه كنم

 راس تشكيل مي شد. آنها به اندازه ي اسب و گاو بودند، اما سرهايي كوچك تر و 15 تا 12گله اي از آنها را ديدم كه از حدود 
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تيزتر داشتند، پوست شان كلفت و سفيد، شبيه به پوست خوك بود، و همه ي آنها شش پا داشتند. هرازگاهي سر خود را به سوي 
 "! براش، براش"آسمان بلند مي كردند و مي گفتند،

نمي ترسيدم، چون اين حيوانات شش پا، مانند گاوهاي آلماني، ابله و مهربان به نظر مي رسيدند اما حضور آنها حكايت از آن مي 
 .كرد كه در كشوري هستم كه در هيچ نقشه اي وجود ندارد. به اندازه ي روبرو شدن با شخصي كه چهره نداشته باشد وهم آلود بود

طبعا خواندن حروف ريز كتاب كلوچه اي بسيار بيشتر از خواندن حروف معمول وقت مي گرفت. هر حرف كوچكي بايد از حروف 
يوانات شش پا در سرزمين جادويي رسيدم، اواخر بعد از حمتعدد جدا، و با حروف ديگر تركيب مي شد. هنگامي كه به ماجراي اين 
 .ظهر بود، و پدر حاشيه ي بزرگراه عريض اتواستراد ماشين را متوقف كرد

 ". بسيار خوب، در ورونا شام مي خوريم"گفت:

 .. تابلو را برعكس خواندم" آنو رو"جواب دادم:

هنگامي كه به سمت اين شهر مي رفتيم، پدر داستان غم انگيز رومئو و ژوليت را برايم تعريف كرد، كه به وصال يكديگر نرسيدند، 
چون خانواده هاي شان هميشه باهم در جنگ بودند. اين زوج جوان كه ناگزير شدند زندگي خود را فداي عشق ممنوع شان نمايند، 

 .صدها سال قبل در ورونا زندگي مي كردند

 .گفتم قدري شبيه به ماجراي مادربزرگ و پدربزرگ است و پدر از ته دل خنديد. قبلا هيچ وقت به اين موضوع فكر نكرده بود

ر خيابان ها گشتي زديم، ددر يك رستوران بزرگ و داري فضاي باز، آنتي پستوو پيتزا خورديم. پيش از آنكه به راهمان ادامه دهيم، 
 فروشي يك دست ورق خريد كه تصوير پنجاه و دو زن نيمه برهنه روي آنها نقش شده بود. نيازي به ريو پدر از يك مغازه ي يادگا

 .گفتن ندارد كه بلافاصله ژوكر را از ميان آنها جدا كرد، اما اين بار بقيه ي ورق ها را هم نگهداشت

به نظرم كمي خجالت زده شده بود، چون زناني كه روي ورق ها تصوير شده بودند كمي لخت تر از آن بودند كه تصور كرده بود. به 
 .هر حال، به سرعت ورق ها را در جيب پيراهنش گذاشت

 شايد حس مي كرد مجبور است حرفي " واقعا عجيب است كه اين همه زن وجود دارد."بيشتر خطابش به خودش تا من، گفت:
 .بزند

مسلما حرف بي معنايي بود، چون نيمي از جمعيت چهان را زنان تشكيل مي دهند. شايد منظورش اين بود كه چقدر تعداد زنان 
 .برهنه زياد است، زيرا اين پديده چندان متداول نبود

اگر منظورش اين بود، دربست با او موافق بودم. به نظرم جمع كردن پنجاه و دو مدل در يك دست ورق، قدري زيادي بود. به هر 
و  البته، شاه پيك، چهار لو خاج .دليل، فكر خوبي نبود، چون با ورق هايي كه فقط از زنان تشكيل شده است نمي توان بازي كرد

غيره، در گوشه ي سمت چپ بالاي ورقه ها چاپ شده بود، اما اگر مي خواستيد با اين ورق ها بازي كنيد، احتمالا بيش از آنكه 
 .توجه خود را بر بازي متمركز كنيد، به اين خانم ها خيره مي شديد

تنها مرد اين مجموعه، ژوكر بود. ژوكر اين ورق ها يك مجسمه ي يوناني يا رمي بود كه شاخ شبيه بز نر داشت. او نيز لخت بود، اما 
 .همه مجسمه هاي قديمي اين طوراند

 .وقتي سوار ماشين شديم، همچنان به اين ورق هاي عجيب فكر مي كردم

 آيا هيچ وقت فكر كرده ايد كه به جاي تلف كردن عمرتان براي يافتن زني كه خود را پيدا نكرده است، "رو به پدر كردم و گفتم:
 "مي توانيد زن جديدي بگيريد؟
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 موافقم كه اين قضيه قدري رازآميز است. پنج ميليارد انسان روي اين زمين "اول با صداي بلند خنديد، اما لحظه اي بعد گفت:
 ".زندگي مي كنند. انسان عاشق يك شخص بخصوص مي شود، و او را با هيچ كس ديگر عوض نمي كند

ديگر راجع به ورق ها حرفي نزديم. گرچه پنجاه و دو زن مختلف وجود داشتند كه همه ي تلاش خود را مي كردند كه زيباترين 
جلوه را داشته باشند، متوجه شدم كه پدر فكر مي كند يك ورق مهم در اين ورق ها وجود ندارد. براي پيدا كردن اين ورق به آتن 

 .مي رفتيم
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 شاه پيك
 ...برخورد از نوع نزديك ...

 
وقتي نزديك هاي غروب، سرانجام به ونيز رسيديم، مجبور شديم پيش از ورود به خود شهر، ماشين را در يك پاركينگ بگذاريم، 

 . پل، و هزاران قايق موتوري و گاندولا است450 كانال، بيش از 180اين شهر داراي  .چون ونيز حتي يك خيابان هم ندارد
از محل پارك ماشين تا هتل كه كنار بزرگترين كانال ونيز قرار داشت، سوار اتوبوس آبي شديم. پدر از شهر كومو يك اتاق در اين 

 .هتل رزور كرده بود
چمدان هاي خود را در كوچكترين و زشت ترين اتاق هتلي گذاشتيم كه در سراسر طول سفر در آن اقامت كرديم، سپس به گشت 

 .و گذار در اطراف كانال ها و پل هاي متعدد پرداختيم
 دي موجولقرار بود پيش از ادامه ي سفر، دو شب در اين شهر كانال ها اقامت كنيم، و مي دانستم كه در مجموعه ي نوشابه هاي الك

 .در اين شهر، پدر فرصت بزرگي براي عياشي دارد
پس از صرف شام در پياتزاسن ماركو، پدر را تشويق كردم كه مسير كوتاهي سوار گوندولا شويم. پدر از روي نقشه به نقطه اي كه 

مي خواستيم برويم اشاره كرد و گندولا به راه افتاد. تنها چيزي كه برخلاف انتظار من بود اين بود كه ناخداي گاندولا حتي يك 
بيت آواز هم نخواند. البته از اين بابت ناراحت نبودم، چون هميشه فكر مي كردم آواز ناخداهاي گاندولا شبيه به ميوميو كردن گربه 

 .است
 داشتيم هدرست هنگامي ك .وقتي روي آب حركت مي كرديم اتفاقي افتاد كه من و پدر هيچ وقت در مورد آن به توافق نرسيديم

زير يك پل مي رفتيم، چهره اي آشنا از كنار نرده هاي بالاي پل، دزدانه به ما نگاه مي كرد. اطمينان داشتم كه همان مرد كوچك 
 .گاراژ است، و اين دفعه از اين ملاقات عجيب خوشحال نبودم. متوجه شدم كه در واقع ما را تعقيب مي كند

 "! آن كوتوله"از جاي خود پريدم، به او اشاره كردم، و با هيجان فرياد زدم:
 .امروز مي فهمم چرا در آن روز پدر خشمگين شد، چون چيزي نمانده بود كه گاندولا واژگون شود

 اما وقتي از زير پل رد شديم، او هم سرش را برگرداند و نگاه كرد. اما ديگر مدت ها بود كه كوتوله رفته بود- " بشين!"پدر فرياد زد:
 .درست همان طور كه در نمايشگاه كومو اتفاق افتاد

اندولا يكبر شده بود، به قدري ترسيده بودم، علاوه بر اين مطمئن گ و به گريه افتادم. وقتي " خودش بود، من او را ديدم."گفتم:
 .بودم كه پدر حرف مرا باور نمي كند

 ". تو فقط آن را تصور مي كني، هانس توماس"گفت:
 "!اما او يك كوتوله بود "

 ". شايد هم يك كوتوله بوده، اما همان كوتوله نبوده است"با آنكه حتي نگاهي هم به او نكرده بود با اعتراض گفت:
 "پس شما فكر مي كنيد سراسر اروپا پر از كوتوله است؟ "

 .با اين سوال بايد درست وسط خال زده باشم. چون پدر در گاندولا نشست و خودستايانه لبخند زد
ممكن است. در واقع همه ي ما كوتوله هاي عجيب و غريب هستيم. اما انسان هاي كوچك و مرموزي هستيم كه ناگهان از  ":گفت

 ".گوشه پلي در ونيز بيرون مي پريم
ناخداي گاندولا كه حالت چهره اش هيچ تغييري نكرده بود، ما را در نقطه اي كه رستوران هاي كوچك متعددي وجود داشت پياده 

كرد. پدر براي من يك بستني و نوشابه، و براي خودش قهوه و چيزي به نام وچيا رومانيا سفارش داد. وقتي قهوه را آورد و متوجه 
 .شدم اين قهوه با يك نوشابه ي قهوه اي رنگ، در پياله اي شبيه به يك تنگ ماهي طلايي خورده مي شود، تعجبي نكردم

پدر پس از آنكه دو پياله از اين نوشابه را خورد، چنان مستقيم به چشمان من زل زد كه گويي مي خواهد تاريك ترين راز خود را با 
 .من در ميان بگذارد
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 " تو باغ مان را در جزيره ي هيسوي به ياد مي آوري؟"با اين جمله شروع كرد كه،
  .به اين سوال بي ربط جواب ندادم، و او هم انتظار نداشت جوابي بشنود

 بسيار خوب، حالا به دقت گوش كن، هانس توماس. فرض كن يك روز صبح در باغ قدم مي زني، و ناگهان ميان درختان "ادامه داد:
چشمت به يك موجود مريخي كوچك مي افتد. فرض كنيم قدش كمي كوتاه تر از تو باشد، و انتخاب رنگش را هم كه سبز يا زرد 

 ".باشد به تخيل خودت واگذار مي كنم
 .همان طور كه انتظار داشت سر تكان دادم. اعتراض كردن درباره ي انتخاب موضوع فايده اي نداشت

 غريبه مي ايستد و به تو خيره مي شود، همان كاري كه تو با كساني از سياره اي ديگر مي كني. سوال اين است كه "پدر ادامه داد:
 "عكس العمل تو چه خواهد بود؟

مي خواستم بگويم او را به خوردن يك صبحانه زميني دعوت مي كنم، اما تصميم را عوض كردم و صادقانه گفتم، احتمالا آن قدر 
 .مي ترسم كه جيغ مي كشم

 .پدر با تكان دادن سر تاييد كرد؛ از جواب من كاملا راضي بود. در عين حال متوجه شدم كه مطالب بيشتري در ذهن خود دارد
 "فكر نمي كني بايد در اين مورد نيز كنجكاو باشي كه اين مردك كوچك كي بود و از كجا آمد؟ "

 ". البته كه بايد باشم"جواب دادم:
 .سر خود را طوري بالا گرفت كه به نظر مي رسيد همه كساني را كه در ميدان هستند ارزيابي مي كند

 " آيا هيچ وقت به ذهنت خطور نكرده است كه خودت يك مريخي هستي؟"پرسيد:
 .انتظار داشتم كه حرفي در همين مايه ها بشنوم، با اين همه مجبور شدم دستم را به ميز بگيرم تا از روي صندلي به زمين نيفتم

 يا اگر دلت مي خواهد، يك موجود زميني. هيچ فرقي نمي كند كه بر سياره اي كه روي آن زندگي مي كنيم چه نامي "او ادامه داد:
 ".بگذاريم. مسئله اين است كه خود تو انسان دوپايي هستي كه روي سياره اي در كاينات، به اين سو و آن سو مي روي

 ". درست مثل آن مريخي"اضافه كردم:
 شايد در باغ با يك مريخي برخورد نكني، اما به احتمال زياد روزي با خودت برخورد خواهي كرد. روزي كه "پدر با سر تاييد كرد.

اين اتفاق بيفتد نيز احتمالا از ترس جيغ كوتاهي خواهش كشيد. و چنين واكنشي كاملا درست است چون اين قضيه كه تو درك 
 ".كني يك موجود زنده ساكن در يك سياره، بر جزيره اي كوچك در كاينات هستي، هر روز برايت اتفاق نمي افتد

 "فهميدم منظورش چيست، اما نمي توانستم چيزي به اين گفتگو اضافه كنم. آخرين چيزي كه درباره ي مريخي ها گفت اين بود:
 "يادت مي آيد كه با هم فيلمي به نام برخورد هاي نزديك ديديم؟

با سر تاييد كردم. اين فيلم داستان احمقانه اي درباره ي عده اي از مردم بود كه يك بشقاب پرنده از سياره اي ديگر را كشف كرده 
 .بودند

ديدن يك سفينه ي فضايي از سياره اي ديگر، برخورد نزديك از نوع اول ناميده مي شود. اگر موجودات دوپايي را ببيني كه از  "
سفينه بيرون مي آيند، برخورد نزديك از نوع دوم ناميده مي شود. اما يك سال پس از ديدن فيلم برخوردهاي نزديك، يك فيلم 

 "...ديگر ديديم
 ". و نام آن فيلم برخورد نزديك از نوع سوم بود"گفتم:

درسته. و علت اين نامگذاري آن بود كه انسان هاي زميني، آن انسان ريخت هاي عجيب را كه متعلق به منظومه ي شمسي  "
 "متوجه شدي؟ .ديگري بودند لمس كردند. اين تماس مستقيم با ناشناخته ها است كه برخورد نزديك از نوع سوم ناميده مي شود

 ".بله "
 .لحظه اي سر راست كرد و از ميدان به همه ي كافه ها نگاه كرد

 ".اما هانس توماس، تو برخورد نزديك از نوع چهارم را تجربه كرده اي "
 .احتمالا در اين لحظه، به شكل يك علامت سوال زنده در آمده بودم
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 سپس فنجان قهوهاش را با چنان صداي بلندي روي ميز " چون تو خودت يكي از آن موجودات فضايي هستي."پدر با تاكيد گفت:
 ". تو چنين مخلوق رازآميزي هستي، و آن را در درون خودت حس مي كني"گذاشت كه هر دو از اينكه نشكست تعجب كرديم.

 و اين كلمات يكراست از دلم " دولت بايد هزينه ي شما را به عنوان يك فليسوف تامين مي كرد."تنها حرفي كه زدم اين بود كه 
 .بر زبانم جارش شد

 .عصر آن روز وقتي به هتل برگشتيم يك سوسك بزرگ كف اتاق بود. آن قدر بزرگ بود كه هنگام راه رفتن لاكش صدا مي كرد
 متاسفم رفيق، تو نمي توانتي امشب اينجا بخوابي. ما دو تا اتاق را رزور كرده ايم، اما براي هر "پدر در حالي كه خم شده بود گفت:

 ". فقط يك اتاق وجود دارد، بعلاوه، اين ما هستيم كه صورت حساب هتل را مي پردازيمادوي م
 اين سوسك بيش از حد چاق است كه او را بكشيم، هانس توماس. آن "فكر كردم پدر ديوانه است، اما او به من نگاه كرد و گفت:

قدر بزرگ است كه بايد آن را يك فرد ناميد، و ما هيچ وقت افراد را تا حد مرگ آزار نمي دهيم، حتي اگر در حضور آنها كمي 
 ".احساس ناراحتي كنيم

 "مي خواهيد بگذاريد وقتي ما خوابيده ايم، در اطراف اتاق براي خودش تاتي تاتي كند؟ "
 ".خير! او را تا دم در اسكورت خواهيم كرد "

همين كار را كرد. كار هدايت سوسك به خارج اتاق را آغاز كرد. ابتدا چمدان ها و كيف ها را كنار هم رديف كرد، و در كف اتاق 
گذرگاهي براي سوسك درست كرد. سپس با يك چوب كبريت به پشت او زد تا به حركت درآيد. پس از حدود نيم ساعت، سوسك 
از اتاق كوچك هتل بيرون رفته و در راهرو بود. در اينجا پدر احساس كرد كارش به پايان رسيده است، و ديگر اين مهمان ناخوانده 

 .را تا تالار هتل دنبال نكرد
 به محض آنكه در تخت خوابش دراز كشيد به " حالا خود را به دست شب مي سپاريم."در را كه پشت سر خود مي بست گفت:

 .خواب رفت
چراغ كنار تختخواب را روشن گذاشتم، و به محض آنكه حس كردم پدر گذرنامه اش را در مرز ورود به سرزمين رويا مهر كرد، 

 .شروع به خواندن كتاب كلوچه اي كردم
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خاج ها 
 

 تك خاج
 ...دقيقا همان چهره هايي كه روي ورق هاي بازي پيدا خواهي كرد ...

 
تمام بعد از ظهر را در اين باغ خرم قدم مي زدم كه ناگهان در فاصله اي دور دو چهره ي انساني ديدم. قلبم از شادي شروع به 

 .تپيدن كرد
 .نجات پيدا كرده بودم. شايد سرانجام وارد امريكا شده بودم

ه سمت آنها مي رفتم، ناگهان به ذهنم خطور كرد كه احتمالا نمي توانيم زبان يكديگر را بفهميم. من فقط آلماني، بهمان طور كه 
قدري انگليسي، و كمي نروژي بلد بودم كه طي چهار سال كار روي عرشه ي ماريا ياد گرفته بودم، اما ساكنان اين جزيره، بي ترديد 

 .به زباني كاملا متفاوت حرف مي زدند
وقتي كم كم نزديك تر شدم، ديدم روي يك تكه زمين كوچك كشت شده خم شده اند. همچنين متوجه شدم كه بسيار كوچكتر از 

 من هستند. آيا آنها بچه بودند؟
وقتي نزديك تر رفتم، ديدم نوعي ريشه براق را جمع آوري مي كنند و در سبد مي ريزند. ناگهان سرشان را برگرداندند و به من 
نگاه كردند. اين دو مرد كمي خپله بودند، و قدشان به زحمت تا سينه ي من مي رسيد. موهايي قهوه اي و چرب، و پوستي شاه 

 داشتند. لباس هاي آبي تيره و يكساني پوشيده بودند. تنها فرق شان اين بود كه روي آستين لباس يكي از آنها سه دكمه ي يبلوط
 .سياه و روي آستين ديگري فقط دو دكمه ي سياه وجود داشت

 .مردان كوچك ابزاري را كه در دست داشتند بر زمين گذاشتند، و با چهره هايي مبهوت به من نگاه كردند
 " مي توانيد انگليسي صحبت كنيد؟"پرسيدم:

 .آنها با تكان دادن دست و سر پاسخ منفي دادند
به طور غريزي، شروع به صحبت كردن به آنها به زبان مادريم كردم. مردي كه لباسش سه دكمه داشت، به آلماني فصيح پاسخ 

 ". اگر شما بيش از سه دكمه داريد مي توانيد ما را كتك بزنيد، اما با التماس از شما مي خواهيم اين كار را نكيد"داد.
بانم بند آمده بود، و نمي توانستم كلمات را پيدا كنم. در قلب اين جزيره ي متروك در اقيانوس اطلس، به زبان مادري خودم حرف ز

 .مي زدم. اين موضوع فقط قسمتي از ماجرا بود نمي فهميدم منظورز از سه دكمه چيست
 ". من براي صلح آمده ام"براي آرام كردن فضا گفتم:

 ".بايد اين طور باشد، چون در غير اين صورت، شاه شما را مجازات خواهد كرد "
 .شاه! پس من به هيچ وجه در امريكاي شمالي نبودم

 ". خيلي مايلم با شاه گفتگو كنم"گفتم:
 " با كدام شاه مي خواهي گفتگو كني؟"در اين هنگام مردي كه دو دكمه داشت به گفتگوي ما پيوست.

 "مگر دوست شما نگفت شاه مرا مجازات خواهد كرد؟ "
 ". همان طور است كه فكر مي كردم. او قوانين را نمي داند"مرد دو دكمه اي رو به مرد سه دكمه اي كرد و زير لب گفت:

 .مرد سه دكمه سرش را بالا گرفت و به من نگاه كرد
 ". بيش از يك شاه وجود دارد"گفت:

 "عجب! چند شاه وجود دارد؟ "
 .هر دو، حالتي ريشخندآميز به خود گرفتند. آنها آشكارا فكر مي كردند پرسش هاي من بسيار احمقانه است

 ". در هر خال يك شاه وجود دارد"مرد دو دكمه اي از روي نوميدي آهي كشيد و گفت:
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در اين هنگام بود كه درست متوجه شدم آنها چقدر كوچك اند. آنها از كوتوله ها بزرگتر نبودند، اما به زعم بدن هاي كوچك شان، 
 .تناسب اندامشان عادي عادي بود. در همان حال به اين فكر افتادم كه نكند اين مردمان ليلي پوتي از نظر ذهني عقب مانده باشند

 . وجود دارد، تا بفهمم در آن جزيره چند شاه دارند، اما از اين سوال صرف نظر كردم" خال"در اين فكر بودم كه بپرسم در اينجا 
 " نام نيرومندترين شاه اينجا چيست؟"در عوض پرسيدم:

 .آنها بار ديگر به يكديگر نگاه كردند و سر تكان دادند
 " فكر نمي كني سعي دارد به ما حقه بزند؟"مرد دو دكمه اي رو به مرد سه دكمه اي كرد و گفت:

 ". نمي دانم، اما بايد جواب بدهيم"مرد سه دكمه اي گفت:
 به موجب قانون، يك شاه سياه مي "مرد دو دكمه اي حشره اي را كه روي گونه ي چرب اش نشسته بود با دست پراند و گفت:

 ".تواند يك شاه قرمز را بزند، اما اين امكان وجود دارد كه يك شاه قرمز نيز يك شاه سياه را بزند
 ". اين وحشيانه است"گفتم:

 ".اينها قوانين هستند "
ناگهان صداي شكستگي بلندي از دور به گوش مان خورد. به نظر مي رسيد صداي شكستن شيشه باشد. هر دو كوتوله به سمت 

 .صدا چرخيدند
 ". احمق ها! آنها بيش از نصف آنچه را مي سازند مي شكنند"مرد دو دكمه اي گفت:

هنگامي كه پشت به من ايستاده بودند، متوجه نكته ي نگران كننده اي شدم: دو خاج سياه بر پشت مرد دو دكمه اي روي ژاكتش 
نقش شده بود. آن ديگري نيز سه خاج بر پشت خود داشت. آنها درست همان شكلي بودند كه در ورق ديده مي شود. كشف اين 

 .موضوع باعث شد حس كنم مكالمه اي كه در آن درگير شده ام قدري بيهوده است
 .وقتي دوباره به سمت من چرخيدند، تصميم گرفتم رويه ي تازه اي در پيش بگيرم

 " آيا جمعيت زيادي در اين جزيره زندگي مي كنند؟"پرسيدم:
 .اما آنها به يكديگر نگاه كردند، و باز هم مبهوت به نظر مي رسيدند

 ". زياد سوال مي كند"يكي از آنها گفت:
 ". بله، خام است"ديگري گفت:

با خود فكر كردم اگر ما اصلا زبان يكديگر را نمي فهميديم اين گفتگو مي توانست بدتر از اين باشد. منظورم از بكار بردن واژه ي 
ورشان را درك كنم. شايد ظاصلا اين است كه گرچه همه ي كلماتي ا كه آنها بر زبان مي آوردند مي فهميدم، اما نمي توانستم من

 .ور يكديگر را مي فهميديمظبان نشانه استفاده مي كرديم، بهتر منز زاگر ا
 . اما اين بار شكيبايي را ا دست دادند" شما چند نفريد؟"دوباره سعي خود را كردم و پرسيدم:

 خودتان مي توانيد ببينيد كه ما دو و سه هستيم. اگر به عينك احتياج داريد بهتر "مردي كه سه خاج بر پشت داشت پاسخ داد:
 ".است با فرود صحبت كنيد، چون او تنها كسي است كه مي داند شيشه را چگونه بايد بريد

 " شما چند نفريد؟"آن مرد ديگر پرسيد:
 ". يكي وجود دادط من فقز ا"گفتم:

 .مرد دو دكمه اي رو به مرد سه دكمه اي كرد و با صداي بلند سوت كشيد
 "! تك"گفت:

 ". پس ما باخته ايم. او مي تواند شاه را هم بزند"سه دكمه اي در حالي كه گيج و مبهوت به نر مي رسيد، جواب داد:
ري را به ط يك نوشابه ي درخشان خورد و بزبا اداي اين جمله، يك بطري كوچك را از جيب بغل خود بيرون آورد. جرعه اي ا

 . با عطش فراوان نوشيدزهمراهش داد، و او ني
 " اما مگر تك، زن نيست؟"مرد سه دكمه اي با صداي بلند گفت:
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 . ضرورتا نه. بي بي تنها كسي است كه همواره زن است. شايد او متعلق به دست ديگري باشد"ديگري گفت:
 ".بي معنا است! دست ديگري وجود ندارد. و تك، زن است "
 ".ندزشايد حق با تو باشد. اما او فقط به چهار دكمه نيا دارد تا ما را ب "
 "!ما را بله، اما شاه مان را نه، تو اين موضوع را مي داني. پس ما را فريب داده است "

آنها همچنان از بطري كوچك نوشيدند، و چشمان شان سنگين تر و سنگين تر شد. در اين هنگام سراسر بدن مرد دو دكمه اي، 
 ماهي طلايي راز جزيره را برملا نخواهد "بدون هر گونه نشانه ي قبلي، به سروصدا درآمد. راست توي چشمان من نگاه كرد و گفت:

 ".كرد، اين كار را كلوچه ي گرم خواهد كرد
ريواس... انبه... كوربري...  ":با اداي اين جمله، هر دو روي زمين دراز كشيدند، در حالي كه زير لب و جويده جويده مي گفتند

 ...خرما... ليمو... هونيا
 "...شوكا...نارگيل...موز

 آنها را شنيده بودم. سرانجام به پشت غلطيدند و زها به ذكر اسامي انواع ميوه ها و دانه ها ادامه دادند؛ ميوه هايي كه نام تعدادي انآ
 .بلافاصله به خواب رفتند

 .ا بيدار كنم، اما تكان نخوردندرسعي كردم آنها 
ر رسيد اين جزيره بايد آسايشگاه بيماران رواني غيرقابل درمان، و چيزي كه اين دو مرد ظ ديگر احساس تنهايي كردم. به نربا

نوشيدند نيز نوعي آرام بخش باشد. اگر قضيه از اين قرار باشد، بزودي دكتر يا پرستاري پيدا خواهد شد و مرا متهم خواهد كرد كه 
 .بيماران را ناراحت كرده ام

در امتداد مزرعه و رو به عقب شروع به قدم زدن كردم. به زودي يك مرد كوتاه قد و خپله به سويم آمد. او نيز همان لباس آبي تيره 
 .را پوشيده بود، با اين فرق كه ژاكتش دو لبه بود و ده دكمه داشت. او نيز همان پوست چرب قهوه اي را داشت

 وقتي ارباب به خواب مي رود، كوتوله "در حالي كه دستانش را تكان مي داد و حيله گرانه به من نگاه مي كرد، با صداي بلند گفت:
 ".ها به زندگي خود مي پردازند

 .با خود فكر كردم، او هم ديوانه است
 ". خوابيده اندزر مي رسد كه كوتوله ها نيظ به ن"رف تر به خواب رفته بودند اشاره كردم و گفتم:طبه دو مردي كه قدري آن 

 كه پاهاي كوچكش اجازه مي داد به سرعت مي دويد، اما در زماني كوتاه نمي ابا شنيدن اين جمله پا به فرار گذاشت. گرچه تا آنج
چندين بار بر زمين افتاد و دوباره بلند شد، و بلند شد و دوباره بر زمين افتاد. در اين فاصله، وقت  .توانست راه خيلي دوري برود

 .كافي داشتم كه شماره ده خاج را بر پشت او ببينم
به زودي به يك راه ارابه رو باريك رسيدم. هنوز راه زيادي نرفته بودم كه سر و صداي وحشتناكي به گوشم خورد. ابتدا صداي 

مانند صداي سم اسباني بود كه نزديك و نزديك تر مي شوند. به سرعت برگشتم، و به  .رعدآسايي را درست پشت سرم شنيدم
 .حاشيه ي راه پريدم
ه در همان روز ديده بودم به سويم مي آمدند. سواراني روي دو تا از آنها نشسته بودند. يك كوتوله پشت سر كحيوانات شش پايي 

آنها مي دويد و شلاق بلندي را در هوا تكان مي داد. هر سه مرد همان لباس هاي آبي سير را پوشيده بودند. متوجه شدم كه همه 
 . دكمه ي سياه دارندتي آنها ژاكت دو لبه و چهار، شش، هش

 "! بايستيد"وقتي به تاخت از كنارم گذشتند، فرياد زدم:
 .فقط مرد پياده كه هشت دكمه داشت، سرش را برگرداند و سرعتش را قدري كم كرد

 ". پنجاه و دو سال، نوه ي كشتي شكسته وارد روستا خواهد شدز پس ا"با حالتي شوريده و صدايي بلند گفت:
اره ماكت هاي دو لبه ي آنها، درست همان شژر ناپديد شدند. متوجه شدم كه تعداد دكمه هاي ظ نزكوتوله ها و حيوانات شش پا ا

 .اي از خاج است كه بر پشت شان نقش شده است
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 اين درختان زير يكي ازدرختان نخل با خوشه هاي سنگيني از ميوه زرد رنگ، به اندازه ي پرتقال، در دو سمت قد برافراشته بودند. 
رد بود. كمي شبيه به همان چرخي دستي بود كه پدر در شهرمان لوك براي حمل ز اين ميوه هاي زيك گاري بود كه تا نيمه پر ا

 آن حيوانات شش زير درخت نخل به گاري بسته شده بود يك اسب معمولي نبود. يكي از آن استفاده مي كرد. اما اسبي كه زنان ا
 .پا را به عنوان اسب كار مورد استفاده قرار داده بودند

فقط هنگامي كه دور زدم و به جلو گاري رسيدم، متوجه شدم كه كوتوله اي زير درخت نشسته است. پيش از آنكه چشمش به من 
از جهات ديگر، لباسش شبيه به لباس هاي ديگر بود. همه ي  .بيفتد، ديدم ژاكتي ساده پوشيده است كه فقط پنج دكمه دارد

 .كوتوله هايي كه تاكنون ديده بودم يك فصل مشترك ديگر نيز داشتند: كله هاي گرد آنها پوشيده از موي قهوه اي كلفت بود
 "! عصر بخير، پنج خاج"گفتم:

 .ر زبان آورد به من خيره شدب در ميانه ي جمله مكث كرد و بدون آنكه كلمه اي " عصر به -"با بي اعتنايي به من نگاه كرد و گفت:
 ". بچرخ"سرانجام زبان به حرف گشود و گفت:

 .اين كار را كردم. وقتي پشتم را ديد، همان طور كه نشسته بود و با يك جفت انگشت كوتاه و چاق سرش را خاراند
 "! دردسر"دستانش را درهوا تكان داد، آهي كشيد و گفت:

لحظه اي بعد، دو ميوه از بالاي درخت بلند نخل به پايين افتاد. يكي ازآنها در دامن پنج خاج افتاد، و ديگري از بيخ گوش من رد 
 .شد

 دو تا ده ديده زچند لحظه بعد، وقتي هفت و نه خاج را ديدم كه از درخت پايين مي آيند،تعجبي نكردم. اكون همه ي خاج ها را ا
 .بودم

 ". سعي كرديم با ميوه ي شوكا او را نقش زمين كنيم"هفت گفت:
 ". اما وقتي ميوه را به طرفش پرت كردم، بلافاصله خود را كنار كشيد"نه گفت:

 .آنها زير درخت، كنار شماره ي پنج نشستند
بسيار خوب، بسيار خوب، همه شما را مي بخشم، اما از اول بايد به چند سوال ساده جواب بدهيد. در غير اين صورت گردن  ":گفتم

 "تان را مي شكنم. فهميديد؟
 .سعي كردم آنها را بترسانم تا آرام زير درخت بنشينند. مستقيم در چشمان قهوه اي سير آنها نگاه كردم

 "بسيار خوب، شما كي هستيد؟ "
 :با شنيدن اين سوال، يكي پس از ديگري از جاي خود بلند شدند، و جمله هاي احمقانه ي زير را بيان كردند

 ". نانوا گنجينه هاي جزيره ي جادو را پنهان كرد"شماره پنج گفت:
 ". حقيقت در ورق ها نهفته است"هفت گفت:

 ".دباي فقط يك ژوكر بي كس، فريب را درمي "نه چنين نتيجه گيري كرد:
 .سرم را تكان دادم

 " به خاطر اطلاعاتي كه به من داديد متشكرم. اما شما كي هستيد؟"گفتم:
 . روشن بود كه تهديد را جدي گرفته است" خاج ها."پنج بلافاصله جواب داد:

 "ي شبدر از زمين سبز شده ايد؟ابله، روشن است. اما اهل كجا هستيد؟ آيا همه ي شما ازآسمان افتاده ايد. يا مانند برگ ه "
 ". ما اهل دهكده هستيم"آنها به سرعت به يكديگر نگاه كردند. سپس نه خاج گفت:

 "آه، راستي و چه تعداد از اين ها... هوم.. از كارگران مزرعه، مانند شما در آنجا زندگي مي كنند؟ "
 ". هيچ كس. منظورم اين است كه فقط ما. هيچ كس مانند ما نيست"هفت خاج گفت:

 "رفته چند نفر كارگر مزرعه در اين جزيره زندگي مي كنند؟ هم مي فهمم. حتي اين موضوع هم برايتان عجيب است. اما روي "
 .آنها بار ديگر به سرعت به هم نگاه كردند
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 ". بچه ها نترسيد، بيايد بزنيم به چاك"نه خاج گفت:
 " آيا اجازه داريم او را بزنيم؟"هفت خاج گفت:

 "! بزنيم به چاك، نه او را بزنيم"گفتم:
با شنيدن اين جمله خود را به داخل گاري انداختند. يكي از آنها ضربه اي به پشت حيوان سفيد رنگ زد، و حيوان شش پا با 

 .سرعتي كه مي توانست حركت كند از جا كنده شد
هيچ وقت تا اين حد احساس عجز نكرده بودم. البته مي توانستم آنها را متوقف كنم. بي ترديد مي توانستم گردن آنها را هم بشكنم. 

 .اما هيچ يك از اين كارها خردمندانه نبود
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 دو لو خاج
 ...دو بليط را در هوا تكان داد ...

 
وقتي در اتاق كوچك در هتل در ونيز بيدار شدم به اولين چيزي كه فكر كردم بيكر هانس بود كه در جزيره با آن كوتوله هاي 

 .عجيب روبرو شده بود. ذره بين و كتاب كلوچه اي را از جيبم بيرون آوردم
 .به محض آنكه چراغ را روشن كردم تا كتاب بخوانم، پدر مثل شير غره اي كشيد، و با همان سرعتي كه خوابيده بود بيدار شد

 . جايش بلند شده بودز يك دقيقه ي بعد ا" تمام روز در ونيز."خميازه كشان گفت:
مجبور بودم كتاب كلوچه اي را از همان زير پتو در جيبم بگذارم. به نانواي پير دورف قول داده بودم كه همه ي مطالب آن به 

 .صورت رازي بين من و او باقي بماند
 " قايم موشك بازي مي كني؟"پدر پرسيد:
 ". دارم دنبال سوسك مي گردم"جواب دادم:

 "و براي اين كار به ذره بين احجتياج داري؟ "
 البته جواب بي معنايي بود اما در آن لحظه چيز بهتري به فكرم نرسيد. براي آنكه " شايد بچه هايي هم داشته باشند."جواب دادم:

 ". كسي چه مي داند؟ شايد تعدادي سوسك كوتوله نيز در اينجا زندگي مي كنند"فضاي امن تري درست كنم، اضافه كردم:
 . و در حمام ناپديد شد" كسي چه مي داند."پدر گفت:

هتل آن قدر ابتدايي بود كه حتي صبحانه هم نمي داد. از قضا اين موضوع بد هم نبود، چون شب قبل يك كافه ي خياباني دنج 
 .ده صبحانه مي دادزپيدا كرده بوديم كه بين ساعت هشت تا يا

جاي آرامي بود كه روي كانال بزرگ، و كنار سنگ فرش هاي وسيع كنار آن قرار داشت. در رستوران، آب ميوه، خاگينه با كره و 
 .شير، نان تست شده، و مرباي پرتقال سفارش داديم. در طول سفرمان، اين تنها صبحانه اي بود كه از صبحانه ي خانه بهتر بود

ور كرد. ابتدا به افق خيره شد، و من يك دفعه فكر كردم كه طهنگام خوردن صبحانه يكي ديگر از آن افكار درخشان به ذهن پدر خ
 .كوتوله دوباره پيدايش شد

 ". همين جا باش هانس توماس. تا پنج دقيقه ي ديگر برمي گردم"پدر گفت:
هيچ چيز نمي  نمي دانستم چكار مي خواهد بكند، اما قبلا هم از اين كارها كرده بود. وقتي فكري به ذهن پدر مي رسيد، تقريبا

 .توانست او را منصرف كند
پشت يك در بزرگ شيشه اي در طرف ديگر ميدان ناپديد شد. وقتي برگشت، نشست و بقيه ي صبحانه اش را خورد، بدون آنكه 

 .كلمه اي حرف بزند
 ". نوشته ي روي آن پوستر را بخوان، هانس توماس"به مغازه اي كه رفته بود اشاره كرد و گفت:

 " سارتپ - آنوكنا"نوشته را به صورت معكوس خواندم:
 "بله، آنكونا- پتراس "

يك تكه نان تست شده در قهوه اش فرو برد و به دهان گذاشت. عجيب بود كه توانست آن را در دهانش بگذارد، زيرا تمام دهانش با 
 .يك نيشخند بزرگ باز شده بود

 . به نظرم، هر دو كلمه، چه به صورت واقعي، و چه برعكس، يوناني بودند" خوب كه چي؟"پرسيدم:
 تو هيچ وقت با من در دريا نبوده اي، هانس توماس. هيچ وقت به يك سفر دريايي درست و حسابي "به چشمان من زل زد و گفت:

 ".نرفته اي
 براي يك دريانورد پير درست نيست كه كنار آدرياتيك رانندگي كند. و لعنت به من اگر مثل "دو بليط را در هوا تكان داد و گفت:

آدم هاي دريانديده رفتار كنيم. فيات را روي عرشه ي يك كشتي بزرگ مي گذاريم، و به پتراس در ساحل غربي پلوپونز مي رويم. 
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 ".از آنجا تا آتن فقط چند كيلومتر فاصله است
 "مطمئن ايد؟ "
 ".صددرصد، مطمئنم "

 .شايد به دليل آنكه بزودي به دريا بازمي گشت، به اين راحتي و قاطع حرف مي زد
 كيلومتر 400ديگر لازم نبود تمام روز در ونيز باشيم. كشتي عازم يونان، آن روز عصر از آنكونا حركت مي كرد كه با ونيز حدود 

 .فاصله داشت
 .تنها كاري كه پدر اصرار داشت پيش از نشستن پشت فرمان انجام دهد، تماشاي هنر معروف شيشه گري ونيز بود

براي ذوب كردن شيشه، فضاي باز براي آتش لازم است. به عنوان اقدام احتياطي در مقابلا خطرات آتش سوزي، ونيزي ها، شيشه 
يه مربوط به دوران قرون وسطا بود و نام اين جزيره ضگري هاي شهر را به يك جزيره ي كوچك در مرداب منتقل كرده بودند. اين ق

 .مورانو بود
 .پدر اصرار داشت كه قبل از شروع سفرمان، از آنجا به محل پارك ماشين برويم. فقط بايد چمدان هاي مان را از هتل مي آورديم

در مورانو موزه هايي ديديم كه پر از شيشه هايي در انواع رنگ ها و طرح ها، از صدها سال قبل بود. پس از آن از كارگاه هاي شيشه 
گري ديدن كرديم. در اين كارگاه ها سبوها و تنگ هاي شيشه اي را جلو ما درست مي كردند. آنها چيزهايي را كه مي ساختند مي 

 .روتمندان امريكايي واگذار كنيمثفروختند، اما پدر گفت بهتر است اين قسمت را به 
از جزيره ي شيشه گرها يك اتوبوس آبي كرايه كرديم و به محل پارك ماشين برگشتيم. ساعت يك بعد از ظهر بار ديگر در 

 . كيلومتري جنوب ونيز مي رفتيم400اتواستراد بوديم و به طرف آنكونا در 
سراسر مسير از ساحل آدرياتيك مي گذشت، و پدر كه حالا آن عنصر خيس را مدام پيش روي خود داشت، سوت مي زد و لذت 

 .مي برد
مسير از بالاي يك رشته تپه مي گذشت كه چشم اندازي عالي به دريا داشت. پدر ماشين را متوقف كرد، و درباره ي قايق هاي 

 .بادباني و كشتي هاي تجاري كه مي توانستيم ببينيم حرف زد
سوار ماشين كه شديم درباره تاريخ آرندال و كشتيراني آن مطالب زيادي گفت كه قبلا نمي دانستم. بدون آنكه فكر كند، تاريخ ها و 

اسامي كشتي هاي بادباني بزرگ را ذكر مي كرد. فرق ميان دو دكلي، كشتي دو دكلي سريع السير، كشتي بادباني سه دكلي، و 
كشتي هاي سه دكلي با بادبان هاي مربع را فهميدم. از اولين كشتي هايي تعريف كرد كه آن را تغيير داده و يك موتور بخاري و 

 .يك پروانه روي آن نصب كرده بودند
پدر روي يك كشتي نفتكش كار مي كرده كه در هامبورگ ساخته شده بوده و مال شركت كشتي راني كوهلنس در برگن بوده 

 . تن وزن و چهل نفر خدمه داشته است8000است. اين كشتي بيش از 
 نفتكش هاي امروزي خيلي بزرگ ترند، در حالي كه تعداد خدمه ي آنها فقط هشت يا ده نفر است./ همه چيز با ماشين "پدر گفت:

و تكنولوژي به حركت در مي آيد. بله، زندگي در دريا به يك خاطره تبديل شده است، هانس توماس- منظورم خود زندگي است. 
در قرن آينده با ابلهاني مواجه خواهيم بود كه پشت دستگاه هاي كنترل از راه دور نشسته اند و همه ي كارها را از خشكي اداره مي 

 ".كنند
 سال قبل به 150اگر منظور او را درست فهميده باشم، زندگي در دريا چيزي بود كه از پايان دوره ي كشتي بادباني، يعني حدود

 .اين طرف، يواش يواش از بين رفته بود
در حالي كه پدر از زندگي در دريا حرف مي زد، يك دست ورق بيرون آوردم. همه ي خاج هاي آن را از دو لو تا ده لو جدا كردم و 

 .كنار دستم روي صندلي ماشين پيدم
چرا همه ي كوتوله هاي جزيره ي جادو، علامت خاج بر پشت خود دارند؟ آنها چه كساني هستند- و از كجا آمده اند؟ آيا بيكرهانس 

 .كسي را پيدا مي كند كه بتواند با او به درستي درباره ي كشوز زادگاهش صحبت كند؟ مغزم پر از سوال هاي بي جواب بود
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 ماهي طلايي راز جزيره را برملا نخواهد كرد، اما كتاب كلوچه اي "و دو لو خاج چيزي گفته بود كه نمي شد آن را فراموش كرد:
آيا مي تواند همان  -  آيا اين ماهي طلايي مي توانست هماني باشد كه در دورف ديده بودم؟ و اما كلوچه"اين كار را خواهد كرد.

 اما كوتوله " نانوا گنجينه ي جزيره ي جادو را پنهان خواهد كرد."كلوچه گرمي باشد كه در دورف درياف كردم؟ پنج خاج گفته بود:
 هايي كه بيكرهانس در سال هاي مياني قرن گذشته ديده بود، چگونه همه چيز را در اين باره مي دانستند؟

حدودسي كيلومتري مي شد كه پدر سرودهاي ملاحان را زيرلب سوت مي زد. من يواشكي كتاب كلوچه اي را بيرون آوردم و شروع 
 .به خواندن كردم

 
 

  



 
62 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 سه لو خاج
 ...قطعه اي از يك سه تايي ...

 
در همان طرفي كه سه كارگر مزرعه فرار كرده بودند جلو رفتم. رد چرخ گاري لابلاي چند درخت بلند و پرشاخ و برگ پيچيده بود. 

 .آفتاب درخشان بعد از ظهر، برگ هاي درختان را به جرقه هاي زنده تبديل كرده بود
در محوطه ي صافي، در ميان درختان، به خانه ي چوبي بزرگي رسيدم. دودي سياه رنگ از دودكش بيرون مي آمد. از فاصله اي 

 .دور شمايلي را ديدم كه با لباسي صورتي به داخل خانه خزيد
آنا متوجه شدم كه يك طرف خانه ي چوبي ديوار ندارد، و توانستم در آن چيزي را ببينم كه به شدت شگفت زده شدم، طوري كه 

مجبور شدم براي حفظ تعادل به يك درخت تكيه دهم. اين خانه سالن بزرگي بود كه در آن نوعي كارخانه برپا شده بود. طولي 
 .نكشيد كه متوجه شدم اين كارخانه بايد كارگاه شيشه گري باشد

سوز عظيم قرار نستون هايي از تيرآهن، سقف آن را برپا نگاه مي داشت. چندين تغار سنگي سفيد و بزرگ، روي سه يا چهار چوب 
گرفته بود. مايع سرخ داغ و فروزاني در تغارها مي جوشيد، و بخاري چرب از آن بلند مي شد. سه زن، هم قد و قواره ي كارگران 

مزرعه، اما با لباس صورتي، در ميان تغارها رفت و آمد مي كردند. آنها لوله ي بلندي را وارد مايع درون تغارها مي كردند و با 
زرگ، كپه اي سنگ قرار داشت، و  بدميدن در آن، ظروفي شيشه اي در طرح هاي مختلف درست مي كردند. يك طرف اين تالار

طرف ديگر آن، ظروف شيشه اي ساخته شده، در قفسه هايي در ديوار چيده شده بود. وسط تالار را كپه اي از بطري ها، ليوان ها و 
 .تنگ هاي شكسته پر كرده بود

يك بار ديگر از خودم پرسيدم كجا هستم. اگر لباس آنها را ناديده مي گرفتم، به راحتي مي توانستند اعضاي يك جامعه عصر حجر 
 .ريفي داردظباشند. حالا به نظر مي رسيد كه اين جزيره، صنعت شيشه گري 

زناني كه در ميان محصولات شيشه اي مي دويدند، لباس هاي صورتي سير پوشيده بودند. رنگ و روي آنها سفيد بود، و هر سه 
 .موهايي بلند، شلال، و نقره اي رنگ داشتند

دقيقا همان نشانه هايي بود  .بلافاصله و با وحشت متوجه شدم كه روي هر سه لباس، در قسمت جلو، نشانه هاي خشت وجود دارد
 .كه روي ورق ديده مي شود. يكي از آنها سه خشت، ديگري هفت، و سومي نه خشت داشت. خشت ها نقره اي رنگ بودند

اين سه زن چنان مشغول كار شيشه گري بودند كه مدت زيادي طول كشيد تا متوجه من شوند، با اينكه درست در مقابل آن 
مدخل پهن ايستاده بودم. در آن سالن بزرگ به اين سو و آن سو مي رفتند و دستان شان را چنان سبك و نرم حركت مي دادند كه 

 .تقريبا بي وزن به نظر مي رسيدند. تعجب نمي كردم اگر يكي از آنها در فضاي تالار شناور مي شد
خواستم فرار كنم، اما وقتي به من نگاه كرد چنان گيج شد كه يك تنگ  .ناگهان زني كه هفت لو خشت روي لباسش بود مرا ديد

شيشه اي از دستش ول شد و كف سالن افتاد. وقتي تنگ شكست ديگر براي فرار كردن دير شده بود، چون حالا همه ي آنها به من 
 .نگاه مي كردند

داخل شدم، مودبانه سر خم كردم، و به آلماني سلام دادم. آنها به هم نگاه كردند، و چنان لبخندي زدند كه دندان هاي سفيدشان 
 .در برق تنورهاي گدازان درخشيد. به سمت آنها رفتم، و آنها دورم جمع شدند

 ". اميدوارم ديدار كوتاه من اشكالي نداشته باشد"گفتم:
بار ديگر به هم نگاه كردند و لبخند زدند. رنگ چشم همه ي آنها آبي سير بود، و چنان به هم شباهت داشتند كه مي بايست از يك 

 .خانواده باشند. شايد با هم خواهر بودند
  "حرف هايي را كه مي زنم مي فهميد؟ "

 ". ما همه ي كلمات معمولي را مي فهميم"سه لو خشت، با صدايي زير و عروسكي گفت:
آنها همزمان باهم شروع به حرف زدن كردند، و دوتا از آنها كرنشي زنانه كردند. نه لو خشت به من نزديك تر شد و دستم را گرفت. 
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 .دستان ظريف او آن قدر يخ بود كه تعجب كردم، چون در اين كارگاه شيشه گري سرما معنايي نداشت
 .، و آنها زدند زير خنده" چه شيشه هاي قشنگي درست مي كنيد."گفتم:

برخورد اين دختران شيشه گر شايد دوستانه تر از برخورد آن كارگران بداخلاق مزرعه بود، اما اينها نيز به همان اندازه دور از 
 .دسترس بودند

 . گمانم اين بود كه آنها خودشان اين كار را ياد نگرفته اند" چه كسي هنر شيشه گري را به شما ياد داده است؟"پرسيدم:
 .هيچ يك از آنها جوابي نداد، اما هفت لو خشت بلافاصله يك تنگ شيشه اي درست كرد و آن را به من هديه داد

 "! اين براي شما است"گفت:
 .و دخترها دوباره زدند زير خنده

 .در اين فضاي دوستانه، آسان نبود كه ماموريت واقعي خود را انجام دهم
 .اگر نمي توانستم معناي همه ي اين موجودات عجيب و غريب را بفهمم، خيلي زود ديوانه مي شدم

 من تازه وارد اين جزيره شده ام، اما نمي دانم در كجاي دنيا هستم. مي توانيد چيزي "دوباره شروع به حرف زدن كردم و گفتم:
 "درباره ي اين محل به من بگوييد؟

 ". ما نمي توانيم حرف بزنيم"هفت لو خشت گفت:
 "آيا كسي شما را از اين كار منع كرده است؟ "

 .هر سه سرهاي شان را تكان دادند، و موهاي نقره اي شان در پرتو نور تنورها موج زد
 ما در شيشه گري مهارت داريم. اما در فكر كردن مهارتي نداريم. به اين دليل است كه براي گفتگو خيلي به "نه لو خشت گفت:

 ".درد نمي خوريم
 . و با شنيدن آن بار ديگر هر سه ريسه رفتند" شما قطعه اي از يك كل سه تايي هستيد."گفتم:

گر نمي بيني همه ي ما م " سپس شروع به بازي با موهايش كرد و افزود:" همه ي ما شماره سه نيستيم."هفت لو خشت گفت:
 "شماره هاي مختلفي هستيم؟

 . اين كلمه ناخواسته از زبانم بيرون پريد، و آنها دور هم چندك زدند"احمق ها! "
 ". لطفا عصباني نشويد. ما زود غمگين و افسرده مي شويم"سه لو خشت گفت:

مطمئن نبودم كه درست مي گويد يا نه. چنان متقاعد كننده لبخند زد كه فكر كردم به اين سادگي همن دلخور نمي شوند، اما به 
 .هشدار آنها توجه كردم

 " واقعا همان قدر كه ادعا مي كنيد پريشان حواس ايد؟"پرسيدم:
 .تاييد كردند

 . واقعا دلم مي خواهد... اما دستش را روي دهانش گذاشت و ديگري چيزي نگفت"نه لو خشت گفت:
 " بله؟"با لحن دوستانه پرسيدم:

 ".واقعا دلم مي خواهد به چيزي فكر كنم كه آن قدر سخت باشد كه نتوانم به آن فكر كنم، اما نمي توانم "
 .درباره آنچه گفته بود فكر كردم و متوجه شدم كه چنين كاري براي هر كسي بايد دشوار باشد

 .ناگهان سه لو خشت شروع به گريه كرد
 "... وا"هق هق كنان گفت:

 ". واقعا دلم مي خواهد بيدار شوم... اما من بيدار هستم"نه لو دست در گردن او انداخت و هر سه با هم گفتند:
 .درست افكار مرا بيان مي كرد

 حقيقت آن است كه "هفت لو خشت در حالي كه نگاهي دور در چشمانش موج مي زد، به من خيره شد. بعد خيلي جدي گفت:
 ".پسر استاد شيشه گر با استفاده از خيالات خود سرگرمي درست كرده است
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چيزي نگذشت كه هر سه ي آنها شروع به كشيدن نفس هاي عميق كردند. يكي از آنها يك كوزه ي بزرگ شيشه اي را برداشت و 
 . زمين زد. ديگري شروع به كشيدن موهاي نقره اي خود كرد. متوجه شدم كه ملاقات به پايان رسيده استرعمدا آن را ب

 "! ببخشيد كه ناراحتتان كردم. خداحافظ"به سرعت گفتم:
ديگر كاملا مطمئن بود كه وارد آسايشگاه عقب مانده هاي ذهني شده ام. همچنين متقاعد شده بودم كه هر لحظه ممكن است سر 

و كله ي پرستاري با لباس سفيد پيدا شود و ضمن نشان دادن من، مرا به دليل پرسه زدن در جزيره و ايجاد اضطراب و ناراحتي 
 .براي بيماران دستگير كنند

با اين همه چيزهايي وجود داشت كه نمي فهميدم، اولين موضوع، قد و قامت ساكنان جزيره بود. چون ملوان بودم و به سرزمين 
كشوري وجود ندارد كه مردمش اين قدر كوچك باشند. رنگ  هاي زيادي سفر كرده بودم، مي دانستم كه در سراسر جهان هيچ

 .موي كارگران مزرعه و دختران شيشه گر هم فرق داشت، پس نمي توانستند فاميل نزديك هم باشند
آيا امكان داشت كه روزگاري در گذشته، بر اثر شيوع نوعي بيماري همه گير، مردم كوتاه قدتر و ابله تر شده باشند- و كساني كه به 
اين بلا دچار شده اند به اين جزيره تبعيد شده باشند تا ديگران را آلوده نكند؟ اگر اين طور بود، خود من هم بزودي به همان اندازه 

 .كوچك و احمق مي شدم
آيا دكترها و پرستاران،  .دومين مطلبي كه نمي فهميدم دسته بندي خشت ها و خاج ها، مطالبق با دسته بندي خال هاي ورق بود

 بيماران خود را به اين صورت سازماندهي كرده بودند؟
رد گاري را كه از ميان درختان بلند مي گذشت گرفتم و به راهم ادامه دادم. كف جنگل فرشي از خزه ي سبز پهن شده بود. گل 

درختان به درون  هاي آبي رنگي كه مرا به ياد گل هرگز فراموشم نكن مي انداخت، همه جا روييده بود. آفتاب از خلال شاخ و برگ
 .مي تابيد. شاخه ها مانند سايبان هاي زرين، بالاي چشم انداز خيمه زده بودند

 پس از آنكه قدري در اين فضا راه رفتم، لابلاي تنه هاي درختان چهره ي درخشاني به چشمم خورد. يك زن جوان ظريف با
موهاي بلند صاف بود. لباس زرد رنگي بر تن داشت، و خيلي بلندقدتر از ديگر كوتوله هاي جزيره نبود. هرازگاهي خم مي شد و يك 

 .گل آبي مي چيد. تصوير يك قلب قرمز خوني را هم بر پشت او ديدم
 . را زمزمه مي كندنكم كم نزديك تر شدم، و شنيدم كه نغمه اي اندوهگي

 "! سلام"وقتي به چندمتري او رسيدم، زيرلب گفتم:
 . رفتارش چنان طبيعي بود كه گويي در گذشته باهم ملاقات كرده ايم" سلام!"سرش را بلند كرد و گفت:

 .به قدري زيبا بود كه واقعا نمي دانستم به كجا نگاه كنم
 ". صداي قشنگي داريد"بالاخره گفتم:

 "...متشكرم "
بي هوا انگشتانم را در موهايم فرو كردم. براي اولين بار از زماني كه وارد جزيره شده بودم، به قيافه و ظاهر خودم فكر كردم. بيش از 

 .يك هفته بود كه صورتم را اصلاح نكرده بودم
 ". فكر مي كنم گم شده ام"گفتم:

 .سر كوچكش را بالا انداخت و كاملا حيران به من نگاه كرد
 " نام شما چيست؟"پرسيدم:

 " مگر نمي بينيد من تك دل هستم؟"لحظه اي ايستاد، لبخند معناداري زد و گفت:
 ". و اين به نظر من جالب است" لحظه اي مكث كردم و ادامه دادم:"بله، البته... "
 "چرا؟ "

 " شما كي هستيد؟"خم شد و گل ديگري چيد.
 ".نام من هانس است "
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 " به نظر شما تك دل بودن عجيب تر از هانس بودن است؟"ايستاد و به فكر فرو رفت.
 .اين بار جوابي نداشتم

 هانس؟ فكر مي كنم چيزي شبيه به اين در گذشته شنيده ام. شايد هم فقط خيال مي كنم... خيلي خيلي دور به نظر "ادامه داد:
 "...مي رسد

 جعبه ي "خم شد و يك گل آبي ديگر چيد. بعد به نظرم رسيد دچار نوعي تشنج صرع شد. در حالي كه دهانش مي لرزيد گفت:
 ".داخلي جعبه ي خارجي را بيرون مي ريزد، و در همان حال جعبه ي خارجي جعبه ي داخلي را

طوري حرف مي زد كه انگار او نيست كه اين جمله ي نامفهوم را بيان مي كند. به نظرم اين طور آمد كه كلمات از او بيرون مي 
ه حالت اول بازگشت، و به لباس ملواني بريزند، بدون آنكه خودش بفهمد چه مي گويد. به محض اينكه اين جمله را گفت دوباره 

 .من اشاره كرد
 ". اما شما خالي خالي هستيد"با ترس گفت:

 "منظورتان اين است كه بر پشتم علامتي ندارم؟ "
 " مي دانيد كه مجاز نيستيد مرا بزنيد؟"با سر تاييد كرد. بعد سرش را به تندي بالا انداخت و گفت:

 ". من هيچ وقت روي يك خانم دست بلند نمي كنم"جواب دادم:
دو چال بزرگ در گونه هايش نمايان شد. به نظرم فرشته وار زيبا بود، درست مثل يك پري. وقتي لبخند زد چشمان سبزش مانند 

 .زمرد درخشيدند، و من نتوانستم از او چشم بردارم
 " شما كه خال حكم نيستيد؟"يك دفعه موجي از نگراني چهره اش را پوشاند، و بدون آنكه فكر كند گفت:

 ".اوه، نه، من فقط يك دريانورد نيرومندم "
 .با اين گفتگو، پشت تنه ي يك درخت پيچيد و رفت. سعي كردم او را دنبال كنم، اما به نظر مي رسيد غيب شده است
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 چهار لو خاج
 ...بخت آزمايي بزرگي كه در آن فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد ...

 
 .كتاب كلوچه اي را كنار گذاشتم و به درياي آدرياتيك خيره شدم

 .آنچه خوانده بودم پرسش هاي فرواني را برمي تنگيخت كه درست نمي دانستم از كجا شروع كنم
ارآميز مي آمدند. بيكرهانس حالا كوتوله هاي خاج رهر چه بيشتر درباره كوتوله هاي جزيره ي جادو مي خواندم، به نظرم بيشتر اس

 .و خشت را ديده بود. تك دل را نيز ديده بود، اما ناگهان ناپديد شده بود
  آمده بودند- و از كجا آمده بودند؟داين كوتوله ها چه كساني بودند؟ چگونه به وجو

مطمئن بودم كه كتاب كلوچه اي آخر سر پاسخ همه ي پرسش هاي مرا خواهد داد. اما يك چيز ديگر هم بود: كوتوله هاي خشت، 
در كارگاه شيشه گري چيزهاي شيشه اي درست مي كردند. با توجه به اينكه همان روز از يك كارگاه شيشه گري ديدن كرده 

 .بودم، اين مطلب به نظرم عجيب تر مي رسيد
اطمينان كامل داشتم كه ميان سفر من در اروپا، و آنچه در كتاب كلوچه اي نوشته شده بود رابطه اي وجود دارد. اما آنچه در كتاب 

كلوچه اي مي خواندم، چيزي بود كه بيكرهانس در سال هاي دور گذشته براي آلبرت گفته بود. آيا امكان داشت ميان زندگي من 
  سهيم بودند، رابطه ي مرموزي وجود داشته باشد؟ابر زمين، و راز بزرگي كه بيكرهانس، آلبرت، و لدويگ در آنه

ره بين را به من داد كه بود - و آنكه در خلال سفرمان در اروپا، گاه و بي گاه ذه كنانواي پيري كه دورف ديدم كه بود؟ مرد كوچكي 
 خود آنها از آن رخود را نشان مي دهد كيست؟ متوجه شده بودم كه بايد ميان نانوا و كوتوله رابطه اي وجود داشته باشد- حتي اگ

 .خبر نداشته باشند
وچه اي حرف بزنم- يا دست كم تا زماني كه آن را تمام نكرده بودم نمي توانستم. با وجود لنمي توانستم با پدر درباره ي كتاب ك

 .اين، حضور يك فيلسوف در ماشين چيز خوبي بود
 " آيا شما به هم آيندي اعتقاد داريد؟"از روانا كه گذشتيم از پدر پرسيدم:

 " به هم آيندي اعتقاد دارم؟"در آينه به من نگاه كرد و گفت:
 ".بله "
اما هم آيندي چيزي است كه كاملا تصادفي اتفاق مي افتد. وقتي در بخت آزمايي ده هزار كرون بردم، بليطم را از ميان هزاران  "

 ".البته از نتيجه خوشحال بودم، اما فقط خوش شانسي بود كه برنده شدم .بليط ديگر بيرون كشيده بودم
در اين مورد مطمئن هستيد؟ فراموش كرده ايد كه آن روز صبح يك شبدر چهار برگي ديديم؟ و اگر اين پول را نمي برديد، نمي  "

 "......توانستيم هزينه ي سفر به آتن را بپردازيم
 آيا صرفا تصادفي بود كه عمه ي شما به كرت رفت و ناگهان ماما را در يك مجله ي مد كشف "فقط غرغر كرد، اما من ادامه دادم:

 "كرد؟ يا عمدي در كار بود؟
 فكر مي كنم از اينكه فرزندش به پرسش هاي فلسفي علاقمند " سوالت اين است كه من به سرنوشت عقيده دارم يا نه؟"پدر گفت:

 ". پاسخ من منفي است"است خوشحال بود.
به فكر دختران شيشه گر افتادم- و اين واقعيت كه درست پيش از آنكه در كتاب كلوچه اي درباره ي كارگاه شيشه گري مطالبي 
بخوانم، از يك كارگاه شيشه گري ديدن كرده بودم. بعلاوه به آن كوتوله فكر كردم كه درست پيش از آنكه كتابي با حروف ريز به 
دستم برسد ذره بيني به من داده بود، و به حوادثي كه در جريان پنچر شدن دوچرخه ي مادربزرگ در فرولند اتفاق افتاده بود- و 

 .همه حوادثي كه پس از آن روي داد
 ". فكر نمي كنم متولد شدن مرا نوعي هم آيندي بناميد"گفتم:

 احتمالا حرفي زده بودم كه باعث شده بود يكي از آن سخنراني هاي كوچك از قفسه ي ذهنش " ايستگاه سيگار!"پدر اعلام كرد:
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 .بيرون بپرد
 .ن را نگه داشتيروي يك تپه كه ديد خوبي به آدرياتيك داشت ماش

 "! بنشين"وقتي از ماشين بيرون آمديم به يك سنگ اشاره كرد و دستور داد:
 . بود"1349"نخستين چيزي كه بر زبان آورد:

 . اطلاعات تاريخي خوبي داشتم، نمي دانستم طاعون سياه باهم آيندي چه ارتباطي دارد" طاعون سياه"جواب دادم:
 احتمالا مي داني كه نصف جمعيت نروژ در جريان اين طاعون بزرگ از بين رفتند. اما در "، و قدري دورتر شد."بسيار خوب ":گفت

 ".اينجا رابطه اي وجود دارد كه هنوز درباره ي آن به تو چيزي نگفته ام
 .وقتي اين طور شروع مي كرد مي دانستم كه يك سخنراني بزرگ در پيش است

 " مي دانستي كه در آن زمان هزاران نفر اجداد تو بوده اند؟"او ادامه داد:
 سرم به علامت نه تكان دادم، چگونه امكان دارد؟

به عقب 1349تو دو نفر پدر و مادر، چهار نفر پدربزرگ و مادربزرگ، هشت نفر جد و جده، و الا آخر داشته اي. اگر تا سال  "
 ".برگردي و اين ارقام را محاسبه كني، تعداد آنها بسيار زياد خواهد شد

 .تاييد كردم
بعد آن طاعون خياركي فرا رسيد. مرگ از محله اي به محله ي ديگر گسترش مي يافت؛ و كودكان بيشترين تلفات را مي دادند.  "

همه ي اعضاي خانواده مي مردند، و گاهي اوقات فقط يك يا دو عضو خانواده زنده مي ماندند. تعداد زيادي از اجداد تو در اين زمان 
 ".بچه بودند، هانس توماس. اما هيچ يك از آنها نمردند

 ". چگونه مي توانيد اين قدر اطمينان داشته باشيد"با تعجب پرسيدم:
 ". چون تو اينجا نشسته اي و به آدرياتيك نگاه مي كني"پكي به سيگارش زد و گفت:

بار ديگر چنان نكته ي متحير كننده اي گفته بود كه واقعا نمي دانستم چگونه به آن پاسخ دهم. اما مي دانستم كه درست مي 
 .گويد، چون اگر فقط يكي از اجداد من در كودكي مرده بود، ديگر نمي توانست يكي از اجداد من باشد

 احتمال اينكه فقط يكي از اجداد تو در حين بزرگ شدن "در حالي كه كلمات همچون رگباري بر زبانش جاري مي شد، ادامه داد:
نميرد، يك در چند ميليون است. چون مسئله فقط به طاعون سياه مربوط نمي شود. در واقع همه ي اجداد تو بزرگ شده اند و 

كودكاني داشته اند- حتي در شرايط وقوع بدترين فجايع طبيعي و هنگامي كه مرگ و مير كودكان نرخ بسيار بالايي داشته است. 
البته تعداد زيادي از آنها بيمار شدند، اما بالاخره زنده ماندند. به عبارتي مي توان گفت تو ميلياردها بار فقط يك ميليمتر با دنيا 

نيامدن فاصله داشته اي، هانس توماس. زندگي تو روي اين سياره، در معرض تهديد حشرات، جانوران وحشي، سنگ آسماني، رعد و 
برق، بيماري، جنگ، سيل، آتش، سم، و سوأ قصدهاي برنامه ريزي شده بود. فقط در نبرد استيكل اشتاد صدها بار زخمي شده اي. 

جدادي در هر دو سوي نبرد داشته باشي- بله، تو در واقع با خودت و فرصت به دنيا آمدنت در هزار سال بعد اچون مي بايست 
جنگيده اي. اين مطلب در مورد جنگ جهاني گذشته نيز مصداق دارد. اگر پدربزرگ در جريان اشغال نروژ به دست نروژي هاي 
خوب كشته مي شد، در اين صورت نه من به دنيا مي آمد نه تو. نكته اينجا است كه اين واقع ميلياردها بار در تاريخ اتفاق افتاده 

است. هر بار كه تيري در هوا رها شده شانس تو براي به دنيا آمدن به حداقل رسيده است. اما تو آنجا نشسته اي و با من حرف مي 
 "زني، هانس توماس! متوجه شدي؟

 . به نظرم دست كم مي دانستم كه پنچر شدن دوچرخه ي مادربزرگ درفرولند چقدر اهميت داشته است" به گمانم بله."گفتم:
در واقع اين زنجيره تا اولين سلول زنده ادامه پيدا  . دارم درباره ي زنجيره اي طولاني از هم آيندي ها حرف مي زنم"پدر ادامه داد:

مي كند. سلولي كه نخست به دو سلول تقسيم شد، و از آنجا همه ي چيزهايي كه امروز روي اين سياره جوانه مي زنند و رشد مي 
كنند شكل گرفت. احتمال اينكه طي اين سه يا چهار ميليارد سال، زنجيره من در هيچ زماني نشكسته باشد، آن قدر كم است كه 

تقريبا باور نكردني نيست. اما من جان به در برده ام. بله، جان به در برده ام. در عوض مي فهمم چقدر خوشبختم كه مي توانم اين 
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 ".سياره را در كنار تو تجربه كنم. مي فهمم كه هر حشره ي كوچكي كه روي اين سياره مي خزد چقدر خوشبخت است
 " درباره بدشانس ها چه مي گوييد؟"جا پرسيدم:ندر اي

 آنها وجود ندارند! آنها هرگز به دنيا نيامده اند. زندگي بخت آزمايي بزرگي است كه درآن فقط بليط هاي "تقريبا با فرياد گفت:
 ".برنده را مي توان ديد

 .مدت زيادي همان جا نشست و به دريا نگاه كرد
 " راه بيفتيم؟"پس از چند دقيقه پرسيدم:

 ".خير! فقط آرام بنشين هانس توماس، چون هنوز مطالبي باقي مانده است "
اين جمله را چنان بر زبان آورد كه انگار خودش حرف مي زند. شايد خود را يك دستگاه گيرنده ي راديو مي دانست كه فقط پيچ 

 .موج را مي چرخاند تا آن را تنظيم كند. اين وضعيت احتمالا همان چيزي است كه مردم الهام مي نامند
در حالي كه در انتظار الهام به سر مي برد، ذره بين را از جيبم در آوردم و آن را روي يك ساس قرمز گرفتم كه روي يك صخره، 

 .عقب و جلو مي رفت. ساس، زير ذره بين به يك هيولا تبديل شد
ره بين دست كشيدم و به ذ پدر بار ديگر شروع به صحبت كرد. از بازي با "در كليه ي هم آيندي ها مسئله به همين صورت است. "

او نگاه كردم. وقتي چند لحظه به اين صورت مي نشست تا افكار خود را جمع و جور كند و حرف بزند، مي دانستم كه چيز مهمي 
 .در راه است

برايت مثال مي زنم: درست پيش از آنكه دوستي تلفن بزند يا وارد خانه ي من شود، درباره ي او فكر مي كنم. بسياري از مردم،  "
اين هم آيندي را پديده ماوراءطبيعي مي دانند. اما اگر اين دوست تلفن هم نزند، من به او فكر مي كنم. بعلاوه، او بيشتر اوقات به 

 .تاييد كردم "من تلفن مي زند، بدون آنكه من به او فكر كنم. متوجه شدي؟
طر مي سپارند كه دو حادثه، همزمان اتفاق مي افتند. اگر درست زماني كه به پول امسئله اين است كه مردم آن مواردي را به خ "

آنها حتي هنگامي كه براي به دست  .يده دارند كه علت آن چيزي ماوراءطبيعي بوده استقاحتياج مبرم دارند پولي پيدا كنند، ع
عات درباره تجارب ي، يك سلسه شابآوردن مقداري پول خود را به آب و آتش مي زنند نيز اين كار را مي كنند. به اين ترتي

 به راه مي افتد؛ تجاربي كه عمه ها و عموها در سراسر جهان آن را ديده اند. مردم آن قدر به اين جور " ماوراءطبيعي"گوناگون 
چيزها علاقه دارند كه به سرعت يك مجموعه داستان ساخته مي شود. اما در اينجا نيز فقط بليط هاي برنده قابل ديدن اند. وقتي 

 "!من ژوكر جمع مي كنم خيلي عجيب نيست كه يك كشور پر از ژوكر داشته باشم
 .از خستگي آه كشيد

 " آيا هيچ وقت سعي كرده ايد درخواستي بفرستيد؟"پرسيدم:
 " معلوم هست چي بلغور مي كني؟"فرياد زد:

 ".كه يك فيلسوف دولتي بشويد "
علاقه نشان مي دهند، گرفتار نوعي نابينايي جدي  " ماوراءطبيعي" وقتي مردم به "قاه قاه خنديد، اما بعد با لحني ملايم تر گفت:

ه در مقابل شان است نمي بينند- اينكه جهان وجود دارد. به مريخي ها و بشقاب هاي پرنده كاند. آنها اسرارآميزترين چيزي را 
بيشتر علاقه نشان مي دهند تا كل آفرينش گيج كننده اي كه پيش پاي ما گشوده مي شود. فكر نمي كنم. دنيا نوعي هم آيندي 

 ".باشد، هانس توماس
 به نظر من كل جهان قصد شده است. خواهي ديد كه پشت هزاران ستاره و "آخر سر به طرف من خم شد و زمزمه وار گفت:

 ".كهكشاني كه مشاهده مي كنيم هدفي وجود دارد
به خود گفتم، اين موضوع مي تواند به يك توقف سيگار آموزنده ي ديگر تبديل شود، اما هنوز قانع نشده بودم كه قضاياي مربوط به 

كتاب كلوچه اي هم آيندي بوده است. شايد تصادفي بود كه درست پيش از آنكه مطالب مربوط به خشت هاي كوتوله را بخوانم، 
من و پدر در مورانو بوديم. اين مسئله هم مي توانست كاملا تصادفي باشد كه درست پيش از آنكه كتاب كلوچه اي را با حروف 
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ه من آن كسي هستم كه بايد كتاب كلوچه اي را كميكروسكپي آن درياف كنم، يه ذره بين در دستم گذاشته شد. اما اين واقعيت 
 .دريافت كند با تعمدي بوده باشد
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 پنچ لو خاج
 ...بازي كردن با ورق ها قدري دشوار شده بود ...

 
طرف هاي عصر به آنكونا رسيديم، پدر آن قدر ساكت بود كه تقريبا ترسيدم. وقتي در ماشين نشسته و منتظر ورود به عرشه بوديم، 

 .مي حرف بزند فقط به من زل زده بودلابدون آنكه ك
 .كشتي زرد بزرگي بود كه درياي مديترانه نام داشت

سفر به يونان دو شب و يك روز طول كشيد. كشتي ساعت نه شب حركت كرد. پس از شب اول تمام يكشنبه را در دريا بوديم، و 
 .ت صبح روز دوشنبه بايد قدم به خاك يونان مي گذاشتيمشاگر بلايي سرمان نمي آمد، ساعت ه

 تن وزن دارد هانس توماس. پس با تغار 18000 اين كشتي "پدر يك كتابچه ي راهنما درباره ي كشتي پيدا كرده بود گفت:
 نفر مسافر و سيصد ماشين است. در اين كشتي مغازه ها، رستوران ها، 1000 گره و ظرفيت آن 17رختشويي فرق دارد. سرعت آن 

بارها، آفتاب گيرها، ديسكوتك ها، و كازينوهاي گوناگوني وجود دارد. علاوه بر اينها چيزهاي ديگري هم هست. آيا مي دانستي كه 
روي عرشه ي اين كشتي استخر هم هست؟ البته نه اينكه چيز مهمي باشد، فقط مي خواستم ببينم مي داني يا نه. و يك چيز 

 "ديگر: ناراحت نيستي كه شانس ديدن يوگسلاوي با ماشين را از دست داده اي؟
 . تنها جمله اي بود كه گفتم"استخر روي عرشه؟ "

بايد يك اتاق مي گرفتم، و بين اتاقي  ":به نظرم من و پدر فهميده بوديم كه ديگر چيزي براي گفتن نداريم. با اين همه، اضافه كرد
در داخل كشتي، يا اتاقي در فضاي بيروني با پنجره هاي بزرگ و رو به دريا، يكي را انتخاب مي كردم. فكر مي كني كدام را انتخاب 

 "كرده ام؟
 تفاوت قيمت "مي دانستم اتاق بيروني را انتخاب كرده است، و مي دانستم مي داند كه من مي دانم. به همين دليل فقط پرسيدم:

 "آنها چقدر بود؟
 ".مقداري لير ناقابل، بله اما من پسرم را با خود به دريا نمي آورم تا او را در يك صندوق زنداني كنم "

 .فرصت نكرد چيز بيشتري بگويد، چون روي عرشه كشتي در ماشين تكان خورديم
به محض اينكه ماشين را پارك كرديم، راه اتاق را پيدا كرديم. اين اتاق در طبقه ي دوم از بالا قرار داشت، و با تختخواب هاي 

بزرگ، پرده ها و لامپ ها، صندلي هاي گود و ميز، چيزي كم و كسر نداشت. آن طرف پنجره، مردم در راه پله ها بالا و پايين مي 
 .رفتند

گرچه اتاق پنجره هاي بزرگي داشت و خود اتاق هم كمابيش بزرگ بود، بدون آنكه كلامي حرف بزنيم، هر دو توافق كرديم كه براي 
 .مدتي بيرون برويم پيش از آنكه اتاق را ترك كنيم، پدر ظرف فلزي كوچكي بيرون آورد و براي خودش يك پياله ريخت

 . سلامتي هم نداشتمل كه به سلامتي او بنوشم، و مشكم هر چند من چيزي نداشت" به سلامتي تو!"گفت:
شايد هم قرار و آرام نداشت، چون پس از سال ها  .مي دانستم كه پس از يك رانندگي طولاني از ونيز تا آنجا بايد خيلي خسته باشد

راه رفتن روي زمين، پاهاي دريايي خود را روي عرشه ي يك كشتي بزرگ گذاشته بود. من هم مدت ها مي شد كه اين قدر 
 .خوشحال نشده بودم. با وجود اين- يا شايد به همين دليل- درباره مشروب خوردن او شروع به صحبت كردم

 "هر روز عصر بايد بخوري؟ "
 و آروغ زد، و ديگر حرفي رد و بدل نشد. اما او افكار خود را داشت و من هم افكار خود را. پس بهتر بود اين "بله، مي خورم. ":گفت

 .موضوع را بگذاريم براي بعد
تا صداي بوق كشتي به علامت ترك بندر به صدا درآيد، سوراخ سمبه هاي كشتي را ياد گرفته بوديم. وقتي فهميدم استخر كشتي 

 .تعطيل است قدري ناراحت شدم، اما پدر بلافاصله در اين باره سوال كرد متوجه شد كه فردا صبح زود باز خواهد شد
 .به سكوي آفتاب گير رفتيم به نرده ها تكيه داديم، و آن قدر ايستاديم تا خشكي ناپديد شد
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 بعد از اين جمله ي شسته و رفته، براي صرف شام به رستوران "يم، هانس توماس.ت بسيار خوب، حالا در دريا هس"پدر گفت:
رفتيم. پس از خوردن شام، توافق كرديم قبل از خواب به بار برويم و يك دست كاناستا بازي كنيم. پدر يك دست ورق در جيب 

 .بغلش داشت، و خوشبختانه آن ورق هاي لختي نبود
كشتي با مسافراني از چهار گوشه ي جهان، روي دريا پيش مي رفت. پدر گفت: بسياري از مسافران يوناني هستند. من با دو لو 

 .پيك و ده لو خشت سروكار داشتم. وقتي ده لو را برداشتم، دو خشت ديگر نيز از قبل در دستم بود
 "! دختران شيشه گر"فرياد زدم:

 " چي گفتي هانس توماس؟"چشمان پدر گشاد شد.
 "...هيچي "
 "نگفتي دختران شيشه گر؟ "

 چرا؟ گفتم. درباره ي آن زناني كه در بار هستند حرف مي زدم. آنها نشسته اند و نوشابه اي خود را طوري در دست "جواب دادم:
 ".گرفته اند كه انگار اين تنها كاري است كه سراسر عمرشان انجام داده اند

با خود گفتم خيلي باهوش بودم كه از اين مهلكه خلاص شدم. ورق بازي كردن قدري مشكل شده بود. مانند بازي كردن با ورق 
هايي بود كه پدر در ورونا خريده بود. وقتي پنج خاج را روي ميز گذاشتم، فقط مي توانستم به آن كارگران كوچك اندام مزرعه فكر 

كنم كه بيكر هانس آنها را در آن جزيره ي جادويي ديده بود. وقتي يك خشت روي ميز گذاشته مي شد، در مقابل خود زنان 
زيبايي را مي ديدم كه لباس هاي صورتي و موهاي نقره اي دارند. و وقتي پدر تك دل را روي ميز انداخت و شش لو و هشت لوي 

 "! اين خودش است"پيك را برداشت، فرياد كشيدم:
 ". زمان رفتن به رختخواب رسيده است"پدر سرش را تكان داد و گفت:

پيش از آنكه بار را ترك كنيم ماموريت مهمي داشت كه بايد انجام مي داد. در آنجا ما تنها كساني نبوديم كه ورق بازي مي كرديم. 
در راه بيرون رفتن، پدر كنار تعدادي از ميزها رفت و ژوكرهاي آنها را درخواست كرد. به نظرم كار خيلي زشتي بود كه هميشه 

 .هنگام ترك يك محل انجام مي داد
ي كرديم. وقتي كم سن و سال تر بودم، بيشتر اين كار را مي كرديم، اما پس از مدتي مسال ها بود كه من و پدر ورق بازي 

احساسات پدر نسبت به ژوكرها، لذت بازي را از بين برد. از اين موضوع كه بگذريم، در حقه زدن با ورق استاد بود. اما مهم ترين كار 
او اين بود كه يك بار ساليتر بازي كرده بود كه چند روز طول كشيده بود تا به موفقيت برسد. براي لذت بردن از اين بازي، نه تنها 

 .بايد صبور بود، بلكه بايد وقت زيادي هم در اختيار داشت
وقتي به اتاق برگشتيم، چند لحظه ايستاديم و به دريا نگاه كرديم. چيزي نديديم، چون همه چيز مثل قير سياه بود، اما مي 

 .دانستيم كه اين سياهي كه به آن نگاه مي كنيم دريا است
وقتي گروهي امريكايي نوحه خوان از راهرو كنار پنجره گذشتند، پرده ها را كشيديم و پدر به رختخواب رفت. كسر خواب زيادي 

 .داشت و بلافاصله به خواب رفت
من روي تختم دراز كشيدم و خود را به حس حركت كشتي روي دريا سپردم. پس از مدتي ذره بين و كتاب كلوچه اي را درآوردم 

 .و به خواندن بقيه مطالبي پرداختم كه بيكرهانس به آلبرت گفته بود؛ آلبرتي كه مادرش در بستر بيماري درگذشته بود
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 شش لو خاج
 ...گويي مي خواست مطمئن شود انساني واقعي هستم كه از گوشت و پوست و خون ساخته شده ام ...

 
 گل، خانه زدر دامنه ي تپه اي پوشيده ا .در جنگل به راهم ادامه دادم. طولي نكشيد كه به يك فضاي صاف و بي درخت رسيدم

هاي چوبي تنگ هم ساخته شده بود. راهي كه مردماني كوچك- در همان اندازه هايي كه ديده بودم- در آن رفت و آمد مي كردند، 
 .از ميان خانه ها عبور مي كرد. در بالاي تپه، خانه اي كوچك و مجزا به چشم مي خورد

 .احتمالا در اينجا هيچ مقام محلي وجود نداشت كه سراغش برود، بايد سعي مي كردم بفهمم در كجاي زمين هستم
يكي از اولين ساختمان هاي ده يك نانوايي كوچك بود. درست وقتي از مقابل آن رد شدم، زني با موهاي صاف در درگاه نمايان شد. 

 .لباس سرخي پوشيده بود و سه دل سرخ خوني روي سينه اش ديده مي شد
 "! نان تازه گرم"در حالي كه چهره اش از خجالت سرخ شده بود و به گرمي لبخند مي زد، گفت:

بوي نان تازه چنان مقاومت ناپذير بود كه يك راست وارد نانوايي كوچك شدم. يك هفته بود كه مزه ي نان را نچشيده بودم، و در 
 .اينجا نان شيريني ها و قرص هاي نان روي پيشخوان پهني در كنار ديوار چيده شده بود

رشته اي دود از يك تنور نانوايي از اتاق كوچكي در پشت مغازه بيرون مي آمد. اكون زن ديگري كه لباس قرمز پوشيده بود وارد 
 .مغازه شد. تصوير پنج دل روي سينه اش بود

خشت ها كار شيشه گري را برعهده دارند، تك  .با خود فكر كردم خاج ها در مزارع كار مي كنند و از حيوانات مراقبت مي نمايند
در لباس زيبا، بي هدف پرسه مي زند و گل ها و ميوه ها را مي چيند و دل ها نان مي پزند. اكنون فقط لازم بود بدانم پيك ها چه 

 .مي كنند. در اين صورت مي توانستم ديدي كلي از اين بازي ساليتر پيدا كنم
 " مي توانم آن را بخورم؟"به يكي از قرص هاي نان اشاره كردم و پرسيدم:

پنج دل روي يك پشخوان ساده كه از كنده هاي چوبي ساخته شده بود خم شد. يك تنگ شيشه اي روي پيشخوان بود كه ماهي 
 .تنهايي در آن شنا مي كرد. مستقيم به چشم هاي من نگاه كرد

 ". فكر نمي كنم در چند روز گذشته با شما صحبت كرده باشم"با حالتي متحير گفت:
 افتاده ام. هيچ وقت هم هم صحبت خوبي نبوده ام. علتش آن است ن درست است. من همين حالا از كره ي ماه پايي"جواب دادم:

 ".كه فكر كردن واقعا برايم سخت است، و وقتي نتوانيد فكر كنيد، حرف زدن هم چندان فايده اي ندارد
به تجربه دريافته بودم كه روشن حرف زدن با اين كوتوله ها چندان كمكي نمي كند. شايد اگر مانند آنها خودم را غيرقابل درك 

 .نشان مي دادم، نتيجه بهتري مي گرفتم
 "گفتيد از ماه؟ "
 ".بله، از ماه "

 طوري حرف مي زد كه گويي از ماه پايين افتادن، همان قدر باور " پس مطمئنا بايد گرسنه باشيد."پنج لو دل به اختصار گفت:
 ".كردني است كه ايستادن در مقابل پيشخوان نانوايي

 .پس درست فكر كرده بودم، چنانچه يافته هايم را دنبال مي كردم، قرار گرفتن روي طول موج اين مردمان كوچك دشوار نبود
 ". آينده در ورق ها نهفته است"اما پس از آن- و در پي يك حمله ي شديد- روي پيشخوان خم شد و با هيجان زمزمه كرد:

يك دقيقه بعد، دوباره به حالت عادي برگشت، يك تكه نان بزرگ بريد و در دست من گذاشت. آن را فوري به دهان گذاشتم، و وارد 
 ترش تر از آن بود كه من عادت داشتم، اما خوش خوراك بود و مثل نان هاي ديگر شكمم را پر مي يخيابان باريك شدم. نان قدر

 .كرد
در خيابان ديدم همه ي كوتوله ها، تصاوير كوچي از دل، خشت، يا پيك بر پشت خود دارند. آنها چهار جور لباس يا اونيفورم 

 .متفاوت پوشيده بودند. رنگ لباس دل ها سرخ، خاج ها آبي، خشت ها صورتي، و پيك ها سياه بود
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بعضي ها كمي بلندتر بودند. آنها شبيه به شاه، بي بي، و سرباز لباس پوشيده بودند. شاه ها و بي بي ها تاج بر سر داشتند؛ سربازها 
 .كمربندي هم داشتند كه به آن شمشيري بسته بودند

تا جايي كه مي توانستم ببينم كه از هر كدوم يكي وجود داشت. فقط يك شاه دل، يك شيش لو خاج، و يك هشت لو پيك ديدم. 
 .نه بچه اي وجود داشت و نه سالخورده اي. همه ي اين مردمان كوچك، كوتوله هاي بالغي در اوج دوران زندگي بودند

چندي نگذشت كه كوتوله ها متوجه حضورم شدند، اما به سرعت روي خود را برمي گرداندند، انگار حضور يك غريبه در آن روستا 
 .به آنها ربطي ندارد

فقط شيش لو خاج- كه ساعاتي قبل او را سوار بر يكي از آن حيوانات شيش پا ديده بودم- در خيابان به من نزديك شد و يكي از 
 شاهزاده خانم خورشيد راه خود را به اقيانوس "آن جمله هاي بي معنايي را كه كوتوله ها همواره روي زبانشان داشتند پچ پچ كرد:

 . لحظه اي بعد در گوشه ي خيابان پيچيد و ناپديد شد"پيدا مي كند.
انگار مردم اين جزيره هيچ گونه كتاب  .كم كم گيج مي شدم. معلوم بود وارد جامعه اي شده ام كه نظام كاستي هوشمندانه اي دارد

 .قانوني را دنبال نمي كنند، و فقط يك دست ورق اند
همين طور كه در اين دهكده ي مينياتوري پرسه مي زدم، اين احساس نامطبوع را پيدا كردم كه يك بازي ساليتر را با دو كارت به 

 .پايان رسانده ام كه مرتبا تكرار مي شوند و هيچ وقت كامل نمي شوند
منازل، كلبه هاي چوبي كوتاهي بودند. چراغ هاي نفتي شيشه اي بيرون خانه ها آويزان شده بود، و من در كارگاه شيشه گري 

متوجه اين چراغ ها شده بودم. چراغ ها روشن بودند، و هر چند سايه ها كم كم دراز مي شدند، اما روستا زير آفتاب طلايي عصر 
  .شناور بود

پايه ها و كتيبه ها ديده مي شد. بطري هايي در اندازه هاي رتعداد زيادي تنگ شيشه اي كه ماهي هاي طلايي در آنها بود روي چا
مختلف نيز همه جا وجود داشت. مقداري از آنها در خيابان هاي ميان خانه ها ريخته شده بود، و يكي دو كوتوله نيز در حالي كه 

 .بطري هاي بغلي در دست داشتند پرسه مي زدند
يكي از اين خانه ها بسيار بزرگتر از خانه هاي ديگر بود؛ به نظر مي رسيد چيزي شبيه به يك انبار باشد. از داخل اين ساختمان 

ج نفر كوتوله نصداهاي بلندي به گوش مي رسيد، و وقتي از يك در باز نگاهي به داخل انداختم، ديدم كارگاه نجاري است. چهار پ
به اين سو و آن سو مي رفتند، و سرگرم ساختن يك ميز بزرگ بودند. لباس آنها شبيه به لباس آبي كارگران مزرعه بود، با اين فرق 

كه سياه سياه بود- و نمادهاي پشت آنها پيك بود، حال آنكه كارگران مزرعه نماد خاج بر پشت خود داشتند. با ديدن اين صحنه، 
شان پريده رنگ تر از خاج ها  معما برايم حل شد: پيك ها كار نجاري را برعهده داشتند. موهاي شان مثل ذغال سياه بود، اما پوست

 .بود
 نشسته بود، و بازتاب برق خورشيد بعد از ظهر را روي شمشيرش هاي در مقابل يكي از خانه كسرباز خشت، روي يك نيكمت كوچ

 .وارسي مي كرد. ژاكت صورتي بلند و شلوار سبز پاچه گشادي پوشيده بود
 .به او نزديك شدم و با احترام تعظيم كردم

 عصر بخير سرباز خشت. مي تواني به من بگويي در اين لحظه كدام شاه "در حالي كه سعي مي كردم صدايم جيغ جيغو باشد گفتم:
 "در قدرت است؟

 .سرباز، شمشير خود را غلاف كرد و با نگاهي مات به من خيره شد
 ". شاه پيك. چون فردا روز ژوكر است. اما بحث كردن درباره ي ورق ها مجاز نيست"به كوتاهي گفت:

 ".شرم آور است، چون من واقعا بايد بدانم عالي ترين مقام اين جزيره كيست "
 ". تسين زاجم اه قرو يراب رد ندرك ثحب"گفت:

 "چي گفتي؟ "
 ". تسين زاجم اه قرو يراب رد ندرك ثحب"او تكرار كرد:
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 "شنيدم. اما معني آن چيست؟ "
 " دينك تيعبت نيناوق زادياب آمش هكينا؟"گفت:

 "جدي؟ "
 "!هف يممدي "
 ".دست بردار "

به دقت به چهره ي كوچك اش نگاه كردم. همان موهاي درخشان و پوست پريده رنگي را داشت كه خشت ها در كارگاه شيشه 
 .گري داشتند

 " بايد مرا ببخشيد، من اين زبان را نمي دانم. آيا اين زبان آلماني است؟"گفتم:
 .سرباز جوان اكنون خودستايانه به من نگاه مي كرد

فقط شاه ها، بي بي ها، و سربازها مي توانند از هر دو طرف صحبت كنند. با توجه به اينكه تو اين زبان را نمي فهمي، پس پايين  "
 ".رتبه تر از من هستي

 دوباره به گفتگوي مان فكر كردم. آيا منظور سرباز اين بود كه دارد برعكس حرف مي زند؟
 اگر از آخر شروع مي " تسين زاجم اه قرو يراب رد ندرك ثحب." بود. سپس دوباره تكرار كرد" مي فهميد" ... همان"ديمهف يم "

 ". بحث كردن درباره ورق ها مجاز نيست"كردم، مي شد.
 ". بحث كردن درباره ي ورق ها مجاز نيست"گفتم:

 .اكنون حالت دفاعي گرفته بود
 " آمش آرچ سپ؟"با دست پاچگي پرسيد:

 " آمش ندرك ناحتما يارب"با اعتماد به نفس جواب دادم:
 .حالا مثل كسي به نظر مي رسيد كه از آسمان پايين افتاده باشد

 ازت سوال كردم كدام شاه در اين لحظه در قدرت است تا ببينم مي تواني. در مقابل پاسخ دادن خودت را "سپس ادامه دادم:
 ".كنترل كني يا نه. اما نتوانستي، پس قوانين را شكسته اي

 ". اين گستاخانه ترين حرفي است كه در عمرم شنيده ام"گفت:
 ".بله، و من مسلما مي توانم گستاخ تر از اين باشم "
 "هنوگچ؟ "

 " است. مي تواني اين نام را برعكس بگويي؟" باب" نام پدر من "جواب دادم:
 .به من نگاه كرد

 ". باب"گفت:
 "درست است. مي تواني بازهم آن را برعس كني؟ "

 ". باب"دوباره گفت:
 " بله، مي شنوم. اما آيا مي تواني برعكسش كني؟"ادامه دادم:

 "! باب، باب"سرباز با غرغر گفت:
 " امتخان خوبي بود. مي خواهي چيز ديگري را امتحان كنيم؟"براي آنكه او را آرام كنم گفتم:

 "گبو "سرباز جواب داد:
 ". ديدي ديد"گفتم:

 ". ديدي ديد"سرباز گفت:
 ". و حالا همان را برعكس بگو"فقط دستم را تكان داد و گفتم:
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 "! ديدي ديد، ديدي ديد"سرباز گفت:
 "متشكرم، كافي است. مي تواني يك جمله ي كامل را هم برعكس كني؟ "
 "هتبلا "

 " شكر بترازوي وازرت بركش"گفتم:
 ". شكر بترازوي وزارت بركش"سرباز بلافاصله گفت:

 ".بله. درست است، و حالا برعكس "
 " شكر به ترازوي وزارت بركش"دوباره گفت:

 ". تو فقط از من تقيلد مي كني. لابد علتش آن است كه نمي تواني اين جمله را برعكس كني"سرم را تكان داد و گفتم:
 ". شكر بترازوي وزارت بركش، شكر بترازوي وزارت بركش"دوباره فرياد كشيد:

 .كمي دلم برايش سوخت، اما اين من نبودم كه بازي را شروع كردم
ن را به ديوار خانه كوبيد و خرد كرد. آاكنون سرباز كوچك شمشيرش را از غلاف بيرون كشيد، يك بطري را در دستانش چرخاند و 

 .عده اي از دل ها كه از آنجا مي گذشتند، ايستادند و خيره نگاه كردند، اما به سرعت دور شدند
باز هم فكر كردم اين جزيره، آسايشگاه بيماران رواني درمان ناپذير است. اما چرا اين قدر كوچك بودند؟ چرا آلماني صحبت مي 

 كردند؟ و مهمتر از همه، چرا به خال ها و شماره ها ورق تقسيم شده بودند؟
تصميم گرفتم تا زماني كه توضيحي براي همه چيز پيدا نكرده ام، نگذارم سرباز خشت از جلو چشمانم دور شود. فقط بايد مراقب 

 . يكي از چيزهايي كه اين كوتوله ها در فهم آن مشكل داشتند، روشن صحبت كردن بودامي بودم كه واضح حرف نزنم، زير
 من تازه در اينجا فرود آمده ام. فكر مي كردم كشور شما نيز مانند ماه نامسكون است، حالا واقعا دلم مي خواهد بدانم شما "گفتم:

 ".كي هستيد و از كجا امده ايد
 " شما ژوكر جديد هستيد؟"سرباز يك قدم عقب تر رفت و با لحني شكست خورده گفت:

 نمي دانستم كه آلمان مستعمره اي نيز در درياي آدرياتيك دارد. گرچه سرزمين هاي زيادي را ديده ام، اما بايد قبول "ادامه دادم:
 ".كنم كه براي اولين بار آدم هايي را به اين كوچكي مي بينم

 ".شما ژوكر جديد هستيد. دردسر! جايي كه انتظارش نمي رود. احتمالا ضرورتي ندارد كه هر خال ژوكر خودش را داشته باشد "
اين حرف را نزن! اگر ژوكرها تنها كساني هستند كه هنر اداره كردن يك گفتگوي صحيح را مي دانند، پس اگر همه ژوكر بودند،  "

 ".بازي ساليتر خيلي زودتر به پايان مي رسيد
 .سعي كرد با دستانش مرا دور كند

 ". وحشتناك است كه مي خواهي از همه چيز سر در بياري"سپس گفت:
 ببين، همه ي شما روي يك جزيره ي عجيب در درياي آدرياتيك پرسه مي "مي دانستم كه دشوار است، اما دوباره سعي كردم:

 "قي نيست كه براي حضورتان در اينجا توضيحي داشته باشيد؟طزنيد. بنابراين، آيا من
 "!پاس "
 "چي گفتيد؟ "
 "!شما بازي را به هم زديد. من پاسم "

وچك از جيب كتش بيرون آورد، و همان مايع درخشاني را كه خاج نوشيده بودند سركشيد. وقتي چوب پنبه را دوباره كيك بطري 
 "روي در بطري گذاشت، يكي از دستانش را دراز كرد و با صداي بلند و تحكم آميز، انگار كه اول يك شعر را مي خواند گفت:

 ".رق مي شودغكشتي با بار نقره در درياي كف آلود 
سرم را تكان دادم و از نوميدي آه كشيدم. احتمالا بزودي به خواب مي رفت. در اين صورت ناچار بودم خودم شاه پيك را پيدا كنم. 

 .در همين حال، حس كردم چيز بيشتري از او دستگيرم نمي شود
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 .بعد يك دفعه چيزي را كه يكي از كوتوله ها گفته بود به ياد آوردم
 "... بايد بروم و ببينم مي توانم فرود را پيدا كنم"زير لب و با خودم گفتم:

سرباز خشت با شنيدن اين جمله ناگهان دوباره به عرصه ي زندگي برگشت. از روي نيمكتي كه نشسته بود پريد و دست راست 
 .خود را به علامت احترام بالا آورد

 "گفتيد فرود؟ "
 " مي تواني مرا نزد او راهنمايي كني؟"تاييد كردم و گفتم:

 "!هتبلا "
در ميان خانه ها به حركت درآمديم و بزودي به ميدان كوچكي با يك چاه بزرگ در ميان آن رسيديم. هشت لو و نه دل، مشغول 

 .بيرون كشيدن يك سطل آب از چاه بودند. لباس هاي قرمز خوني آنها در ميدان مي درخشيد
هر چهار شاه، در مقابل چاه حلقه زده بودند و دست هايشان را روي شانه هاي هم قرار داده بودند. شايد درباره ي موضوع مهمي 

مشورت مي كردند. به ياد آوردم كه بيشتر فكر مي كردم داشتن چهار پادشاه غيرعملي است. رنگ لباس آنها مانند رنگ لباس 
 .سربازها بود، فقط بزرگتر بودند، و هر يك از آنها تاج طلايي باشكوه خود را داشت

هر چهار بي بي هم در ميدان بودند. آنها در ميان خانه ها اين ور و آن ور مي رفتند، مرتب آينه ي كوچكي بيرون مي آوردند، و در 
آن نگاه مي كردند. به نظر مي رسيد چنان به سرعت فراموش مي كنند چه كساني هستند و چگونه به نظر مي رسند كه ناگزير 

 .بودند مرتب خود را در آينه ببينند. بي بي ها تاج بر سر داشتند، اما تاج آنها قدري بلندتر و باريك تر از تاج پادشاهان بود
در گوشه اي دور از ميدان، پيرمردي با موها و ريش بلند سفيد توجهم را جلب كرد. روي يك سنگ بزرگ نشسته بود و پيپ مي 

كشيد. آنچه اين پيرمرد را جالب تر مي كرد، اندازه او بود. هم اندازه ي من بود. اما يك چيز ديگر هم او را از كوتوله ها جدا مي 
كرد. پيرمرد يك پيراهن خاكستري و يك شلوار قهوه اي پاچه گشاد پوشيده بود. لباس هايش تا حدي فقيرانه و خانگي بود، و با 

 .لباس رنگين كوتوله ها خيلي فرق مي كرد
 .سرباز يكراست به طرف او رفت و مرا معرفي كرد

 ". ارباب، ژوكر جديد وارد شده است"گفت:
 .پيش از آنكه بتواند حرف بزند، به سمت ميدان سرازير شد و بخواب رفت. بي شك، علت امر، نوشيدن از آن بطري كوچك بود

پيرمرد از سنگي كه روي آن نشسته بود پريد، و بدون آنكه كلامي حرف بزند سراپاي مرا ورانداز كرد. بعد شروع به لمس كردن من 
نمود. دستش را روي گونه هايم كشيد، به دقت مويم را كشيد، و جنس لباس ملواني ام را امتحان كرد. انگار مي خواست مطمئن 

 .شود انسان واقعي هستم كه از گوشت و پوست و خون ساخته شده ام
 ". اين... بدترين چيزي است كه ديده ام"آخر سر گفت:

 . و دستش را فشردم" به گمانم شما فرود هستيد."گفتم:
دستم را محكم و براي مدتي طولاني فشرد. به نظرم رسيد كه يك دفعه دستپاچه شد، مثل اينكه موضوع ناخوشايندي يادش آمده 

 .باشد
 ". بايد بلافاصله دهكده را ترك كنيم"گفت:

 .به گمانم او هم مثل ديگران گيج به نظر مي رسيد. اما رفتاري نادلچسب نداشت. برخوردش دست كم قدري اميدبخش بود
 .پيرمرد با عجله از دهكده خارج شد، هر چند پاهايش قوت نداشت و چندين بار بر زمين افتاد

بار ديگر اتاق چوبي را كاملا تك افتاده، بالاي دهكده و روي تپه اي كه با ما قدري فاصله داشت ديدم. طولي نكشيد كه در مقابل 
 .آن ايستاده بوديم، اما وارد نشديم. پيرمرد از من دعوت كرد روي يك نيمكت كوچك بنشينم

به محض آنكه نشستم، كله ي يك موجود عجيب از گوشه ي كلبه نمايان شد. شخصيتي خنده دار در لباس بنفش رنگ بود كه 
كلاه قرمز و سبزي بر سر داشت، و گوش هايش مثل گوش هاي الاغ براي خودش درست كرده بود. زنگوله هاي كوچكي كه با هر 
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 .حركت او ديوانه وار به صدا در مي آمدند، به كلاه و لباس بنفش اش وصل بود
 .يك راست به طرف من دويد. اول گوشم را پيچاند، و بعد ضربه ي آرامي به شكمم زد

 "! برو پايين توي ده، ژوكر"پيرمرد دستور داد:
 سرانجام كسي از سرزمين مادري به ديدار او خواهد " بعد گفت:" الان، الان!"ري كوچك با لبخندي شيطنت آميز غرغر كرد:ههمش

آمد، و ارباب را چنان خوشحال خواهد كرد كه او دوستان قديمي را انكار خواهد كرد. رفتار خطرناكي است. به حرف هاي من توجه 
 ".كن

 .پيرمرد، نوميدانه آه كشيد
 " نمي خواهي قدري آرامش داشته باشي و درباره مهماني بزرگ فكر كني؟"پرسيد:

 درست است، نمي توان انكار كرد. هيچ چيز را نبايد مسلم "چهره ي شوخ، با پيكر كوچكش چندين جفتك ورزشي خركي انداخت.
 ".فرض كرد

 بسيار خوب، حالا ديگر چيزي بيش از اين نخواهيم گفت. اما بزودي يكديگر را خواهيم "چند قدمي جست و خيز كرد و گفت:
 "!ديد

 .با گفتن اين جمله از تپه سرازير شد و رو به سوي دهكده نهاد
پيرمرد كنار من نشست. از روي نيمكت مي توانستيم همه ي اين مردمان كوچك و رنگين را كه در ميان اتاق هاي چوبي تردد مي 

 .كردند ببينيم
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 هفت لو خاج
 ...آن مينا و عاج در دهانم رشد مي كند ...

 
تا آخرهاي شب كتاب كلوچه اي را خواندم. صبح زود روز بعد وقتي بيدار شدم، از جا پريدم. چراغ بالاي سرم، روي ميز كنارش 

 .روشن بود. متوجه شدم كه ذره بين و كتاب كلوچه اي در دستم بوده و به خواب رفته ام
وقتي ديدم پدر هنوز خواب است، كمي خيالم راحت شد. ذره بين روي بالشم بود، اما كتاب كلوچه اي را نمي توانستم پيدا كنم. 

 .بالاخره آن را زير تختخواب پيدا كردم و زود در جيبم گذاشتم
پس از آنكه همه شواهد را پنهان كردم، از تختخواب بيرون آمدم. مطالبي كه پيش از خوابيدن خوانده بودم، آن قدر نگران كننده 

 .بود كه احساس عصبانيت و بي قراري مي كردم
پرده را كنار زدم و پشت پرده كنار پنجره ايستادم. تا جايي كه چشم كار مي كرد آب بود. جز چند قايق ماهي گيري كوچك، هيچ 

 .كشتي ديگري نديدم. درست پيش از طلوع آفتاب بود، و خورشيد در نوار باريك و گدازاني ميان دريا و آسمان پيچيده بود
راز همه ي اين كوتوله ها در جزيره ي جادو چه بود؟ البته، مطمئن نبودم كه آنچه مي خوانم حقيقت دارد، اما هر چيزي كه درباره 

 .ي لودويگ و آلبرت در دورف خوانده بودم، كاملا حقيقي به نظر مي رسيد
نوشابه ي رنگين كمان و ماهي هاي طلايي بي شك از جزيره اي آمده بودند كه بيكرهانس وارد آن شده بود... و من با چشم هاي 

خودم، در نانوايي كوچك دورف، يك ماهي طلايي در تنگ ديدم. خودم هيچ گونه نوشابه ي رنگين كماني را نچشيده بودم، اما 
 ...نانواي پير وقتي به من نوشابه داد كه مزه ي گلابي مي داد، درباره ي نوشابه اي حرف زد كه بسيار خوشمزه تر از آن بود

البته همه چيز مي توانست ساختگي باشد. هيچ دليل محكمي نداشتم كه چنين نوشابه ي رنگين كماني وجود داشته باشد، زيرا 
همه ي مطالبي كه در كتاب كلوچه اي نوشته شده بود مي توانست خيالي باشد. حتي اين مطلب هم عجيب نبود كه نانوايي در 

كه آن را  -دورف، ويترين خود را با ماهي طلايي، تزيين مي كرد... اما نمي شد انكار كرد كه پختن يك كتاب كوچك در يك كلوچه
در پاكتي گذاشت و به يك مسافر تصادفي داد- قدري عجيب بود. از هر چه بگذريم، نوشتن يك كتاب كامل با چنين حروف نازكي، 
نوعي شاهكار محسوب مي شد؛ و موضوع ديگري كه نمي توانستم از ذهنم خارج كنم اين بود كه درست پيش از اين ماجرا، كوتوله 

 .اي اسرارآميز يك ذره بين به من داده بود
اما آنچه امروز صبح بيش از هر چيز نگرانم مي كرد جزييات فني نبود. ذهنم به دليلي ديگر آشفته بود. ناگهان متوجه شده بودم 

 .مردمي كه روي زمين زندگي مي كنند به اندازه ي كوتوله هاي خواب آلود جزيره ي جادو فراموش كارند
 " طبيعي"با خود فكر مي كردم، زندگي ما بخشي از يك ماجراي بي نظير است. با اين همه، اغلب ما فكر مي كنيم جهان كاملا 

است، و هميشه در پي شكار چيز عجيب و غريبي مانند فرشتگان و يا موجودات مريخي هستيم. علتش آن است كه درك نمي 
 كه به خود من مربوط مي شد، احساسم كاملا فرق مي كرد. از ديد من، دنيا يك روياي اكنيم جهان پديده اي رازآميز است. تا آنج

 .شگفت انگيز بود. در جستجوي توضيحي بودم كه نحوه ارتباط چيزها با يكديگر را نشان دهد
در همان حال كه مي ديدم آسمان سرخ تر و سرخ تر و روشن تر و روشن تر مي شود، حس كردم چيزي در سراسر بدنم جريان 

 .پيدا مي كند كه پيش از آن هرگز حس نكرده بودم، و پس از آن هم هيچ وقت فراموشش نكردم
در مقابل پنجره ايستاده بودم و حس مي كردم موجودي جادويي هستم كه سرشار از زندگي است، در عين حال مي دانستم تقريبا 

هيچ چيز درباره ي خودم نمي دانم. مي دانستم كه موجودي زنده، روي سياره اي در كهكشان راه شيري هستم. احتمالا هميشه 
اين مطلب را مي دانستم، چون كسي كه تربيتي مثل من داشته باشد به آساني نمي تواند اين جور چيزها را فراموش كند، اما اين 

 .اولين بار بود كه خودم آن را حس مي كردم. چيزي تمام سلول هاي بدنم را در خود گرفته بود
حس مي كردم بدنم چيزي عجيب و غريب و ناشناخته است. چگونه مي توانستم در اين اتاق بايستم و به همه ي اين چيزهاي 

عجيب فكر كنم؟ دندان ها به كنار! پوست، مو و ناخن چگونه رشد مي كنند؟ نمي توانستم اين واقعيت را دريابم كه مينا و عاج در 
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دهان من رشد مي كنند، و من از اين چيزهاي سخت ساخته شده ام. اما اغلب مردم معمولا تا زماني كه نزد دندانپزشك نرفته اند، 
 .درباره اين جور چيزها فكر نمي كنند

ونه مردم مي توانند در جهان پرسه بزنند، بدون آنكه مدام درباره ي اينكه كي هستند و از كجا گاين مطلب برايم يك راز بود كه چ
ونه مي شد به سوال مربوط به زندگي روي اين سياره پشت كرد، و يا آن را كاملا بديهي فرض گآمده اند از خود سوالاتي بكنند. چ

 كرد؟
 ها بودم، و اين موضوع باعث مي شد كه همزمان احساس شادي و اندوه كنم. نوعي احساس تنهايي هم در اسپر از اين افكار و احس

 .من پديد آورد، اما از اين نوع تنهايي خوشم مي آمد
 هاي شير مانندش را كشيد، خوشحال شدم. پيش از آنكه از تختخواب شدر اين حيص و بيص، وقتي پدر ناگهان يكي از آن غر

بيرون بيايد، اين صدا به من هشدار مي داد كه چشمانم را كاملا باز كنم، اما هيچ چيز مهمتر از بودن در كنار كسي كه دوستش 
 .داريم نيست

 تو "پدر در حالي كه درست هنگام طلوع آفتاب روي درياي پهناور، سرش را پشت پرده كرده بود و به بيرون نگاه مي كرد گفت:
 "پيش از من بيدار شده اي؟

 ". خورشيد هم بيدار شده است"گفتم:
 .روزي كه قرار بود در دريا بگذرانيم، اين طور شروع شد

  



 
80 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 هشت لو خاج
 ...اگر مغزمان آن قدر ساده بود كه آن را درك كنيم ...

 
هنگام صبحانه، صحبت هاي فلسفي زيادي ردوبدل شد. پدر به شوخي پيشنهاد كرد كشتي را بدزديم و از همه ي مسافران 

 .بازجويي كنيم ببينيم يكي از آنها چيزي مي داند كه پرتوي بر راز زندگي بيفكند
 در اينجا فرصت بي نظيري در اختيار داريم. اين كشتي نمونه ي كوچكي از جامعه ي بشري است. بيش از هزار مسافر كه از "گفت:

 "...همه ي ما بر يك زورق روانه ايم .گوشه و كنار جهان آمده اند. اما همه ي ما روي عرشه ي يك كشتي هستيم
 در اينجا بايد كسي باشد كه چيزي بداند كه ما نمي دانيم. در چنين دست خوبي، "به سالن غذا خوري اشاره كرد و ادامه داد:

 "!حداقل يك ژوكر بايد باشد
 . از لبخندي كه زد فهميدم كه منظورم را فهميده است" دو ژوكر است."به او نگاه كردم و گفتم:

در واقع بايد همه ي مسافران را جمع كنيم و از تك تك آنها سوال كنيم آيا مي دانند چرا زندگي مي كنند. آنهايي را كه  ":گفت
 ".نمي توانند پاسخ دهند به دريا بيندازيم

 " با بچه چكار كنيم؟"پرسيدم:
 ".آنها با نمره ي عالي قبول مي شوند "

آن روز صبح تصميم گرفتم دست به تحقيقات فلسفي بزنم. پس از يك شناي طولاني در استخر، در حالي كه پدر روزنامه ي آلماني 
 .مي خواند، روي عرشه نشستم و به وارسي قيافه ي مسافران مشغول شدم

بعضي از آنها به سراسر بدن شان كرم برنزه كننده ماليده بودند؛ و عده اي كتاب هاي فرانسه، ژاپني، يا ايتاليايي مي خواندند. عده 
اي ديگر در حالي كه آبجو يا نوشابه هايي سرخ رنگ با يخ مي خوردند، با جديت مشغول صحبت بودند. تعدادي بچه هم در ميان 

مسافران ديده مي شد: بچه هاي بزرگتر، مثل بزرگترهاي شان در آفتاب نشسته بودند؛ كمي كوچكترها روي عرشه به اين سو و آن 
سو مي دويدند و از روي كيسه ها و عصاها مي پريدند و ليز مي خوردند؛ نوزادان در بغل مادران شان گريه مي كردند- و يك بچه 
ي خيلي كوچك هم از پستان مادرش شير مي خورد. اين مادر و بچه آن قدر راحت بودند كه انگار در آشپزخانه ي منزل شان در 

 .فرانسه يا آلمان نشسته اند
اين مردم چه كساني بودند؟ از كجا آمده بودند؟ و مهمتر از همه، بجز من و پدر كس ديگري هم اين جور سوالات را از خودش مي 

 كرد؟
نشسته بودم و به همه ي آنها نگاه مي كردم تا بلكه چيزي پيدا كنم كه راز آنها را برملا كند. براي مثال، اگر خدايي وجود داشت 

 .كه از قبل تعيين كرده بود هر كسي چه بگويد و چكار كند، شايد بررسي دقيق اين نقش ها بي نتيجه نبود
يك مزيت مهم ديگر هم داشتم. اگر شخص جالبي را مي ديدم، تا زمان رسيدن به پتراس ديگر نمي توانست از چنگ فرار كند. 

چون به هر حال، مطالعه ي افراد روي عرشه ي يك كشتي، آسان تر از مطالعه ي حشرات پر جنب و جوش يا سوسك هاي چالاك 
 .بود

عده اي دستان خود را باز كرده بودند، و عده اي دسته ي صندلي را گرفته و پاهاي شان را باز گذاشته بودند. پيرمردي، هر دقيقه 
 .چهار يا پنج بار عينكش را برمي داشت و دوباره به چشم مي زد

معلوم بود كه اين افراد، بر همه ي كارهايي كه مي كنند وقوف ندارند. هر حركت كوچكي آگاهانه نبود. مي شود گفت آنها بيشتر 
 .زنده بودند تا آگاه

به نظرم رسيد حتي مشاهده ي پلك زدن هاي مردم جالب است. همه آنها پلك مي زدند، اما پلك زدن ها به يك اندازه نبود. اينكه 
به  .كوچكي از پوست، خود به خود بالا و پايين مي رفت جالب بود. در گذشته پلك زدن يك پرنده را ديده بودم چگونه لايه هاي

نظر مي رسيد چيزي مكانيكي پلك زدن او را تنظيم مي كند. حالا فكر مي كردم مردمي كه در كشتي پلك مي زنند هم به همان 
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 .شيوه ي مكانيكي اين كار را مي كنند
آنها كلاه هاي سفيد خود را روي پيشاني كشيده، و در صندلي هاي  .بعضي آلماني ها شكم گنده مرا به ياد شيرماهي مي انداختند

روي عرشه لميده بودند، و بجز چرت زدن در آفتاب تنها كاري كه در تمام ساعات صبح انجام دادند، ماليدن كرم برنزه كننده به 
 گذاشته بود. اول فكر كردم اهل محلي به نام برات وورست در آلمان "آلماني هاي برات وورست " بدن شان بود. پدر نام آنها را

 .هستند. اما پدر توضيح داد كه علت اين نامگذاري آن است كه آنها از طرفداران پر و قاص سوسيس چربي به برات وورست هستند
تصميم گرفتم به برات وورست فكر  . وقتي در آفتاب لم مي دهد به چه چيز فكر مي كند" آلماني برات وورست"نمي دانستم يك 

 .كند. چيز ديگري به نظرم نمي رسيد
تحقيقات فلسفي خود را در تمام ساعات صبح ادامه دادم. پدر و من قرار گذاشتيم تمام روز دنبال سر هم نباشيم. اجازه داشتم 

 .آزادانه در گوشه و كنار كشتي پرسه بزنم. تنها چيزي كه قول داده بودم اين بود كه توي دريا نپرم
 بعضي مسافران را چوب مي زدم. اين كار هيجان انگيز بود، چون طبيعتا هدوربين دو چشم پدر را امانت گرفته بودم، و زاغ سيا

 .طوري رفتار مي كردم كه كسي مرا نبيند
بدترين كاري كه كردم دنبال كردن يك خانم امريكايي بود كه آن قدر خل بود كه فكر كردم مرا به درك ماهيت انسان ها نزديك 

 .تر مي كند
او را در حالي كه گوشه ي سالن ايستاده بود، و پشت سرش را نگاه مي كرد تا مطمئن شود كسي متوجه اش نيست غافل گير 

كردم. از پشت يك نيمكت مراقب او بودم، و دقت مي كردم كه متوجه من نشود. به شدت نگران بودم، اما اين نگراني از بابت خودم 
 نبود، و در واقع به خاطر او نگران بودم. مي خواست چكار بكند؟

آخر سر ديدم يك كيف آرايش سبز رنگ از كيف دستي اش بيرون آورد. داخل آن يك آينه ي كوچك جيبي داشت. اول، از همه 
 .طرف به خودش نگاه كرد، و بعد شروع به ماليدن ماتيك كرد

آنا فهميدم كه آنچه نگاه مي كنم شايد به يك فيلسوف هم مربوط باشد، اما چيزي بيش از آن است. وقتي كار آرايش را تمام كرد، 
شروع به لبخند زدن به خودش كرد. كار به همان جا ختم نشد. درست پيش از آنكه آينه را دوباره در كيفش بگذارد، يكي از 

 .دستانش را بلند كرد و در آينه براي خودش تكان داد. در همين حال چشمكي زد و به پهناي صورتش خنديد
 .وقتي از سالن خارج شد، در مخفي گاه خود خسته بر جاي ماندم

چرا در اين دنياي بزرگ براي خودش دست تكان داد؟ پس از قدري فكرهاي فلسفي به اين نتيجه رسيدم كه اين خانم پرنده اي - 
نادر و شايد حتي يك ژوكر- بانو است. وقتي كه براي خودش دست تكان داد، مي بايست بر واقعيت وجودش آگاهي داشته باشد. به 
زبان ديگر مي توان گفت او دو نفر بود: آن خانمي كه گوشه ي سالن ايستاده بود و ماتيك مي ماليد، و آن خانمي كه در آينه دست 

 .تكان داد
اما اواخر بعد از ظهر آن روز، وقتي او را در  .مي دانستم كه انجام آزمايش روي انسان ها قانوني نيست و در همين جا توقف كردم

 .هماني بريج ديدم، يك راست به طرف ميزش رفتم و به انگليسي خواهش كردم چنانچه ممكن است ژوكرش را به من بدهدميك 
 .، و ژوكر را به من داد" مسئله اي نيست"خانم گفت:

وقتي دور مي شدم، يكي از دست هايم را بالا آوردم و برايش دست تكان دادم. همزمان با اين كار چشمكي هم به او زدم. تقريبا 
نزديك بود از روي صندلي اش بيفتد. از اينكه ممكن بود من راز كوچك او را بدانم، احتمالا متعجب شده بود. اگر اين طور باشد، 

 .احتمالا حالا جايي در امريكا نشسته، و هنوز از يك وجدان گناهكار در رنج است
 .در تمام زندگيم، اين اولين بار بود كه يك ژوكر گدايي مي كردم

من و پدر قرار گذاشته بوديم وقت نهار همديگر را در اتاق ببينيم. بدون آنكه همه چيز را افشا كنم، به او گفتم كه امروز مشاهدات 
 .مهمي داشته ام، و هنگام نهار درباره ي اينكه ماهيت بشر چيست، گفتگوي جالبي داشتيم

گفتم عجيب است كه ما انسان ها از هر جهت تا به اين حد هوشمند هستيم- فضا و ساختمان اتم را كشف مي كنيم- اما از ماهيت 
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 .خودمان درك درستي نداريم. پدر در جوابم چنان مطلب درخشاني گفت كه كلمه به كلمه ي آن در خاطرم مانده است
اگر مغز ما آن قدر ساده بود كه مي توانستيم آن را درك كنيم، آن قدر احمق مي بوديم كه به هيچ وجه نمي توانستيم آن را  "

 ".درك كنيم
مدتي طولاني نشستم و به اين جمله فكر كردم. آخر سر به اين نتيجه رسيدم كه همه ي مطالبي كه مي توان در پاسخ به سوال 

 .من گفت در اين جمله است
ي مثال، مي دانيم كه مغز يك كرم خاكي چگونه عمل ا مغزهايي وجود دارند كه بسيار ساده تر از مغز ما هستند، بر"پدر ادامه داد:

 ".مي كند- دست كم بخش اعظم آن را. اما كرم خاكي نمي تواند خودش را درك كند، چون مغزش بيش از حد ساده است
 ". شايد خدايي وجود دارد كه ما را درك كند"گفتم:

 .يد. به گمانم برايش جالب بود كه من توانسته بودم چنين فكر بكري بكنمرپدر از روي صندلي اش پ
 ". بله، شايد اين حرف درست باشد. اما در اين صورت او بايد چنان پيچيده باشد كه مشكل بتواند خودش را درك كند"گفت:

به پيشخدمت اشاره كرد و يك بطري آبجو با غذاي خودش سفارش داد. تا وقتي پيشخدمت آبجو را برايش بياورد به فلسفه بافي 
 .پرداخت

 ". تنها چيزي كه نمي فهمم اين است كه چرا آنيتا ما را ترك كرد"وقتي پيشخدمت آبجو را در ليوانش مي ريخت گفت:
 .وقتي پدر ناگهان نام او را بر زبان مي آورد متعجب مي شدم، چون معمولا مثل من از واژه ي ماما استفاده مي كرد

دلم نمي خواست پدر زياد راجع به ماما صحبت كند. من هم درست به اندازه ي او ماما را از دست داده بودم، اما به نظرم مي رسيد 
 . هر يك از ما جداگانه او را از دست داده باشيم، بهتر از آن است كه باهم او را از دست داده باشيمراگ

 اطلاع دارم، تا علت رفتن اين زن، بدون آنكه دليلي ر فكر مي كنم درباره ي ساختمان فضاي خارج از جو زمين بيشت"پدر گفت:
 ".براي اين كارش بياورد

 ". شايد خودش را نمي شناخته است"جواب دادم:
 .تا غذا تمام شد، ديگر حرفي نزديم. به گمانم من و پدر هر دو در اين فكر بوديم كه او را در آتن پيدا خواهيم كرد يا نه

پس از نهار مدتي در كشتي قدم زديم. پدر به همه ي افسران و خدمه اي كه مي ديديم اشاره مي كرد و توضيح مي داد كه علايم و 
 . كردن به ورق ها خودداري كنمرنوارهاي مختلف آنها چه معنايي دارد. در ميان يك دست ورق، نمي توانستم از فك

عصر آن روز پدر اعتراف كرد كه در فكر بوده سري به بار بزند. چون تصميم نداشتم به بهانه ي اين موضوع امتياز زيادي از او بگيرم، 
 .گفتم ترجيح مي دهم به اتاق بروم و كتاب هاي فكاهي بخوانم

به گمانم بدش نمي آمد كه مدتي تنها باشد، و تا جايي كه به من مربوط مي شد، مشتاق بودم بدانم در حالي كه فرود و بيكرهانس 
 .نشسته اند و به دهكده ي كوتوله ها در پايين نگاه مي كنند، فرود به بيكرهانس چه حرف هايي مي زند

نيازي به گفتن نيست كه تصميم نداشتم در اتاق مطالب فكاهي بخوانم. شايد آن تابستان ديگر مطالب فكاهي را پشت سر گذاشته 
 .بودم

خود من هم شروع كرده بودم كه براي خود  .به هر روي، چيزي كه امروز ياد گرفتم آن بود كه پدر تنها فيلسوف موجود نيست
 .نيمچه فيلسوفي بشوم
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 نه لو خاج
 ...مايع شيريني كه مي درخشد مزه ي ملايمي دارد، و جهنده يا گازدار است ...

 
 .به حرف زدن كرد  پيرمرد با ريش سفيد بلندش شروع"خوب شد كه تنها شديم! "

 .چند لحظه اي، بدون آنكه پلك بزند، به من خيره شد
 ". از آن مي ترسيدم كه حرفي بزني"بعد گفت:

 .بالاخره نگاهش را از من گرفت و به روستاي پايين اشاره كرد. باز هم در صندلي اش فرو رفت
 "تا به حال كه چيزي به كسي نگفته اي؟ "

 ". منظورتان را درست نمي فهمم"جواب دادم:
 ".حق با تو است. شايد صحبت را از جاي درستي شروع نكرده ام "

 ". شايد عاقلانه تر باشد كه در صورت امكان از جاي ديگري شروع كنيد"همدلانه حرفش را تاييد كردم و گفتم:
 " البته. اما قبل از هر چيز بايد به يك سوال مهم جواب بدهي. ميداني الان در چه تاريخي هستيم؟"گفت:

 "...بايد بگويم صددرصد مطمئن نيستم. بايد اوايل اكتبر باشد "
 "منظورم درست امروز نيست. ميداني در چه سالي هستيم؟ "

 .- و تازه فهميدم منظورش چيست"1842 "جواب دادم:
 ". سال گذشته است، پسرم52 پس درست "پيرمرد سري به علامت تاييد تكان داد و گفت:

 "شما اين همه سال در اين جزيره زندگي كرده ايد؟ "
 ". بله، اين همه سال"دوباره با سر تاييد كرد و گفت:

 . چكيد، و او هم سعي نكرد پاكش كنداشقطره اشكي از گوشه ي چشمش سرازير شد. روي گونه 
 عازم مكزيك شديم. پس از چند روز حركت در دريا، دچار كشتي شكستگي شديم. بقيه ي خدمه، با 1790در اكتبر سال  ":گفت

كشتي به قعر آب فرو رفتند، اما من به تيرهاي چوبي شناور در ميان بقاياي كشتي شكسته چسبيدم، و سرانجام توانستم خود را به 
 "...ساحل برسانم

 .عميقا به فكر فرو رفتم
 تو گفتي جزيره، و خود من هم همين " با اندوه تاييد و اضافه كرد:" من هم بر اثر كشتي شكستگي وارد جزيره شده ام."گفتم:

كلمه را به كار بردم. اما آيا مي توانيم مطمئن باشيم كه اينجا واقعا يك جزيره است؟ من بيش از پنجاه سال در اينجا زندگي كرده 
 ".ام، پسرم- و فواصلي دور را گز كرده ام- اما هرگز راه بازگشت به ديار را پيدا نكرده ام

 ". پس جزيره ي بزرگي است"گفتم:
 ". كه در هيچ نقشه اي وجود ندارد"به من نگاه كرد و گفت:

مسلما بايد جايي در قاره ي امريكا يا شايد هم افريقا باشيم. به آساني نمي توان گفت پيش از آنكه به ساحل برسيم چه  ":گفتم
 ".مدت اسير جريان هاي آبي اقيانوس بوده ايم

 ". دوست جوان من، در هر دو قاره اروپا و امريكا با انسان ها برخورد مي كني"پيرمرد با نوميدي سرش را تكان داد.
 "ا اگر اين جزيره نيست، و به يكي از اين قاره هاي بزرگ هم تعلق ندارد- چه چيز ديگري مي تواند باشد؟ما "

 "... چيزي كاملا متفاوت"زير لب گفت:
 .بار ديگر غرق تفكر شد

 " كوتوله ها... اين چيزي است كه شما درباره اش فكر مي كنيد؟"گفتم:
 " مطمئن هستي كه از جهان خارج آمده اي و اهل اينجا نيستي؟"جوابي نداد، و در عوض گفت:
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 .اهل اينجا نيستم؟ پس او به كوتوله ها فكر مي كرد
 ". در هامبورگ قرارداد داشتم"جواب دادم:

 "...عجب! من هم اهل لوبك هستم "
 ".من هم همين طور. در هامبورگ با يك كشتي نروژي قرارداد داشتم، اما زادگاهم لوبك است "
 ".عجيب است! حالا پيش از آنكه چزي بگويي، اول بگو ببينم، طي پنجاه سال گذشته در اروپا چه اتفاقي افتاده است "

 فرانسويان 1806هر چه مي دانستم به او گفتم. بخش زيادي از اين مطالب، درباره ي ناپلئون و جنگ ها بود. گفتم كه در سال 
 .لوبك را تاراج كردند

، يعني يك سال پس از آنكه من به دنيا آمدم، ناپلئون به روسيه لشكركشي كرد، اما با تلفات فروان مجبور به عقب 1812در سال  "
 در نبرد بزرگي در لايپزيك شكست خورد. پس از آن جزيره ي الب را مركز امپراتوري كوچك خود قرار 1813نشيني شد. در سال 

داد. چند سال بعد دوباره بازگشت، و امپراتوري فرانسه ي خود را دوباره برپا كرد. سپس در واترلو شكست خورد، و آخرين سالهاي 
 .زندگي خود را در جزيره ي سنت هلن، در ساحل غربي افريقا گذراند

 ".يا را ببيندر دست كم او مي توانست د"پيرمرد با دقت گوش مي داد. زير لب گفت:
 . مي رسيد حرف هايي را كه من مي زنم كنار هم قرار مي دهدربه نظ

 شبيه به يك داستان ماجراجويانه است. پس، از هنگامي كه من اروپا را ترك كرده ام، حركت تاريخ به اين "پس از مدتي گفت:
 ". متفاوت باشدرصورت بوده است- اما مي توانست بسيا

 .ش موافق بودم. تاريخ مانند يك قصه ي بلند پريان است. تنها فرقش اين است كه تاريخ حقيقت داردربا نظ
در آن پايين، مردمان كوچك مانند لكه  .آفتاب به زودي پشت كوه هاي غرب فرو مي رفت. روستاي كوچك در سايه قرار گرفته بود

 .هاي رنگي در ميان خانه ها رفت و آمد مي كردند
 " نمي خواهيد درباره آنها برايم صحبت كنيد؟"به آنها اشاره كردم و پرسيدم:

 ". چرا. همه چيز را برايت خواهم گفت. اما بايد قول بدهي كه هر چه برايت گفتم، به گوش آنها نرسد"گفت:
 .پيشاپيش با حركت سر موافقت كرده بودم، و فرود داستان خود را آغاز كرد

روي يك كشتي اسپانيايي كه از وراكروز در مكزيك به قادس در اسپانيا مي رفت، ملوان بودم. با يك بار بزرگ نقره حركت مي  "
كرديم. هوا كاملا روشن و صاف بود، اما فقط چند روز پس از ترك بندر دچار كشتي شكستگي شديم. به دليل نوزيدن باد، بايد به 
جايي ميان پوتوريكو و برمودا رانده شده باشيم. شنيده بوديم كه در اين آب ها اتفاقات عجيبي مي افتد، اما توجهي نمي كرديم و 
اين مطالب را چيزي بيش از خرافات قديم دريا نمي دانستنيم. اما يك روز صبح، در حالي كه دريا آرام آرام بود، كشتي روي هوا 
بلند شد. به نظر مي رسيد دستي غول آسا كشتي را مانند چوب پنبه اي مي چرخاند. اين صحنه چند ثانيه طول كشيد، دوباره 

روي دريا قرار گرفتيم. كشتي در ميان دريا خرد شده بود، بارها از هم باز مي شد، ما در ميان آب ها بوديم. از ساحل كوچكي كه 
سرانجام مرا از دريا گرفت، خاطرات مبهمي در ذهنم بر جاي مانده است. علتش اين است كه بلافاصله شروع به حركت به سمت 

 ".اعماق جزيره كردم. پس از چند هفته سرگرداني در اينجا ساكن شدم، و از آن زمان تاكنون اينجا خانه ي من است
اوضاع بد نبود. اينجا سيب زميني و ذرت، و سيب و موز عمل مي آمد. ميوه ها گياهان ديگري هم وجود داشت كه در گذشته نه  "

آنها را ديده بودم و نه چيزي درباره ي آنها شنيده بودم. كوربري ها، ريشه گردها، و علفي ها بخش مهمي از غذاي مرا تشكيل مي 
 ".دهند. مجبور بودم همه ي گياهان عجيب و غريب اين جزيره را خودم نامگذاري كنم

آنها نه تنها شيري شيرين و پرخاصيت توليد مي كنند، بلكه از آنها  .پس از گذشت چند سال، مولوك هاي شش پا را اهلي كردم "
يوان مرا حبراي كار هم استفاده كردم. هر از گاهي يكي از آنها را مي كشم و گوشت كم چربي و ترد آنها را مي خورم. گوشت اين 

 ".به ياد گوشت گراز مي اندازد كه در آلمان، هنگام كريسمس در خانه مي خورديم
با گذشت سال ها، از گياهاني كه در جزيره مي روييد دارو درست كردم تا بيماري هاي مختلفي را كه به آن دچار مي شدم  "
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درمان كنم. همچنين نوشابه هاي مختلفي هم درست مي كردم، تا گاهي هم حال و هوايي عوض كنم. همان طور كه بزودي 
خواهي ديد، بيشتر از نوشابه اي به نام توف استفاده مي كنم. نوشابه ي نسبتا تلخي است كه آن را از جوشاندن ريشه ي نخل توفا 
به دست مي آورم. وقتي كه خسته ام و مي خواهم بيدار بمانم، توف به دادم مي رسد- و هنگامي كه بيدارم و خوابم نمي برد، مرا 

 ".خسته مي كند و مي خواباند. نوشابه اي خوشمزه است و هيچ ضرري ندارد
نوشابه اي به نام نوشابه ي رنگين كمان هم درست كرده ام. اين نوشابه به طرز شگفت آوري براي همه ي اجزاء بدن خوب است،  "

ا از راما در عين حال چنان نوشابه ي ناجور و خطرناكي است كه خوشحالم در آلمان نمي توان آن را از مغازه ها خريد و خورد. آن 
گري دارد، و در سراسر جزيره سبز مي شود جشهد گل سرخ پورپور درست كرده ام. پورپور بوته ي كوچكي است كه گل هاي سرخ 

اين گل ها را خودم نمي چينم و شهد آن را هم خودم نمي گيرم. اين كارها را زنبورهاي بزرگ انجام مي دهند؛ آنها از پرندگاني كه 
در آلمان وجود دارند بزرگترند. در تنه هاي پوك درختان كندو درست مي كنند و شهد پورپور را در آن ذخيره مي كنند. تنها 

 ".كاري كه مي كنم شهد را از درون كندو برمي دارم
وقتي شهد اين گل را با آب رودخانه ي رنگين كمان- جايي كه ماهي طلايي صيد مي كنم- تركيب كردم، مايع شيريني به دست  "

 " نوشابه ي رنگين كمان گازدار"آوردم كه مي درخشد، مزه ي ملايمي دارد، و جهنده يا گازدار است. به اين دليل بود كه آن را 
 ".ناميدم

آنچه نوشابه ي رنگين كمان را جالب تر مي كند اين است كه فقط احساس يك مزه ايجاد نمي كند. اين نوشابه ي سرخ رنگ به  "
همه ي اندام هايحساس انسان حمله مي كند و انواع مزه هايي را كه شخص مي تواند تجربه كند، ايجاد مي كند. علاوه بر اين، نمي 
توان نوشابه ي رنگين كمان را فقط در دهان يا گلو مزه كرد؛ تك تك سلول هاي بدن مزه ي آن را حس مي كنند. اما خوردن تمام 

 ".جهان در يك جرعه، براي سلامتي زيانبار است، پسرم، بهتر است آن را ذره ذره چشيد
به محض آنكه نوشابه ي رنگين كمان را درست كردم، هر روز از آن نوشيدم. حالم را كمي خوشتر مي كرد، اما فقط اول كار بود.  "

، در حالي كه نمي توانستم به ياد " بيدار شدم" جزيره رپس از مدتي، شروع به گم كردن رد زمان و مكان كردم. ناگهان جايي د
فراموش  .ونه به آنجا رسيده ام. به مدت چند روز يا چند هفته سرگردان مي شدم و نمي توانستم راه خانه ام را پيدا كنمگبياورم چ

 من هستند اين وضع زه اي ارمي كردم كي هستم و از كجا آمده ام. به نظر مي رسيد همه ي چيزهايي كه در اطرافم قرار دارند، پا
 آنكه دير شود زسيد- خوشحالم كه پيش ار آن به سرم مي زوع مي شد، و پس ارمور شدن در دست ها و پاهايم شربا نوعي حس مو

وز نوشابه ي رنگين كمان را فقط ديگراني كه در اين جزيره زندگي مي كنند مي نوشند. بزودي رداشتم. امر نوشيدن آن دست بزا
 ".علت آن را برايت خواهم گفت

يك مي شد، و كوتوله ها شروع به روشن روقتش مشغول حرف زدن بود، به روستاي كوچك پايين نگاه مي كرديم. هوا كم كم تا
 .كردن چراغ هاي نفتي در فاصله ي خانه ها كرده بودند

 ". هوا دارد كم كم سرد مي شود"فرود گفت:
اثاثيه اتاق نشان مي داد كه فرود همه ي  .از جاي خود بلند شد و در كلبه را باز كرد؛ قدم به داخل اتاقي كوچكي گذاشتيم

 فلزي به چشم نمي خورد؛ همه چيز از گل زچيزهاي مورد نياز خود را از مصالحي كه در جزيره پيدا كرده ساخته است. هيچ چي
رس، چوب، يا سنگ ساخته شده بود. تنها چيزي كه خبر از تمدن مي داد، فنجان ها، نعلبكي ها، لامپاها و بشقاب هايي بود كه از 

روزنه هاي اطراف اتاق  .در اطراف اتاق چندين تنگ شيشه اي بزرگ، با ماهي هايي طلايي ديده مي شد .شيشه ساخته شده بود
 .هم از پنجره هاي شيشه اي ساخته شده بود
 پدرم استاد شيشه گري بود. پيش از آنكه رهسپار دريا شوم، اين حرفه را ياد گرفتم، و "پيرمرد انگار كه افكار مرا خوانده باشد گفت:

اين حرفه در اين جزيره برايم سودمند بود. پس از مدتي شروع به تركيب كردن انواع ماسه كردم. بزودي توانستم در كوره هايي كه 
ن را در كوهي درست در آودم، نوعي شيشه ي درجه يك تهيه كنم. اين سنگ را دورفايت ناميدم، چون باز نوع سنگ نسوز ساخته 

 ".كنار ده پيدا كردم
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 ". من هم كارگاه هاي شيشه گري را ديدم"گفتم:
 " در اين مورد كه چيزي نگفتي؟"پيرمرد برگشت جدي به من نگاه كرد.

  چيست؟"ي نگفتي.ز به كوتوله ها چي"نمي فهميدم منظورش از اينكه مرتب مي گويد:
 ". فقط راه روستا را پرسيدم"جواب دادم:

 ".بسيار خوب، حالا وقتش رسيده كه يك گيلاس توف بخوريم "
روي چارپايه هايي در مقابل ميز نشستيم؛ ميز از چوب تيره رنگي ساخته شده بود كه قبلا نظير آن را نديده بودم. فرود از يك كوزه 

 .ي شيشه اي بزرگ، نوشابه اي قهوه اي را در دو پياله ي گرد ريخت. سپس چراغ نفتي را روشن كرد و به سقف آويخت
با احتياط، جرعه اي از نوشابه ي قهواي را خوردم. مزه ي آن چيزي بين مزه ي نارگيل و ليمو بود. تا مدتي پس از خوردن اين 

  .نوشابه، نوعي ته مزه ي تلخ در دهانم مانده بود
 ". چطور بود؟ اين اولين بار است كه با يك اروپايي واقعي توف مي نوشم"پيرمرد هيجان زده و منتظر پرسيد:

 ". نشاط آور و خوشمزه بود، كه واقعا هم بود"گفتم:
 خوب است! حالا وقتش رسيده كه درباره ي اين دوستان كوچكم در جزيره برايت حرف بزنم. بي ترديد فكرت را مشغول "گفت:

 ".كرده اند، پسرم
 .تاييد كردم و پيرمرد داستان خود را ادامه داد
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 ده لو خاج
 ...ونه چيزي مي تواند از هيچ به وجود آيدگنمي توانستم بفهمم چ ...

 
 .كتاب كلوچه اي را روي ميز كناردستم گذاشتم، و همان طور كه به خوانده هايم فكر مي كردم در اتاق شروع به قدم زدن كردم
فود پنجاه و دو سال آزگار در اين جزيره ي عجيب زندگي كرده بود، و يك روز ناگهان چشمش به اين كوتوله هاي خواب آلود 

 افتاده بود. شايد هم مدت ها پس از ورود به جزيره، كوتوله ها هم ناگهان وارد شده بودند؟
به هر صورت، فن شيشه گري را بايد فرود به خشت ها ياد داده باشد. بي شك، كشت زمين را به خاج ها، نان پختن را به دل ها، و 

 نجاري را هم او به پيك ياد داده بود. اما اين مردمان كوچك عجيب چه كساني بودند؟
ا بخوانم، احتمالا جواب اين سوالات را پيدا مي كنم، اما مطمئن نبودم كه تنهايي در رمي دانستم كه اگر صفحات بيشتري از كتاب 

 .اتاق جرات خواندنش را داشته باشم
پرده را از مقابل پنجره كنار زدم و ناگهان چشمم به چهره ي كوچكي كه بيرون ايستاده بود خيره ماند. همان كوتوله بود! در راهرو 

 .ايستاده و به من زل زده بود
 .همه ي ماجرا چند ثانيه بيشتر طول نكشيد؛ به محض آنكه متوجه شد او را ديده ام فرار كرد

 .از ترس يخ كردم. اول از همه پرده را كشيدم. پس از چند لحظه خود را روي تخت انداختم و زدم زير گريه
آن قدر هراسان بودم كه جز قايم كردن سرم زير  .اصلا به ذهنم خطور نكد كه مي توانم از اتاق بيرون بروم و پدر را در بار ببينم

 .بالش، جرات هيچ كار ديگري نداشتم، و همين كار را هم به سختي كردم
نمي دانم چه مدت در تختخواب گريه مي كردم. پدر احتمالا از راهرو صداي جيغ و فرياد شنيده بود، چون در را با فشار باز كرد و 

 .سراسيمه وارد شد
 "چي شده، هانس توماس؟ "

 .مرا به رو گرداند و سعي كرد چشمانم را باز كند
 ". آن كوتوله... آن كوتوله را پشت پنجره ديدم... آنجا ايستاده بود... به من زل زده بود"هق هق كنان گفتم:

 .پدر احتمالا فكر مي كرد اتفاق بدتري افتاده باشد، چون يك دفعه مرا ول كرد و شروع به قدم زدن در اتاق كرد
 ".اين حرف ها بي ربط است، هانس توماس. هيچ كوتوله اي سوار اين كشتي نشده است "

 ". خودم او را ديدم"با اصرار گفتم:
 ". آن كه تو ديده اي يك آدم قد كوتاه بوده است"گفت:

آخر سر، سعي كرد مرا متقاعد كند كه اشتباه كرده ام، و حداقل تسكينم داد. به هر حال، به يك شرط حاضر شدم ديگر در اين باره 
 .حرف نزنم. بايد قول مي داد كه قبل از پياده شدن در پتراس از خدمه ي كشتي بپرسد كوتوله اي در كشتي بوده است يا نه

 ". فكر نمي كني كمي زيادي بحث هاي فلسفي مي كنيم"در حالي كه هنوز در فواصل منظم هق هق مي كردم، پرسيد:
 .سرم را به علامت نه تكان دادم

در آتن اول ماما را پيدا مي كنيم. بعد پيش از آنكه رازهاي زندگي را بگشاييم، قدري استراحت مي كنيم. عجله اي در كار  ":گفت
 ".نيست. هيچ كس در صدد نيست در اين فاصله بيايد و طرح ما را بدزدد

 .بار ديگر به من نگاه كرد
علاقمند بودن به اينكه مردم كيستند و جهان از كجا مي آيد، چنان سرگرمي نادري است كه ما تنها كساني هستيم كه به آن  "

مشغوليم. آنهايي كه به اين جور چيزها فكر مي كنند آن قدر دور از هم اند كه هيچ گاه حتي به فكر تشكيل انجمن هم نيفتاده 
 ".ايم

حمت به يك زتفاع آن در ليوان به ر مقدار كمي از ويسكي خود را در ليوان ريخت. آن قدر كم بود كه اروقتي گريه ام تمام شد، پد
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 .سانت مي رسيد. بعد آن را با آب مخلوط كرد و به من داد
 ".اين را بخور، هانس توماس، تا شب راحت بخوابي "

 .دو جرعه از آن نوشيدم. به نظرم آن قدر بدمزه بود كه نفهميدم چرا پدر مدام در حال سر كشيدن آن است
 .وقتي پدر آماده ي خوابيدن شد، ژوكري را كه از آن خانم امريكايي گرفته بود بيرون آوردم

 ". براي شما پدر"گفتم:
 .آن را گرفت و به دقت نگاهش كد. به نظرم نيامد كه ژوكر غيرمعمولي باشد. اما اين اولين بار بود كه يك ژوكر به او مي دادم

با نشان دادن يك حقه ي ورق، به خاطر اين هديه از من تشكر كرد. ژوكر را لابلاي يك دست ورقي كه در كيفش داشت گذاشت. 
 .ورق ها را روي ميز كنار دستش گذاشت و لحظه اي بعد همان ژوكر را از هوا گرفت

من به دقت نگاه مي كردم و مي توانستم قسم بخورم كه ژوكر را لابلاي ورق ها قرار داد. احتمال دارد كه آن را در آستين خود 
 گذاشته باشد. اما چگونه آن را در آنجا قرار داد؟

 .نمي توانستم بفهمم چگونه چيزي از هيچ پديد مي آيد
پدر به وعده ي خود براي پرسيدن از خدمه درباره ي كوتوله وفا كرد، اما آنها گفتند هيچ شخص كوتاه قدي در ميان مسافران 

 .كشتي نبوده است. كوتوله بايد مسافر قاچاق بوده باشد، و اين همان چيزي بود كه از آن مي ترسيدم
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 سرباز خاج
 ...اگر جهان يك حقه ي جادويي است پس بايد جادوگر بزرگي هم وجود داشته باشد ...

 
قرار گذاشتيم در كشتي خود را اسير صبحانه نكنيم، و تا پياده شدن در پتراس صبر كنيم. زنگ ساعت را روي هفت صبح، يعني 

 .يك ساعت پيش از رسيدن به بندر تنظيم كرديم، اما من ساعت شيش صبح بيدار شدم
اولين چيزي كه توجهم را جلب كرد اين بود كه ذره بين و كتاب كلوچه اي روي ميز بودند. پس از ظاهر شدن آن چهر ه حيله گر، 

 .پشت پنجره، پاك فراموش كرده بودم آنها را كناري بگذارم. فقط خوش بياري باعث شده بود پدر آنها را نبيند
رئيس هنوز خواب بود، و من از لحظه اي كه چشمانم را باز كردم در اين فكر بودم كه فرود درباره كوتوله هاي جزيره چه خواهد 

حركتي كه معمولا پيش از بيدار شدن انجام مي داد- بخش ديگري  -گفت. پيش از آنكه پدر شروع به غلت زدن در رختخواب كند
 .از مطالب كتاب را خواندم

زماني كه در دريا بوديم، زياد ورق بازي مي كرديم. من هميشه يك دست ورق اضافي در جيبيم داشتم، و هنگامي كه پس از  "
 .كشتي شكستگي وارد اين جزيره شدم، يك دست ورق فرانسوي تنها چيزي بود كه همراه داشتم

در سال هاي اول بيشتر اوقات تنهايي خود را با بازي ساليتر مي گذراندم. ورق ها، تنها تصاويري بودند كه مجبور بودم به آنها نگاه 
كنم. فقط آن نوعي از ساليتر را كه در آلمان و روي دريا ياد گرفته بودم بازي نمي كردم. با پنجاه و دو ورق مختلف و يك عالمه 
 .وقتي كه در اختيار داشتم، بزودي كشف كردم كه انواع بازي هاي ساليتر و ديگر حقه هايي كه با ورق مي توان زد پاياني ندارند

پس از مدتي، به هر ورقي شخصيتي جداگانه دادم. بزودي شروع كردم به اينكه آنها را به صورت افرادي از چهار خانواده ي مختلف 
ببينم. خاج ها پوستي قهوه اي، هيكلي چهار شانه، و موي انبوه فرفريث داشتند. خشت ها باريك تر، ظريف تر، زيباتر بودند. آنها 
رنگ و رويي سفيد، و موهاي صاف و نقره اي داشتند. سپس نوبت به دل ها رسيد كه خون گرم تر و مهربان تر از سايرين بودند. 

آنها هيكلي موزن تر، با گونه هاي سرخ، و طره هاي پرپشتي از موي بلوند داشتند. و سرانجام به پيك ها مي رسيم كه قامت هايي 
 .محكم و استوار، پوستي پريده رنگ، سيمايي جدي و دقيق، چشماني نافذ و سياه، و موهايي كم پشت و مشكي داشتند

وقتي مشغول بازي ساليتر مي شدم، به سرعت مي توانستم قيافه ي آنها را مجسم كنم. انگا هر ورقي را كه پايين مي انداختم، 
روحي را از يك بطري جادويي آزاد مي كردم. بله، يك روح را، چون فقط قيافه ي ظاهري آنها نبود كه در خانواده هاي مختلف فرق 

 از خشت هاي سرگشته و حساس داشتند. دل ها رداشت. خلق و خوي آنها هم فرق مي كرد. خاج ها شخصيتي وارفته تر و لش ت
مهربان تر و سرزنده تر از پيك هاي ترسناك و خشك مغز بودند. اما داخل هر خانواده هم تفاوت هاي زيادي وجود داشت. همه ي 

خشت ها زودرنج بودند، اما سه لو خشت بيشتر اوقات گريه مي كرد. همه ي پيك ها قدري تندخو بودند، اما ده لو پيك از همه 
 .تندخوتر بود

به اين ترتيب، با گذشت زمان پنجاه و دو فرد نامريي خلق كردم كه به نوعي با من در اين جزيره زندگي مي كردند. در پايان هم 
 ".تعدادشان به پنجاه و سه نفر رسيد، چون ژوكر هم نقش مهمي بر عهده گرفت

 "...اما چگونه "
ير بر اينجا حكم فرما بود. مرتب به حيوانات ذنمي دانم مي تواني تصور كني چقدر احساس تنهايي مي كردم. سكوتي پايان ناپ "

ملوك ها از خواب بيدارم مي كردند، اما هيچ كس نبود كه با او حرف مارمختلف برخورد مي كردم، و شب ها هميشه عقاب ها يا 
بزنم. پس از چند روز شروع به حرف زدن با خودم كردم. پس از چند ماه، شروع به حرف زدن با ورق ها كردم. آنها را در دايره ي 
بزرگي در اطراف خودم مي چيدم و وانمود مي كردم افراد واقعي هستند و مانند خود من از گوشت و پوست و خون ساخته شده 

 ".اند. گاهي اوقات يكي از آنها را برمي داشتم و با او به گفتگويي طولاني مي نشستم
بتدريج تمام ورق ها آن قدر كهنه شدند كه شروع به از بين رفتن كردند. آفتاب رنگ شان را از بين برده بود، و به سختي مي  "

توانستم تصوير آنها را تشخيص دهم. بقاياي آنها را در يك جعبه ي كوچك چوبي گذاشتم و تا امروز از آنها مراقبت كرده ام، اما اين 
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چهره ها در ذهن من به زندگي ادامه دادند. حالا ديگر مي توانستم در كله ي خودم ورق بازي كنم. ديگر به ورق هاي مادي 
احتياجي نداشتم. اين وضعيت شبيه مواقعي است كه بدون چرتكه اعداد و ارقام را محاسبه مي كنيد. شش بعلاوه ي هفت مي شود 

 ".سيزده، حتي اگر وسليه اي براي نشان دادن آن نداشته باشيد
به حرف زدن با دوستان نامرئي خود ادامه دادم، بعد به نظرم مي رسيد كه آنها به من پاسخ مي دهند- هر چند همه ي اينها در  "

كله ام مي گذشت. مواقعي كه مي خوابيدم آنها زنده تر مي شدند، چون چهره هايي از ورق ها تقريبا هميشه در خوابم ظاهر مي 
شدند. ما شبيه يك جامعه ي كوچك بوديم. در خواب هايم اين چهره ها مي توانستند حرف بزنند و كارهايي انجام دهند. به اين 

ترتيب، شب ها قدري كمتر از روزهاي بلند احساس تنهايي مي كردم. ورق ها شخصيت هاي خاص خود را گرفته بودند. آنها مانند 
 .شاه ها و بي بي هاي واقعي و افرادي كه از گوشت و پوست و خون ساخته شده اند، در ناخودآگاه من حضور داشتند

با عده اي از آنها روابط صميمانه تري برقرار كرده بودم. روزهاي اول، با سرباز خاج به گفتگوهاي طولاني مي نشستم. وقتي ده لو 
 .پيك سعي مي كرد خشم خود را كنترل كند مي توانستم ساعت ها با او شوخي كنم

مدتي هم مخفيانه عاشق تك دل شده بودم. آن قدر تنها بودم كه مي توانستم عاشق فرزند ذهن خود شوم. احساس مي كردم او را 
در مقابل خود مي بينم. لباس زرد، موهاي بلوند بلند، و چشمان سبز داشت. در اين جزيره، به چنين زني خيلي نياز داشتم. در 

 ".بوب او كه من باشم در دريا ناپديد شدحزادگاهم، آلمان، با دختري به نام استاين نامزد بودم. افسوس كه م
 .پيرمرد دستي به ريشش كشد؛ سپس مدتي طولاني سكوت كرد

 دير است پسرم، و تو پس از كشتي شكستگي بايد خسته باشي. شايد بي ميل نباشي كه فردا بقيه ي حرف ها را "سرانجام گفت:
 "ادامه دهم؟

 ". نه، نه، مي خواهم همه چيز را بشنوم"با اعتراض گفتم:
 ".بله، البته. پيش از آنكه به مهماني ژوكر برويم بايد همه چيز را بداني "
 "مهماني ژوكر؟ "
 "!بله، مهماني ژوكر "

 ". اما تو بايد گرسنه باشي"بلند شد، شروع به قدم زدن كرد و گفت:
واقعا گرسنه بودم. پيرمرد به سمت يك گنجه ي كوچك رفت، و در بشقاب هاي شيشه اي زيبا مقداري غذا آورد. غذا را روي ميز 

 .در مقابل من و خودش گذاشت
تصور مي كردم غذاي اين جزيره بايد نسبتا ساده و كم باشد. اما فرود اول يك ديس نان و دست پيچ روي ميز گذاشت؛ و بار ديگر 

يك پارچ شير سفيد و خوشمزه هم آورد كه مي دانستم شير ملوك است. آخر سر هم دسر وارد  .با چند نوع پنير و پاته بازگشت
شد. جام بزرگي از ده يا پانزده نوع ميوه ي مختلف بود. از ميان آنها سيب، پرتقال و موز را شناختم. بقيه، ميوه هاي خاص جزيره 

 .بود
پيش از آنكه فرود داستانش را از سر بگيرد، مدتي به خوردن مشغول شديم. مزه ي نان و پنير با آنچه عادت داشتم قدري فرق مي 

كرد. مزه ي شير هم همين طور؛ بسيار شيرين تر از شير گاو بود. اما شگفتي بزرگ، در جام ميوه بود. مزه ي بعضي ميوه ها با آنچه 
 .من مي شناختم به قدري فرق داشت كه هرازگاهي با صداي بلند ابراز عجب مي كردم

 ". هيچ وقت مجبور نبوده ام دنبال غذا بروم"پيرمرد گفت:
 .از يك ميوه ي گرد كه به اندازه ي كدو تنبل بود قاچي بريد. اين ميوه مانند موز، نرم و توزرد بود

 سپس يك روز صبح اتفاق افتاد. شب قبلش خواب هاي بسيار زنده اي ديده بودم. وقتي صبح زود از "داستان خود را ادامه داد.
كلبه بيرون زدم، هنوز چمن پوشيده از شبنم بود و آفتاب از پشت كوه بيرون مي آمد. ناگهان ديدم دو چهره ي طرح مانند از پشت 
تپه هاي شرقي به سوي من مي آيند. فكر كردم بالاخره در اين جزيره ملاقات كنندگاني پيدا كرده ام و به طرف آنها حركت كردم. 

 .وقتي نزديك تر شدم و آنها را شناختم، نزديك بود قلبم از سينه بيرون بپرد. آنها سرباز خاج و شاه دل بودند
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اول فكر كردم هنوز در كلبه خوابيده ام و اين ملاقات هم يك خواب ديگر است. با اين همه، صددرصد مطمئن بودم كه بيدار 
 .بيدارم. اما اين واقعه بارها در خواب برايم اتفاق افتاده بود، پس مطمئن مطمئن نبودم

 "!جوري سلام كردند كه انگار ما دوستاني قديمي هستيم. كه البته، مي شود گفت بوديم
 ". صبح قشنگي است فرود"شاه دل گفت:

 ".اينها كلماتي بود كه كسي غير از من در جزيره بر زبان آورد "
 ". امروز قصد داريم كار مفيدي انجام دهيم"سرباز ادامه داد:

 ". دستور مي دهم يك كلبه ي جديد بسازيم"شاه گفت:
و همين كار را كرديم. آنها دو شب در اين كلبه پيش من خوابيدند. پس از دو روز، ديگر مي توانستند به كلبه ي جديدي كه پايين 

 .تر از كلبه من ساخته شد نقل مكان كنند
آنها با من برابر بودند- البته با يك فرق مهم هيچ وقت نفهميدند كه به اندازه ي من در اين جزيره زندگي نكرده اند. چيزي در آنها 

بود كه اجازه نمي داد بفهمند فرزندان مغز من هستند. البته اين مطلب در مورد همه ي افكار ما درست است. هيچ يك از چيزهايي 
كه در ذهن مان خلق مي كنيم بر وجود ما خود آگاه نيست. اما اين فرزندان مغزي بخصوص، دقيقا شبيه به مفاهيم ديگر نبودند. 

 ".آنها مسير عجيبي را طي كرده بودند كه از فضاي خلاق مغز من به فضاي خلق شده ي بيروني و زيرآسمان ادامه مي يافت
 "! اين... غيرممكن است"بريده بريده گفتم:

 .اما فرود به داستان خود ادامه داد
نكه وقتي جديدها وارد مي شدند، قديمي ترها هيچ عكس العملي آچهره هاي ديگر هم بتدريج ظاهر شدند. عجيب تر از همه  "

 .هيچ يك از آنها داد و فرياد راه نمي اندازد -نشان نمي دادند. مثل اين بود كه دو نفر ناگهان يكديگر را در باغ ملاقات كنند
كوتوله ها چنان صحبت مي كردند كه انگار مدت هاست يكديگر را مي شناسند، و البته به نوعي اين طور هم بود. آنها سال هاي 

 .دراز در جزيره كنار يكديگر زندگي كرده بودند، چون در خواب هاي شبانه و روياهاي روزانه با آنها گفتگو مي كردم
يك روز عصر كه در جنگل پايين تپه مشغول خرد كردن چوب بودم، براي اولين بار تك دل را ديدم. به نظرم جاي او هميشه در 

 .ميان ورق ها بود. منظورم اين است كه معمولا اولين يا آخرين ورق نبود
اول مرا نديد. براي خودش مي گشت و نغمه ي زيبايي را زير لب زمزمه مي كرد. از كارم دست كشيدم، و اشك در چشمانم حلقه 

 .زد. علتش آن بود كه به استاين فكر مي كردم
 ". تك دل"به خود جرات دادم و او را صدا زدم، زير لب گفتم:

 متشكرم كه مرا پيدا كردي، فرود. اگر تو نبودي "سرش را بالا گرفت و به طرف من آمد. خودش را در آغوش من انداخت و گفت:
 "من چكار مي توانستم بكنم؟

 .سوال معقولي بود. بدون من هيچ كاري نمي توانست بكند. اما او اين موضوع را نمي دانست، و هيچ وقت هم نمي بايست بداند
 .لب هايش چنان نرم و سرخ بود كه دلم مي خواست او را ببوسم، حالتي وجود داشت كه مانع از اين كار مي شد

 ساختيم. ديگر احساس تنهايي يهمين كه تازه واردان بتدريج جزيره را شلوغ تر مي كردند، ما هم خانه هاي جديدي براي آنها م
 .نمي كردم. بزودي جامعه اي پديد آورديم كه در آن هر كس كار تخصصي خودش را انجام مي داد

چهل سال پيش، با حضور پنج و دو نفر، ورق هاي بازي تكميل شده بود. فقط يك استثنا وجود داشت. اين استثناي  - از حدود سي
اضافي ژوكر بود كه براي اولين بار شانزده يا هفده سال پيش وارد جزيره شد. او موجود دردسرآفريني بود كه وقتي همه ي ما به 
اين موجوديت جديد خود عادت كرده بوديم، آرامش مان را به هم زد. اما اين موضوع بماند براي بعد، فردا هم روز ديگري است، 

 .هانس اگر از زندگي در اين جزيره يك چيز ياد گرفته باشم اين است كه همواره روزهاي تازه اي در پيش است
 .آنچه فرود برايم تعريف كرد، چنان باورنكردني بود كه تا امروز كلمه به كلمه در خاطرم مانده است

 چگونه امكان داشت پنجاه و سه تصوير رويايي، مانند انسان هاي زنده و ساخته شده از گوشت و خون به دنياي واقعيت وارد شوند؟
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 ". اين... غيرممكن است"دوباره گفتم:
 ظرف مدت چند سال، همه ي ورق هاي بازي از ذهن من بيرون آمدند و وارد جزيره اي شدند كه "فرود با سر تاييد كرد و گفت:

 .من در آن زندگي مي كردم. شايد هم من مسير معكوسي را طي مي كنم؟ اين امكاني است كه همواره به آن فكر كرده ام
گرچه با اين دوستانم كه در اطرافم هستند سال هاي سال زندگي كرده ام، اين روستا را باهم ساخته ايم، و غذا را باهم تهيه كرده و 

 .يا اين چهره هاي اطراف من واقعي هستند يا خيرآخورده ايم، هرگز نتوانسته ام اين سوال را از ذهن خود بيرون كنم كه 
نه تنها در اين جزيره ي بزرگ، بلكه در تخيل خودم؟ و اگر اين طور  -آيا وارد يك دنياي جاوداني خيالي شده ام؟ آيا گم شده ام
 باشد، آيا هرگز راه بازگشت به واقعيت را پيدا خواهم كرد؟

فقط وقتي سرباز هشت تو را با خود كنار تلمبه ي آب آورد، مي توانستم اطمينان پيدا كنم كه زندگيم واقعي بوده است يا خير 
 "چون تو يك ژوكر تازه در يك دست ورق نيستي، اين طور نيست، هانس؟ تا به حال هم تو را در خواب نديده ام؟

 .پيرمرد پرسشگرانه به من نگاه كرد
 نه. تو مرا به خواب نديده اي. اما با عرض معذرت مي خواهم اين سوال را به خودت برگردانم: اگر تو آن "به سرعت جواب دادم:

كسي نباشي كه خواب مي بيند، پس من مي توانم ان كس باشم. در اين صورت، من آن كسي هستم كه داستان هاي خيالي را كه 
 ".تو مي گويي، در خواب مي بينم

پدر ناگهان در رختخواب غلت زد. به سرعت از تخت بيرون پريدم، شلوارم را پوشيدم، و كتاب كلوچه اي را با امنيت در يكي از 
 .جيب هايم گذاشتم

 پرده ايستادم. حالا خشكي را به چشم مي ديدم، اما زياد فكرم را به خود  كناراو بلافاصله از خواب بيدار نشد. به طرف پنجره رفتم و
 .مشغول نكرد، چون در مكان و زماني كاملا متفاوت سير مي كردم

اگر آنچه فرود به بيكرهانس گفته بود حقيقت داشته باشد، چيزي كه من خوانده بودم بزرگترين حقه ورق در جهان بود. شخصيت 
دادن به يك دست ورق كامل در ذهن، به قدر كافي جالب بود، اما تبديل كردن تمام پنجاه و دو ورق به آدم هايي واقعي و سرشار 

 .انه در سطحي بسيار متفاوت بود. انجام اين كار سال ها طول كشيده بودراز زندگي، اقدامي جادوگ
از آن هنگام به بعد، در مورد همه ي مطالب مندرج در كتاب كلوچه اي بارها شك كرده ام. در عين حال، از آن روز به بعد، تمام 

 .جهان را- و همه ي مردمي را كه در آن زندگي مي كنند- يك حقه ي جادويي بزرگ دانسته ام
اما اگر جهان يك حقه ي جادويي باشد، پس يك جادوگر بزرگ هم بايد وجود داشته باشد. اميدوارم روزي بتوانم او را آشكار سازم، 

 .اما وقتي جادوگر هيچ گاه خود را روي صحنه نشان نمي دهد، افشاي حقه ي او كار آساني نيست
 .پدر پس از آنكه سرش را زير پرده كرد و نوار ساحلي را كه به آن نزديك مي شديم، به رقص در آمد

 ".ودي وارد زادگاه فلاسفه خواهيم شدز ب"با صداي بلند گفت:
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 بي بي خاج
 ... آنكه برود دست كم پاي شاهكار خود را امضاء كندزمي توانست پيش ا ...

 
وقتي در خشكي سوار ماشين شديم، اولين كار پدر در پلوپونز، خريد يك نسخه از مجله ي زناني بود كه عمه اش در كرت خريده 

 .بود
در اين بندر شلوغ در يك رستوران كنار خيابان نشستيم و صبحانه سفارش داديم. در حالي كه منتظر قهوه و آب ميوه و نان خشك 

 .و مقدار كمي مرباي رقيق شده بوديم، پدر شروع به ورق زدن مجله كرد
 "! بسيار خوب، لعنت بر من"يك دفعه با صداي بلند گفت:

وي رمجله را به طرف من چرخاند و عكس ماما را كه در يك صفحه ي كامل چاپ شده بود نشان داد. عكس او به لختي خانم هاي 
نها نبود. لباس نازك و زيباي او دست كم مي توانست يك توجيه آورق هايي كه پدر در ورونا خريده بود نبود، اما خيلي هم بهتر از 

 .داشته باشد. معلوم بود كه نوعي لباس شنا را تبليغ مي كند
 .ساني نخواهد بودآ احتمال دارد او را در آتن ببينيم، اما بردن او به خانه كار "پدر گفت:

پايين صفحه چيزي نوشته شده بود، اما نوشته به يوناني بود، و حتي پدر را هم با مشكلات زباني مواجه مي كرد. مسئله، فقط معني 
 .نبود، بلكه يونانيان هنوز هم زحمت تغيير خط و انتخاب الفباي رومي را به خود نداده اند

صبحانه را روي ميز آوردند، اما پدر حتي فنجان قوه اش را هم از روي ميز برنداشت. مجله را به دست گرفته بود و از كساني كه در 
ميزهاي مجاور نشسته بودند سوال مي كرد تا كسي را پيدا كند كه آلماني يا انگليسي بداند. بالاخره شانس آورد و با چند جوان 

برخورد كرد كه مي توانستند مشكل او را حل كنند. تصوير ماما را به آنها نشان داد و از آنها خواست نوشته هاي ريز ريز عكس را 
ي خجالت آور بود. خدا خدا مي كردم كه بحث درباره ربرايش ترجمه كنند. جوانان نگاهي هم به من انداختند. اين ماجرا در كل، قد

 .ي دزديده شدن يك زن نروژي يا چيزي شبيه به آن را شروع نكند
 .وقتي برگشت، نام آن موسسه تبليغاتي را كه در آتن بود يادداشت كرده بود

 ". دارد گرممان مي شود"گفت:
البته، تصوير زنان بسيار ديگري هم در مجله چاپ شده بود، اما پدر فقط به عكس ماما علاقه داشت. به دقت عكس را جدا كرد و 

بقيه ي مجله را در يك سطل زباله انداخت- درست همان طور كه پس از برداشتن ژوكر، دسته جديدي از ورق ها را دور مي 
 .انداخت

سريع ترين مسير به آتن از جنوب خليج كورينت، و از روي كانال معروف كورينت مي گذشت. اما اگر مي شد از يك جاده ي 
 .انحرافي جالب به آنجا رفت، پدر كسي نبود كه سريع ترين مسير را انتخاب كند

حقيقت آن بود كه مي خواست از پيشگوي دلفي سوالي بكند. اين تصميم به معناي آن بود كه بايد با استفاده از كشتي از خليج 
 .كوينت عبور مي كرديم، و سپس با ماشين به دلفي، واقع در سمت شمالي خليج مي رفتيم

كيلومتر رانندگي، به شهر كوچكي به نام پاكتوس رسيديم. در آنجا 30سفر با كشتي بيش از نيم ساعت طول نكشيد. پس از حدود 
 .توقف كرديم و در ميداني كه مشرف به يك قلعه ي ونيزي بود قهوه و نوشابه خورديم

البته، درباره ي آنچه ممكن بود از پس از ملاقات با ماما در آتن اتفاق بيفتد فكر مي كردم، اما به مطالبي هم كه در كتاب كلوچه 
اي خوانده بودم به همان اندازه علاقه داشتم. سعي كردم نقشه اي بكشم كه بتوانم درباره ي چيزهايي كه ذهنم را به خود مشغول 

 .كرده بود با پدر حرف بزنم، بدون آنكه خودم را لو بدهم
 پدر، شما به خدا اعتقاد "پدر با دست به پيشخدمت اشاره كرد و از او خواست صورتحساب را بياورد، در همين فاصله از او پرسيدم:

 "داريد؟
 " فكر نمي كني اول صبح براي طرح اين سوال چندان مناسب نباشد؟"از جايش پريد و گفت:
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در اين مورد با او موافق بودم، اما پدر كه خودش در سرزمين روياها سير مي كرد، نمي دانست كه من در آن ساعات اول صبح 
كجاها بوده ام. كاش مي دانست. او مي نشست و افكاري هوشمندانه را به دقت در ذهنش مي پروراند؛ هر از گاهي هم تردستي 

هايي با ورق انجام مي داد، اما من دديده بودم كه چگونه كارت هاي مختلف يك دست ورق مي توانند در روز روشن، مثل آدم هاي 
 .زنده اي كه از گوشت و خون ساخته شده اند، به اين سو و آن سو بروند

 ". اگر خدا واقعا وجود دارد، در بازي قايم موشك با آفريده هاش بسيار هوشمند است"گفتم:
 .پدر با صداي بلند خنديد، اما مي دانستم كه دربست با من موافق است

چه خلق كرده، ترسيده و از همه چيز دوري گزيده است. مي داني، به آساني نمي توان گفت كه از نشايد پس از ديدن آ ":گفت
ميان خدا و آدم، كدام يك بيشتر ترسيده اند. به گمان من، چنين عمل آفرينشي هر دو طرف را مي ترساند. البته قبول دارم كه او 

 ".پيش از آنكه برود مي توانست دست كم پاي شاهكار خود را امضاء كند
 "امضاء كند؟ "
 ".به آساني مي توانست نام خود را در يك دره يا جاي ديگري حك كند "
 "پس شما به خدا اعتقاد داريد؟ "
 ". اعلا مي نشيند و به ما مي خندد، چون به او اعتقاد نداريمشچنين حرفي نزدم. در واقع حرف من اين است كه خدا در عر "

 .با خود فكر كردم، درست است. اين همان مطلبي بود كه در هامبورگ هم از آن صحبت مي كرد
 ". هر چند شماره تلفني از خودش بر جاي نگذاشته، جهان را باقي گذاشته است. فكر مي كنم كاملا منصفانه است"پدر گفت:

 روزي يك فضانورد و يك جراح مغز روسي درباره ي مسيحت بحث مي "چند لحظه عميقا در بحر فكر فرو رفت و سپس ادامه داد:
 من بارها از جو زمين خارج شده ام، اما هيچ گاه فرشته اي نديده "كردند. جراح مغز مسيحي بود، اما فضانورد نبود. فضانورد گفت:

 من هم مغزهاي هوشمند زيادي عمل كرده ام، اما هيچ گاه " جراح مغز با تعجب به او خيره شد، و پس از لحظه اي گفت:"ام.
 ".فكري در آن نديده ام

 .اكنون نوبت من بود كه شگفت زده شوم
 " اين قصه را خودتان همين حالا سرهم كرديد؟"پرسيدم:

 ". يكي از لطيفه هاي سر زبان معلم فلسفه ي من در آرندال است"سرش را تكان داد و گفت:
تنها كاري كه پدر كرده بود تا تكه كاغذي به دست آورد كه نشان دهد او فيلسوف است، گذراندن درس آشنايي با فلسفه در 

دانشگاه آزاد بود. قبلا همه ي كتاب ها را خوانده بود، اما پاييز گذشته در جلسات سخنراني تاريخ فلسفه در دانشكده ي پرستاري 
 .ندال شركت كردرآ

 مي گويد گوش دهد. استاد را به خانه آورد و او را به هيسوي " استاد"البته پدر نظرش اين نبود كه كافي است بنشيند و به آنچه 
 به اين ترتيب، من هم با استاد آشنا شدم. اين مرد " نمي توانستم بگذارم اين مرد در هتل سانترال تنها بماند."هم برد. پدر گفت:

هميشه تندتند صحبت مي كرد. او هم مثل پدر به حقايق بي پايان زنجير شده بود. فرقش با پدر اين بود كه او يك خالي بند نيمه 
 .تحصيل كرده بود، در حالي كه پدر فقط خالي بند مي كرد

 .پدر به قلعه ي ونيزي خيره شده بود
 ".نه، خدا مرده است، هانس توماس. و ما همان كساني هستيم كه او را كشته ايم "

 .اين حرف چنان غيرقابل درك و منقلب كننده بود كه آن را بدون جواب گذاشتم
وقتي خليج كوينت را پشت سر گذاشتيم و شروع به بالا رفتن به سمت دلفي كرديم، از كنار درخت زارهاي پايان ناپذير زيتون رد 

شديم. مي توانستيم همان روز به آتن برويم، اما پدر اصرار داشت كه نمي توانيم از كنار دلفي رد شويم و از اين معبد كهن درست و 
 .حسابي ديدن نكنيم

وقتي نزديكي هاي ظهر به دلفي رسيديم، وارد هتلي در بالاي شهر شديم كه چشم انداز زيبايي به خليج كورينت داشت. هتل هاي 
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 .زيادي آنجا بود، اما پدر هتلي را انتخاب كرد كه بهترين چشم انداز را به دريا داشت
از هتل قدم زنان شهر را طي كرديم و به محوطه ي اين معبد معروف كه در دو كيلومتري شرق هتل قرار داشت رسيديم. به محض 

 .آنكه به محل خاكبرداي نزديك شديم، رگبار حرف هاي پدر شروع شد
آنها درباره ي همه چيز سوال مي كردند-  .مردم در سراسر دوران باستان به اينجا مي آمدند تا با غيبگوي آپولون مشورت كنند "

با چه كسي عروسي خواهند كرد، به كجا بايد سفر كنند، چه هنگام بايد به جنگ با ايالت هاي ديگر برخيزند، و از كدام نظام 
 ".تقويمي استفاده كنند

 " اما اين غيبگو چيست؟"مجبور شدم بپرسم:
 خداي زئوس دو عقاب را به دو انتهاي زمين فرستاد تا بالاي سطح زمين به پرواز درآيند. وقتي اين دو عقاب در دلفي به "پدر گفت:

يكديگر رسيدند، يونانيان اين محل را مركز جهان اعلام كردند. آپولون به اينجا آمد. پيش از آنكه بتواند در دلفي مستقر شود، 
مجبور شد اژدهاي خطرناك پيتون را بكشد- به اين دليل است كه كاهنه ي او را پيتيا مي نامند. اژدها پس از آنكه كشته شد خود 

 .را به شكل يك مار درآورد كه آپولون هميشه او را با خود همراه داشت
 چيزهايي را كه پدر مي گفت نمي فهميدم، و هنوز هم نگفته بود كه اين غيبگو چيست، اما ديگر به ورودي هبايد قبول كنم كه هم

هر كس هم  .محوطه ي معبد رسيده بوديم. او مي گفت همه مجبور بوده اند قبل از ورود به اين محوطه ي مقدس خود را بشويند
 .كه از اين چشمه آب مي نوشيد، صاحب خرد و شاعري مي شد

ي وارد محوطه ي معبد شديم، پدر نقشه اي خريد كه وضعيت معبد را به صورت دو هزار سال قبل نشان مي داد. يقينا به اين توق
 .نقشه نياز داشتيم، چون چيزي جز ويرانه درهم ريخته باقي نمانده بود

اول در اطراف بقاياي خزانه ي شهر قدم زديم. براي پرسيدن نظر غيبگو، اول بايد هدايايي اعلا به آپولون تقديم مي كردند. اين 
 .هدايا در خانه ي مخصوصي كه ايالت هاي مختلف براي خود مي ساختند نگهداري مي شد

 .وقتي به معبد بزرگ آپولون رسيديم، پدر ماجراي غيبگو را بهتر تعريف كرد
 ناميده مي شد، " كانون"آنچه در اينجا مي بيني بقاياي معبد بزرگ آپولون است. داخل معبد، سنگي كار گذاشته شده بود كه  "

 جهان است. همچنين بر اين عقيده بودند كه آپولون، دست كم اوقات معيني از سال " ناف"چون يونانيان عقيده داشتند، اين معبد 
را در اين معبد مي گذراند، و از او كه مي خواستند به پرسش هاي شان پاسخ دهد. او از طريق كاهنه اش پيتيا حرف مي زد كه 

روي يك سه پايه، كنار شكافي در زمين نشسته بود. بخارهاي جادو كننده اي از اين شكاف بيرون مي آمد كه پيتيا را در خلسه فرو 
مي برد. اين وضعيت به او امكان مي داد كه به سخنگوي آپولون تبديل شود. كساني كه وارد دلفي مي شدند، سوال خود را براي 

پاسخ او آن قدر مبهم و چندپهلو بود كه كاهنان بايد آن را تفسير  .كاهنان مطرح مي كردند، و آنها آن را به پيتيا منتقل مي كردند
به اين ترتيب بود كه يونانيان از خرد آپولون بهره مي گرفتند، چون آپولون همه چيز را درباره ي گذشته و آينده مي  .مي كردند

 ".دانست
 "سوال ما چيست؟ "

 " اينكه آنيتا را در آتن پيدا خواهيم كرد يا نه؟"پدر گفت:
 ".تو مي تواني كاهني باشي كه سوال مي كند، و من پيتيا مي شوم كه پاسخ خداوند را ارائه مي دهد "

با اين گفته در مقابل ويرانه هاي معبد معروف آپولون نشست، و مانند يك پيرزن شروع به تكان دادن سر و دست خود كرد. عده اي 
 .از جهانگردان فرانسوي و آلماني از ترس پا پس كشيدند

 " آيا ما آنتيا را در آتن پيدا خواهيم كرد؟"با لحني جدي پرسيدم:
 مرد جواني از سرزميني دور... "روشن بود كه پدر منتظر است تا نيروهاي آپولون در درونش به كار بيفتد. پس از چند لحظه گفت.

 ".نزديك معبد قديمي ...زن زيبا را ملاقات مي كند
 .فورا به قالب خودش برگشت و با رضايت سر تكان داد
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 ".اي پيتيا هرگز واضح تر از اين نبوده استه اين ماجرا اتفاق مي افتد. پاسخ "گفت:
 اما من راضي نبودم. اين مرد جوان كه بود، آن زن زيبا كه بود، و آن معبد قديمي كجا بود؟

گفتم بگذار سكه اي را به هوا بيندازيم ببينيم او راپيدا خواهيم كرد يا نه؟ اگر آپولون بتواند زبان شما را كنترل كند، حتما مي تواند 
 ".يك سكه را هم كنترل كند

پدر اين پيشنهاد را پذيرفت. يك سكه ي بيست داخمايي از جيبش درآورد و شرط كرديم كه اگر شير بيايد ماما را در آتن پيدا 
 .خواهيم كرد. سكه را به هوا انداختم و با هيجان به زمين خيره شدم

شير آمد! شير بود. سكه چنان روي زمين قرار گرفت كه انگار هزاران سال در آنجا بوده، و ورود ما را انتظار مي كشيده تا كشف اش 
 .كنيم
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 شاه خاج
 ...اين احساس كه چيز بيشتري درباره ي زندگي جان نمي داند آزارش مي داد ...

 
پس از آنكه غيبگو به ما اطمينان داد كه ماما را در آتن پيدا خواهيم كرد، از محوطه ي معبد دور شديم و به تئاتر قديمي رسيديم 

  .كه ظرفيت پنج هزار نفر تماشگر را داشت. از بالاي تئاتر به تماشاي محوطه ي معبد و پايين دره مشغول شديم
ي هنوز مطلبي هست كه به تو نگفته ام. مي داني كه ما فلاسفه به ف هانس توماس، درباره معبد دل"وقتي پايين مي رفتيم پدر گفت:
 ".اين مكان علاقه ي زيادي داريم

 .روي بقاياي قسمتي از معبد نشستيم خيلي عجيب بود كه اين بقايا دو هزار سال عمر داشتند
 " آيا سقراط را به ياد داري؟"شروع به صحبت كرد و گفت:

 ". واقعا، نه. اما انگار يك فليسوف يوناني است"بايد راستش را مي گفتم:
 "... را برايت بگويم" فيلسوف"درست است. و قبل از هر چيز مي خواهم معني واژه ي  "

 يادي است، چون زير آفتاب سوزان عرق مي زمي دانستم كه اين آغاز يك سخنراني كوچك است، و به درستي فكر مي كردم قدري
 .ريختم

 به معني جوينده ي خرد است. اما اين گفته به معناي آن نيست كه فيلسوف، خرد خاصي دارد. فرق اين دو مطلب را "فيلسوف ")
 (مي فهي؟

 .با سر پاسخ مثبت دادم
 قدم مي زد و با مردم صحبت مي كرد، اما راف ميدان بازاراولين كسي كه اين گونه زندگي كرد سقراط بود. او در آتن و در اط "

 درختان "برعكس، به اين منظور با افراد صحبت مي كرد كه خودش چيزي ياد بگيرد. او مي گفت: .ا نصيحت نمي كردرهرگز آنها 
 وقتي متوجه شد مردمي كه ادعا مي كنند چيزهاي زيادي مي دانند، در واقع هيچ چيز نمي "نمي توانند چيزي به من بياموزند.

وز شراب و روغن زيتون را به او بگويند، اما درباره ي زندگي چيز زيادي نمي ردانند، سرخورده شد. شايد مي توانستند قيمت آن 
 ".دانستند. خود سقراط مي گفت او فقط همين قدر مي داند كه چيزي نمي داند

 ". پس خيلي هم خردمند نبوده است"به اعتراض گفتم:
 عجله نكن. اگر دو نفر درباه ي چيزي بي اطلاع باشند، اما يكي از آنها اين تصور را ايجاد كند كه چيزهاي "پدر با تروشرويي گفت:

 "زيادي مي داند، كدام يك خردمندتراند؟
 .ناگزير بودم بگويم خردمندتر كسي است كه بيش از آنچه مي داند، تصور دانايي ايجاد نكند

بنابراين، مطلب را فهميده اي. اين درست همان چيزي است كه سقراط را به فيلسوف تبديل كرد. اين احساس كه چيز بيشتري  "
 ".باره ي زندگي و جهان نمي داند آزارش مي داد. او در اين زمينه احساس كمبود مي كردرد

 .بار ديگر با سر تاييد كردم
د و از آپولون پرسيد، خردمندترين فرد در آتن كيست. پاسخ غيبگو، سقراط بود. روزي يك آتني به غيبگوي دلفي مراجعه كر "

عه به جوقتي سقراط اين مطلب را شنيد، شگفت زده شد، چون راستي راستي فكر مي كرد چيز زيادي نمي داند. اما پس از مرا
كساني كه تصور مي شد از او خردمندتر باشند، و طرح چند پرسش هوشمندانه در مقابل آنها، متوجه شد كه غيبگو درست گفته 

ر چند چيزي بيش از هاست. فرق سقراط و همه ي كسان ديگر آن بود كه ديگران به مطالب اندكي كه مي دانستند راضي بودند، 
 ".سقراط نمي دانستند. و كساني كه از آنچه مي دانند رضايت دارند هرگز نمي توانند فيلسوف باشند

به نظرم رسيد داستان به پايان رسيده است، اما پدر همچنان ادامه داد. به جهانگردي اشاره كرد كه پايين دست ما زنجيروار از 
 .كت مي كردندراتوبوس پياده مي شدند و مانند رديفي از مورچه هاي چاق به طرف محوطه ي معبد ح

 "...به كندر تجزمز و راراگر در ميان همه ي آنها فقط يك نفر پيدا شود كه هميشه جهان را همچون چيزي پر از ماجرا و  "
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 .پيش از آنكه به صحبت ادامه دهد، يك نفس عميق كشيد
 فقط يكي از آنها زندگي را همچون ماجرايي را ببيني. منظورم اين است كه اگر رهانس توماس، در آن پايين مي تواني هزاران نف "

 "...عجيب تجربه كند- و هر روز چنين تجربه اي داشته باشد
 " خب كه چي؟"چون بار ديگر وسط جمله مكث كرده بود، پرسيدم:

 ".در اين صورت، او ژوكري در يك دست ورق است "
 "فكر مي كني در اينجا ژوكري با اين مشخصات وجود دارد؟ "

 نه! البته مطمئن نيستم، چون معدودي ژوكر وجود دارد، اما احتمال آن بسيار كم "چهره اش در هاله اي از ياس فرو رفت، و گفت:
 ".است

 "درباره ي خودتان چه مي گوييد؟ آيا هر روز زندگي را همچون يك قصه ي پريان تجربه مي كنيد؟ "
 ".بله، اين كار را مي كنم "

 .چنان قاطع پاسخ داد كه جرات نكردم با او بحث كنم
من هر روز صبح با يك صداي بنگ بيدار مي شوم. طوي كه حس مي كنم واقعيت زنده بودن در من تزيق مي شود؛ من  ":گفت

شخصيتي در يك قصه ي پريان و سرشار از زندگي هستم. زيرا مگر ما كه هستيم، هانس توماس؟ مي تواني به من بگويي؟ ما از 
 "تجمع ذرات كوچك غبار ستارگان پديد آمده ايم. و اين چيست؟ اين جهان از كدام جهنمي آمده است؟

 .، و در اين لحظه احساس كردم درست به اندازه ي سقراط چيزي نمي دانم" چيزي نمي دانم."جواب دادم:
 اين ساعات غروب، ناخودآگاه با خود فكر مي كنم، شخصي هستم كه هم اينك زندگي مي كند، و هرگز ر گاهي اوقات د"ادامه داد:

 ".باز نخواهد گشت
 ". پس شما زندگي سختي داريد"گفتم:

 ".بله، سخت، اما بسيار هيجان انگيز. من خودم يك روح هستم، و لازم نيست براي شكار روح به قصرهاي متروكه بروم "
 ".و هنگامي كه پسرتان روح كوچكي را پشت پنجره مي بيند، شما نگران مي شويد "

 .نمي دانم چرا اين مطلب را يادآوري كردم، اما فكر مي كردم بايد آنچه را كه شب قبل در كشتي گفته بود به يادش بياورم
 ". تو مي تواني آن قضيه را براي خودت حل و فصل كني"خنديد و گفت:

 ". خودت را بشناس"آخرين حرف پدر درباره ي غيبگو اين بود كه يونانيان قديم بر كتيبه اي در اين معبد نوشته بودند:
 ". اما گفتن اين حرف آسان تر از انجام دادن آن است"و كمابيش خطاب به خودش، اضافه كرد:

 ا " ناف جهان"سه زنان پايين آمديم و به ورودي معبد رسيديم. پدر مي خواست از موزه اي كه درست كنار آن بود ديدن كند، و رپ
انجام ر ممكن است مرا از همراهي خود معاف كند، و سردم اگرخواست كرالعه كند. عاجزانه دطكه زماني داخل معبد آپولون بود م

 .موزه احتمالا چيزي نداشت كه براي پرورش يك بچه لازم باشد .اجازه پيدا كردم زير سايه ي درختي به انتظار او بنشينم
 ".نگي بنشينير مي تواني زير آن درخت توت ف"گفت:

ختي را نشانم داد كه هرگز شبيه آن را نديده بودم. مي توانستم قسم بخورم كه امكان ندارد آن درخت رمرا به كناري كشيد و د
 . از توت فرنگي هاي قرمز بودرتوت فرنگي باشد، اما پ

 .گيزه ي ديگري هم داشتم: در سراسر ساعات صبح در اشتياق ذره بين و كتاب كلوچه اي مي سوختمنالبته، براي نرفتن به موزه ا
ا براي خواندن مطالب بيشتري از كتاب كلوچه اي را از دست ندادم. ترجيح مي دادم تا وقتي كتاب را راز آن به بعد، هيچ فرصتي 

 .تمام نكرده ام، سرم را از آن بلند نكنم، اما مجبور بودم كمي هم به پدر توجه كنم
جواب دهد. وقتي را به اين فكر افتادم كه نكند اين كتاب كوچك، چيزي شبيه به يك غيبگو باشد كه سرانجام كليه ي سوالات ما 

مطالب مربوط به ژوكر در جزيره ي جادو را مي خواندم، بخصوص پس از آن همه گفتگو درباره ي ژوكرها، پشتم به لرزه در مي 
 .آمد
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 ژوكر
 وكرژ

 ...مانند يك مار سمي دزدانه به دهكده خزيد ...
 

 .پيرمرد بلند شد و در اتاق شروع به قدم زدن كرد. در ورودي را باز كرد و به تيرگي آسمان چشم دوخت. او را دنبال كردم

 ". من آسماني پرستاره بالاي سرم و آسمان پرستاره ي ديگري زير پايم دارم"به آرامي گفت:

منظورش را فهميدم. بالاي سرمان دشتي از درخشان ترين ستاره هايي كه تا آن روز ديده بودم چشمك مي زدند. اما اين فقط يكي 
از آسمان هاي پرستاره بود. پايين پاي مان، در دره نيز نور ضعيفي از كلبه هاي روستايي پخش مي شد. انگار مشتي غبار ستاره از 

 .آسمان بر زمين فروريخته بود

 ". كه اين آسمان پرستاره، هر دو به يك اندازه غيرقابل درك اند"اضافه كرد:

 " آنها كيستند؟ و از كجا آمده اند؟"به دهكده در پايين دست اشاره كرد و گفت:

 ".بي ترديد آنها هم اين سوال را از خودشان مي كنند "

 ". نه، نه، اين سوالي است كه آنها هرگز نبايد از خود بكنند"پيرمرد ناگهان رو به من كرد و گفت:

 "...اما "

 "آنها نبايد بتوانند دوش به دوش كسي كه خلق شان كرده است زندگي كنند. تو اين مطلب را نمي فهمي؟ "

 .دوباره به داخل اتاق برگشتيم، در را پشت سرمان بستيم، و در دو طرف ميز روي صندلي نشستيم

 اين پنجاه و دو چهره متفاوت بودند، اما همگي يك وجه مشترك داشتند: هيچ يك از "پيرمرد دوباره شروع به صحبت كرد و گفت:
آنها درباره ي اينكه كيستند و از كجا آمده اند سوالي نمي كرد. انها با طبيعت يگانه بودند. در اين باغ خرم و سرسبز، آنها فقط 

 ".وجود داشتند- گستاخ و بي مسئوليت مانند حيوانات... اما ناگهان ژوكر وارد شد. مانند ماري سمي دزدانه به دهكده خزيد

 .صدايي سوت مانند از دهانم خارج شد

چندين سال مي شد كه جمع ورق ها تكميل شده بود، و من انتظار نداشتم ژوكر وارد جزيره شود، هر چند اين كارت هم در ورق  "
هاي همراه من وجود داشت. به نظرم مي رسيد ژوكر من هستم. اما يك روز، اين احمق كوچولو، دزدانه وارد دهكده شد. سرباز 

خشت اولين كسي بود كه او را ديد، و براي اولين بار در تاريح جزيره، حضور اين تازه وارد هيجاني پديد آورد. نه فقط لباس هايش 
 از چهار خانواده هم تعلق نداشت. مهمتر از همه، مي توانست با يك مسخره بود و زنگوله هايش سرو صدا مي كرد، بلكه به هيچ

طرح پرسش هايي كه آنها نمي توانستند به آن پاسخ دهند، كوتوله ها را برانگيزند. پس از مدتي، بيش از پيش در خودش فرو رفت. 
 ".كلبه ي جداگانه اي در حومه ي دهكده داشت

 "آيا بيشتر از بقيه مي فهميد؟ "

 يك روز صبح كه روي پله ها ي مقابل خانه نشسته بودم، ناگهان از گوشه منزل بيرون "پيرمرد نفس عميقي گرفت و آه كشيد.
 حالي كه زنگوله هايش سر و صدا مي كرد پيش من آمد، كله ي كوچكش را راست گرفت و رپريد. پشتك تند و تيزي زد، و د

 "... استاد، چيزي هست كه من از آن سر در نمي آورم"گفت:

آنها همچنين، گفتگوي خود  . خطاب كرد، چون كوتوله ها ي ديگر مرا فقط فرود خطاب مي كردند" استاد"تعجب كردم كه مرا  "
را با طرح اين مسئله كه چيزي را نمي فهمند آغاز نمي كردند. كسي كه متوجه شود چيزي را نمي فهمد، روي هم رفته در مسير 

 ".درست فهميدن همه ي چيزها قرار گرفته است

 در اين دهكده چهار خانواده زندگي مي كنند، و داراري چهار شاه، "ژوكر با نشاط يكي دو بار گلوي خود را صاف كرد و گفت: "
 ".ملكه، سرباز، تك، و از دو لو تا ده لو هستند

 ".درست است "
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 ".پس، از هر جنس چهار عدد، و از هر نوع سيزده عدد داريم، زيرا همه ي آنها به خشت دل، خاج، يا پيك تقسيم مي شوند "

 ".اين اولين بار بود كه يكي از كوتوله ها چنين تعريف دقيقي از مجموعه اي كه خود جزيي از آن بود به دست مي داد "

 " چه كسي توانسته است همه چيز را اين طور خردمندانه درست كند؟"او ادامه داد:

به دروغ گفتم، احتمالا نوعي هم آيندي محض است. وقتي تكه چوبي را به هوا مي اندازيد، هميشه مي توانيد از نحوه ي پايين  "
 ".آمدن آن تفسيرهاي گوناگون ارائه دهيد

 ". موافق نيستم"لوده ي كوچك گفت:

 زاين اولين بار بود كه يك نفر در جزيره مرا به مبارزه مي طلبيد. ديگر با يك ورق سروكار نداشتم- او يك شخص بود، و من هم ا "
اين بابت خشنود بودم. ژوكر نشان مي داد كه يك طرف گفتگوي قابل اعتماد است. اما احساس نگراني هم مي كردم- اگر كوتوله ها 

 "مي فهيدند كيستند و از كجا آمده اند چه اتفاقي مي افتاد؟

 " تو در اين باره چه فكر مي كني؟"پرسيدم:

به دقت به من خيره شد، و هر چند مثل يك مجسمه بي حركت بود، يكي از دستانش به لرزه درآمد، و زنگوله هايش را به صدا  "
 .درآورد

 همه چيز مو به مو طبق نقشه و برنامه، سازمان يافته، و فكر شده به نظر مي "ر نيايد گفت:ظدر حالي كه سعي مي كرد نگران به ن
ي ايستاده ايم كه تصميم مي گيرد ما را برگرداند تا سمت تصويرمان آشكار شود، و يا ما را همان زرسد. فكر مي كنم ما پشت به چي

 ".ور كه هستيم بر جاي مي گذارد

ورشان را به دقت بيان مي كردند. من ظ واژگان و اصطلاحات بازي ورق استفاده مي كردند. آنها به اين وسيله، منزكوتوله ها غالبا ا "
 ".مان كه مناسب مي ديدم با آنها به همين شيوه حرف مي زدمزهم هر 

  .لوده ي كوچك چند بار اين پا و آن پا شد، و زنگوله اش به طرز مسخره اي به صدا درآمد

، نه ز من ژوكر هستم! اين مطلب را فراموش نكن، استاد عزيز. وضع من به روشني وضع بقيه نيست. نه شاه هستم، نه سربا"او گفت:
 ".خشت، خاج، دل، يا پيك

 ".ترسيده بودم، مي دانستم كه نمي توانم دستم را رو كنم "

 " كجا آمده ام، و به كجا مي روم؟ز من كيستم؟ چرا ژوكر هستم؟ ا" گفت:ربا اصرا

 ".تصميم گرفتم خطر كنم "

 مي بيني كه من از گياهان اين جزيره همه چيز درست كرده ام. اگر بگويم كه تو و همه ي "دم و گفتم:رشروع به صحبت ك "
 " اين دهكده را من خلق كرده ام، چه مي گويي؟ركوتوله هاي ديگ

 ".رزي عصبي به صدا درآمدندطنگوله هايش به زبه من زل زد، و ديدم كه پيكر كوچكش به لرزه درآمد، و  "

 ". پس من انتخاب ديگري ندارم، استاد - بايد سعي كنم شما را بكشم تا غرورم را دوباره به دست آورم"با لب هايي لرزان گفت: "

 ".من زوركي لبخند زدم "

 ".ور كه برايت گفتم نيستط البته. اما خوشبختانه ماجرا اين "جواب دادم:

دن پرداخت. ظرف دو ثانيه دوباره در برابرم ظاهر زيكي دو ثانيه با سوءظن به من نگاه كرد، و بعد در گوشه و كنار كلبه به پرسه  "
شد، در حالي كه بطري كوچكي از نوشابه ي رنگين كمان در دست داشت. من آن را سال ها پشت يك گنجه نگهداري كرده 

 ".بودم

 ". و با اين جمله بطري را به دهان گذاشت" به سلامتي. ژوكر مي گويد، يوم، يوم."گفت: "

گيج شده بودم. از بابت خودم ترسي نداشتم، از آن مي ترسيدم كه همه ي چيزهايي كه در آن جزيره خلق كرده ام، با همان  "
 ".سرعتي كه روزي به وجود آمد، از ميان برود و ناپديد شود

 "اما اين اتفاق نيفتاد؟ "
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 ".متوجه شدم كه ژوكر از بطري نوشيده است، و نوشيدن مقدار زيادي از آن ناگهان او را هوشيار كرده است "

 "مگر نگفتيد نوشابه ي رنگين كمان، حواس را ضعيف و انسان را از خود بي خود مي كند؟ "

البته، اما نه بلافاصله. اين نوشابه اول شخص را كاملا هوشيار مي كند، چون تمام حواس را همزمان تحريك مي كند. سپس حالت  "
 ".خواب الودگي بتدريج غلبه مي كند. اين چيزي است كه اين نوشابه را بسيار خطرناك مي كند

 "چه بر سر ژوكر امد؟ "

 "! فعلا كافي است! اما بعد خدمت شما خواهم رسيد"ژوكر با فرياد گفت:

 بعد، همه در دهكده نوشابه ي  بهبه سمت دهكده دويد، و بطري را به كوتوله ها داد تا در ميان خود بگردانند و بنوشند، از آن روز "
خاج ها چندين بار در هفته، از داخل تنه هاي خالي درختان شهد پورپور جمع آوري مي كنند، دل ها  .رنگين كمان را خورده اند

 ".اين نوشابه ي سرخ رنگ را عمل مي آورند، و خشت ها آن را در بطري هايي كه مي سازند مي ريزند

 "آيا همه ي كوتوله ها به اندازه ي ژوكر هوشيار شدند؟ "

نه، نه كاملا. بعضي روزها به قدري تندذهن مي شدند كه گمان مي كردم مي توانند درون مرا ببينند، اما بعدا گيج تر از قبل  "
 ".شدند. آنچه در اينجا مي بيني، فقط بقاياي چيزي است كه روزي وجود داشته است

 .به ياد لباس هاي رنگي افتادم، و ناگهان تك دل را در لباس زردرنگش مجسم كردم

 ". اين بقايا هم هنوز زيبا هستند"گفتم:

شاداب اند، اما اين موضوع را نمي دانند. آنها خورشيد و ماه را  بله، آنها زيبا، اما غافل از هر چيزند. آنها بخشي از دنياي طبيعي "
مي بينند، همه ي محصولات اينجا را مي چشند، اما اين چيزها را ثبت نمي كنند. وقتي جهش بزرگ را انجام دادند، مردمان 

درستي بودند، اما وقتي شروع به نوشيدن نوشابه ي رنگين كمان كردند، بيش از پيش فاصله گرفتند. به نظر مي رسد به درون 
خودشان عقب نشيني كرده اند. البته مي توانند گفتگو كنند، اما به محض آنكه مطلبي را بر زبان مي آورند آن را فراموش مي كنند. 

او هميشه مي  .ژوكر تنها كسي است كه هنوز هم جرقه هايي از قديم را در خود حفظ كرده است؛ شايد تك دل هم اين طور باشد
 ".گويد سعي دارد خودش را پيدا كند

 ". اين وسط چيزي هست كه من از آن سردرنمي آورم"حرفش را قطع كردم و گفتم:

 "چي؟ "

اما همه ي آنها خيلي جوان به نظر مي رسند؛  .گفتيد كه اولين كوتوله ها فقط چند سال پس از ورود شما به اين جزيره آمدند "
 ".نمي توان باور كرد كه بعضي از آنها حدود پنجاه سال داشته باشند

 ". آنها پير نمي شوند"لبخندي مرموز چهره ي پيرمرد را پوشاند.

 "...اما "

وقتي در جزيره تنها بودم تصوير آنها در روياهايم دم به دم پررنگ تر و پررنگ تر مي شد. سپس از دنياي افكار من بيرون آمدند،  "
و خود را به قلمرو وجود افكندند. اما آنها هنوز خيالي اند، و خيال اين توانايي شگفت انگيز را دارد كه وضعيت خود را همان گونه 

 ".حفظ كند كه در زمان خلقت اش بوده است، جوان و سرشار از زندگي براي هميشه

 "...باور نكردني است "

 "پسرم، درباره ي راپونزل چيزي شنيده اي؟ "

 .با سر جواب منفي دادم

 "اما بايد راجع به كلاه قرمزي كوچك، يا سفيد برفي چيزهايي شنيده باشي؟ "

 .با سر تاييد كردم

رت آنها چند ساله اند؟ صد ساله؟ يا شايد هزار ساله؟ آنها بسيار جوان و در عين حال بسيار پيراند. دليلش آن است كه از ظبه ن "
يره پير و مو سفيد شوند. حتي لباسي كه مي پوشند خط زنه، من نينديشيده ام كه كوتوله هاي ج .تخيل مردم بيرون آمده اند
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ق مي كند. ما هستيم كه پير و مو سفيد مي شويم. اما روياهاي ما اين طور نيستند آنها حتي ربرنداشته است. قضيه ما فاني ها ف
 ".پس از مرگ ما هم مي توانند در ديگران به زندگي خود ادامه دهند

 .دردستي به موي سفيدش كشيد و به ژاكت نخ نماي خود اشاره ك

 براي من سوال بزرگ اين نبود كه آيا اين چهره ها در معرض تاراج زمان قرار خواهند گرفت يا "صحبت خود را اين طور ادامه داد:
نه، بلكه اين بود كه آيا آنها به راستي وجود دارند و اشخصاي ديگر هم مي توانند آنها را ببينند يا نه؛ البته اگر شخص ديگري وارد 

 ".جزيره شود

 ".را ديدم و بعد هم خشت ها را در كارگاه شيشه گري ملاقات كردم  آنها واقعا وجود دارند! من اول دو لو و سه خاج"گفتم:

 "...هوم "

 .پيرمرد در دنياي خودش سير مي كرد، و انگار به حرف هاي من گوش نمي داد

 " سوال بزرگ اين است كه آيا آنها پس از رفتن من هم باقي خواهند ماند؟"سرانجام گفت:

 "خودتان چه فكر مي كنيد؟ "

براي اين پرسش پاسخي ندارم، و هرگز هم نخواهم داشت. چون وقتي كه ديگر در اينجا نباشم، نمي توانم شخصيت هايي كه خلق "
 ".كرده ام در اينجا خواهند بود يا نه

بار ديگر براي مدتي طولاني بدون آنكه حرفي بزند همان جا نشست. من هم در شگفت بودم كه آيا همه ي اين چيزها روئيا است يا 
حقيقت دارد. شايد هم من در مقابل كلبه ي فرود ننشسته بودم. شايد به كلي جاي ديگري بودم - و همه ي اين چيزها در درون 

 .من مي گذشت

 ".پسرم، فردا چيزي هاي بيشتري برايت خواهم گفت. بايد درباره ي تقويم، و بازي بزرگ ژوكر برايت حرف بزنم "

 "بازي ژوكر؟ "

 ".فردا، پسرجان. حالا هر دو به خواب احتياج داريم "

به من رختخوابي داد كه از پوست و پتوهاي بافته درست شده بود، و يك لباس خواب پشمي هم به من داد. عوض كردن لباس 
 .كثيف ملواني برايم خوشايند بود

آن روز عصر با پدر در مهتابي نشستيم، و از آنجا شهر و خليج كورينت را تماشا كرديم. پدر چنان تحت تاثير قرار گرفته بود كه زياد 
 .حرف نمي زد. شايد او هم در اين فكر بود كه مي تواند به پيش بيني غيبگو در مورد ديدار ما با ماما اعتماد كند يا خير

 .ساعاتي بعد، ماه كامل از افق شرق طلوع كرد. نور ماه، دره ي تاريك را روشن، و ستارگان را پريده رنگ تر مي كرد

 .مثل آن بود كه در مقابل كلبه ي فرود نشسته باشي و دهكده ي كوتوله ها را نظاره كني
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 خشت

 
 تك خشت

 ...مرد خوبي كه مي خواست همه ورق ها را رو كند ...
 

 .طبق معمول پيش از پدر بيدار شدم، اما طولي نكشيد كه شروع به پيچ تاب خوردن كرد
 .مي خواستم ببينم آيا همان طور كه روز قبل ادعا كرده بود، درست است كه هر روز صبح با يك حركت بيدار مي شود

به اين نتيجه رسيدم كه درست مي گويد، چون وقتي چشمانش را باز كرد خيلي متعجب به نظر مي رسيد. در مكاني به كلي 
 . هندوستان، يا در سياره اي كوچك در كهكشاني ديگررمتفاوت هم مي توانست به همين صورت بيدار شود - مثلا د

ي هستيد. دلفي مكاني روي زمين است، و زمين در حال حاضر سياره ي فشما يك انسان زنده هستيد. در اين لحظه در دل ":گفتم
 روز طول مي كشد تا اين سياره يك بار گرد اين ستاره 365زنده اي است كه در مدار ستاره اي كهكشان شيري حركت مي كند. 

 ".بچرخد
 .به دقت به من خيره شد، انگار مي خواهد چشم هايش را از سرزمين روياها به واقعيت درخشان جهان معطوف كند

 به خاطر اين روشنگري ها متشكرم. معمولا پيش از آنكه از رختخواب بلند شوم بايد همه اين مطالب را براي خود روشن "گفت:
 ".كنم

هانس توماس، شايد تو بايد حقايقي از اين نوع را هر روز صبح در گوش من زمزمه كني. اين كار قطعا مرا سريع تر به حمام خواهد 
 .رساند

 .طولي نكشيد كه چمدان هايمان را بستيم، صبحانه خورديم، و راه افتاديم
 ".تا اين حد ساده لوح بوده اند  است كه آنهاي باور نكردن" كرديم، پدر گفت:يدر حالي كه از كنار محوطه ي معبد قديمي عبور م

 "ان عقيده ي آنها به غيبگو است؟رتمنظو "
بلافاصله جواب نداد؛ نگران بودم كه نكند در مورد گفته ي غيبگو كه ماما را در آتن پيدا مي كنيم به ترديد افتاده باشد، اما او 

 خب، منظورم اين هم هست، اما به همه ي اين خدايان فكر كن: آپولون، اسكليپس، آتنا، زئوس، پوسيدون، و ديونوسوس. "گفت:
سال هاي سال، مردم با هزينه اي گزاف براي اين خدايان معابد مرمرين گران قيمت مي ساختند، و اين يعني حمل قطعات سنگين 

 ".مرمر از فواصل دور
 از كجا مطمئن ايد كه اين خدايان وجود نداشته اند؟ "درباره ي آنچه شرح مي داد چيز زيادي نمي دانستم، با وجود اين گفتم:

شايد آنها در حال حاضر اينجا نباشند - يا مردمان ساده لوح ديگري پيدا كرده باشند - اما روزگاري روي اين زمين راه مي رفته 
 ".اند

 "ف معتقدي، هانس توماس؟ر به اين ح"پدر توي آينه به من نگاه كرد و گفت:
صددرصد مطمئن نيستم. اما تا وقتي كه مردم به آنها اعتقاد داشته اند، به طريقي در اين جهان بوده اند. مردم چيزي را كه به آن 

 .اعتقاد دارند مي بينند - تا وقتي كه مردم دچار شك و ترديد نمي شدند، خدايان هم پير و فرسوده نمي شدند
 ". صددرصد موافقم. دقيقا درست گفتي، هانس توماس. شايد تو هم روزي فيلسوف بشوي"پدر با هيجان گفت:

در اين لحظه حس كردم چنان مطالب عميقي گفته ام كه حتي هم مجبور شده است درباره ي آن فكر كند. به هر صورت، تا مدتي 
 .گر هيچ حرفي نزديد

در واقع تا اندازه اي او را فريب داده بودم، چون اگر كتاب كلوچه اي را نخوانده بودم، به هيچ وجه نمي توانستم چنين حرف هايي 
 .بزنم. راستش را بخواهيد به خدايان يونان فكر نمي كردم، بلكه در فكر ورق هاي بازي فرود بودم

براي مدتي طولاني چنان سكوتي حاكم شد كه سعي كردم به دقت و آرام ذره بين و كتاب كلوچه اي را بيرون بياورم. اما در همان 
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لحظه اي كه مي خواستم شروع كنم، پدر به شدت ترمز كرد و از جاده خارج شد. از فيات بيرون پريد، سيگاري روشن كرد، و به 
 .وارسي نقشه ي راه ها مشغول شد

 ". اينجا! بله! اينجا بايد باشد"با هيجان گفت:
چيزي نگفتم. طرف چپ ما يك دره ي باريك ديده مي شد، غير از اين چيز ديگري نمي ديدم كه اين برافروختگي او را توجيه 

 .كند
 ". بگير بشين"پدر گفت:

 .مي توانستم بگويم يك سخنراني كوتاه در راه است، اما اين بار چندان ناراحت نبودم. مي داستم كه راستي راستي خوشبختم
 ". اينجا همان جايي است كه اوديپ پدرش را كشت"به دره اشاره كرد و گفت:

 " بسيار خوب، اين كار او خيلي احمقانه بوده است، اما شما واقعا درباره ي چي حرف مي زنيد؟"گفتم:
سرنوشت، هانس توماس. درباره ي سرنوشت، يا اگر دلت مي خواهد، نفرين خانوادگي، حرف مي زنم. اين مطلب، بخصوص بايد  "

 ".چون به اين كشور آمده ايم تا يك همسر و مادر گمشده را پيدا كنيم - توجه ما را به خود جلب كند
 كنارم ايستاد، در حالي كه يك پايش را روي سنگي گذاشته بود كه من روي آن نشسته "شما به سرنوشت اعتقاد داريد؟ ":پرسيدم

 .بودم، و سيگاري هم در دست داشت
 اما يونانيان عقيده داشتند، و كسي كه در برابر سرنوشت خود طغيان مي كرد، بهاي آن "سرش را به علامت نفي تكان داد و گفت:

 ".را مي پرداخت
 .داشتم احساس گناه مي كردم

در يك شهر قديمي به نام تبس كه بزودي از آن خواهيم گذشت، شاه لايوس و همسرش يوكاسته زندگي مي كردند. غيبگوي  "
دلفي به لايوس گفته بود هرگز نبايد بچه دار شود، چون اگر بچه دار شود، آن پسر، پدرش را خواهد كشت و با مادر خود آميزش 

خواهد كرد. بنابراين، هنگامي كه يوكاسته پسري به دنيا آورد، لايوس تصميم گرفت بچه را رها كند تا از گرسنگي بميرد، يا 
 ".جيوانات وحشي او را تكه پاره كنند

 ". اين وحشي گري است"فرياد زدم:
البته، اما صبر كن تا بقيه ي داستان را برايت بگويم. شاه لايوس به يك چوپان دستور داد كه شر بچه را از سرش كم كند، و براي  "

آنكه ممئن شود اين بچه در كوه به حركت درنيايد و راه بازگشت به تبس را پيدا نكند، پي پاي او را هم بريد. چوپان همان طور كه 
شاه دستور داده بود عمل كرد، اما در مسير خود به كوهستان با چوپاني از اهالي كورينت برخورد كرد. پادشاه كورينت هم در آن 

اتعي در اختيار داشت. چوپان كورينتي وقتي ديد بچه رها شده است تا از گرسنگي بميرد، يا طعمه ي حيوانات درنده ركوه ها م
شود، دلش به حال او سوخت. از چوپان تبسي درخواست كرد كه در صورت امكان بچه را به او بدهد تا با خود نزد شاه كورينت 

ببرد. و به اين ترتيب، چون شاه و شهبانوي كورينت فرزندي نداشتند، اين بچه همچون يك شاهزاده در دربار كوينت بزرگ شد، 
 ناميدند، چون پس از عمل شنيعي كه در كورينت روي پايش انجام گرفته بود، پاي او " پا ورم كرده"آنها او را ادويپ، به معناي

بدجوري ورم كرده بود. اوديپ وقتي بزرگ شد چنان زيبا بود كه همه او را دوست داشتند، اما هيچ كس به او نگفت كه فرزند 
واقعي شاه و شهابانوي كورينت نيست. يك روز در يكي از ضيافت هاي دربار سر و كله ي مهماني پيدا شد كه درباره ي اوديپ و 

 ".اينكه فرزند واقعي شاه و ملكه نست غيبت مي كرد
 ".در واقع هم نبود "
درست است. اما وقتي اوديپ در اين باره از شهبانو سوال كرد، پاسخ درستي دريافت نكرد، و لذا تصميم گرفت با غيبگوي دلفي  "

 پدرت را ترك كن، چون "مشورت كند. اوديپ از پيتيا سوال كرد كه آيا او ميراث دار واقعي كورينت است يا خير، پيتيا جواب داد:
 ".اگر بار ديگر پدرت را ببيني، او را خواهي كشت. پس از آن با مادرت ازدواج خواهي كرد و از او صاحب فرزنداني خواهي شد

 .با صداي بلند سوت كشيدم. اين همان پيشگويي بود كه شاه تبس هم شنيده بود
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 اوديپ با شنيدن اين مطلب جرات نكرد به كورينت بازگردد، چون هنوز فكر مي كرد شاه و شهبانوي كورينت پدر و "پدر ادامه داد:
مادر واقعي او هستند. او راه تبس را در پيش گرفت. هنگامي كه به نقطه ي موعود رسيد، با نجيب زاده اي سوار بر يك ارابه ي 

ا كنار بايستد. اوديپ تسلطنتي چهار اسبه برخورد كرد. چند نفر محافظ او را همراهي مي كردند كه يكي از آنها اوديپ را كتك زد 
كه مثل وارث تاج و تخت كورينت بزرگ شده بود، اين رفتار را تحمل نكرد، و پس از مدتي كشمكش، اين برخورد ناخوشايند با 

 ".قتل مرد ثروتمند به دست اوديپ پايان يافت
 "و اين شخص پدر واقعي او بود؟ "
بله. محافظان هم كشته شدند، اما كالسكه ران توانست از اين مهلكه بگريزد. او به تبس بازگشت و به مردم اطلاع داد كه شاه  "

لايوس به دست يك راهزن كشته شده است. ملكه و مردم تبس اندوهگين شدند، مسئله ديگري هم وجود داشت كه ساكنان اين 
 ".شهر را نگران مي كرد

سر يك زن بود. او راه تبس را بسته بود، و هر عابري را كه  يك ابوالهول يا يك هيولا وجود داشت كه بدنش شير و سرش مثل "
نمي توانست به معماي او پاسخ گويد تكه پاره مي كرد. مردم تبس عهد كرده بودند كه هر كس بتواند معماي ابوالهول را حل كند 

 ".مي تواند با ملكه يوكاسته ازدواج كند و پس از شاه لاوس به پادشاهي تبس دست يابد
 .من بار ديگر سوت كشيدم

اوديپ كه به سرعت فراموش كرد در اين سفر طولاني مجبور به استفاده از شمشير شده است. بزودي وارد كوه ابولهول شد، و  "
ابوالهول از او خواست كه معماي زير را حل كند: آن كيست كه صبح روي چهار پا، در طول روز روي دو پا، و غروب روي سه پا 

 "حركت مي كند؟
 .پدر به من نگاه كرد تا ببيند آيا مي توانم اين معماي دشوار را پاسخ دهم يا خير. سرم را به علامت نفي تكان دادم

در دوره نوزادي چهار دست و پا راه مي روند،  . انسان ها طي سه مرحله ي زندگي اين كار را انجام مي دهند"اوديپ جواب داد: "
 "بيشتر سالهاي زندگي خود را روي دو پا مي روند، و در كهن سالي روي سه پا راه مي روند، چون ناگزيرند از عصا استفاده كنند.
اوديپ درست پاسخ داده بود، و ابوالهول ديگر نتوانست به زندگي خود ادامه دهد؛ از كوه پايين افتاد و كشته شد. مردم تبس از 

اوديپ همچون يك قهرمان استقبال كردند. او جايزه تعيين شده را پذيرفت و با يوكاسته كه در واقع مادرش بود ازدواج كرد، و در 
 ".زمان موعود صاحب دو پسر و دو دختر شدند

ون مي خواستم محلي را ببينم كه اوديپ ن براي يك لحظه هم چشم از پدر برنداشته بودم، اما اك" لعنتي."با صداي بلند گفتم:
 .پدرش را كشته بود

 اما اين پايان داستان نيست. طاعون هولناكي در شهر شيوع پيدا كرد. در آن روزگا يونانيان عقيده داشتند اين قبيل "پدر گفت:
دند چرا آپولون اين طاعون ربدبختي ها بر اثر خشم آپولون است و اين خشم بايد دليلي داشته باشد. آنها از غيبگوي دلفي سوال ك

هولناك را بر آنها نازل كرده است. پاسخ پيتيا اين بود كه شهر بايد قاتل شاه لايوس را پيدا كند، و در غير اين صورت تمام شهر 
 ".ويران خواهد شد

 "!هيچ راه ديگري وجود نداشت "
شاه اوديپ پذيرفت كه همه ي تلاش خود را براي پيدا كردن قاتل شاه پيشين به كار گيرد. او به هيچ وجه دعواي خودش را با  "

قتل شاه لايوس مرتبط نمي كرد. اوديپ بدون آنكه بداند، به قاتلي تبديل شده بود كه بايد راز جنايت خود را كشف مي كرد. اولين 
 كالسكه ران درباره ي قاتل شاه لايوس بود، اما كالسكه ران از پاسخ دادن فطره رفت، چون حقيقت بسيار زكاري كه كرد استنطاق ا

اوديپ كه آماده بود تا همه ي تلاش خود را در راه مردمش به كار گيرد، ترتيبي داد تا حقيقت را از زير زبان او بيرون  .تلخ بود
بكشد. هر چند اوديپ اطمينان داد كه شاه خودش مقصر بوده است. هر چند اوديپ حادثه ي آن روز را به ياد آورد و متوجه شد كه 

خود او شاه لايوس را به قتل رسانده است، ولي دليلي در دست نداشت كه فرزند شاه لايوس است. اما ادويپ انسان خوبي بود كه 
مي خواست همه ي ورق ها را رو كند. وي سرانجام چوپان پير تبسي را با چوپان كورنيتي روبرو كرد، و آنها تاييد كردند كه او پدر 
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دواج كرده است. وقتي حقيقت بر اوديپ آشكار شد، هر دو چشم خود را ا حدقه بيرون كشيد. به زخود را كشته و با مادر خود ا
 ".عبارتي مي توان گفت او هميشه كور بود

 .آه بلندي كشيدم، و اين داستان كهن به نظرم خيلي غم انگيز و غيرمنصفانه آمد
 ". اين چيزي است كه شما آن را نفرين خانوادگي مي ناميد"زير لب گفتم:

 ".در چندين مورد، شاه لايوس و اوديپ سعي كردند از سرنوشت خود بگريزند، ولي به نظر يونانيان، چنين گريزي محال بود "
هنگامي كه از تبس مي گذشتيم، در ماشين سكوت حاكم بود. به نظرم رسيد پدر به نفرين خانوادگي خودش فكر مي كند؛ او حتي 

 .يك كلمه هم حرف نزد
 .پس از آنكه به تراژدي شاه اوديپ از جهات مختلف فكر كردم، به سمت ذره بين و كتاب كلوچه اي رفتم
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 دو لو خشت

 ...استاد پير پيام مهمي از زادگاهش دريافت مي كند ...
 

روز بعد صبح زود با بانگ خروسي از خواب بيدار شدم. يك لحظه فكر كردم در خانه ي خودمان در لوبك هستم، اما بعد به ياد 
كشتي شكستگي افتادم. يادم آمد كه قايق نجات را به ساحل مردابي پوشيده از درختان نخل كشيده ام. بعد از آن، پيشروي در 

 .خشكي، و خوابيدن در كنار يك درياچه ي بزرگ، پس از شنا كردن در ميان ماهيان طلايي را به ياد آوردم

آيا هنوز هم آنجا بودم؟ آيا خواب يك دريانورد پير را مي ديدم كه بيش از پنجاه سال در اين جزيره زندگي كرده بود - و علاوه بر 
 اين، جمعيت پنجاه و سه نفري كوتوله هاي اين جزيره را خلق كرده بود؟

 .پيش از آنكه چشمانم را باز كنم سعي كردم به اين پرسش ها پاسخ دهم

  ...ويا باشد! من در كلبه ي فرود، بالاي آن دهكده ي كوچك خوابيده بودمرنمي توانست فقط يك 

چشمانم را باز كردم. پرتوهاي آفتاب زرين صبح به درون كلبه ي چوبي مي تابيد، و فهميدم كه آنچه از سر گذرانده ام به اندازه ي 
 .وجود خورشيد و ماه واقعي است

از رختخواب بيرون آمدم. نمي دانستم فرود كجا است. در همان حال چشمم به يك جعبه ي كوچك چوبي افتاد كه در تاقچه اي 
 .بالاي در قرار داشت

آن را پايين آوردم و داخلش را نگاه كردم - خالي بود. مي بايست همان جعبه اي بوده باشد كه پيش از آن تحول بزرگ، جاي ورق 
 .هاي بازي بوده است

جعبه را سرجايش گذاشتم و بيرون رفتم. فرود در حالي كه دستانش را پشت سر گرفته بود، ايستاده بود و به دهكده نگاه مي كرد. 
 .رفتم كنار او ايستادم؛ هيچ حرفي نزديم

 .راف آن در آفتاب شسته مي شدندطكوتوله ها مشغول كار شده بودند. دهكده و تپه هاي ا

 . موجي از نگراني در چهره اش دويد" روز ژوكر..."پيرمرد سرانجام سكوت را شكست و گفت:

 " روز ژوكر؟"پرسيدم:

 ".پسرم، صبحانه را بيرون مي خوريم. حالا اينجا بشين تا صبحانه بياورم "

به نيمكت كوتاهي در كنار ديوار كلبه اشاره كرد كه در مقابل ميزي كوچك قرار داشت. وقتي نشستيم، منظره ي روبرو شگفت 
 دهكده خارج مي شدند. شايد خاج ها زانگيز بود. عده اي از كوتوله ها در حالي كه گاري هايي را پشت سر خود مي كشيدند، ا

 .بودند كه براي كار در مزارع مي رفتند. از كارگاه بزرگ مي توانستم صداي تق تق چيزهايي را بشنوم

فرود با نان، پنير، شير مولوك، و توف داغ بازگشت. كنار من نشست پس از مدتي، شروع به صحبت كردن درباره ي نخستين 
 .روزهايش در جزيره كرد

بخواهد تنها بودم. شايد به همين دليل تعجب آور نبود كه اين  هر چقدر كه دلت . اين ايام را دوره ي تنهايي خودم مي دانم"گفت:
قويمي كه براي ت بخشي از ماجرا بود. در طي بتدريج به پنجاه و سه چهره ي خيالي تبديل شدند. اما اين فقزپنجاه و سه ورق با

 ".يره درست كرديم هم ورق ها نقش مهمي را ايفا كردندزج

 "تقويم؟ "

 ". ورق ها يك هفته را نمايندگي مي كنندز پنجاه و دو هفته تشكيل مي شود پس هر يك ازبله. سال ا "

 .شروع به منحاسبه كردم

 ".364 هفت ضربدر پنجاه و دو مي شود "با صداي بلند گفتم:

 روز است. آن يك روزي كه باقي مي ماند روز ژوكر است. اين روز به هيچ ماه و هفته اي تعلق ندارد. 365درست است. اما سال  "
 ".وكر اين طوري داريمژيك روز اضافي است، روزي كه در آن وقوع هر رويدادي ممكن است. هر چهار سال يكبار، دو روز 
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 "...خيلي جالب است "

 - به سيزده ماه تقسيم مي شوند كه هر يك بيست و هشت رو دارند، چون "ورق ها "اين پنجاه و دو هفته - يا به گفته من  "
 روز مي شود. ماه اول تك، و ماه آخر شاه است. هر دو روز ژوكر، با فاصله اي چهار ساله از هم 364سيده ضربدر بيست و هشت هم 

جدا مي شوند. اين دوره با سال خشت آغاز مي شود، و با سال هاي خاج، دل، و بالاخره پيك دنبال مي شود. به اين ترتيب همه ي 
 ".ورق ها هفته و ماه خاص خود را دارند

 .ر مي رسيد نسبت به اين تقويم هوشمندانه، احساس دستپاچگي و غرور داردظپيرمرد به سرعت به من نگاه كرد. به ن

 "! در وهله ي اول قدري پيچيده به نظر مي رسد، اما خيلي هوشمندانه است"گفتم:

 .فرود تاييد كرد

خشت ها بهار، خاج ها تابستان، دل ها پاييز، و  - مجبور بودم كله ام را به كار بيندازم. سال به چهار فصل هم تقسيم مي شود "
پيك ها زمستان. اولين هفته ي سال، تك خشت است، و بقيه ي خشت ها هم به ترتيب در پي آن مي آيند. تابستان با تك خاج 

 ".شروع مي شود، و پاييز با تك دل. شروع زمستان با تك پيك، و آخرين هفته ي سال شاه پيك است

 "اكنون در كدام هفته هستيم؟ "

 ".ديروز آخرين روز هفته ي شاه پيك بود، اما آخرين روز ماه شاه پيك هم بود "

 "...و امروز "

 ".امروز روز ژوكر است - يا نخستين روز از دو روز ژوكر. اين روز، با مهماني بزرگي جشن گرفته خواهد شد ... "

 "...چقدر عجيب است "

بله، همشري عزيز. عجيب است كه تو درست در همان روزي وارد جزيره شده اي كه ما در تدارك بازي ژوكر، و شروع يك سال  "
 "...جديد و يك دوره چهارساله بوديم. اما ماجرا به اين جا ختم نمي شود

 "بله؟ "

 ". در جزيره ناميد" دوران"ورق ها چيزي را تشكيل داده اند كه مي توان آن را يك  "

 ".منظورتان را نمي فهمم "

ببين، هر ورقي هفته و ماه خاص خود را دارد، به اين ترتيب توانستم رد روزهاي سال را دنبال كنم. هر سال به نام يكي از ورق ها  "
اولين سال حضور من در جزيره، تك خشت ناميده شد. بعد دو لو خشت، و پس از آن همه ي ورق ها با همان  .ناميده شده است

 "...اما گفتم كه درست پنجاه و دو سال در اين جزيره زندگي كرده ام .ترتيب پنجاه و دو هفته به دنبال يكديگر رديف شدند

 "...بله "

ملوان، ما به تازگي شاه پيك را پشت سر گذاشته ايم، و من به چيزي بيش از اين فكر نكرده ام، چون بيش از پنجاه و دو سال  "
 "-زندگي كردن در اين جزيره

 "چيزي بود كه شما روي آن حساب نكرده بوديد؟ " 

نه، نكرده بودم. امروز ژوكر، آغاز سال ژوكر را اعلام خواهد كرد. جشن بزرگ، امروز بعد از ظهر برگزار خواهد شد. پيك ها و دل  "
ها مشغول اند كه كارگاه بزرگ نجاري را به تالار مهماني تبديل كنند. خاج ها مشغول جمع آوري انواع ميوه و توت ها هستند، و 

 ".خشت ها شيشه ها را درست مي كنند

 "من... من مي توانم در مهماني شركت كنم؟ "

تخاري خواهي بود. اما پيش از آنكه به دهكده برويم، مطلب ديگري هم هست كه بايد بداني. هنوز دو ساعتي وقت فتو مهمان ا "
 "...داريم، و بايد از اين وقتي كه در اختيار داريم بيشترين استفاده را ببريم

مقداري از نوشابه ي قهوه اي را در ليواني ريخت كه در كارخانه ي شيشه درست شده بود. جرعه جرعه آن را نوشيدم، و پيرمرد 
 جشن ژوكر در پايان هر سال، يا آغاز سال جديد برگزار مي شود. اما بازي ساليتر هر چهار سال يك بار انجام مي "ادامه داد:
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 "...گيرد

 "ساليتر؟ "

 ".بله، هر چهار سال يك بار، بازي ژوكر انجام مي شود "

 ".فكر مي كنم بايد برايم توضيح دهيد، و قصد اين كار را هم داريد "

 گفته بودم كه وقتي در جزيره تنها بودم، ناگزير بودم به طريقي وقتم را پر كنم. با ورق ها ور "گلويش را دوبار صاف كرد و گفت:
 همه اين جملات به نوعي نمي رفتم، و وانمود مي كردم كه آنها هم جمله ي خودشان را بيان مي كنند. تلاش براي حفظ كرد

بازي تبديل شد. وقتي سرانجام، همه ي ورق ها را حفظ كردم، بخش دوم بازي آغاز شد. سعي كردم ورق ها را طوري بچينم كه 
جملات به يكديگر بپيوندند و متني معنادار را به وجود آورند. غالبا به نوعي داستان مي رسيدم كه از جملاتي ساخته شده بود كه 

 ".ورق ها كاملا مستقل از يكديگر بيان كرده بودند

 "اين بازي ژوكر بود؟ "

هوم، بله - نوعي بازي ساليتر بود كه در تنهايي انجام مي دادم، اما آغاز بازي بزرگ ژوكر هم بود كه در حال حاضر، هر چهار سال  "
 ".يك بار، روز ژوكر انجام مي شود

 ".ادامه بده "

طي چهار سال فاصله ي هر دو دوره، هر يك از پنجاه و دو كوتوله بايد يك جمله بسازند. شايد اين مطلب خيلي مهم نباشد، اما  "
به ياد داشته باشي كه آنها بسيار كند فكر مي كنند. اين جمله هم بايد به خاطر سپردن يك جمله ي كامل طي روزهاي متوالي، 

 ".كار آساني نيست

 "و همه ي آنها در جشن ژوكر جمله ي خود را بيان مي كنند؟ "

بله. اما اين بخش اول جشن است. سپس نوبت به ژوكر مي رسد. او خودش جمله اي نمي سازد، اما هنگامي كه جملات بيان مي  "
شوند، روي تخت مي نشيند و ياداشت برمي دارد. در جريان جشن ژوكر، ورق ها را طوري مرتب مي كند كه جملات بيان شده، 

ا تكرار مي كنند، اما هر رم را درست مي كنند. او كوتوله ها را به ترتيب صحيح مي چيند، و بعد آنها جملات شان جيك متن منس
 ".جمله اي، قطعه اي از يك قصه پريان بلند است

 ".هوشمندانه است "

 ".بله، در واقع هوشمندانه است، اما مي تواند شگفت انگيز هم باشد "

 "منظورتان چيست؟ "

فكر كن كه ژوكر با همه ي توانايي اش، سعي كند از چيزي كه همچون هرج و مرجي صرف آغاز مي شود، كليتي بيافريند. اين  "
 ".در حالي است كه همه ي شخصيت ها جملات خود را كاملا مستقل از هم پديد آورده اند

 "عجب؟ "

 ".اما گاهي اوقات به نظر مي رسد كه اين كليت - يعني اين قصه ي پريان يا داستان - از قبل وجود داشته است "

 "محال است؟ "

نمي دانم، اما اگر اين طور باشد، اين پنجاه و دو كوتوله، در واقع چيزي كاملا متفاوت اند. و بسيار بيش از پنجاه و دو چهره ي  "
 ".تكي اند. نوعي ريسمان نامريي آنها را هم وصل مي كند، چون من هنوز همه چيز را به تو نگفته ام

 "!ادامه بده "

وقتي در نخستين روز هاي اقامتم در اين جزيره مي نشستم و ورق بازي مي كردم، سعي مي كردم آينده را هم در ورق ها  "
بخوانم. البته اين كار فقط نوعي بازي بود، اما آن طور كه از دوستان ملوان در بسياري از بنادر شنيده ام، ورق ها مي توانند آينده را 
هم پيش گويي كنند، و فكر مي كردم شايد اين موضوع حقيقت داشته باشد. همچنين اطمينان دارم كه روزهاي پيش از پيدا شدن 
سر و كله ي سرباز خاج و شاه دل - نخستين چهره هايي كه در اين جزيره پيدا شدند - در بازي هاي متعدد ساليتري كه انجام مي 
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 ".دادم، اين دو ورق جايگاه ويژه اي داشتند

 ".چقدر عجيب است "

اما مي  - وقتي بازي ژوكر را آغاز كرديم، و همه ي ورق ها در جاي خود قرار مي گرفتند، زياد فكرم را به آن مشغول نمي كردم "
 "داني آخرين جمله ي داستاني كه در جشن ژوكر قبلي ساخته شد چه بود؟ منظورم چهار سال قبل است؟

 "نه، چگونه مي توانم بدانم؟ "

 در آخرين روز شاه پيك، ملوان جوان وارد دهكده خواهد شد. ملوان، معماهاي سرباز خشت را حل مي "خب، پس گوش كن: "
 ".كند. استاد پير، پيام مهمي از زادگاهش دريافت مي كند

 ".اين... اين عجيب است "

چهار سال به اين كلمات فكر نكردم، اما وقتي شب گذشته سر و كله ي تو در دهكده پيدا شد - در حالي آخرين روز هفته، ماه، و  "
سال شاه پيك بود - آن پيش بيني قديمي، بار ديگر به ذهنم هجوم آورد. به عبارتي مي توان گفت، تو پيش بيني شده اي 

 "...ملوان

 .ناگهان يكه خوردم

 ". استاد پير پيام مهمي از زادگاهش دريافت مي كند"تكرار كردم:

 "بله؟ "

 .چشمان پيرمرد به چشمانم دوخته شد

 "گفتي نام او استاين بود؟ "

 .پيرمرد تاييد كرد

 "اهل لوبك؟ "

 .باز هم تاييد كرد

 .ش استاين بود. مادرش همين چند سال قبل فوت كردرنام پدر من اوتو است. او بدون پدر بزرگ شد، اما نام ماد "

 ".اين نام در آلمان خيلي زياد است "

 بود، چون مادربزرگ هيچ وقت ازدواج نكرده بود. او... او " بچه ي نامشروع"همين طور است... پدرم، آن طور كه مي گويند يك  "
نامزد ملواني بود كه در دريا گم شد. وقتي براي آخرين بار يكديگر را ديدند، هيچ يك از آنها نمي دانستند كه او آبستن است... 

پشت سر آنها حرف هاي زيادي مي زدند. اين صحبت ها درباره ي رابطه ي كوتاه مدت او با ملواني گذري بود كه شانه از مسئوليت 
 ".هاي خود خالي كرده بود

 "هوم... و پدرت كي به دنيا آمد، پسر؟ "

 "...من "

 "به من بگو پدرت كي به دنيا آمد، پسر؟ "

 ".، يعني حدود پنجاه و يك سال قبل در لوبك به دنيا آمد1791 ماه مه8در  "

 "، فرزند يك استاد شيشه گري بود؟" ملوان"و آن  "

نمي دانم، مادربزرگ درباره ي او زياد حرف نمي زد. احتمالا به دليل غيبت هايي بود كه در اين باره وجود داشت. تنها چيزي كه  "
به ما بچه ها گفت اين بود كه يكبار هنگام ترك لوبك، از بادبان كشتي بالا رفته تا با او خداحافظي كند. اما بادبان سقوط كرده و 

تخار او فيكي از دست هايش آسيب ديده است. وقتي اين ماجرا را تعريف مي كرد، لبخند مي زد. انگار كل اين نمايش، به نوعي، به ا
 ".برگزار شده بود

 .پيرمرد، همان طور كه نشسته بود، براي مدتي طولاني به دهكده خيره شد

 ". آن دست، بيش از آنچه فكر كني به تو نزديك است"سرانجام گفت:



 
111 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 .با بيان اين جمله آستين ژاكتش را بالا زد، و جاي يك زخم كهنه را زير بازويش نشان داد

 . و او را در آغوش گرفتم و محكم فشردم" پدربزرگ!"فرياد كشيدم:

 "... پسرم، پسرم" و سر در گودي گردنم گذاشت و هق هق گريه كرد." پسرم"گفت:
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 سه لو خشت
 ...او بر اثر عكس خودش به اينجا كشيده شد ...

 
نوعي نفرين خانوادگي هم در كتاب كلوچه اي پيدا شده بود، و من در اين فكر بودم كه طرح داستان از جهات مختلف پيچيده مي 

 .شود
براي نهار در يك ميخانه ي روستايي توقف كرديم، و زير درختان پرشاخ و برگ روي تختي نشستيم. در اطراف ميخانه و در يك 

 .باغچه ي بزرگ، تعداد زيادي درخت پرتقال به چشم مي خورد
كباب و سالاد يوناني و پنير بز خورديم، و پس از آنكه دسر آوردند، با پدر درباره ي تقويم جزيره ي جادو صحبت كردم. البته نمي 

 .توانستم بگويم اين مطلب را از كجا آورده ام، و مجبور بودم بگويم وقتي در صندلي عقب نشسته بودم آن را ساخته ام
 .پدر مبهوت شده بود، و با قلم آن را روي دستمالي نوشت

 روز است، و بعد سيزده ماه بيست و هشت روز داريم كه آن هم 364پنجاه دو ورق، پنجاه و دو هفته داند. حاصلضرب آنها واقعا  "
 "... روز مي شود. در هر دو حالت يك روز اضافي مي آيد364
 ". يعني روز ژوكر"گفتم:

 "!راستي راستي عجيب است "
 .مدتي طولاني به باغچه ي درختان پرتقال زل زد

 "و تو كي به دنيا آمده اي، هانس توماس؟ "
 .نمي دانستم منظورش چيست

 ".1972 فوريه 29 "جواب دادم:
 "روزي كه به دنيا آمدي چه جور روزي بود؟ "

يك دفعه متوجه شدم: در واقع در سال كبيسه به دنيا آمده بودم. طبق تقويم جزيره ي جادو، روز ژوكر بود. چطور وقتي كتاب را 
 مي خواندم متوجه نشده بودم؟

 ". روز ژوكر"گفتم:
 "!درسته "

 " به نظر شما علتش آن است كه پسر يك ژوكر هستم، يا اين كه خود من ژوكر هستم؟"پرسيدم:
 هر دو. من در روز ژوكر صاحب يك پسر شده ام، و تو هم در روز ژوكر به دنيا آمده اي. مي داني، "پدر جدي نگاهم كرد و گفت:

 ".اين موضوع معنا دارد
درست نمي دانستم خوشش آمده كه من روز ژوكر به دنيا آمده ام يا نه، اما لحن صدايش طوري بود كه به خودم گفتم مبادا از 

 .اينكه شايد من جاي او را به عنوان ژوكر بگيرم آزرده شده باشد
 .به هر حال، بلافاصله حرف را دوباره به تقويم كشاند

 همين حالا اين موضوع به فكرت رسيد؟ خيلي جالب است، هر هفته براي خودش ورق خاصي دارد، و هر ماه هم شماره "باز پرسيد:
ي خاصي، از تك تا شاه، و هر فصل يكي از چهار خال را. بايد اين كشف را به ثبت برساني هانس توماس. تا آنجا كه مي دانم، تا 

 ".امروز تقويم بريج مناسبي اختراع نشده است
 اول از تقويم يوليان استفاده مي كرديم، و بعدش به تقويم "به فتجان قهوه اش نگاه مي كرد و لبخند مي زد. بعد اضافه كرد:

 ".گئورگي روي آورديم، شايد وقتش رسيده باشد كه اين را هم تغيير دهيم
روشن بود كه بيشتر از من مجذوب ماجراي تقويم شده است. روي دستمالش به سرعت محاسباتي انجام داد، و بلافاصله با نگاه 

 "... مطالب بيشتري هم هست"زيركانه ي يك ژوكر به من چشم دوخت و گفت:
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 .نگاهش كردم
 مجموع شماره هاي هر خال مي شود نود و يك. تك معادل با يك، شاه، سيزده، بي بي، دوازده، و الي آخر است. بله، به "ادامه داد:

 ".طور قطع مجموع آنها نود و يك مي شود
 . منظورش را درست نمي فهميدم" نود و يك؟"گفتم:

 .قلم را روي دستمال گذاشت و خيره به من چشم دوخت
 "نود و يك ضربدر چهار، چقدر مي شود؟ "

 "!! لعنت به من364 نه چهار تا سي و شش تا... مي شود "گفتم:
 عدد، بعلاوه ي ژوكر وجود دارد. اما در اين صورت بعضي سال ها دو روز ژوكر خواهد داشت. شايد 364دقيقا! در يك دست ورق  "

 ".به همين دليل است كه در هر دست ورق، دو ژوكر وجود دارد، هانس توماس. اين موضوع نمي تواند نوعي هم آيندي باشد
 فكر مي كنيد در اختراع ورق اين چيزها در نظر گرفته شده است؟ عمدي در كار است كه تعداد شماره هالي روي كارت "پرسيدم:

 "هاي يك دست ورق و تعداد روزهاي سال برابرند؟
نه، فكر نمي كنم اين طور باشد، اما نمونه اي از ناتواني مردم در تفسير نشانه هايي است كه درست در مقابل چشم شان قرار داد.  "

 ".هيچ كس به خودش زحمت نمي دهد كه دو را با دو جمع كند، هر چند ميليون ها دست ورق وجود دارد
 .غرق فكر درباره ي اين چيزها شد، و بعد سايه اي تاريك چهره اش را پوشاند

 اين "اما در اينجا مسئله اي جدي وجود دارد. حالا كه ژوكرها در تقويم جايي دارند ديگر به اين آساني آنها را از مردم نمي گيرم. "
 .را گفت و با صداي بلند، شهيه وار شروع به خنديدن كرد. لابد اين حرف را جدي نمي زد

 .پس از آنكه برگشتيم و سوار ماشين شديم همچنان خنده بر لب داشت. بي شك درباره ي تقويم فكر مي كرد
وقتي به آتن نزديك شديم، در راه متوجه يك علامت بزرگ شدم. قبلا هم چندين بار اين علامت را ديده بودم، اما اين بار قلبم از 

 .شادي مي تپيد
 "! نگهدار! ماشين را نگهدار"فرياد كشيدم:

 " چي شده؟"پدر به قدري ترسيد كه دستپاچه شد و يك دفعه به شدت ترمز كرد. به طرف من برگشت و پرسيد:
 "! بيرون! بايد از ماشين پياده شويم"گفتم:

 " حالت تهوع داري؟"پدر در ماشين را باز كرد و بيرون پريد. پرسيد:
 .به علامت جاده در فاصله ي چند متري اشاره كردم

 "آن علامت را در آنجا مي بينيد؟ "
 .پدر به قدي آشفته بود كه خيلي دلم به حالش سوخت، اما فقط مي توانستم به آن علامت فكر كنم

 . شايد فكر مي كرد پاك خل شده ام" خب، اين علامت چيه؟"پرسيد:
 ". آن را بخوان"گفتم:

 ". اين كلمه يوناني و به معني آتن است" و قدري آرام شد." آتيناي"پدر خواند 
 "همه ي چيزي كه مي بينيد همين است؟ اگر برعكس بخوانيم چي مي شود؟ "

 " يانيتا"با صداي بلند خواند
 .ديگر حرفي نزدم، و با نگاه جدي به او تاييد كردم

 .پذيرفت كه خيلي شبيه آنتيا است، و سيگاري روشن كرد
 .چنان خونسرد بود كه داشتم عصباني مي شدم

ا مي دانيد، غير از اين است؟ يعني او به اينجا آمد. رجالب نيست؟ حرفي نداريد؟ منظورم اين است كه او اينجا است، و شما اين  "
 "!ا بفهميراو بر اثر عكس خودش به اينجا كشيده شد. اين سرنوشت او بود. اكنون مي تواني رابطه ي آنها 
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 .رفتارم طوري بود كه به هر دليل پدر را عصباني كرده بودم
 ".حالا ديگر خونسرد باش، هانس توماس "

 .معلوم بود كه از مطالب مربوط به سرنوشت عكس او خوشش نيامده است
 .دوباره سوار ماشين شديم

 ". گاهي اوقات زيادي در اين چيزها... اين ابداع گري هاي خودت غرق مي شوي"گفت:
منظورش فقط علامت نبود، و بي شك اشاره اش به كوتوله ها و تقويم عجيب و غريب هم بود. اگر اين طور بود، حرفش منصفانه 

 ديگران آدم مناسبي بود. از اين گذشته، من نبودم كه بحث درباره ي نفرين "ابداع گري " نبود. فكر نمي كنم براي انتقاد از
 .خانوادگي را شروع كردم

 .در راه آتن، كتاب كلوچه اي را يواشكي باز كردم و شروع به خواندن تداركات جشن ژوكر در جزيره ي جادو كردم
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 چهار لو خشت

 ...دستان كوچك او به سردي شبنم بامدادي بود ...
 

در واقع پدربزرگ خود را در جزيره ي جادو ديده بودم، چون پسر بچه ي به دنيا نيامده اي بودم كه او در آلمان بر جاي گذاشته 
 .بود؛ پيش از آنكه روانه ي اقيانوس اطلس شود، و به آن كشتي شكستگي سرنوشت ساز دچار گردد

كدام يك عجيب تر بودند: اين واقعيت كه بذر كوچكي رشد كند و آخر سر به يك آدم زنده تبديل شود؟ يا شخص زنده اي 
تخيلاتش آن قدر زنده باشند كه سرانجام جان بگيرند و وارد جهان شوند؟ اما آيا انسان ها هم چنين تخيلات زنده اي نبودند؟ چه 

 كسي اجازه داده بود كه ما وارد جهان شويم؟

فرود در اين جزيره ي بزرگ به مدت نيم قرن زندگي كرده بود - آيا هرگز مي توانيم با هم به آلمان برگرديم؟ آيا روزي مي توانم 
 من اينجا هستم پدر، از سرزمين بيگانه ها "در زادگاهم لوبك، وارد نانوايي پدرم شوم، و پيرمرد همراه خود را معرفي كنم و بگويم:

 ".بازگشته ام. فرود را با خود آورده ام، او پدر شما است

فرود را كه محكم در آغوش گرفته بودم، هزاران فكر درباره ي دنيا، تاريخ، و همه ي نسل ها ذهنم را پر كرده بود. اما وقت فكر 
 .كردن نبود، چون گروهي از كوتوله ها با لباس قرمز رنگ، با شتاب از دهكده به طرف تپه مي آمدند

 "! نگاه كن! ملاقاتي داريم"در گوش پيرمرد به نجوا گفتم:

 ". دل ها هستند. هميشه مي آيند و مرا براي جشن ژوكر دعوت مي كنند"با صدايي شكسته گفت:

 ".دلم مي خواهد اين جشن را ببينم "

من هم همين طور، پسرم. راستي، برايت گفتم كسي كه جمله ي مربوط به دريافت پيام مهمي از زادگاه را بيان كرد، سرباز پيك  "
 "بود؟

 "نه... اما منظورت چيست؟ "

پيك ها هميشه نشانه بدبياري هستند. اين موضوع را مدت ها پيش از كشتي شكستگي در ميخانه هاي بنادر فهميدم، و اين  "
مطلب در اين جزيره هم درست بوده است. هر وقت در دهكده با يك پيك برخورد مي كنم، شك ندارم كه حادثه اي اتفاق مي 

 ".افتد

در اين اوضاع و احوال ديگر نمي توانست بيش از اين حرف بزند، چون همه ي دل ها از دو لو گرفته تا ده لو، جلو كلبه مي 
آنها همگي موهاي شلال بلند، و لباس هاي قرمزي داشتند كه قلبي روي آن نقش شده بود. در مقابل لباس قهوه اي  .رقصيدند

 .فرود و لباس ملواني نخ نماي من، لباس قرمز آنها چنان درخششي داشت كه مجبور بودم نگاهم را بدزدم

 .به طرف آنها رفتيم، و آنها در اطراف ما حلقه اي تنگ درست كردند

 . و خنديدند" جشن ژوكر مبارك!"با صداي بلند گفتند:

 . يك دايره در اطراف ما به راه افتادند، و آواز خواندند و دامن هاي خود را چرخاندندربعد د

 ". بسيار خوب! كافي است"پيرمرد گفت:

 .با آنها طوري صحبت مي كرد كه مردم با حيوانات خانگي حرف مي زنند

مه ما را به طرف پايين تپه راندند. پنج لو دل دست مرا گرفت و پشت سر خودش كشيد. لپس از شنيدن اين جمله، دختران با سق
 .دست كوچك او به سردي شبنم بامدادي بود

خيابان ها و ميدان دهكده آرام بود، اما از بعضي خانه ها صداي جيغ و فرياد به گوش مي رسيد. دل ها در يكي از كلبه ها ناپديد 
 .شدند

 .با آنكه هنوز آفتاب در آسمان بود، چراغ هاي نفتي روشن در اطراف ديوار كارگاه نجاري نصب شده بود

 .، و قدم به داخل تالار جشن گذاشتيم" اينجا است"فرود گفت:
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رگ، با بشقاب هاي شيشه اي، و سيني هاي بلند و پر از ميوه چيده شده ز بزهنوز هيچ يك از كوتوله ها وارد نشده بود، اما چهار مي
 .راف هر ميزي سيزده صندلي چيده شده بودطبود. تعداد زيادي بطري و تنگ پر از نوشابه ي درخشنده هم وجود داشت. در ا

ديوارها از چوبي به رنگ روشن ساخته شده بود، و فانوس هاي نفتي از جنس شيشه ي رنگي از تيرهاي سقف آويزان شده بود. 
ديوار انتهاي اتاق چهار پنجره داشت و در پيش پنجره اي ها و روي ميزها، تنگ هايي پر از ماهي قرمز، زرد، و آبي قرار داشت. 

پرتوهاي نرم خورشيد از پنجره ها به درون مي تابيد، و پس از برخورد با بطري ها و تنگ ماهي، پرتوهايي از رنگين كمان را به كف 
اتاق و ديوارها مي پاشيد. در سمت ديگر اتاق سه صندلي بزرگ كنار هم چيده شده بود كه نيمكت هاي قضات دادگاه را به يادم 

 .مي آورد

 .پيش از آنكه فرصت پيدا كنم همه چيز را ببينم، در با صداي بلند باز شد، و ژوكر ورجه وورجه كنان وارد تالار شد

 "! سلام"در حالي كه گوش تا گوش نيشخند مي زد گفت:

نگش به صدا درمي آمد، و حتي اندكي هم كه خم مي شد، كلاه قرمز و ركوچكترين حركتي كه مي كرد، زنگوله هاي لباس بنفش 
 .سبز، و گوش هاي بلند خرانه اش به سروصدا در مي آمد

بي خبر به طرف من آمد، جستي زد و گوشم را كشيد. صدايي كه از خودش درآورد، شبيه صداي زنگ هاي سورتمه اي بود كه به 
 .اسب چموشي بسته باشد

 " خب، خوشحالي كه به جشن بزرگ دعوت شده اي؟"گفت:

 . از اين جن كوچك بفهمي نفهمي مي ترسيدم" از اينكه دعوتم كرديد متشكرم."گفتم:

 ". راستي - پس هنر تشكر كردن را ياد گرفته اي؟ خوب است"وكر گفت:ژ

 " لوده، چرا قدري آرام نمي گيري؟"فرود با تروشرويي گفت:

 .اما ژوِكر كوچك با سوءظن به ملوان پير نگاه كرد

حتما از اين واقعه ي بزرگ هراسان شده اي، اما از ژوكر بشنو براي پشيماني خيلي دير شده است، چون امروز تصوير همه ي ورق  "
 "!ها رو خواهد شد - و حقيقت در ورق ها نهفته است. بهتر است ديگر چيزي نگويم! كافي است

 .دلقك كوچولو به سمت بيرون دويد و فرود كه به آرامي سرش را تكان مي داد بر جاي ماند

 " قدرت واقعي اين جزيره كيست؟ تو يا آن لوده؟"پرسيدم:

 ". تا حالا من بوده ام"آشفته جواب داد:

پس از مدت كوتاهي ژوكر بازگشت. كنار ديوار روي يكي از صندلي هاي بلند نشست و به آرامي به من و فرود اشاره كرد كه كنارش 
 .بنشينيم. فرود وسط نشست، ژوكرسمت راستش و من سمت چپش بودم

 "! ساكت"وقتي نشستيم، با آنكه هيچ كدام كلمه اي حرف نزده بوديم، ژوكر دستور داد:

آواي دلنشين چند فلوت بلند و بلندتر شد، و همه ي خشت ها شادان و پايكوبان وارد شدند. شاه كوچولو در راس گروه قرار داشت، 
بال او بي بي، سرباز، و سپس همه ي خشت هاي ديگر وارد شدند، و تك هم آخر از همه بود. همه بجز خانواده ي سلطنتي نو به د

فلوت شيشه اي كوچك خود را مي نواختند. آهنگي كه مي نواختند يك والس شگفت انگيز بود، و صداهايي كه از فلوت شيشه اي 
بيرون مي آمد چنان ظريف و ناب بود كه به صداي كوچكترين لوله هاي صداي يك ارگ كليسايي شباهت داشت. خشت ها همگي 

 .لباس صورتي پوشيده بودند، و موهاي نقره اي و چشمان آبي درخشان داشتند، و بجز شاه و سرباز، همگي مونث بودند

 . و شروع به دست زدن كرد. من هم كه ديدم فرود دست مي زند، شروع به دست زدن كردم" درود!"ژوكر با صداي بلند گفت:

خشت ها در يك گوشه ي اتاق ايستادند و يك ربع دايره درست كردند، و بعد خاج ها با لباس آبي تيره وارد شدند. بي بي و تك هم 
لباسي از همان رنگ پوشيده بودند، و همه ي آنها موهاي قهوه اي فرفري، پوست تيره، و چشمان قهوه اي داشتند. هيكل آنها خپله 

 .تر از خشت ها بود، و بي بي و تك تنها مونث هاي اين جمع بودند

پس از آن دل ها با لباس هاي قرمزشان آمدند. شاه و سرباز تنها  .خاج ها به خشت ها پيوستند و با هم يك نيم دايره درست كردند
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مذكرهاي اين جمع بودند، و هر دو لباس قرمز تيره بر تن داشتند. دل ها موهاي بلوند، قيافه اي جذاب و گيرا و چشماني سبز 
داشتند. فقط تك دل دور از ديگران ايستاده بود. همان لباس زردي را پوشيده بود كه وقتي او را در جنگل ديدم بر تن داشت. 

 .خرامان به سمت شاه خاج رفت و كنار او ايستاد. كوتوله ها حالا سه چهارم دايره را درست كرده بودند

پيك ها آخر از همه وارد شدند. آنها موهاي كلفت سياه، چشمان سياه، و لباس هاي سياه داشتند. فقط بي بي و تك زن بودند، و 
  .لباس ارغواني پوشيده بودند

 .تك پيك به تك دل پيوست، و پنجاه و دو كوتوله يك دايره ي كامل درست كردند

 ". چه جالب"زير لب گفتم:

 جشن ژوكر هر سال اين طور شروع مي شود. آنها پنجاه و دو هفته ي سال را درست "فرود به طرف من برگشت و آهسته گفت:
 ".مي كنند

 "چرا تك دل لباس زرد پوشيده است؟ "

 ".او خورشيد اوج آسمان در ميانه ي تابستان است "

بين شاه پيك و تك خشت قدري فاصله بود. ژوكر از صندلي خود پايين رفت و بين آنها ايستاد. با اين كار، دايره كامل شد. تك دل 
 .درست در مقابل ژوكر ايستاده بود

 "! جشن ژوكر مبارك و سال نو خوش"كوتوله ها دستان يكديگر را گرفتند و با صداي بلند گفتند:

 نه تنها يك سال گذشته، بلكه به "لوده كوچك، دستان خود را باز كرد، زنگ هايش را به صدا درآورد، و با صداي بلند اعلام كرد:
بهتر است ديگر  !پايان يك دور كامل پنجاه و دو سال هم رسيده ايم! حالا آينده در دست ژوكر است. تولدت مبارك، برادر ژوكر

 "!چيزي نگوييم! كافي است

سرش را طوري تكان داد كه انگار به خودش تبريك مي گويد، و همه ي كوتوله ها دست زدند، هر چند به نظر نمي رسيد هيچ يك 
 .از آنها معني حرف هاي ژوكر را فهميده باشد. بعد هر يك از چهار خانواده دور ميز خود جمع شدند

 آنها واقعا نمي دانند از كجا آمده اند. آنها سال هاي آزگار فقط كاري را "فرود دستش را روي شانه ي من گذاشت. زير لب گفت:
 ".تكرار مي كنند كه روزگاري من انجام مي دادم، و در آغاز سال نو ورق ها را در يك دايره مي چيدم

 "...اما "

پسرم، اسب ها و سگ هايي را كه دور دايره سيرك مي دوند ديده اي؟ اين كوتوله ها هم همان كار را مي كنند؛ آنها مانند  "
 "...حيوانات دست آموزند. فقط ژوكر

 "ژوكر چي؟ "

 ".هيچ وقت او را تا اين حد گستاخ و مطمئن به خود نديده بودم "
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 پنج لو خشت
 ...واقعيت تاسفبار آن بود كه نوشابه اي كه به من داده شد شيرين و خوب بود ...

 
 .پدر مطالعه مرا قطع كرد تا بگويد وارد آتن مي شويم، و من حس كردم نبايد فكرم در جاي ديگري از اين سياره باشد

پدر كه به دفتر جهانگردي رفت تا يك  .رئيس به كمك يك نقشه و قدري جستجو توانست يك دفتر اطلاعات جهانگردي پيدا كند
 .هتل مناسب پيدا كند، در ماشين نشستم و به يونانيان نگاه كردم

 هتل تيتانيا. آنها پاركينگ و اتاق خالي دارند - كه البته مهم است - اما به آنها گفتم اگر قرار باشد چند روزي "وقتي برگشت، گفت:
 .را در آتن بگذرانم، مي خواهم آكروپليس را ببينم. اين هتل يك تراس پشت بام و چشم انداز گسترده اي به آتن دارد

دروع نگفته بود - اتاق ما در طبقه ي دوازدهم قرار داشت، و چشم اندازي هم در آنجا داشتيم همان طور بود كه گفته بود. با وجود 
 .اين، اولين كاري كه كرديم با آسانسور به پشت بام رفتيم و آكرو پليس را تماشا كرديم

 .پدر بي كلامي حرف ايستاد و به معابد كهن خيره شد
 ". حيرت انگيز است، هانس توماس. راستي راستي حيرت انگيز است"پس از مدتي به حرف درآمد و گفت:

نزديك نرده هاي انتهاي تراس و روبروي  .قدري به جلو و عقب گام برداشت، و سرانجام وقتي آرام گرفت آبجويي سفارش داد
 .لي نكشيد كه چراغ هاي شناور اطراف معابد كهن روشن شد، و پدر بفهمي نفهمي به هيجان آمدوآكروپليس نشستيم. ط

 فردا به آنجا مي رويم و ميدان بازار قديمي را تماشا مي كنيم. نشانت مي دهم كه فلاسفه ي "وقتي چشم از مناظر برداشت گفت:
 ".فراموش كرده استرا بزرگ كجا قدم مي زدند، درباره مسايل بزرگ بحث مي كردند كه متاسفانه اروپاي امروز آنها 

 فكر مي "سپس سخنراني طولاني تري را درباره ي فلاسفه ي آتن شروع كرد، اما پس از مدتي مجبور شدم حرفش را قطع كنم:
 "كردم براي پيدا كردن ماما به اينجا آمده ايم - يادتان كه نرفته؟

 .دومين يا سومين آبجو را سفارش داد
 البته كه نه. اما اگر اول آكروپليس را نبينيم، آن وقت شايد چيزي نداشته باشيم كه با او درباره ي آن صحبت كنيم، و "جواب داد:

 "پس از اين همه سالي كه او را نديده ايم واقعا خجالت دارد. تو اين طور فكر نمي كني، هانس توماس؟
همين طور كه به هدفمان نزديك مي شديم، براي اولين بار فهميدم كه پدر واقعا از ديدار با او هراس دارد. درك اين مطلب آن قدر 

 .هولناك بود كه فكر مي كنم مرا به يك آدم بالغ تبديل كرد
تا آن لحظه فكر مي كردم بديهي است كه وقتي به آتن رسيديم، ماما را پيدا مي كنيم، و وقتي او را پيدا كرديم همه ي مشكلاتمان 

 .حل خواهد شد. حالا مي فهميدم كه مسئله به اين سادگي هم نيست
تقصير پدر نبود كه من در فهم اين موضوع اين قدر كند بودم. او چندين بار گفته بود شايد ماما با ما نيايد. اما اين حرف ها هيچ 

نتوانسته بودم به اين نكته فكر كنم كه اگر هر كاري هم از دستمان برمي آيد بكنيم، شايد موفق  .تاثيري روي من نگذاشته بود
 .نشويم

ه خيلي بچه بوده ام، و ناگهان براي پدر خيلي دلم سوخت. البته براي خودم هم دلم سوخت، و فكر مي كنم اين كحالا مي فهميدم 
 .موضوع در آنچه بعدا اتفاق افتاد نقش داشت

 دوست داري يك پياله شراب را امتحان "پدر پس از آنكه درباره ي ماما و يونان باستان مقداري حرف زد، رو به من كرد و گفت:
 ".كني، هانس توماس؟ مي خواهم يك پياله بخورم، اما تنهايي خوردن كار احمقانه اي است

 "! اولا شراب دوست ندارم، ثانيا هنوز بزرگ نشده ام"گفتم:
 ". چيزي سفارش مي دهم كه خوشت بيايد. ضمنا خيلي هم بچه نيستي"با اطمينان گفت:

 .پيشخدمت را صدا كرد و يك پياله مارتيني روسو براي من و يك پياله متازا براي خودش سفارش داد
 " جدي؟"پيشخدمت با تعجب به من و پدر نگاه كرد. پرسيد:
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 .پدر با تاييد سر تكان داد و پيشخدمت شراب ها را آورد
بدبختانه شرابي كه براي من آورد شيرين و خوشمزه بود. بعلاوه، با يخ هايي كه در آن بود بسيار هم نشاط آور بود، و من پيش از 

 .آنكه حالم خراب شود دو يا سه پياله ي ديگر نوشيدم
 .رنگ صورتم مثل مرده سفيد شد، و كف تراس ولو شدم

 ". آه، پسرم"پدر با حالتي عذرخواهانه ناليد:
مرا پايين به اتاق برد، و تا صبح روز بعد كه بيدار شدم چيز زيادي يادم نمي آيد، همين قدر مي دانم كه وقتي مي خوابيدم به 

 .شدت مي ترسيدم. به نظرم پدر هم ترسيده بود
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 شش لو خشت
 ...گاه و بيگاه پايين مي آمدند تا با مردم درآميزند ...

 
 .وقتي صبح روز بعد بيدار شدم، اولين چيزي كه حس كردم اين بود كه زياده نوشي چقدر بيگار و خسته ام كرده است

پدري داشتم كه خوش فكرترين آدم شمال آلپ بود، اما به دليل علاقه ي مفرط به مشروب به تدريج دچار كندذهني مي شد. 
 .تصميم گرفتم پيش از ملاقات با ماما، مسئله را براي هميشه حل كنم

وقتي پدر از رختخواب بيرون آمد شروع به حرف زدن درباره ي آكروپليس كرد، متوجه شدم كه بهتر است تا وقت صبحانه صبر 
 .كنم

ا كه تمام كرديم، پدر يك فنجان قوه ي ديگر سفارش داد، دومين سيگارش را روشن كرد، و نقشه ي بزرگ آتن را باز رصبحانه 
 .كرد

 ". فكر نمي كنيد زياده روي از همين جاها شروع مي شود"پرسيدم:
 .رويش را به طرف من برگرداند

 مي دانيد منظورم چيست قبلا هم در باره ي اين باده نوشي دايمي حرف زده ايم، اما وقتي مي خواهي پسرت هم در "تاكيد كردم:
 ".آن شركت كند، فكر مي كنم مرزها را زير پا مي گذاري

 ". متاسفم هانس توماس. فكر مي كنم آن نوشيدني ها براي تو قدري قوي بود"بلافاصله پذيرفت و گفت:
نخور از كار در د شايد. اما خودتان هم بايد كمتر بخوريد. خيلي شرم آور است كه تنها ژوكر موجود در آرندال، مثل سايرين بدر "

 ".بيايد
قيافه اش نشان مي داد وجدان اش ناراحت است، و لحظه اي دلم برايش سوخت، اما هميشه اين فرصت دست نمي داد كه بدون 

 .عصباني كردن او حرفم را بزنم
 ". درباره اش فكر مي كنم"جواب داد:

پس بهتر است زودتر در اين باره فكر كنيد گمان نكنم ماما هم از فيلسوف شلخته اي كه هميشه بطريش زير بغلش باشد  "
 ".يايدبخوشش 

ربه اي كاري بوده باشد، براي همين ض خورد. اينكه اين طوري پسرش او را سر جايش مي نشاند، بايد بدر صندلي اش پيچ و تا
 ". در واقع خودم هم به اين موضوع فكر مي كردم، هانس توماس"تعجبي نكردم وقتي گفت:

نمي دانم چرا، اما ناگهان  .جوابش چنان قاطع بود كه فعلا كافي به نظر مي رسيد. چيز ديگري هم بود كه فكرم را مشغول مي كرد
 .احساس كردم همه ي دلايلي را كه باعث شده ماما ما را ترك كند نشنيده ام

 "ونه بايد به آكروپليس برويم؟گ چ"با اشاره به نقشه گفتم:
 .دوباه مشغول كارمان شديم

براي صرفه جويي در وقت تاكسي گرفتيم و در مقابل ورودي آكروپليس پياده شديم، و پيش از آنكه محوطه ي معبد صعود كنيم، 
 . كنار كوه احداث شده بود طي كرديمرخيابان پردرختي را كه د

 .وقتي سرانجام به بزرگترين معبد، به نام پارنتون، رسيديم، پدر قدم زنان بالا و پايين مي رفت
 ". شگفت انگيز است... راستي راستي شگفت انگيز است"گفت:

مدتي نسبتا طولاني در گوشه و كنار پرسه زديم، تا آنكه در مقابل دو تئاتر باستاني كه زير پيش آمدگي كوه درست شده بود 
 . اجرا مي شدرايستاديم داستان تراژيك اوديپ يكي از نمايشنامه هايي بود كه در كهن ترين تئات

 .، و سخنراني طولاني خود درباره ي آتن آغاز كرد" اينجا بشين"خره ي بزرگ اشاره كرد و گفت: صپدر به يك
وقتي سخنراني تمام شد، و هنوز آن قدر از روز باقي مانده بود كه هيچ سايه اي ديده نمي شد، از همه ي معابد به دقت بازديد 
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وني را برايم گفت و نشانم داد كه چگونه پارنتون حتي يك خط ريبكرديم. پدر به اينجا و آنجا اشاره كرد و فرق ستون هاي دوري و
 .مستقيم هم ندارد. اين ساختمان بزرگ خالي خالي بود و فقط يك مجسمه ي دوازده متري آتنا، الهه ي آتن، در آن قرار داشت

فهميدم كه خدايان يونان چگونه در كوه اولمپ واقع در شمال يونان زندگي مي كردند، و چگونه هرازگاهي پايين مي آمدند تا با 
 .مردم درآميزند. پدر گفت آنها مانند ژوكرهاي عظيم يك دست ورق بودند كه از انسان ها ساخته شده بودند

در اينجا هم يك موزه ي كوچك وجود داشت، اما بار ديگر درخواست كردم كه از رفتن به موزه معاف شوم. عذرم پذيرفته شد، و 
 .جايي را پيدا كرديم كه قرار شد در آنجا بنشينم و منتظر باشم

 .البته بايد به موزه مي رفتم، چون راهنماي بسيار خوبي بود، اما در جيبم چيزي بود كه جلوام را مي گرفت
به همه ي حرف هايي كه پدر درباره معابد باستاني زده بود گوش داده بودم، اما دلم مي خواست بدانم در جشن بزرگ ژوكر چه 

اتفاقي مي افتد. پنجاه و دو كوتوله در جزيره ي جادو، در تالار جشن يك دايره ي بزرگ درست كرده بودند، و قرار بود هر يك از 
 .آنها جمله ي خود را بيان كند
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 هفت لو خشت

 ...يك مهماني بزرگ كه در آن از مهمانان خواسته شده بود مثل ورق هاي بازي رو شوند ...
 

كوتوله ها همگي نشسته بودند و از اين در و آن در حرف مي زدند، اما ژوكر خيلي زود دستان خود را به هم زد و با صداي بلند 
 " آيا همه درباره ي جمله اي كه بايد در بازي ژوكر بگويند فكر كرده اند؟"خطاب به آنها گفت:

 .، و صداي شان در تالار طنين افكند" بعله"كوتوله ها يك صدا جواب دادند

 "! پس بازگويي جملات را آغاز مي كنيم"ژوكر اعلام كرد:

به اين ترتيب، كوتوله ها بلافاصله شروع به بازگويي جملات خود كردند. پنجاه و دو صدا به مدت چند ثانيه باهم وز وز كردند، 
 .سپس چنان سكوتي بر تالار حاكم شد كه انگار كل مراسم به پايان رسيده است

 ". هميشه همين طور است. البته هيچ كس جز صداي خودش چيزي نمي شنود"فرود زير لب گفت:

 ". از توجه تان سپاسگزارم. حالا ديگر بهتر است، هر بار يك نفر حرف بزند. از تك خشت شروع مي كنيم"ژوكر گفت:

 سرنوشت گل كلمي است كه از همه ي جهات به يك "شازده خانم كوچولو بلند شد، موهايش را از جلوي صورتش كنار زد و گفت:
 ".اندازه رشد مي كند

 .سرجايش نشست، در حالي كه گونه هاي پريده رنگش از خشم سرخ مي شد

 ". چه كلمات... خردمندانه اي" سرش را خاراند.ر ژوك"يك گل كلم، بله... "

 ". ذره بين به اندازه ي شكستگي تنگ ماهي طلايي است"ناگهان دو لو از جا پريد و گفت:

 نه، بابا؟ البته بهتر بود به ما مي گفتي كدام ذره بين به اندازه ي شكستگي تنگ ماهي طلايي است. اما همه چيز به "ژوكر گفت:
 "!موقع خودش، همه چيز به موقع خودش! همه ي حقيقت نمي تواند نزد دو لو خشت باشد. بعدي

 هقه اي كشيد و شروع به " پدر و پسر در جستجوي زن زيبايي هستند كه نمي تواند خودش را پيدا كند."نوبت سه لو خشت بود:
 .گريه كرد

 اما چرا نمي تواند خودش را "به ياد آوردم كه قبلا هم او را گريان ديده بودم، و در حالي كه شاه خشت آرامش مي كرد، ژوكر گفت:
 "!پيدا كند؟ تا وقتي تصوير همه ي ورق ها رو نشود، نخواهد فهميد، بعدي

 .بقيه ي خشت ها به نوبت ادامه دادند

 در كارگاه شيشه گري نيز "مي درست كرده است.رگر حقيقت آن است كه فرزند استاد شيشه گر با خيالات خود س"هفت لو گفت:
 .درست همين جمله را به من گفته بود

 او همان كسي بود كه مي گفت " چهره ها از آستين جادوگر، آكنده از زندگي و از هيچ پديد آمده اند."نه لو با قاطعيت گفت:
خيلي دوست دارد به چيزي فكر كند كه چنان دشوار باشد كه نتواند به آن فكر كند. با خود فكر كردم اين كار را بخوبي ياد گرفته 

 .است

 ". بازي ساليتر نوعي نفرين خانوادگي است"سرانجام نوبت به شاه خشت رسيد كه گفت:

 خيلي جالب است. حتي در همين ربع اول دايره، قطعات بسيار مهمي در جاي خود قرار گرفته اند. آيا عميق "ژوكر با هيجان گفت:
 "اين مطلب را درك خواهيم كرد؟

 هنوز سه چهارم گردونه ي بخت باقي مانده است. نوبت خاج ها "به دنبال موجي از زمزمه ها سكوت حاكم شد، و ژوكر ادامه داد:
 ".است

 ".نوشت مار گرسنه اي است كه خود را مي بلعدر س"تك خاج گفت:

 متوجه شدم كه از مدت ها " ماهي طلايي راز جزيره را برملا نمي كند، اما كتاب كلوچه اي اين كار را مي كند."دو لو ادامه داد:
 .قبل اين جمله سر زبانش بوده است، و در مزرعه هم پيش از آنكه به خواب رود آن را بيان كرد، چون مي ترسيد فراموشش كند
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 .بقيه ي كوتوله ها به نوبت ادامه دادند - بقيه ي خاج ها، دل ها، و سرانجام پيك ها

 در همان حال كه جعبه ي خارجي جعبه ي داخلي را باز مي كند، جعبه داخلي هم جعبه ي خارجي را باز مي "تك دل گفت:
 . - درست همان جمله اي كه هنگام ملاقات در جنگل بيان كرده بود"كند

 ".يك صبح دلپذير، شاه و سرباز از زندان آگاهي بيرون آمدند "

 ".جيب سينه حاوي يك دست ورق است كه در آفتاب قرار مي گيرد تا خشك شود "

باقي مانده ي پنجاه و دو كوتوله به ترتيب بلند شدند، و جملاتي گفتند كه هر يك بي معناتر از قبلي بودند. بعضي ها زير لب 
گفتند، عده اي با خنده، عده اي جسورانه، و عده اي با هق هق يا گريه. تصوير كلي - اگر بتوان اين اصطلاح ا براي اين سخنان 

با اين وجود، ژوكر سعي كرد همه ي اين جملات و نحوه ي بيان آنها  .مغلوط و نابسامان به كار برد - هيچ معنا يا انسجامي نداشت
 .را يادداشت كند

 كسي كه درون سرنوشت را مي بيند بايد در آن هم "شاه پيك آخرين كسي بود كه حرف مي زد، و با نگاهي نافذ به ژوكر گفت:
 ".زندگي كند

ژوكر هم همين طور فكر مي كرد، چون با  .يادم مي آمد كه به نظرم اين جمله ي آخر، خردمندانه ترين جمله اي بود كه شنيدم
هيجان شروع به دست زدن كرد كه زنگ هايش به صدا درآمدند، و صدايي از خودش درآورد كه شبيه صداي كساني بود كه چند 

 .ساز را باهم مي زنند. فرود با نوميدي سر تكان داد

 .از جايمان بلند شديم تا به كوتوله ها بپيونديم كه ميان ميزها مشغول خوردن بودند

ناگهان ياد تصور قبليم از اين جزيره افتادم كه فكر مي كردم بايد آسايشگاه بيماران رواني علاج ناپذير باشد. شايد فرود پرستار 
مراقب آنها بود، و خودش هم تصادفا بيمار شده بود. در اين صورت حتي اگر ماه بعد هم پزشكي به جزيره مي آمد فايده اي 

 .نداشت

همه ي چيزهايي كه درباره ي كشتي شكستگي و ورق هاي بازي گفته بود - يا آن شخصيت هاي خيالي كه ناگهان جان گرفته 
خلاف اين ربر داشتم كه بتمي توانست پريشان گويي هاي كسي باشد كه دچار بيماري رواني شده است. فقط يك مدرك مع - بودند

عقيده گواهي مي داد: نام مادربزرگم واقعا استاين بود، و پدر و مادرم از پدربزرگي حرف زده بودند كه از دكل كشتي سقوط كرده و 
 .بازويش زخمي شده بود

شايد فرود واقعا پنجاه سال در اين جزيره زندگي كرده بود. قصه هايي شنيده بودم كه كساني پس از كشتي شكستگي همين قدر 
زندگي كرده بودند. او مي توانست يك دست ورق هم به همراه داشته باشد، اما نمي توانستم باور كنم كه كوتوله ها زاده هاي تخيل 

 .فروداند

يك توضيح احتمالي ديگر هم براي اين قضايا وجود داشت - همه ي اين مطالب بيهوده در ذهن من مي گذشت، و من همان كسي 
بودم كه ناگهان ديوانه شده بود. به عنوان مثال، در آن توت هايي كه كنار درياچه اي با آن همه ماهي طلايي خوردم چه بود؟ براي 

 ...فكر كردن درباره ي اين قضايا ديگر دير شده بود

صداي زنگ كشتي و كسي كه لباسم را مي كشيد، رشته ي افكارم را پاره كرد. اما كسي كه لباسم را مي كشيد ژوكر بود، و زنگ 
 .كشتي نيز صداي زنگ هاي لباس او بود

 . جواب ندادم" از جلسه ي ورق ها چي دستگيرت شد؟"در حالي كه با نگاهي جستجوگر به من خيره شده بود، پرسيد:

 به من بگو، آيا عجيب نيست كه آنچه يك نفر به آن فكر مي كند ناگهان به فضاي خارج از ذهن كسي كه "ابله كوچولو ادامه داد:
 "به آن مي انديشيده است بيايد؟

 ". يقينا عجيب است. مسلما... اصلا امكان ندارد"گفتم:

 ". بله، امكان ندارد. اما در عين حال به نظر مي رسد كه حقيقت دارد"در تاييد حرف من گفت:

 "منظورت چيست؟ "
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همان طور كه گفتم، ما در اينجا زير آسمان ايستاده ايم و به يكديگر نگاه مي كنيم، در حالي كه به اصلاح... آكنده از زندگي  "
 "هستيم. چگونه يك نفر مي تواند از زندان آگاهي صعود كند؟ براي اين كار چه نوع نردباني لازم است؟

 ". شايد ما هميشه اينجا بوده ايم"براي آنكه خود را از چنگ او خلاص كنم گفتم:

 "درست است، اما پرسش من همچنان به قوت خود باقي است. ما كه هستيم ملوان؟ و از كجا آمده ايم؟ "

از شيوه اي كه براي كشاندن من به درون تاملات فلسفي خود در پيش گرفته بود خوشم نمي آمد، و بايد اعتراف كنم كه براي هيچ 
 .يك از سوالات او پاسخي نداشتم

 " ما از هيچ و از آستين جادوگر بيرون آمده ايم، و جان گرفته ايم. ژوكر مي گويد، عجيب است! نظر ملوان چيست؟"گفت:

 .در اينجا بود كه متوجه شدم فرود رفته است

 " فرود كجا است؟"پرسيدم:

 ". پيش از آنكه سوال تازه اي از خود بكنيم، بايد پاسخ سوالي را كه مطرح شده است بدهيم"با موجي از خنده بر لبانش گفت:

 " براي فرود چه اتفاقي افتاده است؟"تكرار كردم:

رفته بيرون كمي هوا بخورد. هميشه در اين لحظه از بازي ژوكر اين كار را مي كند. گاهي وقت ها از جمله هايي كه گفته مي  "
 ".شود خيلي نگران مي شود، شلوارش را خيس مي كند، آن وقت به نظر ژوكر بهتر است كه او بيرون برود

وقتي كه ناگهان با همه ي كوتوله ها در آن تالار بزرگ مهماني تنها شدم، حس كردم خيلي آسيب پذير هستم. بيشتر آنها ميزهاي 
خود را ترك كرده بودند، و با قيافه هاي رنگانگ مانند كودكاني در يك جشن تولد بزرگ در اطراف ما به اين سو و آن سو مي 

 .رفتند. به نظرم آمد، نيازي نبود كه همه ي اهالي دهكده دعوت شوند

بيشتر شبيه به يك مهماني بزرگ بالماسكه بود كه از  .به آنها نگاه مي كردم، متوجه شدم كه يك جشن تولد معمولي نيست
مهمانان خواسته بودند شبيه به ورق هاي بازي لباس بپوشند، و هنگام ورود يك ليوان نوشيدني به همه داده بودند كه پس از 

 .نوشيدن آن كوچك شده بودند تا در سالن جا بگيرند. براي نوشيدن مشروب اشتهاآور پيش غذا قدري دير به مهماني رسيده بودم

 " دوست داري نوشابه ي درخشان را امتحان كني؟"وكر در حالي كه به پهناي صورتش مي خنديد گفت:ژ

بطري كوچكي را به من داد، و من در آن حالت سردرگمي آن را به دهان بردم و يك جرعه نوشيدم. يك ذره خوردن ضرري 
 .نداشت

اما با آنكه فقط يك جرعه نوشيده بودم، پاك از خود بي خود شدم. همه ي مزه هايي كه در عمر كوتاهم چشيده بودم - و بسيار 
بيش از آن - در بدنم رسوخ مي كرد، و مانند موجي از ميل درونم را شستشو مي داد. در انگشتان پايم مزه ي پايان ناپذير توت 
فرنگي را حس مي كردم، و در موهايم مزه ي هلو يا موز را. در آرنج چپم مزه ي آب گلابي، و در دماغم مخلوطي از بخار بوهاي 

 .بهشتي را حس مي كردم

آن قدر خوب بود كه چند دقيقه بي حركت برجاي ماندم. اكنون وقتي به گروه كوتوله ها با لباس هاي رنگي شان نگاه مي كردم، 
انگار كه زاده هاي تخيل خود من بودند. اول حس كردم انگار درون ذهن خود گم شده ام، و لحظه اي بعد فكر كردم اين زاده هاي 

 .تخيل من، چون به كمبودهاي فكر من اعتراض داشتند، از ذهنم بيرون پريده اند

همچنان به فكرهاي عجيب و غريب و شگفت انگيز سرگرم بودم؛ انگار چيزي داخل كله ام را غلغلك مي داد. تصميم گرفتم هيچ 
يادي نوشابه ز داشتن مقدار زوقت از اين بطري جدا نشوم، و به محض آنكه خالي شد دوباره آن را پر كنم. در دنيا هيچ چيز مهمتر ا

 .ي درخشان نبود

 " خوشمزه بود يا بدمزه؟"وكر در حالي كه گوش تا گوش مي خنديد، گفت:ژ

براي اولين بار دندان هايش را ديدم، و وقتي كه خنديد صداي ضعيفي از زنگ لباسش بلند شد. انگار هر يك از دندان هاي كوچك 
 .او به نوعي به يك زنگ كوچك وصل بود

 ". يك جرعه ي ديگر مي خواهم"گفتم:



 
125 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 .در اين لحظه فرود از خيابان وارد تالار شد. به ده لو و شاه پيك تنه زد و بطري را از دست ژوكر قاپيد

 "! نادان"غريد،

 .افراد حاضر در تالار لحظه اي به اين طرف نگاه كردند، اما دوباره به شادي هاي جشن سرگرم شدند

 كتاب كلوچه اي دود بلند مي شود، و در يكي از انگشتانم هم احساس سوزش كردم. كتاب و ذره بين را زناگهان متوجه شدم كه ا
 .پرت كردم، كساني كه دور و برم بودم چنان نگاه مي كردند كه انگار يك مار سمي نيشم زده است

 "! مسئله اي نيست"در حالي كه ذره بين و كتاب كلوچه اي را برمي داشتم، با صداي بلند گفتم:

 .ذره بين مانند يك عدسي عمل كرده بود، و در صفحه ي آخري كه مي خواندم لكه هاي سوخته ي بزرگي ايجاد كرده بود

متوجه شدم كه بخش اعظم آنچه در  : تاخيري داشتز با اين فرق كه يك فيوط در حال شعله كشيدن بود، فقز ديگري نيزچي
 ".هايي است كه من تجربه كرده امزتاب چيزكتاب كلوچه اي نوشته شده، با

 .مه كردمزمزيره بيان كرده بودند، با خود زنشستم و بعضي جملاتي را كه كوتوله ها در ج

يبايي هستند كه نمي تواند خود را پيدا كند... ذره بين به اندازه ي شكستگي تنگ ماهي طلايي زن زپدر و پسر در جستجوي  "
است... ماهي طلايي راز جزيره را برملا نخواهد كرد، اما كتاب كلوچه اي اين كار را خواهد كرد... بازي ساليتر نوعي نفرين خانوادگي 

 "...است

ي ز چيطه ي مرموزي وجود داشت. درباره ي نحوه ي اين ارتباطهيچ ترديدي جايز نبود: ميان زندگي من و كتاب كلوچه اي راب
 . جادويي نبود، كتاب كوچك هم به نوبه ي خودش شيي اي جادويي بودزيره فرود تنها چيزنمي دانستم، ج

ور كه من دنياي اطرافم را تجربه مي كنم، اين كتاب خودبخود نوشته مي شود، اما به طه اي به اين فكر افتادم كه نكند همين ظلح
 . قبل كامل استزصفحات بعدي كه رسيدم، متوجه شدم كه كتاب ا

 . صفحات كتاب داغ بود، ستون فقراتم به لرزه در آمده بودزبا اينكه هنو

وقتي سرانجام سر و كله ي پدر پيدا شد، از صخره اي كه روي آن نشسته بودم پايين پريدم و درباره آكروپليس و يونان سه چهار 
 .ير بودم چيز ديگري پيدا كنم و فكرم را به آن مشغول كنمز او پرسيدم. ناگزسوال ا
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 هشت لو خشت

 ...با حقه اي خارج مي شويم با افسوني به صحنه آمده ايم و ...

تپه اي به نام آرياپوگاس را نشان داد. دوباره از دروازه آكروپليس گذشتيم . پدر بالاي تپه اي ايستاد و به تماشاي شهر پرداخت .
 .درباره خدايي ناديدني سخنراني كرده بود كه ساخته دست بشر نبود و در آنجا زندگي نميكرد گاري در آنجا زپولس، رو قديس

در كنار اين ستون ها قدم مي زدند  رگزبازار باستاني آتن هم پايين آريوگوس قرار داشت و آگورا ناميده مي شد. فيلسوفان ب ميدان
ي كه ز ويرانه اي بيش نيست. تنها چيزي، و دادگاه ها، امرورساختمان هاي ادا و به تامل مي پرداختند، اما محل معابد باشكوه،

 .بود تپه ي كوچك بر جاي مانده، معبد مرمر و باستاني هفايستوس، خداي آتش و آهنگري  بر يكزهنو

زيارت مكه براي مسلمانان است. تنها فرقش   بهتر است پايين برويم هانس توماس. ديدن اين صحنه ها براي من مثل"پدر گفت:
 ".شده است اين است كه مكه من زير اين ويرانه ها دفن

 شروع به قدم زدن در ميان  بااين ميدان كهن شديم فكر مي كنم نگران آن بود كه ديدن آگورا لذت بخش نباشد، اما وقتي وارد
 .شهر كهن را بازسازي كرد. از چند كتاب خوب درباره ي آتن نيز استفاده مي كرد بلوك هاي مرمرين، به سرعت فرهنگ اين

اند، و فقط تعدادي ژوكر گاه و بي گاه  اران نفر در آن بالا در آكروپليس زندگي مي كردهزيادي حضور نداشته اند. هزاينجا مردم  در
 .به سراغ اينجا مي آمده اند

درست باشد، پدر هزار  ندگي مي كندزدر اين فكر بودم اگر ادعاي بعضي مردم مبني بر اينكه انسان چندين بار  به ياد مي آورم
ندگي در آتن باستان طوري حرف مي زد كه گويي همه چيز را ز ده است. درباره يزسال پيش از اين در اطراف اين ميدان قدم مي 

 ".به ياد مي آورد " مو به مو از زندگي گذشته

ه اي ع نوجواني مي نشيند و در يك جعبه ماسه، قل"كرد و گفت:  من وقتي تاييد شد كه ناگهان ايستاد، و به ويرانه ها اشارهظرن
بود. به اين  د، و بعد خرابش مي كند، در حالي كه لحظه اي پيش برايش مثل گنجيزبناهاي تازه مي سا ماسه اي مي سازد. مرتب

م خورد، همان جايي رقجايي است كه سرنوشت جهان  ترتيب بود كه سياره اي پديد آمد تا بازيچه ي دست مان شود. اين همان
همان جايي است كه زندگي همچون محتواي يك ديگ جادويي مي جوشد. يك روز نيز  .است كه رويدادها حك و دوباره پاك شد

زمان بر ما مي وزد، هم ما را مي  اينجا قالب ريزي مي كنند - از همان مصالح شكنده اي كه اجدادمان ساخته شدند. باد ما را در
ما با افسوني بر صحنه مي آييم و با حقه اي خارج مي شويم. همواره  .برد و هم خود ما است، و سپس دوباره بر زمين مي زند

حتي روي ماسه هم  كه جاي ما را بگيرد وجود دارد و سرشته مي شود. چون ما روي زمين سفت نايستاده ايم، چيزي در انتظار آن
 ".نايستاده ايم - ما خود ماسه ايم

 .فقط انتخاب كلمه، بلكه شيوه ي نيرومندي كه اين كلمات را ادا مي كرد حرف هايش مرا مي ترساند، نه

 گريخت، اما از دست نخداوندا  نمي توان از چنگ زمان گريخت. مي توان از دست پادشاهان و امپراتوران، و شايد"داد: او ادامه
 ".چيزهايي كه در اطراف خود مي بينيم به اين عنصر گذر آلوده است زمان، نه. زمان هر حركت ما را دنبال مي كند، چون همه ي

 .كردم اما پدر سخنراني طولاني خود را درباره ي تاراج زمان تازه آغاز كرده بود با جديت تاييد

مي دهد ساعت مان است. زمان راه  زمان نه مي گذرد، و نه صدايي داد، هانس توماس. آنكه مي گذرد ما هستيم، و آنچه صدا "
بلعد كه خورشيد از مشرق طلوع و در مغرب غروب مي كند. تمدن هاي  خود را در تاريخ با همان سكوت و خستگي ناپذير فرو مي
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 "بلعد. براي همين از  كند، يادمان هاي باستاني را مي فرسايد، و نسل ها را يكي پس از ديگري حريصانه مي رگ را واژگون ميزب
 ".همان كساني هستيم كه ميان آواره هايش قرار داريم نيم. زمان مي جود و خرد مي كند - و ماز حرف مي "تاراج زمان

 "طور مي گويند؟  فلاسفه ي كهن اين"پرسيدم:

دسته ي رمنده و از جا در رفته ايم. در اطراف و اكناف زمين چنان   يكز ما براي لحظه اي زودگذر، بخشي ا"تاييد كرد و ادامه داد:
اما همه چيز از  !دند و از آكروپليس بالا مي رفتندزكه مورچه چگونه مي خي وضعيت كاملا بديهي است. ديدي روانيم كه انگار اين

دم همواره در صف ايستاده اند. صورت ها و رگرفت، چون م ه خواهدزميان خواهد رفت، نابود خواهد شد و جاي آن را دسته هاي تا
دوباره رخ   تكرار نمي شوند، و هيچ تركيبي هرگززمدام افكار تازه مطرح مي شود. مضمون ها هرگ نقاب ها مي آيند و مي روند، و

 ".مانند آشغال رفتار شده است  آن پيچيده تر و ارشمندتر از انسان نيست، پسرم - اما بازنمي دهد... هيچ چي

 آيا همه چيز واقعا تا اين حد غم "هار نظر كردم.ظسرانجام به خود جرات دادم و ا به نظرم اين سخنراني آن قدر بدبينانه بود كه
 "است؟ انگيز

صبر كن. ما مانند شخصيت هاي يك قصه ي  ":پيش از آنكه فرصت پيدا كنم حرفم را تمام كنم، صحبتم را قطع كرد و گفت
 نيم، انگار كه مي خواهيمزمشغوليم. براي هم سر تكان مي دهيم و به هم لبخند مي  يان در گوشه و كنار جهان به جست و خيزرپ

 عجيب نيست هانس "حضور داريم... گار زندگي مي كنيم؛ در يك واقعيت - يا يك قصه ي پريانز يك رور سلام! ما د"بگوييم، 
 ".بزودي دوباره از مدار خارج خواهيم شد. اجي مجي - و ما رفته ايم ندگي مي كنيم، امازتوماس؟ ما در يك سياره در كائنات 

از وقتي اينجا ايستاده بود و  ا بهتر از او نمي شناختم، و هيچ كس را بيشتر از او دوست نداشتم، اماركردم. هيچ كس  به او نگاه مي
 نبود كه حرف مي زد، رعجيبي بر چهره اش سايه افكنده بود. اين پد زستون هاي مرمين ميدان قديمي آتن را بررسي مي كرد، چي

 .نوعي شيطان او را تسخير كرده است فكر كردم آپولون يا

 بوديم، زندگي خود را با مردمي ديگر سهيم مي شديم. امروز به آساني مي توانيم براي  اگر در قرني ديگر زندگي كرده"ادامه داد:

جالب است كه ما در روزگاري واحد زندگي   سلام! چقدر"هزاران انسان معاصر خود سر تكان دهيم و با لبخند به آنها سلام بگوييم:
 "! سلام! روح من"را باز كنم و با صداي بلند بگويم: ير يا شايد من با كسي برخورد كنم، د"مي كنيم.

 .چگونه مي تواند در را به روي خودش باز كند كت دستانش نشان داد كهربا ح

روفته و  يكبار زندگي مي كنيم. آغوش مان را مي گشاييم و اعلام مي كنيم وجود داريم، اما سپس مي داني، ما زنده ايم، اما فقط "
از يك بالماسكه ي جاوداني هستيم كه در  به اعماق تاريخ سپرده مي شويم. چون مصرف مي شويم. چون مصرف مي شويم. بخشي

چيزي بيش از اين هستيم، هانس توماس. من و تو شايستگي آن را داريم كه نام مان  آن نقاب ها مي آيند و مي روند. اما سزاوار
 ".چيزي جاوداني حك شود، چيزي كه در اين جعبه ي ماسه ي بزرگ شسته نشود وير

صرف آماده شدن براي   در اين هنگام بود كه فهميدم پدر مدت زيادي راطقطعه مرمر بزرگ نشست و نفس گرفت. فق روي يك
 .بحث هاي فلاسفه ي باستان نيز شركت كرده بود سخنراني در اين ميدان باستاني آتن كرده است. به اين ترتيب در

 .حرف ها خطاب به فلاسفه ي بزگ يونان بود. پدر خطاب به گذشته دور حرف مي زد در واقع با من حرف نمي زد؛ همه ي

 .فيلسوف كاملي نبودم، اما گمان مي كردم حق دارم عقيده ام را بگويم هنوز

 "كنيد در جعبه ي ماسه اي بزرگ چيزي باشد كه شسته نشده باشد؟ فكر نمي "

 .كشيدم براي اولين با با من حرف زد. فكر مي كنم او را از خلسه ي عميقي بيرون رويش را برگرداند و
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 ".شود  در اينجا چيزي هست كه شسته نمي" به كله اش اشاره كرد." اينجا"گفت:

 .منظورش كله ي خودش نبود لحظه اي نگران شدم كه مبادا دچار خودبزرگ بيني شده باشد، اما در واقع

بيت اول را برايت خوانده ام. فلاسفه ي آتن عقيده داشتند چيزي وجود  انديشه ها شسته نمي شوند، هانس توماس. تا اينجا فقط "
قبل از ساختن آن   ناميد. مهمترين چيز قلعه ي ماسه اي است كه كودك" دنياي مثل"شود. افلاطون آن را  دارد كه شسته نمي

 "را مي سازد آن را ويران مي كند؟ در ذهن خود تصوير كده است. فكر مي كني چرا كودك به محض آنكه قلعه

ا نقاشي كني ر آيا تابحال هيچ وقت خواسته اي چيزي "فهميده ام، اما او گفت: مجبو بودم قبول كنم كه بيت اول را بهتر از دومي
مي كني. علت آن است كه  اما نتوانسته اي آن را درست تصور كني؟ بارها و بارها بدون آنكه كار را رها كني تلاش ي،زيا بسا

كه سعي مي كني با دقت با دستانت به آن شكل دهي. اين مطلب  تصوري كه در ذهن داري همواره كامل تر از بازنمايي هايي است
هست   درست است. فكر مي كنيم همه چيز مي تواند بهتر از اين كهزدر اطراف خود مي بينيم ني در مورد همه ي چيزهايي كه

 "باشد، و مي داني چرا اين كار را مي كنيم، هانس توماس؟

درون ذهن ما از  ر علتش آن است كه تصاوي"وع به زمزمه كرد.رتكان دادم. چنان به هيجان آمده بود كه ش م را به علامت نفيرس
نه اين پايين در جعبه ي شني، جايي كه زمان همه ي  - دنياي مثل ها آمده اند. اين همان جايي است كه ما به آن تعلق داريم

 ".مي كند چيزهايي را كه دوست داريم تاراج

 "ي وجود دارد؟رپس، دنياي ديگ "

 در اين دنيا، روح ما پيش از ماوا گرفتن در يك جسم است، و هنگامي كه جسم ما تسليم ". با حالتي اسرار آميز تاييد كردرپد

 ".اج زمان شود، به جاي خود باز خواهد گشترتا

 " اين مطلب حقيقت دارد؟"كردم گفتم: در حالي كه با ترس به او نگاه مي

داشت. جسم ما دچار همان سرنوشتي خواهد شد كه قلعه هاي ماسه اي در  خوب، اين چيزي است كه افلاطون به آن اعتقاد "
بفرسايد. چون در واقع  د. اما ما چيزي داريم كه زمان نمي تواند آن راراين مورد هيچ كاري نمي توان ك جعبه ي ماسه، و در

د نگاه كنيم تا بدانيم چه چيزي را راطراف مان جريان دا هايي كه درزمند آن هستيم كه به همه ي چيزاينجايي نيست. ما نيا
 ".بازنمايي مي كنند

فيلسوفي بزرگ است. همچنين  هايي را كه پدر گفت نفهميدم، اما همين قدر فهميدم كه فلسفه چيزي بزرگ، پدرزچي همه ي
متوجه شدم كه آنچه امروز ديده ام، كمابيش تمام چيزي است كه از  .حس كردم با يونان باستان تماس نزديك تري پيدا كرده ام

 .بر جاي مانده است، انديشه هاي آنها همچون گذشته پا برجا است متاع مادي يونانيان

گمراهي كشانده است، و  جايي اشاره كرد كه سقراط در آن زنداني شده بود. او متهم شده بود كه جواناني را به در پايان، پدر به
 .در واقع سقراط تنها ژوكر آتن در آن روزگار بود پس از آنكه وادار شد يك جام زهر كشنده را بنوشد درگذشت. البته
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 خشت نه لو
 ...همه ما پاره اي از يك خانواده ايم ...

 
از ميدان سينتگما  باستاني و آكروپليس را پشت سر گذاشتيم، قدم زنان از چند خيابان مركز خريد رد شديم و پس از آنكه ميدان

 .در مقابل ساختمان بزرگ مجلس سر در آورديم
 .داد ورق جالب خريد. بلافاصله آن را باز كرد، ژوكرش را برداشت و بقيه را به من پدر سر راه يك دست

قهوه گفت تصميم دارد دنبال ماما برود پس از   خودن يك فنجانزدر يكي از ميخانه هاي متعدد ميدان نهار خورديم، و پدر پس ا
چند   گذاشتيم در مدتي كه اوريونانيان باستان، پاهايم كاملا خسته شده بود، براي همين قرا  قدم گاه هايرآن همه ر اه رفتن د

 .بمانم  مي زند، من در كافهزنگ يك آژانس مدل در همان نزديكي ها هتلفن مي زند و ب
ماندم. اولين كاري كه كردم همه ي ورق ها را روي   جماعت يوناني بود تنها بر جايز رفت، در ميدان بزرگي كه پر ارپس از آنكه پد

بسيار  جمله ي كوتاه بدهم و از آنها يك داستان درست كنم. اما بدون مداد و كاغذ اين كار  پخش كردم. به هر يك از آنها يكزمي
 .گيج كننده بود، و دست برداشتم

 مئن بودم كه به يكي از بزنگاه هايطدرباره ي جزيره ي جادو مطالب بيشتري خواندم. م ذره بين و كتاب كلوچه اي را برداشتم و
كرده بودند جمع و جور كند، و من بايد  داستان رسيده ام. ژوكر مي خواست همه ي جملات پراكنده اي را كه كوتوله ها اختراع

 .هاي بيشتري مي فهميدمزبيكرهانس، سال ها قبل براي آلبرت گفته بود چي درباره ي رابطه ي خودم با اين مطالب جالبي كه
شود. انگار دوباره در  ير پايم متورم ميزمين زكوچك چنان تمام تنم را تحريك كرده بود كه به نظرم مي رسيد  محتويات بطري

 .دريا هستم
 "دادي؟  چرا بطري را به او"شنيدم كه فرود مي گويد:

 ". خودش خواست بچشد"و شنيدم كه ژوكر جواب داد:
پهلويم   تخت خوابيده بودم. با ضربات آرام پاي كسي كه به درات بعدظهمين ها را گفته باشد، چون لح مطمئن نيستم كه درست

 .ديدم مي خورد بيدار شدم. چشمان را كه باز كردم فرود را در مقابل خود
 ".كند  بايد همين الان بيدار شوي! ژوكر دارد معماي بزرگ را حل مي"گفت:

 " كدام معما؟"سيخ نشستم و گفتم:
 ".خواهد جمله ها را كنار هم بگذارد و از آنها يك داستان بسازد معماي بازي ژوكر، يادت نيست؟ او مي "

بايستند. مانند قبل  مي كدم روي پاهايم بايستم، ديدم كه ژوكر به كوتوله ها دستور مي دهد به ترتيب خاصي در حالي كه تقلا
آميخته بود، و من به سرعت متوجه شدم كه كوتوله ها هم   رنگ هاي مختلف درهمريك دايره درست كردند، با اين فرق كه اين با

 .اند شماره، كنار يكديگر قرار گفته
 .ژوكر بر تخت خود نشست، و من و فرود هم همين كار را كرديم

 ".ها بايستند  سربازان! بين شاه ها و ده لوها بايستند. بي بي ها بايد بين شاه ها و تك"بلند گفت: ژوكر با صداي
 "!شان را باهم عوض كنند  نه لو خاج و نه لو خشت، جاي"چند بار سرش را خاراند، و ادامه داد:

كنار نه لوي خشت چالاك ايستاد. نه لو خشت نيز جست و خيزكنان  نه لوي خاج خپله، تپ تپ كنان رفت و آمد آن طرف تالار و
 .خاج ايستاد رف جاي نه لوطآمد اين 

 .پس از چند تغيير ديگر ژوكر راضي شد
دوباره  كار مي گويند پخش كردن. نخست به همه ورق ها معنايي داده مي شود، سپس برمي خورند و  به اين"فرود زير لب گفت:

 ".پخش مي شوند
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ليمو در يكي از پاهايم رسوخ مي كرد، و بوي خوش ياس كبود  نمي توانستم حرف هاي او را به درستي دنبال كنم؛ مزه ي تند
 .داد گوش چپم را غلغلك مي

هنگامي كه اين بخش ها به هم وصل مي   هر كسي جمله ي خاص خود را دارد، اما فقط"ژوكر شروع به صحبت كرد و گفت:
 ".پاره اي از يك خانواده ايم شوند، ساليتر معنا پيدا مي كند. چون همه ي ما

 " كي اول شوع مي كند؟"سكوت را شكست و گفت: سكوت نفس گيري بر سالن سايه افكند. سپس شاه پيك
 ".است او مثل هميشه بي تاب" لب گفت:ريزفرود 

داستان تعيين مي كند، و داستان ما با سرباز خشت   طبيعي است كه روند ماجرا را آغاز"ژوكر دستان خود را كاملا باز كرد و گفت:
 ".ميدان در اختيار تو است شه گر،يآغاز مي شود. شروع كن سرباز ش

 كسي كه " شاه پيك سمت راست او ايستاد و ادامه داد:"مي شود.  كشتي حامل نقره در درياي كف آلود غرق"سرباز خشت گفت:
 ".بايد در آن هم زندگي كند درون سرنوشت را مي بيند

 ".ي مسير خورشيد را دنبال مي كند. شاه پيك آخر از همه مي آيدزاين با ! نه، نه" با تلخكامي صحبت او را قطع كرد و گفت:رژوك
 ". همان كه مي ترسيدم شد"عبوس و جدي بود. زير لب غرغر كرد: چهره ي فرود

 "جريان چيست؟ "
 ".شاه پيك آخر از همه است "

آبشاري در كله ام جاري بود، و اين چيزي نبود كه لوبك، هر روز در  نمي توانستم جوابي بدهم، مزه ي نيرومند اگناك، مانند
 .تجربه كرده باشم بازگشت به خانه

 "!ها، و پس از آن ديگران، در جهت خورشيد. سربازان  بهتر است از اول شروع كنيم. اول سربازها، سپس ده لو"ژوكر گفت:
 .را قرائت كردند هر يك از سربازان جمله ي خود

جزيره اي مي سد كه مرتب بزگتر و بزرگتر مي شود. در  كشتي حامل نقره در درياي كف آلود غق مي شود. ملوان به ساحل "
 آفتاب گذاشته مي شوند تا خشك شوند. سال هاي سال، پنجاه و سه تصوير، ركه د جيب سينه ي ملوان يك دست ورق است

 ".استاد شيشه گراند ردوستان پس
 رشايد اين قدر غيرمعمول نباشد، اما به هر حال آغاز است. بسيا . اين بهتر است. داستان ما اين طور آغاز مي شود"ِژوكر گفت:

 "!خوب، ده لوها
ملوان نقش مي بندد. شخصيت هايي خاص در   پيش از آنكه رنگ ورق ها بپرد، پنجاه و سه كوتوله در تخيل"ده لوها ادامه دادند: و

ا مي كنند. يك صبح دلپذير، شاه و سرباز از زندان رخوابد، كوتوله ها زندگي خود   مي آيند. وقتي استاد ميرذهن استاد به رقص د
 ".بيرون مي آيند آگاهي

 "!زنده باد! بهتر از اين نمي شد. نه لوها "
از هيچ جان مي  ون مي آيند ور بيرفضاي خلاق وارد فضاي خلق شده مي شوند. اين چهره ها از آستين جادوگ صور خيال! از

ده اند. فقط يك ژوكر تنها، فريب را در مي را گم كرخود  گيرند. اين چهره هاي خيالي ظاهري زيبا داند، اما همه، بجز يكي، ذهن
 ".يابد
 "!حقيقت يگانه است. هشت لو ها حقيقت داد! چون "
نوشابه ي درخشنده را تف مي كند. ابله كوچولو، بدون اين شهد دروغين  رنوشابه ي درخشنده، حواس ژوكر را فلج مي كند. ژوك "

 .كند. پس از پنجاه و دو سال نوه ي كشتي شكسته وارد دهكده مي شود  ميرروشن تر فك
 .از تاييد به من انداخت ژوكر نگاهي حاكي

 "! هفت لوها"فرمان داد:
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 يح كرده است. موجوداترحقيقت آن است كه پسر استاد شيشه گر با خيال آفريني خود تف .حقيقت در ورق ها نهفته است "
 ".را به قتل مي رسانند ش جالبي را عليه استاد رهبري مي كنند. استاد بزودي مي ميرد؛ كوتوله ها اورخيالي، شو

 "!آه! شيش لوها "
 اقيانوس پيدا مي كند. جزيره ي جادو از درون منهدم مي شود. كوتوله ها دوباره به ورق ا بهرشاهزاده خانم خورشيد، راه خود  "

 ".نجات پيدا مي كند تبديل مي شوند. پيش از آنكه طومار قصه ي پريان در هم پيچيده شود، پسر نانوا از آن
بلند حرف بزنيد. كوچترين خطايي در تلفظ كلمات، نتايج غم انگيزي  اين بهتر بود. پنچ لو ها! حالا نوبت شما است. بايد روشن و "

 ".آود  خواهدربه با
 .جمله ي اول را از دست دادم  گفته شد، چنان گيجم كرده بود كهزحرف هايي كه درباره ي پيامد هاي غم انگي

دست ساكن مي شود. نانوا گنجينه ي جادو را پنهان مي كند. آينده در ردو پسر نانوا از فراز كوه ها مي گريزد، و در دهكده اي "
 .است ورق ها نهفته

 .ژوكر با اشتياق شروع به تحسين آنها كرد
را  خوبي اين نمايش اين است كه نه تنها آنچه را اتفاق افتاده منعكس مي كند، بلكه آنچه . هيچ كس بي نصيب نمي ماند"گفت:

 ".يمردا هم كه اتفاق خواهد افتاد نويد مي دهد - و ما اكنون در نيمه راه ساليتر قرار
 درست مي گويد، "تقريبا شنيده نمي شود مي گفت: به طرف فرود برگشتم كه دستش را دور شانه ام گذاشته بود و با صداي كه

 ".پسرم
 "منظورتان چيست؟ "
 ".م بودهمدت زيادي زنده نخوا من "
 ".بازي مسخره ي مهماني را اين قدر جدي بگيريد  مزخرف است! شما نبايد اين" پاسخ دادم:گيفروخت ابا
 ".فقط بازي نيست، پسر "
دايره بودند برگشتند و به ما نگاه   چنان با صداي بلند فرياد كشيدم كه چند تن از چهرهايي كه در"يد بميريد!راجازه ندا شما "

 .كردند
 ". جايي كه رها مي كنند، كسي هست كه ادامه دهدزد انپسرم، اما خوب است كه بدان همه ي پيرها اجازه دارند بميرند "
 ".هم احتمالا در اين جزيره خواهم مرد من "

 " دهكده اي دوردست ساكن مي شود.ر پس نانوا از روي كوه ها مي گريزد، و د"دادي.  مثل اينكه گوش نمي"با صدايي آرام گفت:
 "پسر نانوا نيستي؟ مگر تو

 .شد ژوكر بار ديگر دست زد، سراسر اتاق پر از صداي جلنگ جلنگ
 "! ساكت! چهار لوها ادامه دهند"دستور داد:

 .بودم كه فقط جملات چهار لوي خاج و چها لوي خشت را شنيدم از مرگ احتمالي فرود ترسيده
يبا را زماهي  كه مادرش مرده بود ناديده مي گيرند. نانوا نوشابه ي درخشنده را به او مي خوراند و ساكنان دهكده پسري را "

 ".نشانش مي دهد
 "!و اكنون نوبت سه لوها است. ادامه دهيد "

 .جملات دو تا از سه لوها را شنيدم فقط
آنكه عازم سرزميني در جنوب شود تا خود را پيدا كند، پسري به دنيا مي آورد.  يبا ازدواج مي كند، و زن پيش اززملوان با زن  "

 ".پسر به جستجوي زن زيبا برمي آيند كه نمي تواند خودش را پيدا كند پدر و
 .لوها جملات خود را بازگو كردند، ژوكر دوباره حرف آنها را قطع كرد پس از آنكه سه
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 ".اينجا يك پيروزي قطعي! اكنون به سرزمين فردا پارو مي كشيم  تا"گفت:
 .و ديدم اشك در چشمانش حلقه زده است به سمت فرود برگشتم

 ".نمي فهمم  اين حرف ها راز هيچ يك ا"با فسردگي گفتم:
 ". هيس! تو بايد به تاريخ گوش كني، پسر"فرود آهسته گفت:

 "تاريخ؟ "
 سرزمين "هاي متعدد آينده مي برد. منظور ژوكر از  يا آينده، پسرم، اما آن نيز بخشي از تاريخ است. اين بازي ما را به نسل "

 ". هم مردمي خواهند آمد مارا كه در ورق ها نهفته است نمي فهميم، اما پس از  همين است. ما همه ي چيزهايي"فردا
 "! دو لوها"فرياد كشيد: ژوكر

 .فقط سه جمله را شنيدم سعي كردم، هر چيزي را كه گفته مي شد به خاطر بسپارم، اما
دهد، به پسري از سرزمين شمال كه در سفر است يك ذره بين مي  كوتوله اي با دستان يخ، راه دهكده ي دورست را نشان مي "

اين كار را  ا برملا نمي كند، كتاب كلوچه ايرشكستگي تنگ ماهي طلايي است. ماهي طلايي راز جزيره  دهد. ذره بين به انداه ي
 ".مي كند

 طلايي كليد كل داستان اند... اكنون نوبت تك است. ادامه بده، شاهزاده  عالي است، مي دانستم كه ذره بين و ماهي" فرياد زد:رژوك
 "!خانم

 .توانستم سه جمله را بشنوم
بلعد. در همان حال كه جعبه ي خارجي جعبه ي داخلي را باز مي كند جعبه ي  سرنوشت مار گرسنه اي است كه خودش را مي "

 ".رشد مي كند ر كليه ي جهات به يك اندازه دجعبه ي خارجي را باز مي كند. سرنوشت گل كلمي است كه داخلي هم
 "!بي بي ها "

 .چنان مست بودم كه فقط دو جمله را شنيدم
 ".نوشابه ي قوي را تف مي كند كلوچه پز در قيفي جادويي فرياد مي كشد، و صدايش صدها كيلومتر دورتر مي رود ملوان مرد "

 ".ساليتر را به پايان خواهند رساند. بگوييد شاه ها. ما سراپا گوشيم  اكنون شاه ها با كلماتي خردمندانه"ژوكر گفت:
 .جملات بقيه را شنيدم بجز شاه خاج

در ميابد. كسي كه درون سرنوشت را مي بيند، بايد در آن هم  ين خانوادگي است. همان ژوكري كه فريب رارساليتر نوعي نف "
 ".زندگي كند
و بقيه ي كوتوله ها هم   زبان آود. ژوكر دست زدر سرنوشت بردن دربود كه شاه پيك، اين مطلب را درباره ي زندگي ك سومين بار

 .به او پيوستند
 ". كنيم، چون همه كار خود را انجام داده اندرتوانيم به اين ساليتر افتخا  آفرين! همه ما مي" فرياد برآورد:رژوك

 "!چون آينده به او تعلق دارد  درود بر ژوكر در روز ژوكر،"ها هلهله كردند، و ژوكر دست به سينه ي خودش زد و گفت: كوتوله
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 ده لو خشت

 ...وزنامه فروشي نگاه مي كردر يك چهره ي كوچك از پشت دكه ي ...

 
 . گوناگون به مغزم هجوم آوردندر افكازتوفان هولناكي ا وقتي نگاهم را از كتاب كلوچه اي برداشتم،

تر شد كه  نشسته بودم و يونانيان روزنامه به دست كيف به دست با عجله مي گذشتند - برايم روشن در ميدان بزرگ سينتگما كه
پنجاه سال قبل در جزيره ي جادو اتفاق افتاده  مطالب كتاب كلوچه اي نوعي غيب گويي است كه سفر مرا به واقعه اي كه صد و

 .مرتبط مي كند

 .بازخواني نامرتب و پس و پيش صفحاتي كه تازه خوانده بودم شروع كردم به

 .داشت اين پيشگويي قديمي را نشنيده بود، ميان اين جملات رابطه ي آشكار و روشني وجود تمام با آنكه بيكرهانس

ي جزيره ي جادو را پنهان مي كند.  شود. نانوا گنجينه پسر نانوا از فراز كوه ها مي گريزد، و در دهكده اي دوردست ساكن مي "
را به او مي  ساكنان دهكده پسري را كه مادرش مرده بود ناديده گرفتند. نانوا نوشابه ي درخشنده .آينده در ورق ها نهفته است

 "...دهد و ماهي زيبا را نشانش مي دهد

پسري كه مادرش  بيكرهانس بود. فرود تا اينجاي مطلب را فهميده بود. دهكده ي دوردست، دورف بود و بي ترديد، پسر نانوا همان
 .مرده بود، نمي توانست كسي جز آلبرت باشد

خوانده مي شد،  سه لوها را نشنيده بودة، اما چنانچه جملات دو سه لوي ديگر، در كنار جملات دو لو ها بيكرهانس جملات دو تا از
 .يك رابطه ي روشن ديگر به دست مي آمد

دنيا مي آورد.  مي كند، و زن پيش از آنكه عازم سرزميني در جنوب شود تا خود را پيدا كند، پسري به ملوان با زن زيبا ازدواج "
كند. كوتوله اي با دستان يخ زده راه دهكده اي دوردست  پدر و پسر به جستجوي زن زيبا برمي آيند كه نمي تواند خودش را پيدا

 سرزمين شمال كه در يك سفر است يه ذره بين مي دهد، ذره بين به اندازه ي شكستگي تنگ را نشان مي دهد، و به پسري از

 "...كار را مي كند ماهي طلايي است. ماهي طلايي راز جزيره را برملا نمي كند، اما كتاب كلوچه اي اين

 .نمي فهميدم معناي اين مطالب كاملا روشن بود، اما باز هم جملاتي بود كه

داخلي هم جعبه ي خارجي را باز مي كند. مرد  در همان حال كه جعبه ي خارجي جعبه ي داخلي را باز مي كند جعبه ي "
 "...صدها ميل دورتر مي رود... ملوان نوشابه ي قوي را تف مي كند كلوچه پز جادويي فرياد مي كشد، و صدايش

بسيار تحسين مي   او و اين پيشگويي قديمي را كرداين معنا بود كه پدر مشروب خواري هر شبه را قطع خواهد اگر جمله آخر به
 .كردم

شنيده بود براي او دشوار بود كه تا پايان كار، فكر خود را بر اين  مسئله اين بود كه بكيرهانس فقط چهل دو جمله ي ورق ها را
بيشتر مي شد.  جملات متمركز كندفو تعجبي هم نداشت، چون هر چه بازي ژوكر پيش تر مي رفت، فاصله ي مطالب با زمان او

 .دشوارتر از به خاطر سپردن سخنان واضح بود اين مطالب بر فرود و بيكرهانس پوشيده بود، و حفظ كردن آنها همواره

 امروز هم نامفهوم است. من تنها كسي بودم كه مي دانستم كوتوله اي با دستان يخ كيست، اين پيشگويي كهن براي بيشتر مردمان

اي كه رازهاي جزيره را برملا مي  و تنها كسي بودم كه به ذره بين دسترسي داشتم، و هيچ كس ديگر نمي فهميد، كتاب كلوچه
 .كند به چه معنا است
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پيشگويي  بيكرهانس همه ي جملات را نشنيده است، چون به دليل عدم تمركز او مقدار زيادي از اين با اين همه، ناراحت بودم كه
و پدر مربوط مي شد. مطمئن بودم كه يكي  براي هميشه، همچون گنجي پنهان مي ماند و اين درست همان قسمتي بود كه به من

 ...ماما و خواست او براي بازگشت به نروژ گفته است از كوتوله ها چيزي درباره ي ملاقات ما با

 كتاب كلوچه اي را ورق مي زدم، از گوشه ي چشمم چهره ي كوچكي را ديدم كه از پشت يك در همان حال كه نشسته بودم و

چوب مي زند و تفريح مي كند، چون  دكه ي روزنامه فروشي دزدانه نگاه مي كرد. اول فكر كردم بچه اي است كه زاغ سياه مرا
همان مرد كوچك پمپ بنزنين است. فقط براي يك لحظه ظاهر، و دوباره  نشسته بودم و در خودم فرو رفته بودم، بعد فهميدم

 .ناپديد شد

ترسيدم؟ روشن بود كه مرا تعقيب مي  ثانيه از ترس خشك شدم، اما بعد كمي فكر كردم: چرا از اين كوتوله ها اين قدر مي چند
 .داشته باشد كند، اما هيچ نشانه اي در دست نبود كه قصد آزار

داده و مرا به دروف فرستاده بود، تا من هم مطالب مربوط  شايد او هم راز جزيره ي جادو را مي دانست. شايد او ذره بين را به من
نمي  صورت خيلي عجيب نبود كه بخواهد ببيند من چه مي كنم. نوشته اي مانند آن آسان به دست به جزيره را بخوانم. در اين

 .آمد

جادوگر يهودي صدها سال قبل آن را ساخته است. البته  يادم آمد پدر به شوخي گفته بود، كوتوله يك آدم مصنوعي است كه يك
 .اين حرف او حقيقت مي داشت، كوتوله، آلبرت و بيكرهانس را هم مي شناخت حرف پدر فقط شوخي بود، اما اگر

آمد. او آشكارا يك سر و گردن  نبود فكر كنم يا مطالب بيشتري بخوانم چون پدر دوان دوان از ميدان به سمت من مي ديگر فرصت
 .جيبم پنهان كردم از ديگران بلندتر بود. با عجله كتاب كلوچه اي را در

 " خيلي معطل كردم؟"نفس زنان گفت:

 .دادم سرم را به علامت نفي تكان

مانند ما در اروپا پرسه مي زد، در مقابل آنچه در  تصميم گرفتم ديگر درباره ي كوتوله حرفي نزنم. اين واقعيت كه يك آدم كوچك
 .نبود كتاب كلوچه اي خوانده بودم چيزي

 " در اين مدت چكار مي كردي؟"پدر ادامه داد:

 .و گفتم ساليتر بازي مي كردم ورق ها را به او نشان دادم

 .اي كه سفارش داده بودم سراغ ما آمد بهادر اين لحظه پيشخدمت براي گرفتن پول آخرين نوش

 "! خيلي كوچك است"گفت:

 .نفهميده بود سرش را تكان داد پدر كه چيزي

مي زند، و نگران بودم كه مبادا پته ام روي آب بيفتد. بنابراين، ذره بين  مي دانستم كه پيشخدمت درباره ي كتاب كلوچه اي حرف
 ". بسيار هوشمندانه است"درآوردم، آن را در مقابل پيشخدمت گرفتم و گفتم: را از جيبم

 . و به اين ترتيب از بروز وضعيتي ناراحت كننده جلوگيري كردم"بله، بله! ":گفت

چيزهايي بيش از آنچه چشم   با ذره بين ورق ها را نگاه مي كردم ببينم آيا مي توان"را ترك كرديم، به پدر گفتم: وقتي كافه
 ".غيرمسلح مي بيند ديد
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 "رسيدي؟  به چه نتيجه اي"پدر پرسيد:

 ". فكر نمي كنم خوشتان بيايد"رازپوشانه گفتم:
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 خشت سرباز
 ...تمام خودبيني پدر با حس ژوكر بودنش ارتباط داشت ...

 
 .هتل برگشتيم، پرسيدم ردي از ماما پيدا كرده است يا خير وقتي به

آتن كار نمي كند.  كردم كه كارش كاريابي براي مدل ها است. او يقين داشت كه مدلي به نام آنتياتورا در كارگزاري را ملاقات "
 ".مدل هاي خارجي آتن را مي شناسد كاملا به حرفش اطمينان داشت و ادعا مي كرد كه همه مدل ها، يا همه

و باراني زمستان شده بود. حس كردم اشك پشت پلك هايم جمع شده است. پدر  گمانم قيافه ام شبيه به يك بعد از ظهر غم انگيز
شد. به من گفت نام او سون بيچ است،   تصوير مجله مد را كه به او نشان دادم ناگهان چهره ي مرد يونان باز"اضافه كرد: به سرعت

 ".سوني به مدت چند سال پرطرفدارترين مدل يونان بوده است و اين نام مستعار او است. به گفته ي اين يوناني
 " خب، بعد؟"چشمان پدر نگاه مي كردم گفتم: در حالي كه خيره به

 ". فردا پس از نهار بايد زنگ بزنم"درآورد و گفت: دستانش را به حالتي بلاتكليف به حركت
 "همين؟ "
به پيريوس آنجا هم  بمانيم ببينيم چه مي شود، هانس توماس. امروز عصر به تراس پشت بام خواهيم رفت و فردا بله بايد منتظر "

 ".بايد تلفن باشد
 ". يك چيز ديگر باقي مي ماند"خاطر آوردم. شهامتم را جمع كردم و گفتم: وقتي از تراس پشت بام حرف زد، چيزي را به

 .چهره اي پرسشگر به من نگاه كرد، اما احتمالا مي دانست مي خواهم چه بگويم پدر با
 ".بگيري بود درباره ي موضوعي فكر كني و توافق كرديم كه خيلي زود درباره اش تصميم قرار "

 .سعي كرد لبخندي مردانه بزند، اما فايده ي چنداني نداشت
زيادي بود كه بايد درباره ي  موضوع! مثل اينكه گفتم درباره اش فكر مي كنم هانس توماس، اما امروز چيزهاي ديگر  آه، آن"گفت:

 ".آنها فكر مي كردم
  را كه بين جوراب ها و تي شرت هايشيسفري او رفتم، و يك بطري نيمه پر از ويسك فكر خوبي به سرم زد - به سمت كيف

 .كردم گذاشته بود بيرون آوردم. ظرف چند ثانيه در حمام بودم و آن را در توالت خالي
ي توالت خيره شد. شايد با خودش فكر مي كرد پيش  وقتي پدر به دنبالم وارد حمام شد و فهميد چكار كرده ام، ايستاد و به كاسه

 بقاياي ويسكي را سر بكشد. اما خودش را تا اين حد كوچك نكرد. به طرف من برنگشت؛ نمي از آنكه سيفون را بكشم خم شود و
 .دهد دانست بايد مثل يك ببر خشمگين باشد، يا مانند سگ هاي كوچولوي خانگي دم تكان

 "! بسيار خوب هانس توماس تو برنده شدي"سرانجام گفت:
 .خيره شده بود برگشتيم و روي دو صندلي در كنار پنجره نشستيم. به پدر نگاه كردم كه به آكروپليس به اتاق خواب

 ".كند  نوشابه ي درخشنده حواس ژوكر را فلج مي"زير لب زمزمه كردم:
 .پدر با تعجب به من نگاه كرد

 "اثرات مارتيني روسوي ديروز است؟ چي بلغور ميكني هانس توماس؟ نكند هنوز "
 ".نوشد، چون بدون الكل بهتر فكر مي كند خير! منظورم اين است كه ژوكر واقعي الكل نمي "
 ".احتمالا موروثي است تو پاك ديوانه اي، اما اين موضوع "

 .خودبيني پدر با حس ژوكر بودنش ارتباط داشت مي دانستم كه روي نقطه ضعف اش دست گذاشته ام، چون تمام
  بهتر است به تراس پشت بام"به آنچه آن پائين در توالت ريخته شده فكر مي كند، گفتم: به هر حال، با اين فكر كه شايد هنوز

ه فرنگي، يا نوشابه اي گازدار با طعم جآب گو برويم، و انواع نوشابه هاي غيرالكي آنها را امتحان كنيم. كوكا، سون آپ، آب پرتقال،
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را به هم  بخواهيد همه آنها را امتحان كنيد؟ ليوان تان را پر از يخ كنيد و با يك قاشق بلند آن گلابي را امتحان كنيد - يا شايد هم
 "- بزنيد

 ".است  بسيار خوب، متشكرم، ديگر كافي"حرفم را قطع كرد و گفت:
 "اما ما قرار و مدار گذاشته ايم؟ "
 ".روي حرفش مي ماند بله آقا، و يك ملوان قديمي هميشه "
 ".كنم عالي است! من هم در عوضش يك داستان عجيب تعريف مي "

 .كه همان پيشخدمت سر ميز آمد با عجله به پشت بام رفتيم و همان ميز شب قبل را اشغال كرديم؛ طولي نكشيد
سرانجام دو ليوان و چهار بطري مختلف سفارش داديم. پيشخدمت سري تكان  .به انگليسي پرسيدم چه نوشابه هاي غيرالكي دارند

ي غيرالكي سرگرم مي  پدر و پسري كه يك روز شراب مي خواهند، و روز ديگر خودشان را با نوشابه هاي احمقانه داد و درباره ي
 .حفظ مي شود و در همه چيز اعتدال وجود دارد كنند، زير لب حرف هايي زد. پدر پاسخ داد. به اين ترتيب تعادل

 اصلا باور كردني نيست، در شهري با ميليون ها نفر جمعيت نشسته ايم، و در "گفت: ه رفت، پدر رو به من كرد وكپيشخدمت 
 ".چگان مي خواهيم فقط مورچه ي بخصوص را پيدا كنيمرلانه هاي بي شمار مو ميان

 ".ملكه است كه خود "
 .به پهناي صورتش لبخند زد به گمانم اظهار نظر هوشمندانه اي كردم، و پدر هم نظرش همين بود، چون

 ". را پيدا كرد3، 905،238كه مي توان مورچه ي شماره ي   اما لانه ي مورچگان چنان خوب سازماندهي شده است"گفت:
ي بسيار   در واقع آتن حفره اي كوچك در چال مورچه"ادامه دهد، يك لحظه غرق تفكرات فلسفي شد: پيش از آنكه حرفش را

مي توان با يك مورچه ي بخصوصي از اين پنچ  رد مورچه را در خود جا مي دهد. با اين همه هميشهابزرگتري است كه پنچ ميلي
 تلفن را برداري و شماره بگيري، و ميداني كه اين سياره ميلياردها تلفن دارد، هانس ميليارد، تماس گرفت. فقط كافي است گوشي

ه در اتاقت قرار كتبت پيدا كني - با تلفني   مي تواني آنها را در ارتفاعات آلپ، در اعماق جنگل هاي افريقا، در آلاسكا و"توماس.
 ".بگيري دارد مي تواني با هر كسي تماس

 .يك دفعه چيزي به ذهنم خطور كرد كه باعث شد از جايم بپرم
 و بلافاصله "دورتر مي رود.  مرد كلوچه پز در يك قيف جادويي فرياد مي كشد، و صدايش صدها كيلومتر"زمزمه كرد: با هيجان

 .معناي اين جمله ي بازي ژوكر را فهميدم
 " خب، موضوع چيست؟"آه كشيد و پرسيد: پدر با خستگي

 نانوايي افتادم كه در آن دهكده ي كوچك به من كلوچه و نوشابه داد. يادم مي آيد كه يك وقتي شما از آلپ حرف زديد، به ياد "
چي زنگ بزند و شماره ي هر كسي را در  تلفن داشت، و با آن مي تواند با افراد سراسر جهان تماس بگيرد. فقط كافي است به تلفن

 ".هر كجاي اين سياره بگيرد
 .جواب من راضي نيست، مدتي طولاني به آكروپليس خيره شد روشن بود كه از

 "تحمل بحث هاي فلسفي را نداشته باشي؟ پس اين طور نيست كه "
 بود كه درونم انباشته از مطالبي بود كه در كتاب كلوچه اي خوانده بودم، و برايم سرم را به علامت نفي تكان دادم. حقيقت آن

 .دشوار بود كه آن را در خود نگهدارم
 قول داده بودم داستاني "گرفت، و نور افكن ها فراز آكروپليس روشن شدند، گفتم: هنگامي كه تاريكي اندك اندك شهر را در خود

 ".بگويم برايت
 ". پس بگو"پدر گفت:

كلوچه اي خوانده بودم برايش بازگو كردم- همه ي مطالب مربوط به آلبرت،  شروع كردم مقدار زيادي از آنچه را كه در كتاب
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مي گذارم، چون همه ي مطالب را  فرود و جزيره ي جادو. فكر نمي كردم قولي را كه به نانواي پير دورف داده ام زير پا بيكرهانس،
مجبور شدم مقداري هم از خودم بسازم، و سعي كردم از كتاب كلوچه اي  .طوري بازگو كردم كه انگار آنها را هم اكنون ساخته ام

 .حرف نزنم
 .آشكارا تحت تاثير قرار گرفته بود پدر

 ".شايد هم نبايد دنبال فيلسوف شدن بروي، و اول نويسندگي را امتحان كني . تو تخيل بسيار خوبي داري، هانس توماس"گفت:
 .ديگر به خاطر چيزي تحسين مي شدم كه در واقع به من هيچ ارتباطي نداشت يك بار

نكشيد، اما پدر مدت بيشتري  وقتي به رختخواب رفتيم، زودتر از او به خواب رفتم. تا خوابم ببرد زمان زيادي طول شب آن روز،
 .پدر از تختخواب خارج شد و كنار پنجره ايستاد بيدار مانده بود. آخرين چيزي كه يادم مي آيد اين است كه

خود را  هنوز در خوابي عميق بود. به نظرم رسيد مثل خرسي است كه خواب زمستاني طولاني صبح روز بعد كه بيدار شدم، پدر
 .آغاز كرده است

 .خواندم كه پس از مهماني بزرگ ژوكر در جزيره اتفاق افتاده بود ذره بين و كتاب كلوچه اي را بيرون آوردم، و وقايعي را
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 بي بي خشت

 ...به گريه افتاد و سپس دلقك كوچولو درهم شكست و...

 
ستايش از خودش حرف زد، دايره ي بزرگ از هم باز، جشن شادماني از   لفظ قلم درابه محض آنكه ژوكر به سينه خود زد و ب

ريختند. طولي  از كوتوله ها شروع به خوردن ميوه كردند، و عده اي ديگر براي خود نوشابه ي درخشنده سرگرفته شد. عده اي
 :كردند نكشيد كه شروع به ذكر اسامي كليه ي مزه ها در اين نوشابه ي عجيب

 "!عسل "

 "!اسطوخودوس "

 "!كوربري "

 "!ريشه حلقه اي "

 "!ها گرامين "

و چهره اي پرچين بود، چشمانش مانند زمرد مي  فرود نشسته بود و به من نگاه مي كرد. با آنكه مردي سالخورده با موهاي سفيد
 .شنيده ام درست بوده است: اينكه چشم ها آينه ي روح اند درخشيد. با خود فكر كردم آنچه اغلب

 .زد ژوكر بار ديگر دست

 " آيا به عمق بازي ژوكر پي برده ايد؟"با صداي بلند گفت:

 .نشنيد، با بي تابي شروع به تكان دادن دست هايش كرد وقتي پاسخي

كودن  است كه يك دست ورق داشت، و ما همان ورق هاي بازي هستيم. يا شما هم به اندازه ي او نمي دانيد كه فرود ملواني "
 "هستيد؟

كوچولو درباره ي چه چيز صحبت مي كند. علاقه اي هم به  آشكارا بود كه كوتوله هاي حاضر در سالن نمي دانستند اين احمق
 .دانستن آن نداشتند

 ". آه، چه دردسر درست كني"خشت گفت: بي بي

 ".تحمل است  بله، به كلي غيرقابل"كوتوله ي ديگري گفت:

 .ژوكر كوچك، چند ثانيه در استيصال كامل در جاي خود نشست

مي كرد كاملا آرام  آمدند هر چند سعي در  چنان هيجان زده بود كه زنگ هايش به صدا" آيا كسي مي فهمد؟"گفت: بار ديگر
 .بنشيند

 "!خير ":گروهي از كوتوله ها با هماهنگي پاسخ دادند

 بيشتر  چهعده اي ديگر سعي مي كردند هر عده اي از كوتوله ها دست روي چشم ها و گوش هاي شان گذاشتند، در حالي كه
 .توان خود سعي مي كردند حرف هاي ژوكر را نفهمند نوشابه ي رنگين كمان بنوشند. انگار با همه ي

  اينجا جمع"و يك بطري نوشابه ي درخشنده برداشت. آن را در مقابل ژوكر گرفت و گفت: شاه پيك به سمت يكي از ميزها رفت

 "شده ايم كه معما حل كنيم يا نوشابه ي رنگين كمان بنوشيم؟

 ".ايم كه حقيقت را بشنويم  آمده"ژوكر جواب داد:
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خواهد بگويم پس از پايان اين جشن چقدر از چيزهاي كه در اين جزيره   دلم نمي"فرود بازويم را گرفت و در گوشم زمزمه كرد:
 ".خواهد ماند آفريده ام بر جاي

 " اجازه مي دهي او را سرجايش بنشانم؟"پرسيدم:

 ". نه، نه. اين بازي ساليتر بايد طبق قوانين خودش پيش برود"و گفت: فرود سر تكان داد

پيوستند. سه تا از آنها احمق  سرباز پيك به سمت ژوكر رفت و او را از تخت اش پايين كشيد. سربازان ديگر هم به او لحظه اي بعد
 .زور در دهان او فرو كند كوچولو را گرفتند، و سرباز خاج سعي مي كردي بطري را به

دارد و در همان حال آنچه را به زور به خوردش داده بودند تف  نگاه ژوكر هم سعي مي كرد تا جايي كه ممكن است هانش را بسته
 .سالن پاشيد كرد و به اطراف

بدون شهد دروغين احمق كوچولو روشن تر فكر مي  . ژوكر نوشابه ي درخشنده را تف مي كند"دهانش را پاك مي كرد گفت:
 ".كند

ميز  بطري را از دست سرباز خاج گرفت و آن را كف سالن خالي كرد. سپس به طرف هر يك از چهار با بيان اين جمله، پريد و
صداي شكستن شيشه شد. گرچه قطعات  دويد، و شروع به خرد كردن بطري ها و تنگ ها كرد، به طوري كه تمام سالن پر از

بدن آنها زخمي ايجاد نمي كرد. فقط فرود كمي زخمي شد. ديدم كه قطره  شيشه ي شكسته بر سر و روي كوتوله ها مي باريد، در
 .از دست هايش چكيد اي خون از يكي

شد. عده اي از دو لوها و سه لوها كف زمين دراز  مايع درخشنده كف سالن جاري و در محوطه هاي بزرگ و چسبناك جمع
ي رنگين كمان از ميان خرده شيشه ها كردند. تعدادي از آنها مقداري خرده شيشه هم  كشيدند و شروع به هورت كشيدن نوشابه

 .تعجب به آنها زل زده بودند دهان شان بود، اما آن را تف كردند بدون آنكه آسيبي ببينند. ساير كوتوله ها هم با در

 .بود اولين كسي كه شروع به حرف زدن كرد شاه پيك

 "!كنيد  سربازان! به شما فرمان مي دهم فوري سر اين احمق را از تنش جدا"او گفت:

 .و به طرف ژوكر رفتند نيازي نبود چيز ديگري بگويد؛ چهار سرباز شمشيرهاي شان را از نيام كشيدند

كه خواستم مداخله كنم، حس كردم دستي محكم مرا گرفت و عقب  نمي توانستم بنشينم و فقط تماشگر باشم، اما در همان لحظه
 .كشيد

 .با افسردگي مچاله شد چهره ي كوچك ژوكر

 "... فقط ژوكر. نه... هيچ كس ديگر"زير لب گفت:

 .دلقك كوچولو درهم شكست و به گريه افتاد و سپس

 حتي كساني كه چشم ها و گوش هاي خود را بسته بودند نيز با گيجي نگاه مي كردند. آنها سربازان تلوتلوخوران به عقب برگشتند؛

 .بود كه گريه ي او را مي ديدند طي سال هاي متمادي شاهد انواع شيطنت هاي اين دلقك بدجنس بودند، اما اين اولين بار

هيچ كس به اندازه ي اين موجود دردسرآفرين كوچولو توجه ندارد. سعي  چشمان فرود مي درخشيد، و من متوجه شدم كه او به
 .كر بگذارد او را در آغوش بگيردوشانه ي ژ كرد دستانش را دور

 . اما ژوكر دست او را كنار زد"نشو...  ناراحت"با صدايي آرامش بخش گفت:

 بايد به شما يادآوري كنم كه نمي توانيد سري را كه گريه مي "بودند پيوست و گفت: شاه دل به كساني كه اطراف ژوكر جمع شده
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 ".از تن جدا كنيد كند

 "! دردسر"سرباز پيك فرياد كشيد:

توجه به  قانون قديمي ديگر مي گويد، قطع كردن سري كه حرفش را تمام نكرده است مجاز نيست، و با  يك"شاه دل ادامه داد:
 ".سرش را قطع كنيم روي ميز بنشيند اينكه همه ي ورق ها روي ميز نشسته اند، فرمان مي دهم، ژوكر پيش از آنكه

 ".ساليتر شما تنها كسي هستيد كه سيزده دل مهربان داريد  متشكرم شاه عزيز. در تمام"ژوكر با هق هق گفت:

و سرش را ميان  چهار سرباز، ژوكر را بلند كردند و او را روي از ميزها گذاشتند. او به پشت دراز كشيد با شنيدن اين حرف ها،
يك سخنراني طولاني ايراد كرد. كوتوله هاي حاضر  دست هايش گرفت. يكي از پاهايش را روي پاي ديگر انداخت و در اين حالت

 .در تالار بزرگ دور او جمع شدند

به اين دليل است كه غالبا توي  .من آخرين كسي بودم كه وارد دهكده شدم، و همه مي دانند كه من با همه ي شما فرق دارم "
 ".خودم هستم

ها به آنچه ژوكر مي گويد گوش دهند. بي ترديد هميشه متحير بوده اند كه چرا او  ناگهان چيزي باعث شد كه همه ي كوتوله
 .با آنها فرق دارد اينقدر

نه خاج نه پيك نه شاه هستم، نه سرباز، نه هشت لو، نه تك.   من به هيچ جا تعلق ندارم. نه دل هستم، نه خشت،"او ادامه داد:
دهم، صداي  فقط ژوكر هستم و ناگزير بوده ام خودم بفهمم چه كسي هستم. هر بار كه سرم را تكان مي همان طور كه مي بينيد،

علامتي. نه هنر شيشه گري خشت ها را دارم، نه توانايي نان  زنگ ها به يادم مي آورد كه خانواده اي ندارم. نه شماره اي دارم، نه
ت هاي شما را يفعال ها از زراعت سردرمي آورم، نه زور بازي پيك ها را دارم. در اطراف پرسه زده ام و پختن دل ها را. نه مثل خاج

 ".شما قادر به ديدن آنها نبوده ايد از بيرون ديده ام. به اين دليل، قادر بوده ام چيزهايي را ببينم كه

 .زد، پاهايش را تكان مي داد، و زنگ هايش به آرامي صدا مي كردند همان طور كه روي ميز دراز كشيده بود و حرف مي

آسمان، و همه ي   ستارگان وسركار رفته ايد، اما هيچ وقت كاملا بيدار نبوده ايد. البته، خورشيد و ماه شما هر روز صبح "
نديده ايد. اما ماجراي ژوكر فرق مي كند، چون با يك عيب  چيزهايي را كه حركت مي كردند ديده ايد، اما هيچ گاه واقعا آنها را

 ".ژرف بين و روشن ضمير است  بسيار"وارد اين جهان شد:

بيرون، احمق جان! اگر چيزي ديده اي كه ما نديده ايم، بايد بلافاصله   بريز"در اين لحظه بي بي خشت حرفش را قطع كرد و گفت:
 ".بگويي به ما

 ".اين باغ بزرگ مي خزم  خودم را ديده ام. ديده ام كه چگونه ميان بوته ها و درختان"ژوكر گفت:

 "چشمانت مانند پرندگان بال دارند؟  خودت را از بالا ديدي؟"دو دل با صدايي جيغ مانند گفت:

نيست كه در آينه ي كوچكي كه از جيب تان بيرون مي آوريد به خود زل بزنيد -  به عبارتي، بله. مي دانيد، چندان پسنديده "
حتي متوجه نمي شوند  چهار بي بي هميشه در دهكده انجام مي دهند آنها چنان نگران شكل و شمايل خود هستند كه كاري كه

 ".كه زندگي مي كنند

 "بگويد؟ هايي تا به اين حد گستاخانه نشنيده بودم. اين احمق تا كي اجازه دارد چرند  تا به حال حرف"بي بي خشت فرياد كشيد:

مي كنم. حس مي كنم شكلي هستم كه آكنده   آنچه مي گويم فقط حرف نيست. آن را در عمق درون خود حس"ژوكر ادامه داد:
 ...توجه... با پوست، مو، ناخن، و همه چيز... يك عروسك خيمه شب بازي كاملا زنده شده... آكنده شده از زندگي... موجودي قابل
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 "ملموس مثل لاستيك... ژوكر مي پرسد؟ اين آدم لاستيكي از كجا آمده است؟

تكان دادن سر موافقت خود را   شاه دل با" بايد اجازه دهيم به حرف هايش ادامه دهد؟"حرف او را قطع كرد و گفت: شاه پيك
 .اعلام كرد

 ما در يك قصه ي پريان راز "چنان تكان داد كه زنگ هايش به شدت به صدا درآمدند.  و دستانش را" ما زنده هستيم!"ژوكر گفت:
نيشگون مي گيرد تا مطمئن شود  زير آسمان زندگي مي كنيم. ژوكر مي گويد: چهره اي متفاوت و تنها كه هميشه خود را آميز،

 ".كه حقيقت دارد

 "دارد؟  مگر اشكالي"سه لو دل گفت:

ه انجام مي دهم اين اتفاق مي ككوچكترين حركتي  - هر بار كه زنگي به صدا در مي آيد، من متوجه مي شوم كه وجود دارد
 ".افتد

 .تكان داد به طوري كه چند تا از كوتوله ها از ترس پا پس كشيدند دستش را بلند كرد و به شدت

 " آيا مي داني اين آدم لاستيكي از كجا مي آيد؟"صاف كرد و گفت: شاه دل گلويش را

فهم داريد، شما  معما را حدس زده ايد، اما فقط تكه هاي كوچكي از آن را فهميده ايد. چون خرده كوچكي شما خودتان پاسخ "
علتش آن است كه بيش از حد نوشابه ي رنگين كمان مي  .بايد مغزهاي تان را روي هم بريزيد تا ساده ترين فكرها را بكنيد

آن  يمه شب بازي رازآميز است - و شما هم به اندازه ي او رازآميز هستيد، فقط نمي توانيدخ نوشيد. ژوكر مي گويد او يك عروسك
فقط مي توانيم طعم عسل، اسطوخودرس،  را بفهميد حتي آن را احساس نمي كنيد، چون وقتي نوشابه ي رنگين كمان مي نوشيد،

با باغ يگانه شده ايد، بدون آنكه بفهميد وجود داريد، چون كسي كه همه ي  كوربري، ريشه حلقه اي، و گرامين را حس كنيد. شما
بگويد، اما شما گوش نداريد  دهان خود دارد، فراموش مي كند كه دهان دارد. ژوكر هميشه سعي كرده است حقيقت را جهان را در

در طرفين صورت خود داريد، اما سوراخ هاي آن با سيب، گلابي، توت  كه به حرف هاي او گوش دهيد. در واقع، لايه هايي از پوست
هميشه در پي  است. چشم تان هم همين طور است. طبيعي است كه چشماني براي ديدن داريد، اما وقتي فرنگي، و موز پر شده

 ".است، چون فقط ژوكر حقيقت را مي داند نوشيدن هستيد، آنها چه فايده اي دارند؟ ژوكر مي گويد وضع از اين قرار

 .كردند كوتوله هاي حاضر در سالن به يكديگر نگاه

 " اين آدم لاستيكي از كجا مي آيد؟"شاه دل تكرار كرد:

چنان جان گرفتند كه   ما زاييده ي تخيل فرود هستيم. يك روز اين تخيلات"دوباره دستانش را تكان داد گفت: ژوكر در حالي كه
گويد، همان قدر غيرممكن است كه خورشيد و ماه - اما  از مغز او بيرون آمدند. ژوكر فرياد مي كشد غيرممكن است، او مي

 ".دارند خورشيد و ماه هم حقيقت

  .گرفت كوتوله ها با حيرت به فرود خيره شدند، و پيرمرد مچ مرا محكم در دست

كيست؟ او هم يك عروسك خيمه شب بازي عجيبي   دارد، و آن اينكه خود فرودد اما مطالب ديگري هم وجو"ژوكر ادامه داد:
بود، اما در واقع به يك دست ورق ديگر تعلق دارد. هيچ كس نمي داند در آن دست چند  سرشار از زندگي است. او در جزيره تنها

عروسك خيمه شب بازي است كه  وجود دارد، يا چه كسي آنها را پخش مي كند. ژوكر فقط يك چيز را مي داند: فرود هم يك ورق
ژوكر مي خواهد بداند او از كدام كله بيرون آمده است، و آن قدر اين  .يك روز صبح از هيچ پديد آمده، آكنده از زندگي شده است

 ".كند تا سرانجام يك روز پاسخ آن را پيدا كند سوال را مطرح مي
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 دارند از يك خواب زمستاني طولاني بيدار مي شوند. دو لو و سه لوي دل، هر يك جارويي اكنون به نظر مي رسيد كه كوتوله ها

 .پيدا كردند و شروع به جارو كردن كف سالن كردند

با  هم جمع شدند و دستانشان را دور گردن يكديگر انداختند. آنها به اين صورت ايستادند و چهار شاه در يك حلقه ي بسته دور
با كمال تاسف بايد اعلام كنيم كه  ":صدايي آهسته شروع به حرف زدن كردند، تا آنكه شاه دل به سمت ژوكر رو كرد و گفت

 ".كوچولو حقيقت را مي گويد پادشاهان جزيره به اين نتيجه رسيده اند كه احمق

 هنوز روي ميز دراز كشيده بود، اما اكنون به "تا اين حد تاسفبار است؟  و چرا اين مطلب كه او حقيقت را مي گويد"ژوكر پرسيد:
 .دستش تكيه داد، و به شاه دل نگاه كرد پهلو غلتيد، به

اندوهبار است كه ژوكر حقيقت را به ما گفته است، چون به معناي آن است كه استاد   بسيار"اين بار شاه خشت به سخن درآمد:
 ".بميرد بايد

 ".بايد به قانوني استناد كرد  چرا استاد بايد بميرد؟ پيش از آنكه كسي مجازات شود، هميشه"ژوكر پرسيد:

 ياد ما مي آورد كه مصنوعي هستيم. بنابراين بايد به ضرب شمشير سربازان  حضور فرود در دهكده، همواره به"شاه خاج جواب داد:

 ".بميرد

خوبيت ندارد كه استاد و آفريده خيلي به هم نزديك   هيچ"ژوكر از ميز پايين آمد، به فرود اشاره كرد، و رو به پادشاهان گفت:
 كنند. با اين همه نمي توان فرود را سرزنش كرد كه چرا چنين تخيل نيرومندي داشته كه باشند، چون يكديگر را عصباني مي

 ".شروع به بيرون آمدن از مغز او كرده اند

 هر كسي آزاد است درباره ي هر چيزي كه دوست دارد خيال بافي "كرد و گفت: شاه خاج تاج كوچك خود را روي سرش راست
در غير اين صورت آنها را دست  .وظيفه دارد موجودات خيالي خود را از اين واقعيت آگاه كند كه آنها خيالي بيش نيستند كند، اما

 ".انداخته، و آنها حق دارند او را بكشند

 .يك قطعه ابر بزرگ فرو رفت، و بلافاصله تالار بسيار تاريك تر از قبل شد آفتاب پشت

 "! سربازان، حرف هاي ما را شنيديد؟ سر استاد را از تن جدا كنيد"فرياد برآورد: شاه پيك

 ".استاد مرده است  اعليحضرتا، لزومي ندارد، چون" صندليم پريدم، اما در همين لحظه سرباز پيك گفت:يرو از

است. اولين بار نبود كه يك آدم مرده مي ديدم، و مي دانستم كه  رويم را برگرداندم و فرود را ديدم كه بي جان كف اتاق افتاده
 .چشمان درخشانش به من نگاه نخواهد كرد فرود هرگز بار ديگر با

يكباره در جزيره تنها شده بودم. يك دست ورق زنده در اطرافم بودند، اما هيچ  به شدت احساس گمشدگي و تنهايي مي كردم. به
 .آنها فردي مانند من نبود يك از

احساس بود - حتي بيشتر از آنچه روز قبل به هنگام ورود به جزيره  كوتوله ها اطراف فرود جمع شدند. چهره هاي شان خالي از
 .ديده بودم

 .كه تك دل چيزي در گوش شاه دل زمزمه كرد، سپس به سمت در دويد و خارج شد شنيدم

 ".هايش او را كشته اند  اكنون مي توانيم روي پاي خودمان بايستيم. فرود مرده است، و آفريده"ژوكر اعلام كرد: سرانجام

را از زمينه بلند كردم، و چنان در هوا تكانش دادم كه زنگ هايش  چنان غمگين و عصباني بودم كه به سمت ژوكر حمله كردم، او
 .درآمد به سرو صدا
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از كلبه ي فرود دزديدي، و تو بودي كه راز ورق   تو بودي كه او را كشتي، تو بودي كه نوشابه ي رنگين كمان را"فرياد كشيدم:
 ".هاي بازي فرود را افشا كردي

احمق كوچولو را گردن بزنيم هرگز از   مهمان مان درست مي گويد، بنابراين حق داريم"را كه رها كردم، شاه پيك اعلام كرد: او
حماقت اش خلاص شده ايم رهايي نخواهيم يافت. سربازان! سر اين ديوانه  دست كسي كه ما را احمق جلوه داده و اكنون از چنگ

 "!كنيد را از تن جدا

لو ار در خارج شد؛، همان كاري كه تك دل چند  ژوكر شروع به جست و خيز در سالن كرد، و با تنه زدن به چند هفت لو و هشت
هنوز  ديارم به پايان رسيده است، و به دنبال او خارج شدم. فرش زرين آفتاب بعد از ظهر، لحظه قبلا كرده بود. من هم فهميدم كه

 .شدند در فاصله ي گوشه هاي منازل گسترده بود، اما ژوكر و تك دل، هيچ يك ديده نمي
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 شاه خشت

 ...بيندازيم بايد زنگوله اي دور گردن مان ...

 
كش و قوس رفتن كرده بود، اما چنان مجذوب كتاب كلوچه اي  پدر مدت ها پيش از آنكه ماجراي مرگ فرود را بخوانم شروع به

 .فقط وقتي سروصدايش درآمد با عجله آن را در جيبم پنهان كردم .بودم كه آن را زمين نگذاشتم

 " خوب خوابيديد؟"تختخواب نشست، گفتم: به محض آنكه در

 ". عالي بود. و خواب چيزهاي عجيب و غريبي را ديدم"گفت: در حالي كه چشمانش را كاملا باز مي كرد

 "چي؟  مثل"پرسيدم:

 .ماند انگار مي ترسيد اگر بلند شود خوابش را فراموش كند در رختخواب باقي

بام درباره ي آنها حرف زدي. با اينكه زنده بودند،  درباره ي مردمي خواب ديدم كه اندازه ي كوتوله هايي بودند كه در تراس پشت "
 ا دكتري بود كه ناگهان كشف كرد همه ي كوتوله ها زير ناخنجمي كرديم زنده ايم. در آن من و تو تنها كساني بوديم كه تعجب

بود. اين علامت از يك تقش ورق  شصت پاي شان يك علامت كوچك دارند. اما براي ديدن آن يك ذره بين يا ميكروسكوپ لازم
 را داشت، يكي ديگر 728964يكي از آنها علامت دل و شماره ي  .بازي و شماره اي از يك تا چند ميليون ساخته شده بود

شد كه   را. پس از آنكه نوعي نمونه گرفته شد، معلوم2659، و ديگري علامت خشت شماره ي 60143 علامت خاج و شماره ي
اما بعدا معلوم شد - و در اينجا مي رسم به  .هيچ يك از شماره ها مثل هم نيست. اين مردم مانند يك بازي بزرگ ساليتر بودند

 هيچ علامتي ندارند. و آنها - بله، آنها من و تو بوديم. وقتي ساير كوتوله ها اين اصل مطلب - كه دو نفر از اين مردمان كوچك

 ".همه بدانند كجا هستيم مطلب را شنيدند، از ما ترسيدند و تصميم گرفتند زنگوله اي دور گردن ما بيندازد تا

 .قبل به او گفته ام به خوابش راه يافته است واقعا خواب عجيبي ديده بود، اما به نظرم رسيد آنچه شب

 هايي كه ما داريم خيلي فوق العاده است، اما عميق ترين انديشه هاي مان فقط هنگامي كه  نوع و افكار و انديشه"در پايان گفت:

 ".خواب هستيم به سراغ مان مي آيند

 ".باشيم  دست كم اگر بيش از حد ننوشيده"گفتم:

هوشمندانه مرا تحت الشعاع قرار دهد. واقعه عجيب ديگر آنكه  اين بار به من نگاه كرد و لبخند زد، بدون آنكه سعي كند با پاسخي
 .سيگاري به همراه نداشت وقتي براي خوردن مي رفتيم

ارزاني كه روي قيمت اتاق حساب شده بود به صورت خودكار روي ميز  صبحانه در هتل تيتانيا، ساده اما درجه يك بود چيزهاي
توانست استفاده  ي بزرگي با خوشمزه ترين خوردني ها نيز وجود داشت كه اگر كسي پول كافي داشت مي قرار داشت، اما بوفه

 .كند

ماست، تخم مرغ، سيب زميني، گوشت، و مارچوبه خورد. من هم دلي از  پدر هيچ وقت به آن معنا پرخور نبود، اما امروز آب ميوه،
 .عزا درآوردم

بودم كه دنيا تا چه حد مي   درباره مشروب خوردن راست مي گفتي تقريبا فراموش كرده"مراغ اش را كه مي شكست گفت: تخم
 ".تواند درخشان باشد

 "فلسفي را كنار بگذاريد؟ ه تاملاتك اما قصد نداريد "پرسيدم:
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اش با مشروب خوردن مرتبط باشد، و مشروب را كه ترك كند عوض  قدري نگران اين مطلب بودم كه انديشه هاي هوشمندانه
 .شود

 .نگاه كرد با تعجب به من

  ".بود به هيچ وجه، مگر ديوانه اي؟ از حالا به بعد يك فيلسوف خطرناك خواهم "

اطراف و اكناف جهان پرسه مي زنند، بدون آنكه از   ميداني چرا اغلب مردم در"به آسودگي آهي كشيدم و او دوباره شروع كرد:
 "شوند؟ بابت چيزهايي كه مي بينند شگفت زده

 .سرم را به علامت نفي تكان دادم

 چون جهان به يك عادت تبديل شده است. هيچ كس جهان را باور نمي "زد گفت: در همان حال كه به تخم مراغ اش نمك مي
چيزهايي كه در اطراف خود  ها به آن عادت نكرده بود. اين را مي توان در كودكان ديد. آنها چنان تحت تاثير همه ي كرد، اگر سال

كنند. به اين دليل كه به اينجا و آنجا اشاره مي كنند، و درباره ي هر  مي بينند قرار مي گيرند كه نمي توانند چشمان خود را باور
قدر ديده ايم كه واقعيت را  ما بزرگ ها فرق مي كند. ما همه چيز را آن بينند سوال مي كنند. اين قضيه در مورد چيزي كه مي

 ".بديهي مي دانيم

  موافقي با هم قراري بگذاريم، هانس"خورديم. وقتي بشقاب هاي مان خالي شد، پدر گفت: مدتي طولاني نشستيم و پنير و گوشت

 "توماس؟

 ". بستگي دارد"جواب دادم:

 بدهيم كه تا بيشتر نفهميده ايم كي هستيم و از كجا آمده ايم، اين سياره را ترك يا قولب "مستقيم به چشمانم نگاه كرد و گفت:

 ".نكنيم

 ". قرار گذاشته شد"از روي ميز با او دست دادم و گفتم:

 ".اما اول بايد ماما را پيدا كنيم. چون بدون او فكر نمي كنم امورات مان بگذرد ":اضافه كردم
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 دل ها

 
 تك دل

 ...ديدم تك دل است وقتي ورق ها را برگرداندم ...

 
گرفته و عصبي بود. نمي دانستم علتش رفتن به پيريوس بود، يا اينكه قرار  وقتي سوار ماشين شديم تا به پيريوس برويم، پدر خيلي

 .كنيم بعد به كارگزاري زنگ بزند كه مي توانست به ما بگويد كجا مي توانيم با ماما ملاقات بود ساعاتي

 .بندربين المللي راه افتاديم ماشين را در مركز شهر بزرگ كه كنار دريا واقع شده بود پارك كرديم و به سمت

 و در ادامه برايم توضيح داد كه "سال قبل همين جا لنگر انداختيم  ما هفده"پدر ضمن اشاره به يك كشتي باربر روسي گفت:
 .هايي كامل را طي مي كند چگونه زندگي دايره

 " كي قرار است زنگ بزنيد؟"پرسيدم:

 ".به بعد  از ساعت سه"گفت:

 .بود به ساعت اش نگاه كرد و من هم همين كار را كردم، ساعت دوازده و نيم

 ".كند  سرنوشت گل كلمي است كه در همه ي جهات به يك اندازه رشد مي"گفتم:

 "توماس؟  چي بلغور مي كني، هانس"پدر با عصبانيت دستانش را تكان داد و گفت:

 .متوجه شدم كه به خاطر ديدار با ماما عصبي است

 ".ام  گرسنه"گفتم:

آسان نبود. به هر حال، با رفتن به رستوران دريايي  در واقع گرسنه نبودم، اما فكر كردن به چيزي كه با گل كلم ارتباط داشته باشد
 .به غايله پايان داديم و معروف ميكرو ليمانو، براي نهار،

جزيره اي به نام سانتوريني بود. پدر مي گفت اين جزيره در دوران پيش از  وقتي به آنجا مي رفتيم از كنار قايقي رد شديم كه عازم
 .است بزرگتر بوده، و بر اثر يك انفجار آتشفشاني شديد، بخش اعظم آن در دريا فرو رفته تاريخ بسيار

 كردند، ضمن يرستوران تورهاي شان را تعمير م نهار موساكا خورديم، و بجز توضيحات پدر درباره ي ماهيگيراني كه درست زير
ما سه چهار بار به ساعت مان نگاه كرديم. سعي مي كرديم اين كار را بدون جلب  غذا حرف ديگري رد و بدل نشد. اما، هر دوي

 .ديگري انجام دهيم، اما هيچ يك در دزدانه نگاه كردن مهارتي نداشتيم توجه

من سفارش داد.  گفت تصميم دارد زنگ بزند - يك ربع به سه بود. پيش از رفتن يك ظرف بزرگ بستني براي سرانجام پدر
 .گرفتم هنگامي كه بستني را آوردند، ذره بين و كتاب كلوچه اي را به دست

 .ببيند، مطالعه كنم اين بار كتاب كوچك را زير لبه ي ميز گرفتم و سعي كردم بدون آنكه كسي

دويدم صداي تلق تلوق ضعيفي را زير پايم مي شنيدم، انگار زمين  به سرعت از تپه به سمت كلبه ي فرود بالا رفتم. همين كه مي
 .گشود راه را برايم مي

مهماني را ترك كرده بودند، و در خانه ها و اطراف  وقتي به كلبه رسيدم برگشتم به دهكده نگاه كردم عده ي زيادي از كوتوله ها
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 .رفتند آنها به اين سو و آن سو مي

 "! او را بكشيد"يكي از آنها با بلندترين فريادي كه مي توانست گفت:

 "! هر دوي آنها را بكشيد"ديگر فرياد كشيد: يكي

 مي دانستم ديگر فرود قدم به اينجا نخواهد گذاشت، كلبه خالي به نظر مي رسيد. روي يك در كلبه را با شدت باز كردم. اكنون كه

 .نيمكت افتادم تا نفس تازه كنم

شدم كه در يك تنگ بزرگ شيشه اي روي ميز مقابلم به اين سو آن سو شنا  وقتي دوباره بلند شدم، به ماهي طلايي كوچكي خيره
درست شده بود. آب و  سفيد را هم ديدم كه در گوشه ي اتاق افتاده بود و احتمالا از پوست آن حيوانات شش پا مي كرد. يك ساك

داشت ريختم، و بطري و تنگ ماهي طلايي را به دقت در  ماهي طلايي را در يك بطري خالي كه روي نيمكتي كنار پنجره قرار
ورودش  در، جعبه ي چوبي خالي را برداشتم كه محل نگهداري ورق هاي فرود در اولين روزهاي ساك گذاشتم. از قفسه ي بالاي

شيشه اي يك مولوك را برمي داشتم، از  به جزيره بود، و آن را هم در ساك گذاشتم. درست در لحظه اي كه داشتم مجسمه ي
 .لحظه اي بعد خود ژوكر خود را به درون كلبه انداخت بيرون كلبه صداي جلنگ جلنگ به گوشم خورد، و

 ".ما بايد بلافاصله به سمت دريا برويم ":در حالي كه نفس مي گرفت گفت

 " ما؟"با تعجب پرسيدم:

 ".ما اما بايد عجله كني ملوان بله، هر دوي "

 "چرا؟ "

 . و من بازي ژوكر را به ياد آوردم"خواهد شد.  جزيره ي جادو از درون متلاشي"گفت:

 ژوكر هم يكي از گنجه ها را براي يافتن چيزي زير و رو مي كرد. بلافاصله و در حالي كه وقتي تسمه ي ساك را محكم مي كردم،

 .بود بطري درخشاني در دست داشت بازگشت. بطري نيمه پري از نوشابه ي رنگين كمان

 ". و اين"گفت:

شديم. همه ي كوتوله ها، عده اي پياده و عده اي سوار بر مولوك،  وقتي به سمت در ورودي رفتيم با منظره ي هوئلناكي روبرو
 .مي آمدند. چهار سرباز با شمشيرهاي كشيده پيشاپيش ديگران بودند داشتند از تپه بالا

 "!اين طرف. سريع تر  از"ژوكر گفت:

ميان درخت زارهاي بالاي روستا مي گذشت. وقتي وارد انبوه  به طرف پشت كلبه رفتيم و راه باريكي را در پيش گرفتيم كه از
 .اولين كوتوله ها بالاي تپه رسيده اند درختان شديم، ديديم كه

پريد و پيش مي رفت. به ياد مي آورم در اين فكر بودم كه چقدر بد است كه اين بز  ژوكر مانند يك بز كوهي جلوتر از من مي
 .كنند زنگوله دارد، چون صداي زنگوله ها، باعث مي شد كه بقيه ي گله آسان تر ما را تعقيب بخصوص

 ".كند  فرزند نانوا بايد راه دريا را پيدا"همين طور كه مي دويديم، فرياد زد:

كردند از دشت پهناوري عبور كردم كه در آن تعدادي  به او گفتم كه پيش از ملاقات با دو لو و سه لوي خاج كه در مزرعه كار مي
 .بود مولوك و زنبورهاي عسل بزرگ

 ".است  پس از اين راه"ژوكر با اشاره به راهي كه به سمت چپ مي رفت گفت:

براي اولين بار مردان كوچك را در آن ملاقات  بزودي از جنگل خارج شديم و روي صخره اي ايستاديم كه مشرف به دشتي بود كه
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 .كرده بودم

زنگ هاي  مي خواست از پرتگاه پايين برود، پايش ليز خورد و روي سنگ هاي تيز سقوط كرد. صداي درست در لحظه اي كه ژوكر
اما او بسادگي بلند شد، دستانش را تكان داد  .شلنش در كوه پيچيد، و من ترسيدم كه مبادا خودش را بدجوري زخمي كرده باشد

 .خراش هم برنداشته بود و از ته دل خنديد. احمق كوچولو حتي يك

 .آنكه پايين آمدم، احساس كردم زمين زير پايم مي لرزد فكر كردم بهتر است كمي بيشتر مراقب باشم، هر چند به محض

خيلي  رسيد بسيار كوچك تر از آن است كه به خاطر داشتم. بزودي زنبورها را ديدم. هنوز هم از دشت عبور كرديم؛ به نظرم
 .نبودند بزرگتر از زنبورهاي آلمان بودند، اما به بزرگي آنچه قبلا ديده بودم

 ".طرف باشد  فكر مي كنم راه از آن"در حالي كه به يك كوه بلند اشاره مي كردم گفتم:

 " بايد از آن بالا برويم؟"ژوكر با نوميدي گفت:

 ". من از سوراخ تنگي در اين كوه بيرون آمدم"گفتم: سرم را تكان دادم و

 ".كرد، ملوان پس بايد آن سوراخ را پيدا "

قيه قرار بهشت تا ده مولوك با سواران شان پيشاپيش  .به طرف دشت اشاره كرد - همه ي كوتوله ها به سمت ما هجوم مي آوردند
 .گرد و غبار پشت سر خود بر جاي مي گذاشتند داشتند، و حيوانات شش پا ابري از

 صداي رعد و برقي كه از فاصله اي دور بيايد شنيدم، اما اين صدا، صداي پاي مولوك ها بار ديگر صداي عجيب و غريبي، مانند

 .پيش روي خود دارند نبود. در همين حال به نظرم رسيد كه كوتوله ها فاصله اي كمتر از آنچه ما طي كرديم،

 .پيدا كردم وقتي مولوك ها به چند متري ما رسيدند، سوراخ كوچك را در كوه

 "! اينجا است"فريادم زدم:

 غار شدم، ژوكر هم سعي كرد وارد شود، اما با اينكه جثه ي او بسيار كوچكتر از من بود، به داخل سوراخ چپيدم. پس از آنكه وارد

 .ژوكر مثل كوه سرد بود مجبور شدم دستانش را بگيرم و به زور او را به داخل بكشم. تقريبا خيس عرق بودم، اما

لحظه اي بعد، چهره اي در مقابل دهانه ي غار نمودار شد. شاه پيك  .اكنون مي توانستيم صداي مولوك ها را در مقابل غار بشنويم
 .را عقب كشيد شدن كامل كوه، فقط توانست به داخل غار نگاهي بيندازد. ديدم كه در آخرين لحظه دستش بود كه پيش از بسته

 ". فكر مي كنم جزيره دارد كوچك مي شود"زير لب گفتم:

داخل غار شروع به دويدن كرديم. "برويم.  يا از درون متلاشي مي شود. پيش از آنكه كاملا ويران شود بايد از اينجا"داد: ژوكر جواب
عميق شديم. قورباغه ها و مارمولك ها هنوز جست و خيز مي كردند و مي خزيدند، اما  طولي نكشيد كه از غار خارج، و وارد دره ي

 .به اندازه ي خرگوش نبودند ديگر

صد متر به جلو مي رويم؛ به هر حال پس از مدت كوتاهي در ميان بوته  دره را دوان دوان طي كرديم. به نظر مي رسيد با هر قدم
ديگر آن پروانه هاي عظيم الجثه  پروانه هاي وزوز كننده بوديم. تعداد پروانه ها مانند دفعه ي قبل زياد بود، آنها هم هاي رز زرد و

را نمي شنيدم، اما شايد علت اش آن بود كه ژوكر مي دويد و زنگوله هايش  نبودند، و بسيار كوچك تر شده بودند. صداي وزوز آنها
 .صدا مي كرد به شدت سر و

خورشيد را از آنجا تماشا كرده بودم. وقتي پاي مان  بزودي بالاي كوهي رسيدم كه من آن روز صبح پس از كشتي شكستگي طلوع
 روي منظره شناور شده ايم. در آن سوي پايين كوه توانستيم درياچه اي را كه ماهي هاي را بلند مي كرديم، به نظر مي رسيد
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بود كه به خاطر مي آوردم، و  اكنون  طلايي رنگين كمان داشت و من در آن شنا كرده بودم ببينيم. درياچه بسيار كوچكتر از آن
 .بسيار بسيار دور، كف سفيد بر ساحل جزيره مي ريخت توانستيم دريا را ببينيم. در فاصله اي

 .و رقص درآمد ژوكر مثل يك بچه به جست و خيز

 " آن دريا است؟ دريا را مي بيني ملوان؟"با هيجان پرسيد:

صداي آسياب كردن به گوش مي رسيد،  نتوانستم جوابش را بدهم، چون باز هم تپه غريد و زير پاهاي مان به صدا درآمد. نوعي اما
 .مثل اينكه كسي صخره ها را خرد مي كرد

 ". كوه دارد خودش را مي خورد"فرياد برآورد: ژوكر

 لحظه كنار درياچه اي بوديم كه در آن شيرجه زده بودم، اما اكنون به اندازه ي يك از كوه به طرف پايين دويديم. ظرف چند

  استخر كوچك شده بود. ماهي هاي طلايي هنوز

 .بودند. انگار رنگين كماني از آسمان افتاده و در اين بركه ي كوچك مي جوشد آنجا بودند، اما متراكم تر از قبل شده

تنگ شيشه اي را به دقت بيرون  حالي كه ژوكر به اطراف نگاه مي كرد، ساك سفيدي را كه بر پشتم حمل مي كردم باز كردم، در
كه مي خواستم تنگ شيشه اي را از زمين بردارم، واژگون شد. من  آوردم و آن را پر از ماهي طلايي كردم. درست در لحظه اي

قسمتي از لبه  بودم - تنگ خود به خود افتاد، يا ماهي داخل تنگ كوچك اين كار را كرد. متوجه شدم كه هنوز به آن دست نزده
 ".ملوان  بايد عجله كنيم،"تنگ شكست، اما در همين لحظه ژوكر برگشت و گفت:

و آن را محكم دور تنگ بستم. ساك را روي شانه انداختم  به من كمك كرد تا بار ديگر تنگ را پر از ماهي نم. پيراهنم را پاره كردم
 .گرفتم و تنگ ماهي طلايي را در بغل

قرار گرفته است. در ميان درختان بلند نخل  ناگهان چنان صداي بلند و هولناكي شنيديم كه گويي كل جزيره در شرف انهدام
رسيديم كه دو روز قبل وارد آن شده بوديم. اولين چيزي كه ديدم قايق كوچك بود.  شروع به دويدن كرديم، و بزودي به مردابي

برگرداندم ديدم جزيره چيزي بيش از  طور كه آن را بر جا گذاشته بودم، محكم ميان دو درخت نخل قرار گرفته بود. رويم را همان
كردم مي توانم از ميان تعدادي درخت نخل، دريا را در آن سو بينم. در اين  يك قطعه خشكي در ميان اقيانوس بزرگ نيست، و فكر

اما كناره هاي آب كف آلود  فقط يك چيز بود كه با زمان ورود من فرق مي كرد. اقيانوس بزرگ، مانند قبل آرام بود، مرداب كوچك
 .رود شده بود. متوجه شدم كه جزيره در اقيانوس فرو مي

بود. ساك و تنگ ماهي طلايي را در قايق  از گوشه چشم، چيز زردي را ديدم كه زير يك درخت نخل تكان مي خورد. او تك دل
 .قايق مي رقصيد، به سمت تك دل رفتم ي كه ژوكر مانند بچه اي دورلگذاشتم، و در حا

 " تك دل؟"آهسته گفتم:

 .بيندازد چنان اشتياقي و آرزويي نگاهم كرد كه فكر كردم مي خواهد خود را در آغوشم رگشت و باببه طرف من 

ساحلي ديگر تعلق دارم... صداي امواجي را كه به ساحل   سرانجام راه خروج از هزار تو را پيدا كردم. اكنون مي دانم كه به"گفت:
 "سال ها و كيلومترها دور از اين ساحل است؟ مي خورند مي شنوي؛، ساحلي كه

 ".فهمم  منظورت را نمي"جواب دادم:

ببينم... اما شايد او بتواند مرا پيدا كند. مي دانيد، خيلي از او   بچه ي كوچكي به من فكر مي كند. نمي توانم او را اينجا"ادامه داد:
 "...ها را بر زده است كوه ها را درنورديده ام، روي كوه ها و انديشه هاي دشوار جنگيده ام اما يك نفر ورق دورم. من درياها و
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 "! آنها دارند مي آيند"ژوكر ناگهان جيغ كشيد:

چهار مولوك پيشاپيش ديگران مي  .برگرداندم و گله ي كوتوله ها را ديدم كه از ميان درختان نخل به سمت ما مي دويدند سرم را
 .آمدند، و شاه ها بر آنها سوار بودند

 "! آنها را بگيريد! آنها را به مجموعه ي ورق ها برگردانيد"فرياد كشيد: شاه پيك

افتادم. انگار بر اثر نوعي جادو، مولوك  بلندي از ميان جزيره به گوش رسيد، و بلافاصله اتفاقي افتاد كه من از ترس بر زمين صداي
 ناپديد شدند. به طرف تك دل برگشتم، اما او هم ناپديد شده بود. به سمت درخت نخلي ها و كوتوله ها مثل شبنم در مقابل آفتاب

يك ورق به پشت روي زمين افتاده بود. آن  - رفتم كه به آن تكيه داده بود، و در آنجا - درست همان جايي كه تك دل ايستاده بود
 .را برگرداندم ديدم تك دل است

مولوك ها و كوتوله ها از  چشمانم حلقه زد، و در همان حال خشم غريب، نوميديم را درنورديد. به سمت جايي رفتم كه اشك در
نقطه رسيدم، بادي وزيد و تمام ورق هاي بازي را در هوا به چرخش  ميان درختان نخل هجوم مي آوردند، و درست زماني كه به آن

حاشيه ي آنها پاره بود،  قبلا برداشته بودف و اكنون پنجاه و يك ورق ديگر را هم شمردم. ورق ها خيلي كهنه و درآورد. تك دل را
 .را در جيبم گذاشتم تصاوير مختلف را به سختي تشخيص مي دادم. هر پنجاه و دو ورق

يك از آنها شش پا داشتند. سعي كردم آنها را بگيرم، اما زير  وقتي دوباره به زمين نگاه كردم، چهار سوسك سفيد ديدم كه هر
 .رفتند سنگي خزيدند و

نيرومندي پاهايم را فرا گرفت. ژوكر را ديدم كه در  غرش عظيم ديگري از درون جزيره ي كوچك بلند شد و در همين لحظه امواج
سوار  دور شدن از جزيره كرده است. با عجله به طرف او دويدم. پيش از آنكه به قايق برسم و قايق نشسته و شروع به پارو زدن و

 .بشم، آب تا كمربندم رسيده بود

 ".بيايد. در غير اين صورت، مي خواستم تنهايي اينجا را ترك كنم پس پسر نانوا سرانجام تصميم گرفت"ژوكر گفت:

رود. آب كف آلود شد و  و در حالي كه با تمام زور بازوي مان پارو مي كشيديم، ديديم كه جزيره در دريا فرو مي پارويي به من داد،
امواج ناپديد شد، پرنده ي كوچكي را ديدم كه از نوك يك  در اطراف درختان نخل به چرخش درآمد. وقتي آخرين درخت زير

 .درآمد درخت به پرواز

آب،ما را فرو نبرد. هنگامي كه ديگر به جاي امني  مجبور بوديم چنان پارو بزنيم كه آب هاي پس زده بر اثر فرورفتن جزيره در
 وكر هم به شدت پارو زده بود، اماژقايق بگذاريم، دستان من زخمي و خونين شده بود.  رسيديم كه مي توانستيم پاروها را در

 .داد دستانش به همان تميزي و سفيدي بود كه روز قبل از خارج كلبه ي فرود آنها را تكان مي

بد جوي به حركت ادامه داديم. چند بار سعي كردم  آفتاب بزودي در افق فرو رفت، و ما تمام شب و روز بعد را با وزش باد و شرايط
 .چيز زيادي دستگيرم نشد. اغلب اوقات ساكت نشسته بود، و اندوهي بر چهره داشت با همراهم سر صحبت را باز كنم، اما

كشتي ماريا هستيم كه چند روز پيش  بعد يك كشتي از آرندال ما را از آب گرفت و سوار كرد. به آنها گفتيم كه از خدمه ي روز
 .هستيم غرق شد، و احتمالا تنها بازماندگان آن

همان قدر ساكت بود كه در قايق نجات. خدمه ي  اين كشتي عازم مارسي بود، و در سراسر مسير طولاني رسيدن به اروپا، ژوكر
 .عجيب و غريب است، اما هيچ كس حرفي نزد كشتي احتمالا فكر مي كردند او موجودي

 كوچولو به ميان كلبه هاي ماهيگيري دويد و رفت. او رفت بدون آنكه خداحافظي به محض آنكه در مارسي پهلو گرفتيم، دلقك
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 .كند

عجيب بود كه حس كردم لازم است بقيه ي  مدتي بعد، در همان سال وارد دورف شدم. چيزهايي كه تجربه كرده بودم آن قدر
 اين منظور، دورف مكان ايده آلي بود. تصادفا، درست پنجاه و دو سال قبل به اينجا زندگي خود را در آرامش به آنها فكر كنم. براي

 .آمدم

در  كردم. از هر چه كه بگذريم پيش از آنكه راهي دريا شوم وقتي فهميدم آنها نانوايي ندارند، در اينجا ساكن شدم و يك نانوايي باز
 .نانوا بودم. از آن زمان به بعد، اينجا خانه ي من بوده است زادگاهم لوبك، شاگرد

 .كرد كرده ام، هيچ گاه به كسي چيزي نگفته ام؛ هيچ كس به هيچ وجه حرف هاي مرا باور نخواهد درباره ي آنچه تجربه

وقتي در مارسي قدم به ساحل گذاشتم، ساك   هم درباره ي داستان جزيره ي جادو ترديد كرده ام، امامالبته گاهي اوقات خود
 .از اين ساك و متحويات آن حفاظت كرده ام سفيد را بر شانه داشتم. در تمام اين سال ها
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 دو لو دل
 ...احتمالا در يك ساحل پهناور ايستاده و به دريا مي نگرد ...

 
 .وقتي از كتاب كلوچه اي چشم برداشتم، ساعت سه و نيم بود، و بستني ام آب شده بود

براي اولين بار از يك انديشه ي شگفت انگيز يكه خوردم: فرود گفته بود كوتوله هاي جزيره ي جادو، بخلاف مردم عادي پير نمي 
 .جهان در حال پرسه زدن باشدف شوند. اگر اين طور باشد، پس ژوكر هنوز بايد در اطراف و اكنا

حرف هايي را كه پدر در ميدان قديمي آتن درباره ي تاراج زمان زده بود به ياد آوردم، اما زمان بر مردمان كوچك آن جزيره تاثير 
 .نداشت. با اينكه به اندازه ي ساير مردم و حيوانات سرشار از زندگي بودند، بخلاف ما از گوشت و خون ساخته نشده بودند

در چند جاي كتاب كلوچه اي آمده بود كه كوتوله ها مجروح نمي شوند. وقتي ژوكر در مهماني ژوكر بطري ها و تنگ ها را خرد 
كرد، هيچ يك از آنها زخمي نشدند. خود ژوكر هم وقتي از پرتگاه سقوط كرد زخمي نشد، و پس از پارو زدن براي نجات از جزيره 

 ...مطلب ديگري هم بود - بيكرهانس گفته بود كوتوله ها دستان سردي دارند .اي كه در آب فرو مي رفت نيز دستانش زخمي نشد
 .لرزشي سرد در ستون فقراتم بالا و پايين مي رفت

 !با خود فكر كردم، كوتوله ها! او هم دستان سردي داشت
آيا امكان داشت آن مرد كوچك عجيبي كه در پمپ بنزين او را ديديم، همان كسي باشد كه صد و پنجاه سال قبل به ساحل پريد و 
در ميان كلبه هاي ماهيگيري ناپديد شد؟ آيا خود ژوكر نبود كه ذره بين را به من داد، و راه رسيدن به كتاب كلوچه اي را هم نشان 

 مان داد تا من به آن دسترسي پيدا كنم و آن را بخوانم؟
 آيا اين ژوكر نبود كه در نمايشگاه كومو روي پل ونيز در عرشه ي كشتي پتراس، و در ميدان سينتگماي آتن خود را نشان داد؟

 .اين افكار آن قدر هيجان انگيز بود كه بستني آب شده روي ميز مقابلم حالم را به هم مي زد
به اطراف نگاه كردم - تعجب نمي كردم اگر مرد كوچك ناگهان در اينجا، در پيريوس هم ظاهر مي شد. در همين لحظه پدر از 

 .خيابان بالاي رستوران به سرعت پايين آمد و رشته ي افكارم را پاره كرد
 .متوجه شدم كه اميد پيدا كردن ماما را از دست نداده است

به دلايلي كه نمي دانم، تك دل را به ياد آوردم كه پيش از تبديل شدن به ورق بازي به دريا نگاه كرد و درباره ي ساحلي كه سال 
 .ها و كيلومترها با ساحلي كه او ايستاده بود فاصله داشت، حرف هايي زد

 ". امروز عصر مي فهمم كجا است"پدر گفت:
 .به طور جدي سر تكان دادم. به عبارتي مي توان گفت كه ما به پايان راه نزديك مي شديم

 ". احتمالا در ساحلي وسيع ايستاده و به دريا نگاه مي كند"گفتم:
 " بله، چيزي شبيه به اين. اما از كجا مي داني؟"پدر كنارم نشست.

 .شانه هايم را بالا انداختم
 ماما مشغول فيلم برداي در دماغه ي بزرگي است كه از پيشرفتگي خشكي در درياي اژه پديد آمده است. اين محل "پدر گفت:

 .دماغه ي سونيون ناميده مي شود، و در شبه جزيره ي جنوبي خاك اصلي يونان، در هفتاد و پنج كيلومتري جنوب آتن قرار دارد
 در پرتگاه هاي دماغه، ويرانه هاي عظيمي از يك معبد پوسيدون بر جاي مانده است. پوسيدون خداي درياي يونانيان "او ادامه داد:

 ".بود. آنها مي خواهند در مقابل اين معبد از آنيتا چند عكس بگيرند
 ". مرد جواني از سرزميني دوردست، در نزديكي معبد قديمي با زني زيبا ديدار مي كند"گفتم:

 .پدر با نااميدي آه كشيد
 "چي بلغور مي كني؟ "

 "! غيبگوي دلفي شما پيتيا بوديد"گفتم:
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 ".بله، البته! اما من واقعا به آكروپليس فكر مي كردم "
 "!خود شما بوديد، نه آپولون، محض رضاي خدا نگوييد آپولون بود "

 .هيجان زده شروع به خنديدن كرد، اما علت آن را نفهميدم
 ". پيتيا چنان گيج و مست بود كه نمي توانست آنچه را كه گفته است به ياد آورد"سرانجام پذيرفت كه 

به خاطر آوردن بخش زيادي از تجاربم در اين سفر طولاني دشوار بوده است، اما سفر به دماغه ي سونيون را هرگز فراموش نمي 
 .كنم

وقتي همه ي شهرهاي تفرج گاهي جنوب آتن را به سرعت پشت سر گذاشتيم، درياي آبي و خنك مديترانه را همواره در سمت 
 .راست خود داشتيم

گرچه من و پدر به چيزي جز نحوه ي ديدار با ماما فكر نمي كرديم، پدر درباره ي موضوعاتي كاملا متفاوتي حرف مي زد. فكر مي 
كنم مي خواست من بيش از حد اميدوار نباشم. يكي از سوال هايي كه با اصرار از من پرسيد اين بود كه تعطيلات خوبي داشته ايم 

 .يا خير
 در واقع بايد تو را به دماغه ي عاج يا دماغه ي اميدنيك مي بردم، اما دست كم فرصت ديدن دماغه ي سونيون را پيدا كرده "گفت:

 ".اي
 يك ايستگاه سيگار احتياج داشته باشد. توقف كرديم و روي يك تخته سنگ ساحلي در چشم هسفر آن قدر طولاني بود كه ب

اندازي مهتابي ايستاديم. پايين پرتگاهي با شيب تند، دريا كف آلود بود و يك جفت پري دريايي كه به خوك هاي آبي شباهت 
 .داشتند در شيب هاي لخت صخره اي دراز كشيده بودند

آب آن قدر شفاف و آبي بود كه بر اثر نگاه كردن به آن تقريبا اشك از چشمانم سرازير شده بود. فكر كردم بايد بيست متري عمق 
 .داشته باشد، اما پدر مدعي بود كه عمق آن حدود هشت تا ده متر است

 .ديگر حرف زيادي نزديم. شايد آرام ترين ايستگاه در طول سفر بود
 .مدت ها پيش از آنكه به مقصد برسيم، معبد پوسيدون را ديديم كه از نقطه اي در سمت راست مان سر برآورده بود

 " نظرت چيست؟"پدر پرسيد:
 "منظورت به اين است كه فكر مي كنم آنجا هست يا نه؟ "

 ". به هيچ وجه"گفت:
 ". مي دانم كه آنجا است. و مي دانم كه با ما به نروژ خواهد آمد"جواب دادم:

 به اين سادگي هم نيست، هانس توماس. مطمئنم كه اين موضوع را درك مي كني. آدم خانواده اش را به "با صداي بلند خنديد.
 ".مدت هشت سال ترك نمي كند، فقط به اين منظور كه بار ديگر به خانه بازگردانده شود

 ". انتخاب ديگري ندارد"گفتم:
 .فكر مي كنم تا پانزده دقيقه بعد كه ماشين را زير معبد بزرگ پارك كرديم، ديگر هيچ يك حرفي نزديم

از ميان يك جفت ارابه و چهل نفر ايتاليايي عبور كرديم. سپس مجبور شديم وانمود كنيم جهانگرد هستيم و دويست دراخما 
در راه پدر شانه اي بيرون آورد و كلاه آفتابي احمقانه اش را كه در دلفي خريده بود از سر  .بپردازيم تا وارد محوطه ي معبد شويم

 .برداشت
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 سه لو دل

 ...زني كه لباس كامل پوشيده بود و يك كلاه پهن بر سر داشت ...

 
 .از اين لحظه به بعد همه چيز چنان سريع اتفاق افتاد كه امروز هم در مرور دوباره ي خاطراتم مشكلاتي دارم

پدر در انتهاي دماغه عده اي عكاس و گروه كوچكي از مردم را ديد كه جهانگردان معمولي نبودند. وقتي نزديك تر شديم، زني را 
ديديم كه لباس كامل پوشيده بود و يك كلاه لبه پهن بر سر داشت. لباس بلند و درخشان زرد پوشيده بود، و عينك آفتابي دودي 

 .به چشم داشت. او آشكارا در كانون توجه همه قرار داشت

 ". آنجا است"پدر گفت:

 .پدر مثل مجسمه خشكش زد، اما من مستقيم به طرف او رفتم

 صدايم آن قدر بلند بود كه دو نفر " مي توانيد چند دقيقه اي اين عكس برداري را تعطيل كنيد."با صداي بلند خطاب به او گفتم:
 .از عكاسان يوناني به طرفم چرخيدند، هر چند يك كلمه از حرف هايم را نفهميده بودند

به خاطر دارم عصباني بودم. با خود فكر مي كردم اين ماجرا حالا حالا ها ادامه خواهد داشت. همه ي اين افراد ماما را دوره كرده 
 .بودند و از زواياي مختلف از او عكس مي گرفتند، در حالي كه ما هشت سال آزگار حتي يك بار هم نگاه مان به او نيفتاده بود

اكنون نوبت ماما بود كه مثل مجسمه خشكش بزند عينك آفتابي اش را برداشت و از فاصله ي ده پانزده متري به من نگاه كرد. 
 .نگاهي به پدر انداخت و دوباره مرا برانداز كرد

 .براي مدتي طولاني چنان حيرت زده بود كه پيش از آنكه اتفاق ديگري بيفتد انواع فكرها از ذهنم گذشت

اول فكر كردم چگونه او را شناخته ام. با اين همه مطمئن بودم كه او ماماي من است. اين چيزي است كه يك بچه هميشه مي 
 .داند. همچنين فكر كردم به طرزي باورنكردني زيبا است

بقيه ي ماجرا مثل يك فيلم با دور كند بود. با اينكه ماما پدر را شناخت، به سمت من دويد. به مدت چند ثانيه براي پدر دلم 
 .سوخت چون به نظر مي رسيد كه ماما بيشتر متوجه من است

وقتي به طرف من دويد كلاه قشنگ اش را انداخت و سعي كرد مرا از زمين بلند كند و در آغوش بگيرد، اما نتوانست - آتن تنها 
جايي نيست كه چيزها طي هشت سال تغيير مي كنند. در عوض، بازوانش را دور بدنم حلقه كرد و مرا در آغوش گرفت.به خاطر 

مي آورم كه او را بو مي كردم، و نسبت به تمام سال هاي گذشته احساس خوشبختي بيشتري مي كردم. لذت اين ديدار، مثل لذتي 
 .بود كه چيزي را مي خوريم يا مي نوشيم - اين شادماني در دهانم مزه و در سراسر بدنم غليان مي كرد

 . پس از آن ديگر نتوانست كلامي حرف بزند، و زد زير گريه" هانس توماس هانس توماس."يك ريز مي گفت:

 ما تمام اروپا را زير پا "فقط وقتي بار ديگر به بالا نگاه كرد، پدر به طرف صحنه پيش آمد. چند قدمي به سمت ما برداشت و گفت:
 . تا وقتي ماما دستانش را دور گردن او حلقه كرد و زار زار گريست، ديگر چيزي نگفت"گذاشته ايم تا تو را پيدا كنيم.

چند نفر جهانگرد هم به ما زل زده بودند، بدون كوچكترين تصوري از اين  .عكاسان تنها شاهدان اين صحنه ي تلخ و شيرين نبودند
 .كه بيش از دويست سال طول كشيده است تا اين ملاقات صورت بگيرد

وقتي ماما گريه اش تمام شد، يك دفعه متوجه نقش خودش به عنوان مدل شد. برگشت و به يوناني به عكاسان چيزهايي گفت. آنها 
شانه هايشان را بالا انداختند و چيزي گفتند كه ماما را عصباني كرد. به دنبال آن مجادله ي تندي بين ماما و عكاسان درگرفت، و 
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آنها بساط شان را جمع كردند و از محوطه ي معبد به سمت پايين راه  .سرانجام عكاسان متوجه شدند كه بايد آنجا را ترك كنند
يكي از آنها حتي كلاهي را كه ماما هنگام دويدن به طرف من گوشه اي پرت كرده بود برداشت. از گوشه ي ورودي كه مي  .افتادند

 .پيچيدند يكي از آنها به ساعت اش نگاه كرد و به زبان يوناني حرفي گستاخانه نثارمان كرد

تنها كه شديم، هر سه چنان گيج و دستپاچه بوديم كه نمي دانستيم چه بگوييم يا چه بكنيم. ديدار با كساني كه سال ها آنها را 
نديده ايم نسبتا آسان است اما پس از پشت سر گذاشتن شوك اوليه، هميشه ماجرا دشوارتر مي شود. چيزي به غروب نمانده بود، و 
آفتاب پشت سه گوش سقف معبد كهن پوسيدون قرار گرفته بود. ستون هايي كه در امتداد يك ديوار كوتاه قرار داشتند، سايه هاي 

 .بلندي در محوطه ي معبد انداخته بودند. از ديدن يك قلب قرمز در گوشه ي سمت چپ لباس ماما تعجب زيادي نكردم

نمي دانم چند بار اطراف معبد را دور زديم، اما متوجه شديم كه من و ماما تنها كساني نيستيم كه براي شناختن دوباره يكديگر به 
زمان احتياج داريم. براي دريانورد پيري از آرندال چندان آسان نبود كه ياد بگيرد با يك مدل مجرب كه يوناني را روان حرف مي 

زند و سال ها در يونان زندگي كرده است چگونه صحبت كند. احتمالا براي آن مدل هم آسان تر از اين نبود. با اين همه، ماما 
درباره ي معبد خداي دريا، و پدر درباره ي دريا حرف زد. سال ها پيش، پدر در مسير خود به استانبول از دماغه ي سونيون گذشته 

 .بود

آفتاب كه پشت افق فرو رفت و خط و مرزهاي معبد باستاني روشن تر و تيره تر شد به سمت ورودي معبد به راه افتاديم. براي چند 
لحظه عمدا عقب تر ماندم، چون بر عهده ي اين دو بزرگتر بود كه تصميم بگيرند اين ديدار يك ملاقات كوتاه باشد، يا پايان يك 

 .جدايي طولاني

به هر حال، ماما مجبور بود با ما به آتن بيايد چون عكاسان در محل پارك ماشين منتظر او نمانده بودند. پدر در فيات را طوري باز 
 .كرد كه انگار در يك رولز رويس را باز مي كند و ماما هم يك شاهزاده خانم است

تا پدر ماشين را در دنده بگذارد و راه بيفتد هر سه نفر ما همزمان حرف مي زديم. سپس به سمت آتن به راه افتاديم، و پس از 
 .پشت سر گذاشتن اولين روستا نقش ميانجي به من محول شد

براي مدتي بدون آنكه حرفي بزنيم  .در آتن ماشين را در گاراژِ هتل پارك كرديم، و با عبور از مسير سنگفرش وارد سالن هتل شديم
آنجا ايستاديم. حقيقت آن بود كه از لحظه اي كه معبد كهن را ترك كرديم مرتب از اين در و آن در حرف مي زديم اما موضوع 

 .اصلي را كه پشت همه اين حرف ها بود مطرح نكرديم

 ". وقتش رسيده است كه برنامه هايي براي آينده بريزيم"سرانجام اين سكوت نامطبوع را شكستم:

ماما يكي از دستانش را دور گردن من انداخت، و پدر درباره ي اينكه هر چيزي به موقع اتفاق خواهد افتاد، حرف هايي نامطبوع بر 
 .زبان راند

پس از بيان اماها و اگرهاي فروان، هر سه نفرمان به تراس پشت بام رفتيم تا به هم رسيدن دوباره ي خود را با چيزي خنك و 
 را براي خانم دنشاط آور جشن بگيريم. پدر پيشخدمت را صدا كرد و نوشابه ي غيرالكي براي پدر و پسر، و بهترين شامپاين موجو

 .سفارش داد

 اول دو آقا براي خود جشني ترتيب مي دهند. سپس هر دو از نوشابه ي "پيشخدمت سرش را خاراند و نفس بلندي كشيد. او گفت:
 "الكي پرهيز مي كنند. آيا امشب، شب خانم است؟

وقتي جوابي نشنيد سفارش را يادداشت كرد و به طرف بار بازگشت. ماما كه درباره ي وقايع قبلي چيزي نمي دانست با گيجي به 
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 .يشتر ماما شدبپدر نگاه كرد. پدر هم نگاهي ژوكر مانند و جدي به من كرد كه باعث گيجي 

پس از آنكه حدود يك ساعت از هر دري حرف زديم، بدون آنكه به موضوع اصلي كه همه درباره اش فكر مي كرديم نزديك شويم، 
ماما اصرار كرد كه من براي خوابيدن آمده شوم. مي توان گفت، پس از بيش از هشت سال دوري از پسرش، اين تنها سهمي بود كه 

 .در بزرگ كردن او داشت

، و من ناگهان به اين فكر افتادم كه حضورم باعث " همان كاري را مي گويد بكن"پدر نگاه آشنايي به من انداخت كه مي گفت:
فهميدم كه بزرگترها بايد تنهايي باهم حرف بزنند. از اين گذشته اين آنها بودند كه از هم جدا  .وقفه در گفتگوي آنها شده است

 .شده بودند. من چيزي بودم كه كل اين ماجرا را قدري پيچيده تر مي كرد

ماما را در آغوش گرفتم و او در گوشم زمزمه كرد كه فردا مرا به بهترين مغازه ي نان شيريني شهر خواهد برد. من خود را آماده 
 .كرده بودم كه اسراري را با او در ميان بگذارم

وقتي در اتاق هتل لباسم را در آوردم، كتاب كلوچه اي را به دست گرفتم و تا پدر بيايد شروع به خواندن كردم. از اين كتاب 
 .كوچك، صفحات زيادي باقي نمانده بود
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 چهار لو دل

 ...حتي نمي دانيم چه كسي ورق ها را پخش مي كند ...
 

بيكرهانس به فضا خيره شد. وقتي درباره ي جزيره ي جادو حرف مي زد، چشمان آبي سيرش درخشندگي خاصي داشت، اما اكنون 
 .به نظر مي رسيد آن درخشش از ميان رفته است

ديروقت بود و اتاق كوچك خيلي تاريك شده بود. از بخاري كه عصر همان روز آتشي توفنده بود فقط شعله اي ضعيف بر جاي 
مانده بود. بيكرهانس بلند شد و آتش باقي مانده را با يك انبر زير و رو كرد. آتش براي لحظه اي كوتاه جاني دوباره گرفت و پرتوي 

 .لرزان بر تنگ هاي ماهي طلايي و همه ي اشياء عجيب اتاق افكند

ي ورق هاي  سراسر آن روز عصر، همه كلماتي را كه نانواي پير گفته بود جذب كرده بودم. از لحظه اي كه شروع به صحبت درباره
فرود كرد، چنان مجذوب شدم كه به سختي مي توانستم نفس بكشم. چندين بار متوجه شدم كه با دهان نيمه باز نشسته ام هرگز 
جرات نكردم حرف او را قطع كنم و با اينكه ماجراي فرود و جزيره ي جادو را فقط يك بار برايم تعريف كرد، اطمينان دارم كه همه 

 .ي حرف هايش به يادم مانده است

 ". و سرانجام فرود هم يك جوري به تروپا بازگشت"در پايان گفت:

 .مطمئن نبودم كه روي سخن اش با من است يا با خودش حرف مي زند. مطمئن نبودم منظورش چيست

 " به ورق ها فكر مي كنيد؟"پرسيدم:

 ".بله، به آنها فكر مي كنم "

 "چون آنها همان ورق هايي هستند كه بالاي پله ها در اتاق زير شيرواني قرار دارند؟ "

 .پيرمرد تاييد كرد. به اتاق خواب رفت و وقتي برگشت جعبه ي كوچك ورق ها را در دست داشت

 ".اين ورق هاي بازي فرود هستند، آلبرت "

ورق ها را روي ميز در مقابل من قرار داد. وقتي دسته ي ورق را به دقت از جعبه بيرون آوردم و روي ميز گذاشتم، حس كردم قلبم 
چنان رنگ و رو  .تندتر مي زند. چهار لوي دل روي همه ي ورق ها قرار داشت. همه ي ورق ها را به دقت و تك تك بررسي كردم

رفته بودند كه به سختي مي توانستم آنها را بخوانم، اما تعدادي از آنها واضح واضح بودند - سرباز خشت، شاه پيك، دو لو خاج و 
 .تك دل را پيدا كردم

 " اينها ورق هايي هستند... كه در جزيره به اين سو و آن سو مي رفتند؟"سرانجام پرسيدم:

 .پيرمرد بار ديگر تاييد كرد

ه او در آن كحس مي كردم هر ورقي كه در دست دارم يك آدم زنده است. وقتي شاه دل را در برابر آتش گرفتم، به ياد آوردم 
جزيره ي عجيب چه گفته بود. با خود فكر كردم كه روزگاري، او مرد كوچكي سرشار از زندگي بوده، و در ميان گل ها و درختان 

به خاطر آوردم كه چيزي درباره ي تعلق نداشتن به بازي  .باغ بزرگ مي دويده است. تك دل را براي مدتي طولاني در دست گرفتم
 .ساليتر گفته بود

 ". فقط ژوكر در ميان آنها نيست"پس از آنكه همه ي ورق ها را شمردم و متوجه شدم كه پنجاه و دو تا هستند گفتم:

 .بيكرهانس تاييد كرد

او در بازي ساليتر بزرگ به من پيوست. مي فهمي پسر؟ ما هم كوتوله هايي سرشار از زندگي هستيم و حتي نمي دانيم چه كسي  "
 ".ورق ها را پخش مي كند

 "فكر مي كنيد... او هنوز در جهان باشد؟ "

 ".مطمئن باش، پسر در اين جهان هيچ چيز نمي تواند به ژوكر آسيب برساند "

بيكرهانس پشت به آتش ايستاد، و سايه ي بزرگش را بر من افكند. براي چند لحظه خيلي ترسيده بودم. در آن موقع هنوز دوازده 
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سال بيشتر نداشتم. شايد پدرم در خانه نشسته بود و از اينكه من پيش بيكرهانس هستم و هنور به خانه برنگشته ام عصباني بود. آه 
بله، اما بندرت پيش مي آمد كه منتظر من بماند. او احتمالا جايي در شهر دراز كشيده و از شدت مستي به خواب رفته بود. 

 .بيكرهانس تنها كسي بود كه واقعا مي توانستم به او تكيه كنم

 ". پس او بايد خيلي پير شده باشد"گفتم:

 ".وكر بخلاف ما پير نمي شودژ يادت نمي آيد؟ "بيكرهانس سرش را به علامت نفي به شدت تكان داد.

 " از وقتي باهم به اروپا آمديد آيا او را ديده اي؟"پرسيدم:

فكر مي كنم به مدت يكي دو ثانيه ديدم  . فقط يك بار... و آن هم فقط شش ماه قبل"بيكرهانس با تكان دادن سر جواب مثبت داد.
كه چهره اي كوچك در مقابل نانوايي جست و خيز كرد. اما وقتي به سمت خيابان دويدم، ناپديد شد. اين مقارن با زماني بود كه تو 

وارد داستان شدي، آلبرت. عصر همان روز، فرصت تنبيه نوجواناني را پيدا كردم كه زندگي تو را تلخ مي كردند. و آن واقعه... آن 
واقعه درست پنجاه و دو سال پس از فرو رفتن جزيره ي فرود در اقيانوس اتفاق افتاد. بارها و بارها درباره ي آن فكر كرده ام... و 

 "...تقريبا مطمئنم كه بايد روز ژوكر بوده باشد

 .با تعجب به او خيره شدم

 " آيا آن تقويم قديمي هنوز هم درست است؟"پرسيدم:

اين طور به نظر مي رسد، پسر. در آن روز كه فهميدم تو همان پسر فراموش شده اي هستي كه مادرت مرده است. از اين رو  "
 "...توانستم به تو نوشابه ي درخشنده بنوشانم و ماهي طلايي را نشانت دهم

 .گيج و مبهوت شده بودم. اكنون دريافتم كه كوتوله هاي دهكده، در مهماني ژوكر، درباره ي من هم حرف زده بودند

 .كاملا باور كردم

 " چگونه... اين داستان چگونه ادامه پيدا مي كند؟"پرسيدم:

متاسفانه، همه ي حرف هايي را كه در جزيره ي جادو زده شد نفهميدم، در مورد ما انسان ها مي توان گفت كه همه چيز در  "
ذهن مان ذخيره مي شود حتي اگر آنها را به خاطر نياوريم. سپس يك روز دوباره بيرون مي ريزد. همين حالا كه داشتم با تو درباره 

ي وقايع جزيره ي جادو حرف مي زدم، جمله اي را كه چهار لو دل گفته بود به ياد آوردم. اين جمله پس از آن بيان شد كه چهار 
 ".لو خشت درباره ي نشان دادن نوشابه ي درخشنده و ماهي زيبا به پسر حرف زد

 "خب چي بود؟ "

 ".پسر بزرگ مي شود و مويش سفيد مي شود، اما پيش از آنكه بميرد، سرباز دلشكسته اي از سرزميني در شمال وارد مي شود "

به آتشي كه در مقابلم بود خيره شدم. حرمت زندگي را پاس مي داشتم و هرگز اين احساس را از دست ندادم. تمام زندگي من در 
يك جمله خلاصه مي شد. مي دانستم كه بيكرهانس بزودي مي ميرد، و من نانواي بعدي دورف خواهم بود. اين را هم فهميدم كه 
همان كسي هستم كه بايد راز نوشابه ي رنگين كمان و جزيره ي جادو را به آينده منتقل كند. بايد زندگي خود را در اين كلبه به 

سرآورم، و يك روز- يك روز سرباز دلشكسته اي از شمال وارد خواهد شد. مي دانستم كه راه درازي در پيش است؛ پنجاه و دو سال 
 .طول مي كشيد تا نانواي بعدي وارد دورف شود

 ماهي طلايي هم دنباله ي نسل ماهياني است كه نسبت شان به آن ماهي كه از جزيره آوردم باز مي گردد؛ "بيكرهانس ادامه داد:
بعضي از آنها فقط چند ماه عمر مي كنند، اما عده اي هم سال ها زنده مي مانند. هر بار كه يكي از آنها از شنا كردن در اين تنگ 

شيشه اي باز مي ماند، غمگين مي شوم، چون همه ي آنها باهم فرق دارند. راز ماهي طلايي هم اين است، آلبرت - حتي يك ماهي 
كوچك هم فردي جايگزين ناپذير است. شايد به اين دليل است كه آنها را زير چند درخت در جنگل دفن مي كنم. روي هر قبر 

خاموش يك سنگ كوچك مي گذارم، چون عقيده دارم هر ماهي طلايي ارزش آن را دارد كه مقبره اي كوچك از ماده اي بادوام تر 
 ".از خودش داشته باشد

بيكرهانس دو سال پس از آنكه داستان جزيره ي جادو را براي من بازگو كرد درگذشت. پدر يكسال پيش از آن مرده بود، و 
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بيكرهانس مرا به فرزندي پذيرفته بود، و همه چيزهايي را كه از او باقي مانده بود به من رسيد. وقتي روي پيكر پيرمردي كه بي 
 سرباز نمي داند كه دختر سر تراشيده، پسر بچه ي زيبايي به "نهايت دوستش داشتم خم شده بودم، آخرين حرفي كه زد اين بود:

 .دنيا خواهد آورد

 .فهميدم كه اين عبارت بايد يكي از جملات جاافتاده از بازي ژوكر باشد كه ناگهان، و درست پيش از آنكه بميرد به ياد آورده است

 .حدود نيمه هاي شب كه در رختخواب دراز كشيده و غرق در انديشه بودم، پدر در زد

 " مي خواهد با ما يه آرندال بيايد؟"پيش از آنكه از در تو بيايد گفتم:

 .، و ديدم كه لبخند مرموزي چهره اش را فرا گرفت" بايد منتظر ماند و ديد"جواب داد:

براي آنكه به خود اطمينان دهم ماهي اي كه صيد كرده ايم، درست در لحظه اي كه مي خواهيم آن را به درون قايق بكشيم فرار 
 ". اما من و ماما قرار است فردا به مغازه ي نان شيريني برويم"نكرده است گفتم،

 ". ساعت يازده در سالن هتل منتظر خواهد بود. همه ي قرارهايش را لغو كرده است"پدر تاييد كرد، و گفت:

ه پدر خطاب به خودش يا من گفت كآن شب من و پدر، هر دو پيش از آنكه خواب مان ببرد به سقف خيره شديم. آخرين حرفي 
 ". وقتي يك كشتي كاملا بادبان برافراشته است نمي توان بلافاصله جهات آن را تغيير داد"اين بود:

 ". شايد اين حرف درست باشد. اما سرنوشت با ما يار است"جواب دادم:
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 پنج لو دل
 ...مل آينده باشم به اعصابي فولادين نياز داشتمتاكنون پيش از آنكه به فكر بهره گيري از وقايع نامح ...

 
صبح روز بعد كه بيدار شدم سعي كردم آنچه را بيكرهانس درست پيش از مرگش درباره ي دختر سر تراشيده گفته بود به ياد آورم. 

 .ت زدن در رختخواب كرد، و روز تازه آغاز شدلبزودي پدر شروع به غ
پس از صبحانه ماما را در سالن هتل ملاقات كرديم، و اكنون نوبت پدر بود كه دوباره به اتاق هتل برگردد. ماما اصرار داشت كه مرا 

 .تنها به مغازه ي شيريني پزي ببرد. قرار گذاشتيم دو ساعت ديگر پدر را ببينيم
آنجا را ترك مي كرديم. به عنوان تشكر از او براي روز قبل چشمكي زدم. سعي كردم به او بفهمانم كه هر كاري كه از دستم برمي 

 .آيد براي راضي كردن ماما انجام خواهم داد
 انتظار ندارم بفهمي چرا شما "وقتي در مغازه ي شيريني پزي سفارش مان را داديم ماما مستقيم به چشمان من نگاه كرد و گفت:

 ".دو تا را ترك كردم، هانس توماس
 منظورتان اين است كه خودتان علت اش را مي "تصميم نداشتم در اين گشايش او گرفتار شوم، و لذا با خونسردي جواب دادم:

 "دانيد؟
 "... خب، دقيقا نه"گفت:

 شما احتمالا نمي دانيد چرا چمدان تان را بستيد و شوهر و "اما نمي خواستم بگذارم به همين ساگي اين قضيه را فيصله دهد.
 .پسرتان را ترك كرديد، بدون آنكه جز تصاويري ناخوشايند در يك مجله ي مد يوناني، ردپايي از خود باقي بگذاريد

يك ظرف كيك خوشمزه، قهوه، و نوشابه ي گازدار روي ميز قرار گرفت اما تصميم گرفته بودم با اين رشوه مرعوب نشوم، بنابراين 
 اگر مي خواهيد بگوييد نمي دانيد چرا طي اين هشت سال حتي يك كارت پستال براي پسرتان نفرستاديد، پس اگر "ادامه دادم:

 ".نجان قهوه تان بر جاي بگذارم و بروم بايد درك كنيدفمن بگويم خيلي متشكرم و شما را با 
 .عينك آفتابي اش را برداشت و شروع به ماليدن چشم هايش كرد. در چشمانش اشكي نديدم، اما شايد سعي مي كرد اشكي درآورد

 . و اكنون آهنگ صداي گريه آلود بود" قضيه به اين سادگي نيست هانس توماس."گفت:
فوريه را به حساب نياوريم. اما در  29 روز مي شود، البته در صورتي كه 2920 روز است. هشت سال 365 يك سال "ادامه دادم:

هيچ يك از اين دو روز سال كبيسه، مادري نداشتم كه نگاهي به من بيندازد. به نظر من كاملا واضح است. من رياضياتم خوب 
 ".است

ه كفكر مي كنم مطلبي كه درباره ي روزهاي كبيسه گفتم كار خودش را كرد. شيوه گنجاندن روز تولدم در اين گفتگو باعث شد 
 .هر دو دستم را در دستانش بگيرد، و بدون آنكه چشمانش را بمالد، مثل باران اشك بريزد

 " مرا مي بخشي هانس توماس؟"پرسيد:
بستگي دارد. آيا به اين موضوع فكر نكرده اي كه يك پسر بچه، طي هشت سال، چندين بار مي تواند ورق تك نفره بازي كند؟  "

ه تك دل را مي كخودم هم درست نمي دانم، اما خيلي زياد است. سرانجام، ورق ها جايگزين افراد خانواده مي شوند. اما اگر هر بار 
 ".بينيد مادرتان را به ياد آوريد، يك جاي كار اشكال دارد

 .عمدا اين مطلب را درباره ي تك دل گفتم تا واكنش او را ببينم، اما او نشسته بود و با حيرت كامل نگاه مي كرد
 " تك دل؟"نفس بريده گفت:

 "بله، تك دل مگر روي لباسي كه ديروز پوشيده بوديم يك نقش دل نبود؟ سوال اين است كه اين دل براي چه كسي مي تپد؟ "
 "!آه، هانس توماس "

 .چار مشكلات رواني شده استداكنون كاملا گيج شده بود. شايد فكر مي كرد پسرش به دليل سال ها بي مادري، 
مسئله اين است كه چون تك دل سعي داشت خودش را پيدا كند، من و پدر براي حل اين ساليتر خانوادگي دچار مشكلاتي  "
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 ".جدي شديم
 .مي توانستيد او را با يك پر به زمين بزنيد

 در منزل مان در هيسوي آيلند، كشوي پر از ژوكر داريم، اما وقتي براي پيدا كردن تك دل در اروپا آوره باشيم، آنها به "ادامه دادم:
 ".درد نمي خورند

 .وقتي از ژوكر حرف زدم به گرمي خنديد
 "او هنوز هم ژوكر جمع مي كند؟ "

 او خودش ژوكر است. فكر نمي كنم شما اين مرد را بشناسيد. مي دانيد او خودش يك ورق است اما اخيرا براي "جواب دادم:
 ".رهانيدن تك دل از قصه ي پريان مد، بيش از حد تلاش كرده است

روي ميز خم شد و سعي كرد گونه ام را نوازش كند، اما رويم را برگرداندم. اكنون بيش از آنكه به فكر بهره گيري از وقايع نامتحمل 
 .آينده باشم، به اعصابي فولادين نياز داشتم

 ". فكر مي كنم مطالبي را كه درباره تك دل مي گويي مي فهمم"گفت:
 خوب است. اما حتي فكرش را هم نكن كه بگويي مي دانستي چرا ما را ترك مي كني. توضيح اين راز در وقايعي دفن "جواب دادم:

 ".شده است كه دويست سال قبل براي يك دست ورق جادويي اتفاق افتاد
 "منظورت چيست؟ "
منظورم اين است كه در ورق ها پيش بيني شده بود كه شما بايد به آتن سفر كنيد و خودتان را پيدا كنيد. همه ي اينها به يك  "

 ".نفرين خانوادگي نادر مربوط مي شود. سرنخ ها را يك زن پيشگوي كولي و يك نانواي كلوچه پز آلپي مي دانستند
 ".داري سر به سرم مي گذاري، هانس توماس "

 "راف مغازه ي شيرين پزي نگاه كردم؛ سپس روي ميز خم شدم و آهسته گفتم:طبا تكان دادن سر تكذيب كردم. نخست به ا
حقيقت آن است كه شما وارد ماجرايي شده ايد كه در يك جزيره ي بسيار عجيب در اقيانوس اطلس، سال ها پيش از آنكه 

پدربزرگ و مادربزرگ در فرولند يكديگر را ببينند اتفاق افتاده است. بعلاوه، تصادفي نبود كه براي پيدا كردن خودتان به آتن سفر 
 ".كرديد. شما بر اثر عكس خودتان به اينجا كشيده شديد

 "گفتي عكس خودم؟ "
 .يك قلم برداشتم و روي يك دستمال كاغذي نوشتم آنيتا

 " مي توانيد آن را برعكس بخوانيد؟"پرسيدم:
 . آتينا... اوه كاملا شبيه آتيناي است. هيچ وقت در اين باره فكر نكرده بودم"با صداي بلند خواند:

 البته كه فكر نكرده بوي. چيزهاي زيادي هست كه درباره آنها فكر نكرده اي. اما فعلا اين چيزها "با لحني حمايت گرانه گفتم:
 ".اهميتي ندارد

 "پس چه چيز اهميت دارد، هانس توماس؟ "
انت را ببندي. به عبارتي مي توان گفت من و د در حال حاضر مهمترين مطلب آن است كه با چه سرعتي بتواني چم"جواب دادم:

 ".پدر بيش از دويست سال در انتظار تو بوده ايم، و ديگر كاسه ي صبرمان دارد لبريز مي شود
 .درست در همين لحظه، پدر سلانه سلانه وارد مغازه شد

 ". با او چه كرده اي؟ اين پسر فقط معما مي گويد"ماما به او نگاه كرد، با استيصال دستانش را تكان داد و پرسيد:
 ". هميشه تخيل نيرومندي دارد. از اين كه بگذريم پسر خوبي است"پدر در حالي كه يك صندلي را جلو مي كشيد گفت:

به گمانم جواب خيلي خوبي بود. پدر نمي دانست چه شيوه هايي اغفال كننده اي به كار گرفته ام تا ماما را تشويق كنم با ما به 
 .آرندال باز گردد

 تازه شروع كرده بودم. هنوز درباره ي كوتوله ي مرموزي كه از مرز سويس به بعد ما را دنبال كرده است "در اين هنگام گفتم:
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 ".چيزي نگفته ام
 فكر مي كنم بهتر است فعلا آن را پيش خودت نگهداري، هانس "ماما و پاپا نگاه هاي معناداري رد و بدل كردند. سپس پدر گفت:

 ".توماس
اواخر بعد از ظهر به اين نتيجه رسيديم كه ما يك خانواده هستيم كه ديگر نمي توانيم هر يك در گوشه اي از جهان زندگي كنيم. 

 .موفق شده بودم غريزه ي مادرانه را بيدار كنم
 به در آغوش گرفتن گردن يكديگر كرده عاز همان مغازه ي شيريني پزي و بخصوص ساعاتي پس از آن - مانند عشاق جوان شرو

بودند، و پيش از آنكه به يكديگر شب بخير بگوييم متوجه شدم كه بوسه هاي جدي را آغاز كرده اند. با توجه به اينكه بيش از 
هشت سال يكديگر را نديده بودند، فكر كردم بهتر است اين موضوع را بپذيرم، اما در يكي دو مورد مجبور شدم متانتم را كنار 

 .بگذارم
 .ذكر جزئيات بيشتر در اين باره كه سرانجام چگونه ماما را سوار فيات كرديم و به سمت شمال راه افتاديم واقعا ضرورتي ندارد

فكر مي كنم پدر تا حدودي متحير است گه چگونه ماما به اين سادگي شكست خورد، اما من از مدت ها قبل مي دانستم كه پس از 
هشت سال درد و رنج او را در آتن پيدا كرده ايم. با وجود اين، متوجه اين واقعيت شدم كه در بستن چمدان هايش سريع ترين آدم 

ست كه مي توان انجام اجهان است. همچنين مجبور بود قراردادش را لغو كند كه در مناطق جنوبي آلپ يكي از بدترين كارهايي 
 .داد. پدر گفت در نروژ به آساني مي تواند قرارداد جديدي ببندد

پس از گذشت دو روز تب آلود، دوباره در ماشين بوديم و سريع ترين راه بازگشت را از يوگسلاوي به شمال ايتاليا در پيش گرفتيم. 
من در صندلي عقب نشستم، اما اين بار دو نفر بزرگتر جلو نشسته بودند. بنابراين خواندن كتاب كلوچه اي واقعا كار دشواري بود، 

چون ماما عادت داشت ناغافل سرش را برگرداند. جرات نمي كردم فكر كنم اگر او كتاب كوچكي را كه نانواي دورف به من داده بود 
 .ببيند چه اتفاق خواهد افتاد

وقتي اواخر شب به شمال ايتاليا رسيديم، براي خودم اتاقي داشتم كه مي توانستم در آن كتاب كلوچه اي را بدون مزاحمت بخوانم. 
 .تا اولين ساعت هاي بامداد به خواندن ادامه دادم، و سرانجام در حالي كه كتاب در كنارم بود به خواب رفتم
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 شش لو دل

 ...واقعيت همچون خورشيد و ماه ...
 

 .آلبرت سراسر شب را حرف زد، و من گاهي او را در شمايل يك پسربچه ي دوازده - سيزده ساله تجسم مي كردم

او در مقابل بخاري نشسته بود و به چيزي كه مدت ها قبل آتشي شعله ور بود زل زده بود. وقتي داستانش را برايم بازگو مي كرد 
حرفش را قطع نكردم - همان كاري كه او پنجاه و دو سال قبل كرده بود؛ هنگامي كه بيكرهانس داستان فرود و آن جزيره ي 

 .عجيب را برايش تعريف كرده بود. بلند شدم و به طرف پنجره اي رفتم كه رو به دورف باز مي شد

برهاي سنگين بر فراز درياي والدمار شناور ابيرون روزي ديگر آغاز مي شد. مه صبحگاهي روي دهكده ي كوچك گسترده مي شد و 
 .بود. در سمت ديگر دره، خورشيد آرام آرام بر يك سمت كوه بال مي گسترد

كله ام پر از سوال بود، اما چون نمي دانستم از كجا شروع كنم، حرفي نزدم. اتاق را طي كردم و در مقابل آتش كنار آلبرت نشستم؛ 
 .كسي كه وقتي بيرون كلبه ي كوچكش از پا درآمده بودم، با آن همه مهرباني مرا پذيرفته بود

 .رگه هاي نازك دود، مانند رشته هاي مه صبحگاهي در بيرون، هنوز از خاكستر به جا مانده از آتش بلند مي شد

 .، اين جمله را طوري بيان كرد كه مي توانست سوال يا دستور يا هر دو باشد" تو در دورف مي ماني لودويگ"نانواي پير گفت:

 قبلا فهميده بودم كه نانواي بعدي دورف خواهم بود. همچنين مي دانستم كه بايد همان كسي باشم كه راز " البته."جواب دادم:
 .جزيره ي جادو را به آينده منتقل مي كند

 ". اما من به اين مسئله فكر نمي كردم"اضافه كردم:

 "...داشتم به بازي ژوكر فكر مي كردم - چون اگر من آن سرباز دلشكسته اي باشم كه از سرزميني در شمال مي آيد "

 "خب؟ "

 و چون ديگر نمي توانستم او را در آغوش بگيرم، سرم را ميان دستانم "در اين صورت مي دانم... كه در آنجا پسري دارم ":گفتم
 .گرفتم و گريستم

 .نانواي پير دستانش را دور شانه ام حلقه كرد

 ". بله، درست است. سرباز نمي داند كه دختر سر تراشيده پسر زيبايي به دنيا مي آورد"گفت:

 اما مطلبي هست كه من هيچ وقت نفهميدم؛ شايد تو بتواني آن را "ا من گريه كنم و هنگامي كه سرم را بلند كردم گفت:تگذاشت 
 ".توضيح دهي

 "آن مطلب چيست؟ "

 "چرا سر دختر بيچاره را تراشيدند؟ "

 نمي دانستم كه او آبستن است. نمي دانستم آنها با او آن قدر ظالمانه رفتار خواهند كرد، اما شنيدم كه پس از آزادي "جواب دادم:
كشورشان از اين قبيل كارها كردند. دختراني كه با سربازان بيگانه بوده اند، مو و آبروي خود را از دست دادند. به اين دليل است 

كه... فقط به اين دليل است كه از آن به بعد با او تماس نگرفته ام. فكر كردم شايد فراموشم كند. فكر كردم اگر دوباره با او تماس 
بگيرم، وضعش از اين هم بدتر خواهد شد. فكر نمي كردم كسي درباره ي رابطه ي ما چيزي بداند، اما مسلما در اين مورد هم 

 ".اشتباه مي كردم. وقتي بچه اي داشته باشيد... راهي براي پنهان كردن حقيقت وجود ندارد

 ". مي فهمم و به بخاري خالي از آتش خيره شد"گفت:

 .بلند شدم و بي هدف دور اتاق قدم زدم

با خود فكر كردم، آيا همه ي اينها مي تواند حقيقت داشته باشد؟ نكند آلبرت همان موجود عجيب و غريب باشد كه مردم در شونر 
 .والدمار درباره اش حرف مي زنند

ناگهان متوجه شدم هيچ دليلي در دست ندارم كه حرف هاي آلبرت را حقيقت تلقي كنم. همه چيزهايي كه درباره ي فرود و 
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بيكرهانس تعريف مي كرد مي توانست پريشان گويي هاي يك پيرمرد گيج باشد. هيچ گونه نوشابه ي رنگين كمان يا ورق بازي 
 .نديده بودم

تنها سرنخ من چند كلمه ي درباره ي سربازي از سرزمين شمال بود، شايد آلبرت اين حرف ها را هم از خودش دراورده بود. اما باز 
هم موضوع دختري با سر تراشيده باقي مي ماند - تنها زمينه ي واقعي براي باور كردن حرف هايش - اما به ياد آوردم كه كاملا 
ده يامكان دارد كه اين حرف ها را خودم در خواب زده باشم. آنقدر نگران لاين بودم كه عجيب نبود اگر درباره ي دختري با سر تراش
حرف بزنم. احتمالا از اينكه آبستن باشد هم نگران بودم. و سپس - بله، سپس آلبرت مي توانسته كلمات نامربوطي را كه من در 

خواب بر زبان آورده ام بگيرد و از آنها يك داستان درست كند. او درباره ي دختر سر تراشيده سوالات كاملا هوشمندانه اي مطرح 
 ...مي كرد

ه تك تك بتنها چيزي كه دربار ه ي آن اطمينان كامل داشتم اين بود كه آلبرت تمام شب را بيدار ننشسته بود تا مرا فريب دهد. 
كلماتي كه بر زبان مي آورد اعتقاد داشت، اما مسئله همين بود. شايد غيبت هاي روستائيان درست بود. شايد آلبرت ديوانه شده 

 .بود، و در دنياي كوچك خودش - به هر دو معناي كلمه - زندگي مي كرد

ريشه ي داستان خيالي آلبرت در همين جا نهفته بود. آلبرت  .از لحظه اي كه وارد اين روستا شده بودم مرا پسرم صدا كرده بود
آرزو مي كرد پسري داشته باشد تا اداره ي نانوايي دهكده را بر عهده بگيرد پس، بدون آنكه خودش آگاه باشد، كل اين داستان 

مغلوط را سرهم كرده بود. نمونه هايي از اين قبيل را قبلا شنيده بودم. شنيده بودم كه بعضي ديوانگان مي توانند در يك حوزه ي 
 .خاصي كاملا ديوانه باشند. حوزه ي آلبرت مي توانست قصه گويي مبتكرانه باشد

 .همچنان در اتاق قدم مي زدم. خورشيد آرام آرام كوه را در بر گرفت

 ". بي قراري، پسرم"پيرمرد رشته ي افكارم را پاره كرد و گفت:

 حرف زدن درباره ي ماهي هكنار او نشستم سپس به ياد آوردم كه غروب چگونه آغاز شده بود. شب قبل وقتي فريتز آنده شروع ب
هاي طلايي فروان آلبرت كرد، در شونر والدمار نشسته بودم. خودم فقط يك ماهي طلايي ديده بودم - و به نظرم عجيب نمي آمد 

ه پيرمرد نانوا، هستي خود را با يك ماهي طلايي صيقل زده بود. اما شب قبل وقتي به خانه آمدم، شنيدم كه آلبرت در اتاق زير ك
 .تي از او در اين باره سوال كردم - بله، آن وقت نشستيم و شب بلند آغاز شدقشيرواني قدم مي زد، و و

همه ي ماهي هاي طلايي... گفتيد كه بيكر هانس از جزيره ي مرموز تعدادي ماهي طلايي با خود آورد. آيا آنها هنوز در دورف  "
 "هستند؟ يا - يا اينكه فقط يكي از آنها را داريد؟

 ". چقدر دير باوري پسرم"آلبرت برگشت و مستقيم در چشمانم نگاه كرد.

 .ه اين حرف را زد، سايه اي چشمان قهوه اش را تيره كردكلحظه اي 

 خب، "اكنون صبر خود را از كف داده بودم، و شايد به دليل اينكه به لاين فكر مي كردم تندتر از آنچه مي خواستم جواب دادم.
 "اي طلايي چه اتفاقي افتاد؟هپس به من جواب بده! براي ماهي 

 ".دنبالم بيا "

برخاست و به اتاق خواب درهم ريخته اش رفت. نردباني را از سقف پايين آورد. درست همان كاري كه بيكرهانس وقتي او بچه بود 
 .انجام داده بود، و قبلا برايم تعريفش را كرده بود

 ". اكنون به اتاق زير شيرواني مي رويم، لودويگ"آهسته گفت:

اول خودش بالا رفت، و من هم به دنبال او روان شدم. با خود فكر كردم، اگر كل داستان مربوط به فرود و آن جزيره ي عجيب و 
 .غريب فقط نوعي اختراع محض باشد، آلبرت واقعا مريض است

به محض آنكه از دريچه به اتاق زير شيرواني قدم گذاشتم، فهميدم كه همه ي چيزهايي كه آلبرت سراسر شب قبل برايم تعريف 
كرده بود، به اندازه ي خورشيد و ماه واقعيت دارند. اين بالا، در اتاق زير شيرواني تعداد زيادي تنگ ماهي طلايي وجود داشت، و در 

هر يك از آنها ماهي هاي طلايي با تمام رنگ هاي رنگين كمان شنا مي كردند. اتاق زير شيرواني پر از اشياء جالب توجه بود. 
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مجسمه ي بودا، مجسمه ي شيشه اي يك مولوك شش پا، شمشيرها و نيزه ها، و بسياري اشياء ديگر كه زمان بچگي آلبرت پائين 
 .بوده اند ديده مي شد

 فوق ال... فوق العاده است، و در اين لحظه "همين طور كه اولين قدم هايم را در اتاق زير شيرواني برمي داشتم با تته پته گفتم:
 .فقط به ماهي طلايي فكر نمي كردم. اكنون ترديد نداشتم كه تمام داستان جزيره ي جادو حقيقت دارد

از يكي از پنجره هاي اتاق زير شيرواني، نور آبي صبح به درون مي تراويد. آفتاب تا قبل از ظهر به اين سمت دره نمي رسيد، با اين 
 .همه در اتاق رزير شيرواني نوري طلايي پخش شده بود كه از پنجره نمي آمد

 "! آنجا را نگاه كن"آلبرت در حالي كه به گوشه ي شيب دار سقف اشاره مي كرد، آهسته گفت:

چشمم به يك بطري كهنه افتاد كه از آن نوري به بيرون مي تراويد و همه ي تنگ هاي ماهي و ساير اشياء موجود در كف اتاق، 
 .روي نيمكت ها و داخل طاقچه ها را روشن مي كرد

اين نوشابه ي رنگين كمان است، پسر. پنجاه و دو سال است كه هيچ كس آن را لمس نكرده است، اما حالا وقتش رسيده كه آن  "
 ".را برداريم و پايين ببريم

 .ن را تكان داد، چيزي در آن ديدم كه از بس زيبا بود اشك در چشمانم حلقه زدآخم شد و بطري را از زمين برداشت. وقتي 

درست در لحظه اي كه مي خواستيم پايين برگرديم و به اتاق خواب برويم، متوجه يك دست ورق كهنه شدم كه در يك جعبه ي 
 .چوبي كوچك قرار داشت

 " مي توانم... به آن نگاه كنم؟"پرسيدم:

پيرمرد با سر جواب مثبت داد، و من دسته ي ورق هاي رنگ و رو رفته را به دقت برداشتم. شيش لوي دل، دو لوي خاج، بي بي 
 ". فقط پنجاه و يك ورق است"با هيجان گفتم: و پيك، و هشت لوي خشت را تشخيص دادم. ورق ها را شمردم

 .پيرمرد به اطراف اتاق نگاه كرد

 آن را برداشتم و روي بقيه ي ورق ها گذاشتم. " آنجا است!"سرانجام به ورقي كه روي يك چارپايه افتاده بود اشاره كرد و گفت:
 .تك دل بود

 ".او هنوز هم عادت گم كردن خودش را از دست نداده است، هميشه او را در گوشه و كنار اتاق زير شيرواني پيدا مي كنم "

 .ورق ها را سر جاي شان گذاشتيم، و از پله ها پايين رفتيم

 .آلبرت يك پياله ي كوچك مشروب خوري آورد و آن را روي ميز گذاشت

، و من فهميدم نوبت من است كه نوشابه ي رنگين كمان را بچشم. پيش از من - "مي داني قرار است چه اتفاقي بيفتد ":گفت
درست پنجاه و دو سال قبل - اين آلبرت بود كه در اين اتاق نشسته بود و اين نوشابه ي راز آميز را مي چشيد، و پيش از او - 

 .پنجاه و دو سال پيش تر - بيكرهانس، در جزيره ي جادو نوشابه ي رنگين كمان را چشيده بود

 اما يادت باشد، فقط يك جرعه ي كوچك مي نوشي. پس از آن تا وقتي يك بار ديگر چوب پنبه ي "آلبرت با لحني جدي گفت:
 ".بطري را برداري، كل بازي ساليتر را بايد از سر بگذراني. به اين ترتيب، اين بطري چند نسل باقي خواهد ماند

 .مقدار كمي از اين نوشابه را در پياله ي كوچك ريخت

 ". حالا نوبت تو است"آن را كه به من مي داد گفت:

 ".نمي دانم... نمي دانم جراتش را دارم يا نه "

 اما مي داني كه بايد بخوري چون اگر اين قطرات آن خواصي را كه برايت تعريف كردم نداشته باشند، آلبرت "آلبرت جواب داد:
كلاگس كسي جز يك پيرمرد رواني نيست كه سراسر شب به قصه بافي مشغول بوده است. اما نانواي پير نمي خواهد بار اين تهمت 

را به دوش بكشد، چون حتي اگر هم درباره ي اين داستان ترديد نداشته باشي، يك روزي چنين ترديدي پيدا خواهد شد. به اين 
 ".دليل خيلي مهم است كه آنچه را به تو گفتم با جسمت حس كني. تنها راهي كه بتواني در دورف نانوا شوي همين است

 .پياله را به دهان بردم و چند قطره اي را كه در آن بود سر كشيدم. ظرف چند ثانيه، بدنم جولانگاه انواع مزه هاي گوناگون شد
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انگار در همه ي بازارهاي دنيا بودم. در بازار هامبورگ يك گوجه فرنگي خوردم، در لوبك قاچي از يك گلابي آبدار در زوريخ يك 
خوشه انگور، در رم انجير، در آتن بادام و بادام هندي، و در بازار قاهره خرما. مزه هاي بسيار ديگري هم وارد بدنم شد. بعضي از آن 

ها آن قدر نامانوس بود كه فكر كردم در اطراف جزيره ي جادو قدم مي زنم، و ميوه هاي درختان آنجا را مي چينم. با خود فكر 
كردم، اين بايد ميوه ي توفا باشد، آن يكي ريشه ي حلقه اي، و آن ديگري كوربري. بازهم پيش از اينها بود. انگار ناگهان به آرندال 

 .مطمئن بودم كه مي توانم مزه ي ذغال اخته و بوي موي لاين را حس كنم .برگشته بودم

رت حرفي نزدم، اما پيرمرد آخر سر بلند شد و بنمي دانم چه مدت در برابر بخاري نشستم و اين مزه ها را چشيدم. به نظرم به آل
 وقتش رسيده كه نانواي پير قدري بخوابد. اما پيش از آن بايد بطري را در اتاق زير شيرواني بگذارم و بايد بداني كه هميشه "گفت:

دريچه ي آن را قفل مي كنم. آه بله، مطمئنا ديگر براي خودت مردي شده اي، و ميوه ها و سبزيجات مغذي و خوشمزه اند، 
 ".جنگجوي پير، اما دلت نمي خواهد كه خودت به سبزي تبديل شوي

امروز مطمئن نيستم كه اينها درست همان حرف هايي بود كه او زد. فقط مي دانم پيش از آنكه بخوابد به من هشدار داد - و 
 .هشدارش درباره ي نوشابه ي رنگين كمان و ورق هاي بازي فرود بود
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 هفت لو دل
 ...مرد كلوچه پز در يك قيف جادويي فرياد مي كشد ...

 
 كه از خواب بيدار شدم به نظرم رسيد نانواي پير كه در دورف ديده بودم پدربزرگم بوده است. دختر سر تراشيده نمي حديروقت صب

 .توانست كسي جز مادربزرگ در نروژ باشد
راهي براي خاطر جمع تر شدن وجود نداشت. در بازي ژوكر به روشني گفته نشده بود كه دختر سر تراشيده مادبزرگم يا نانواي 
 .دورف پدربزرگم بوده اند. اما نمي شد دختران زيادي در نروژ باشند كه نام شان لاين باشد و دوست پسر آلماني هم داشته باشند

بيكرهانس، بسياري از جملات بازي ژوكر را هيچ وقت به ياد نياورده بود، و آلبرت يا كس  .اما هنوز تمام حقيقت روشن نشده بود
 ديگري هم نگفته بود. آيا اين جملات روزي پيدا مي شدند تا كل اين بازي ساليتر تكميل شود؟

وقتي جزيره ي جادو در دل اقيانوس فرو رفته بود، همه ي رد پاها پاك شده بود، و پس از مرگ بيكرهانس هم امكان نداشت 
سال 150مطلب بيشتري فهميد. در ورق هاي فرود هم نمي شد دوباره زندگي دميد و ديد آيا كوتوله ها مي توانند جملاتي را كه 

 .قبل گفته اند به ياد آورند يا نه
 .فقط يك امكان باقي مي ماند؛ اگر ژوكر هنوز روي زمين بود، شايد مي توانست بازي ژوكر را به ياد آورد

مي دانستم كه بايد بزرگترها را وادار كنم از مسير خارج شوند و از طريق دورف بازگردند، هر چند اين مسير انحرافي بود و 
 .تعطيلات پدر به زودي به پايان مي رسيد. اين كار را هم بايد بدون اينكه كتاب كلوچه اي را به آنها نشان دهم انجام مي دادم

 من برگشتم - من از سرزميني در جنوب بازگشته ام، و "واقعا دلم مي خواست وارد آن نانوايي كوچك شوم و به نانواي پير بگويم:
 ".پدرم را هم با خود آورده ام، او پسر شما است

وقت خوردن صبحانه پدربزرگ به موضوع اصلي گفتگو تبديل شد. تصميم گرفتم تا نزديكي هاي آخر صبحانه از اين كشف بزرگ 
خود حرفي نزنم. پس از مطالبي كه قبلا از كتاب كلوچه اي افشا كرده بودم مي دانستم كه چندان اعتباري برايم باقي نمانده است. 

 .بسيار خوب، بگذار آنها دست كم صبحانه شان را در صلح و آرامش بخورند
 خوب شد كه ماما را در آتن پيدا كرديم، "وقتي ماما رفت يك فنجان قهوه ي ديگر بياورد، به چشمان پدر زل زدم و با تاكيد گفتم:

 ".اما هنوز يك ورق گمشده ي ديگر لازم است تا اين بازي ساليتر كاملا حل شود، و من آن ورق را پيدا كرده ام
 " بگو ببينم موضوع چيه هانس توماس؟"پدر با نگراني به ماما نگاهي انداخت، سپس رو به من كرد و گفت:

 نانواي دورف يادتان مي آيد؛ همان كه وقتي شما در شونر والدمار نشسته بوديد و "همان طور كه به چشمانش زل زده بودم گفتم:
 ".با اهالي محل براندي آلپي مي خورديد، به من يك نوشابه ي گازدار و چهار كلوچه داد

 .با سر تاييد كرد
 ".آن نانوا پدر حقيقي شما است "
 "!جفنگ مي گويي "

 .مثل يك اسب خسته خرناس كشيد، اما مي دانستم كه نمي تواند اين موضوع را نشنيده بگيرد
 ". مجبور نيستيم همين جا و همين حالا درباره اش صحبت كنيم، اما بايد بدانيد كه من صددرصد اطمينان دارم"گفتم:

وقتي ماما برگشت و فهميد درباره ي چي صحبت مي كنيم، با نوميدي آه كشيد. برخورد پدر هم همين طوري بود اما من و پدر 
خيلي بهتر همديگر را مي شناختيم. او فهميده بود كه تا درباره اين قضيه بيشتر تحقيق نكند نمي تواند حرف مرا رد كند. مي 

 .گاهي مي تواند چيزهاي مهمي كشف كند از دانست كه من هم نوعي ژوكر هستم كه هر
 " چرا فكر مي كني او پدر من است؟"پرسيد:

 .نمي توانستم بگويم اين مطلب را در كتاب كلوچه اي خوانده ام. در عوض جوابي دادم كه شب قبل درباره اش فكر كرده بودم
 ". اول آنكه نام او لودويگ بود"گفتم:



 
169 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 ". در آلمان و سويس خيلي ها اسمشان لودويگ است"پدر گفت:
 ".شايد، اما نانوا به من گفت دوره ي جنگ در گريمشتاد بوده است "
 "اين موضوع را او گفت؟ "
خب، نه اينكه دقيقا به زبان نروژي بگويد، اما وقتي به او گفتم اهل آرندال هستم، با هيجان گفت او هم در گريم اشتاد بوده است.  "

 ".فكر مي كنم منظورشان همان گريمشتاد بود
 .پدر به نشانه ي نفي سرش را تكان داد

 يا چيزي شبيه به اين است. شايد هم واقعا منظورش آرندال بوده " شهر ترسناك"گريم اشتاد؟ اين عبارت در آلماني به معني  "
 ".است... سربازان آلماني زيادي در جنوب نروژ بودند هانس توماس

 مسلم است. اما فقط يكي از آنها پدربزرگ من بود، و او نانواي دورف است. شما خودتان اين چيزها را مي دانيد و لازم "جواب دادم:
 ".نيست من توضيح دهم

آخر سر، به مادربزرگ در نروژ تلفن كرد. نمي دانم علت اين كار او حرف هاي من بود يا مي خواست به مادرش تلفن كند و بگويد 
ماما را در آتن پيدا كرده ايم. اما چون كسي به تلفن جواب نداد، به عمه اينگريد تلفن كرد و او گفت مادربزرگ به طور ناگهاني به 

 .آلپ سفر كرده است
 .وقتي اين موضوع را شنيدم سوت كشيدم

 ". مرد كلوچه پز در يك قيف جادويي فرياد مي كشد و صدايش صدها كيلومتر دورتر مي رود"گفتم:
 .چهره ي پدر چنان حيرت زده بود كه انگار همه رازهاي جهان را در خود دارد

 " اين جمله را قبلا نگفته بودي؟"پرسيد:
چرا. شايد نانواي پير بالاخره فهميده باشد كه نوه ي خودش را ديده است. بعلاوه، او شما را هم ديد، و خون غليظ تر "جواب دادم:

از آب است پدر. شايد هم با ديدن يك بچه ي آرندالي در مغازه اش، با خود فكر كرده پس از اين همه سال، تلفني به نروژ بزند. اگر 
 ".او اين كار را كرده باشد، بعيد نيست كه آن شور و حال قديم در دورف هم به نيرومندي آتن شعله ور شود

به اين ترتيب بود كه از طريق دورف راهي شمال شديم. نه ماما و نه پدر، هيچ كدام قبول نداشتند كه نانواي پير پدربزرگ است، اما 
 .مي دانستند كه اگر خودشان ته و توي قضيه را در نياورند آرامش نخواهند داشت

وقتي به كومو رسيديم شب را مثل دفعه ي قبل در هتل بارادلو خوابيديم. بساط نمايشگاه، همراه با فال گير و ديگران جمع شده 
بود، چون باز هم براي خودم يك اتاق مستقل داشتم، راضي بودم. با اينكه پس از اين همه ساعت در ماشين نشستن خسته بودم، 

 .تصميم گرفتم تا بقيه ي مطالب كتاب كلوچه اي را نخوانده ام نخوابم
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 هشت لو دل

 ...ه آدم نمي داند بخندد يا گريه كندكمعجزه اي بسيار عجيب  ...
 

بلند شدم و از كلبه بيرون رفتم. به سختي مي توانستم راست راه بروم، چون مزه هاي مختلف در سراسر بدنم براي جلب توجه در 
جدال بودند. در حالي كه مزه ي خوش طعم ترين بستني توت فرنگي در شانه ي چپم وارد مي شد تركيب تندي از مزه ي ليمو و 

ردكارانت در زانوي راستم مي نشست. مزه ها آن قدر متنوع بودند و چنان به سرعت در بدنم جاري مي شدند همه ي آنها را نام 
 .ببرم

 .با خود فكر مي كردم، درست در همين لحظه در سراسر جهان مردم به خوردن چيزهاي مختلف مشغول اند

شروع كردم به قدم زدن در جنگل آن سوي كلبه. وقثتي بازي آتشين مزه ها به تدريج فرو نشست، حالتي پيدا كردم كه تا به امروز 
 .همچنان بر جاي مانده است

برگشتم و به دهكده در پايين نگاه كردم، و براي اولين بار متوجه شدم دنيا چقدر عجيب و غريب است. با خود فكر كردم، حضور 
مردم بر اين سياره چگونه ممكن شده است. حس كردم چيز كاملا تازه اي را تجربه مي كنم؛ چيزي كه در عين حال از وقتي بچه 

 .بودم آشكارا در برابرم بود، من خواب بودم. زندگي من روي زمين يك زمستان خوابي طولاني بود

به خودم گفتم، من زنده هستم! شخصي هستم سرشار از انرژي. براي اولين بار در زندگي فهميدم يك شخص بودن يعني چه، و در 
عين حال فهميدم كه اگر به خوردن اين نوشابه ي عجيب ادامه دهم، اين احساس بتدريج كم رنگ خواهد شد و سرانجام كاملا از 

جود داشتن را از وبين خواهد رفت. در اين صورت آن قدر تمام دنيا را مرتعب مي چشيدم كه با آن يگانه مي شدم. ديگر حس 
 .دست مي دادم. به يك گوجه فرنگي يا درخت گوجه سبز تبديل مي شدم

روي يك كنده ي درخت نشسته بودم كه يك گوزن را ميان درختان ديدم. چيز عجيب و غريبي نبود حيوانات وحشي هميشه در 
جنگل هاي بالاي دورف ديده مي شدند. اما هيچ وقت فكر نكرده بودم كه يك موجود زنده، چه معجزه ي عجيبي است. البته قبلا 

گوزن ديده بودم، تقريبا هر روز مي ديدم، اما هيچ وقت نفهميده بودم كه هر گوزني چقدر مي تواند پر رمز و راز باشد. فهميدم چرا 
  .تاكنون اين طور بوده ام - چون آنها را زياد ديده بودم، هيچ وقت فرصت نكرده بودم آنها را تجربه كنم

هميشه همين طور است. تا وقتي بچه هستيم مي توانيم چيزهاي  - با خود فكر كردم در مورد همه چيز - در مورد همه ي جهان
اطراف مان را تجربه كنيم، اما وقتي بزرگ مي شويم به جهان عادت مي كنيم. بزرگترها تجربه ي حسي را در عالم مستي تجربه 

  .مي كنند

اكنون دقيقا مي فهميدم چه بر سر كوتوله هاي جزيره ي جادو آمده است. آنها نمي توانستند عميق ترين رازهاي زندگي را تجربه 
كنند. شايد به اين دليل كه هيچ وقت بچه نبوده اند. وقتي شروع كردند به تجربه ي آنچه از دست داده بودند، با نوشيدن هر روزه 

 آور نبود كه آخر سر با همه ي چيزهاي اطراف خود يكي شدند. اكنون فهميدم فرود و ژوكر با ترك بي آن نوشابه ي قوي، تعج
 .كردن نوشابه ي رنگين كمان چه پيروزي بزرگي به دست آورده بودند

گوزن پس از آنكه يكي دو ثانيه به من نگاه كرد در رفت. براي يك لحظه سكوتي غيرقابل درك حاكم شد و سپس بلبي نغمه ي 
آسماني خود را سر داد. اينكه چنين موجود كوچكي مي توانست اين قدر صداي مختلف، نفس، و موسيقي توليد كند شگفت انگيز 

 .بود

به خودم گفتم، اين جهان آن قدر شگفت انگيز است كه آدم نمي داند بخندد يا گريه كند. شايد بايد هر دو كار را كرد، اما به آساني 
 .نمي توان هر دو كار را باهم كرد

همين طور كه نشسته بودم به ياد زن يكي از كشاورزان افتادم. او فقط نوزده سال داشت اما يك روز با دختر بچه ي كوچكي كه دو 
سه هفته بيشتر نداشت وارد نانوايي شد. روي هم رفته هيچ وقت به بچه ها علاقه نداشتم ، اما وقتي توي سبد را نگاه كردم، در 
چشمان اين بچه ي كوچك نگاهي شگفت زده ديدم. پس از اين ماجرا ديگر در اين مورد فكر نكرده بودم، اما حالا كه در جنگل 
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روي كنده ي درخت نشسته بودم و به آواز بلبل گوش مي دادم، و فرشي از نور آفتاب روي مزارع طرف ديگر دره پهن مي شد - بله 
در اين لحظه به فكرم رسيد اگر اين بچه ي كوچك زبان داشت و حرف مي زد، حرفش مي توانست اين باشد كه جهان چقدر 

شگفت انگيز است. آن قدر چيز سرم مي شد كه به آن مادر جوان به خاطر بچه اي كه به دنيا آورده بود، تبريك بگويم، اما در واقع 
 خوش "كسي كه بايد به او تبريك مي گفتم آن بچه بود. آدم بايد روي هر شهروندي كه تازه به دنيا مي آيد خم شود و بگويد:

 ".آمدي به دنيا، دوست كوچك من! خيلي خيلي خوش شانسي كه در اينجا هستي

نشسته بودم و فكر مي كردم چقدر غم انگيز است كه مردم طوري بار مي آيند كه به چيزي شگفت انگيز چون زندگي عادت مي 
كنند. يك روز ناگهان، اين واقعيت را كه وجود داريم بديهي فرض مي كنيم - و از آن به بعد، بله، از آن به بعد ديگر تا نزديكي هاي 

 .وقتي مي خواهيم دوباره دنيا را ترك كنيم، در اين باره فكر نمي كنيم

حالا حس مي كردم نوعي طعم فشرده ي توت فرنگي در بالا تنه ام موج مي زند. البته مزه ي بسيار خوبي بود، اما آن قدر قوي و 
غني بود كه تقريبا حس كردم مريض شده ام. نه ديگر لازم نبود براي نخوردن نوشابه ي رنگين كمان دليلي پيدا كنم. مي دانستم 

 .كه با وجود توت هاي وحشي در جنگل، و ديداري كوتاه و گاه و بي گاه با يك گوزن يا يك بلبل به چيزي نياز ندارم

همين طور كه آنجا نشسته بودم، ناگهان صداي تكان خوردن شاخ و برگ ها را در كنارم شنيدم. سرم را كه راست كردم مرد 
 . ها نگاهم مي كردهكوچكي را ديدم كه از ميان شاخ

 .تا فهميدم ژوكر است، قلبم به تپيدن افتاد

 "! يوم، يوم"دو قدم جلوتر آمد و از فاصله ده پانزده متري گفت:

 " با آن نوشابه ي خوشمزه صفا كرده اي؟ يوم يوم، ژوكر مي گويد؟"لب هايش را ليسيد و گفت:

چون هنوز هم داستان طولاني جزيره ي جادو در ذهنم بود، نترسيدم. تعجب اوليه ام از ديدن او نيز بزودي زايل شد. انگار كه ما دو 
 .نفر به هم تعلق داريم - من هم ژوكر در يك دست ورق بودم

از روي كنده ي درخت بلند شدم و به طرف او رفتم. ديگر آن شنل ارغواني مسخره و زنگوله دار تنش نبود؛ به جاي آن يك دست 
 .لباس قهوه اي با خط هاي مشكي پوشيده بود

 ". مي دانم تو كي هستي"دستم را دراز كردم و گفتم:

وقتي دستم را تكان مي داد، صداي ضعيف زنگ ها را شنيدم و فهميدم كه روي آن شنل مسخره يك دست لباس پوشيده لباس 
 .پوشيده است. دستانش مثل شبنم بامدادي سرد بود

 ". خوشحالم كه دست سربازي از سرزميني در شمال را مي فشارم"گفت:

 اكنون "اين حرف را كه مي زد طور عجيبي خنديد، و دندان هايي كوچكش مثل صدف هاي مرواريد درخشيد. بعد اضافه كرد:
 "!تولدت مبارك برادر .نوبت سرباز است كه زندگي كند

 ". تولد من... تولد من نيست"با تته پته گفتم:

هيس، ژوكر مي گويد. فقط يك بار به دنيا آمدن كافي نيست. شب گذشته دوست نانوا دوباره به دنيا آمد چون ژوكر مي داند،  "
 ".وكر تولدش را تبريك مي گويدژپس 

 من... من همه چيز را شنيده ام... درباره ي "صداي جيغ جيغوي عروسك ها را داشت. دستم را از دست سردش جدا كردم و گفتم:
 "...تو و فرود و بقيه

البته پسرم چون امروز روز ژوكر است و فردا دور كاملا تازه اي شروع مي شود. نوبت بعدي پنجاه و دو سال ديگر است. در  ":گفت
آن موقع، پسري از سرزمين شمال براي خودش مردي شده است، اما پيش از آن از دورف ديدن مي كند. خوشبخانه در راه سفر 

او مي گويد، ذره بيني كه از ظريف ترين شيشه ي الماس  .وكر مي گويد، يك ذره بين عجيبژيك ذره بين هم به او داده مي شود. 
ژوكر بچه ي باهوشي  .ساخته شده است. چون وقتي يك تنگ ماهي طلايي مي شكند مي توان قطعه اي از آن را در جيب گذاشت

  .است اما مشكل ترين كار بر عهده ي اين سرباز است
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 بايد يادت باشد كه ماجراي ورق هاي فرود را در "نمي فهميدم منظور اين كوتوله چيست، اما به من نزديك تر شد و آهسته گفت:
يك كتاب كوچك بنويسي. بعد بايد اين كتاب را در يك كلوچه بپزي چون ماهي طلايي راز جزيره را برملا نمي كند، اما كتاب 

 "!كلوچه اي اين كار را مي كند، ژوكر مي گويد. كافي است

 ". اما... داستان ورق هاي فرود در يك كلوچه جا نمي گيرد"با اعتراض گفتم:

 ". به اندازه ي كلوچه بستگي دارد پسرم. يا به كوچكي كتاب"از ته دل به اين حرف خنديد.

 داستان جزيره ي جادو... و همه ي چيزهاي ديگر... آن قدر طولاني است كه يك كتاب قطور خواهد شد. "باز هم با اعتراض گفتم:
 ".پس بايد آن را در يك كلوچه ي غول آسا جا داد

 ژوكر كي گويد آدم نبايد اين قدر مطمئن باشد. او تكرار مي كند اين عادت بدي است. اگر حروف كتاب "زيركانه به من نگاه كرد.
 ".ريز باشند لازم نيست كلوچه خيلي بزرگ باشد

 ". گمان نمي كنم كسي بتواند به آن ريزي بنويسد. اگر هم اين كار شدني باشد، فكر نمي كنم كسي بتواند آن را بخواند"گفتم:

 تو فقط كتاب را بنويس. بايد از همين حالا هم شروع كني. وقتي زمانش برسد مي تواني آن را كوچك كني. و آن "ژوكر مي گويد:
 ".كه ذره بين را در دست دارد مي تواند ببيند

 .به دره نگاه كردم. فرش زرين آفتاب دهكده را هم در بر گرفته بود

وقتي به طرف ژوكر برگشتم رفته بود. به اطراف نگاه كردم اما لوده ي كوچولو به چابكي يك گوزن در ميان درختان ناپديد شده 
 .بود

وقتي مي آمدم پايين تا به كلبه بروم، كاملا احساس خستگي مي كردم. يك بار هم نزديك بود زمين بخورم وقتي مي خواستم پايم 
 .را روي يك سخره بگذارم ناگهان موجي از مزه ي گيلاس در پاي چپم دويد

كاش آنها مي دانستند. بزودي دوباره در شونر والدمار جمع مي شدند. آنها به چيزي احتياج  .به دوستانم در دهكده فكر كردم
داشتند كه درباره اش صحبت كنند، و هيچ چيز طبيعي تر از غيبت كردن درباره ي پيرمردي نبود كه تنها و دور از ديگران در كلبه 
ي جنگلي زندگي مي كرد. شايد فكر مي كردند آدم عجيب و غريبي است و براي حفظ امنيت خودشان او را ديوانه مي ناميدند. به 

هر حال خود آنها بخشي از بزرگترين راز موجود جهان بودند - همه چيز در اطراف آنها بود و آنها نمي ديدند شايد اين مطلب 
 .درست بود كه آلبرت راز برزگي داشت اما بزرگترين راز، خود جهان بود

مي دانستم كه ديگر هرگز نبايد در شونر والدمار شراب بخورم. و مي دانستم روزي مي رسد كه آنها در آن پايين درباره ي من 
 .غيبت خواهند كرد. ظرف چند سال، من تنها ژوكر اين دهكده خواهم بود

 .بالاخره به رختخواب رفتم و تا اواخر بعد از ظهر خوابيدم
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 لو دل  نه

 ...دنيا آن قدر بالغ نيست كه داستان ورق هاي بازي فرود را بشنود ...
 

حس كردم صفحات آخر كتاب انگشت سبابه ي دست راستم را قدري غلغلك مي دهد، و حالا متوجه شدم كه اين صفحات با 
 .ي نوشته شده اند. مي توانستم ذره بين را روي ميز كناري بگذارم و بدون استفاده از آن كتاب را بخوانملحروف معمو

پسرم، مدت زيادي نيست وارد دورف شده اي و راز ورق هاي بازي فرود جزيره ي جادو را فهميده اي. من همه ي حرف هايي را 
كه آلبرت زده بود و يادم مانده بود نوشتم. فقط دو ماه پس از اين شب، نانواي سالخورده درگذشت و من نانواي بعدي اين دهكده 

 .شدم

ه ي رنگين كمان را بلافاصله نوشتم و به زبان نروژي هم نوشتم. مخصوصا نوشتم اين طور بفهمي تو، اما محلي ها بداستان نوشا
 .نتوانند بكنند پيدا يا بخوانند كتاب را. حالا فراموش كرده ام همه ي نروژي را

ست من لاين چگونه مي پذيرد، و جرات نداشتم بشكنم پيشگويي نفكر كردم با تو تماس گرفت آنجا در نروژ اما نتوانست. نمي دا
 .قديمي را. چون مي دانست كه تو روزي به اين دهكده آمد

مطالب كتاب را نوشتم با يك ماشين تايپ معمولي. امكان نداشت با حروف كوچكتر. اما بعدا - فقط چند هفته قبل شنيد من كه 
اينجا در بانك آورده اند يك ماشين عجيب. يك ماشيني بود كه توانست نسخه برداري - پس هر صفحه كوچك تر و كوچك تر 

توانست شد.كپي گرفتم هشت بار، نوشته شد كوچك زياد كه من توانست يك كتاب كوچك درست كرد. و تو پسرم، يك ذره بين از 
 ژوكر گرفت؟

وقتي من بايد داستان را كامل نوشت فقط جملاتي را داشت كه بيكرهانس به ياد داشت. اما ديروز نامه اي دريافت كردم. در آن 
 .وكرژهمه مطالب بازي ژوكر بود نوشته - و اين نامه را نوشته بود البته 

 .به زودي شما در دورف بوده ايد، لاين تلفن كرد خواهد. و شايد يك روز همه ببينيم همديگر را

و اين داستان نبايد هيچ بال پيدا كند تا پرواز  .ما نانوايان همه يك جور ژوكر هست كه قصه ي عجيبي را با خود حمل مي كند -آه 
كند مثل قصه هاي ديگر. اما مثل همه ي ژوكرها - در بازي ساليتر بزرگ و كوچك - ما وظيفه داشت به مردم گفت كه دنيا هست 
يك قصه پرياني باور نكردني. ما دانست كه آسان نيست باز كرد چشم آنها را تا مردم ديد كه دنيا هست بزرگ و شگفت. اما پيش از 
آنكه آنها فهميد آنچه در برابر چشم شان است هست يك معما، دنيا آن قدر بالغ نيست كه بشنود قصه ي ورق هاي فرود و جزيره 

 .ي جادو را

روزگاري - در سرزمين فردا - همه ي دنيا توانست شنيد كتاب كلوچه اي مرا. تا آن وقت، قطره هايي از نوشابه ي رنگين كمان مي 
 .چكد هر پنجاه و دو سال يكبار

و يك چيز ديگر كه هيچ وقت نبايد فراموش كرد تو. اگر همه ي ورق هاي ساليتر بزرگ بشود ، ژوكر همچنانم عقيده داشت كه 
 .بعضي مردم چشمان خود باز خواهند كرد

 .پس خداحافظ، پسرم. شايد پيدا كني مادرت را در جنوب. و اينجا مي آيي حتما وقتي بزرگ شدي

آخرين صفحات اين كتاب كلوچه اي هست يادداشت هاي ژوكر از بازي بزرگ ژوكر كه همه ي كوتوله ها گفته اند در جزيره ي 
 .جادو سال ها پيش

 بازي ژوكر

كشتي حامل نقره در درياي كف آلود غرق مي شود. ملوان در جزيره اي به ساحل مي رسد كه مرتب بزرگ و بزرگتر مي شود. 
جيب سينه ي ملوان حاوي يك دست ورق است كه در آفتاب گذاشته مي شوند تا خشك شوند. سال هاي سال، پنجاه و سه تصوير 

 .دوستان پسر استاد شيشه گراند

پيش از آنكه رنگ ورق ها بپرد، پنجاه و سه كوتوله در تخيل ملوان تنها نقش مي بنند. شخصيت هاي خاصي در ذهن استاد به 
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رقص در مي آيند. وقتي استاد مي خوابد كوتوله ها زندگي خود را مي كنند. يك صبح دلپذير شاه و سرباز از زندان آگاهي بيرون 
 .مي آيند

ين چهره ها از آستين جادوگر بيرون مي آيند، و از هيچ پديد مي آيند اصور خيال از فضاي خلاق وارد فضاي خلق شده مي شوند. 
و جان مي گيرند. اين چهره هاي خيالي ظاهري زيبا دارند اما همه، بجز يكي، ذهن خود را گم كرده اند. فقط يك ژوكر تنها، فريب 

 .را در مي بايد

ژوكر نوشابه ي درخشنده را تف مي كند. لوده كوچولو، بدون اين شهد دروغين  .نوشابه ي درخشنده حواس ژوكر را فلج مي كند
 .روشن تر فكر مي كند. پس از پنجاه و دو سال نوه ي كشتي شكسته وارد دهكده مي شود

حقيقت در ورق ها نهفته است. حقيقت آن است كه پسر استاد شيشه گر با خيال آفريني خود تفريح كرده است. موجودات خيالي، 
 .شورش جالبي را عليه استاد رهبري مي كنند. استاد بزودي مي ميرد؛ كوتوله ها او را به قتل مي رسانند

جزيره ي جادو از درون منهدم مي شود. كوتوله ها دوباره به ورق  .شاهزاده خانم خورشيد، راه خود را به اقيانوس پيدا مي كند
 .تبديل مي شوند پيش از آنكه طومار قصه ي پريان در هم پيچيده شود، پسر نانوا از آن نجات پيدا مي كند

لوده پشت كلبه هاي قايقي كثيف، در سرزمين مادري ناپديد مي شود. پسر نانوا از كوه ها مي گريزد، و در دهكده اي دوردست 
 .ساكن مي شود. نانوا گنجينه ي جزيره ي جادو را پنهان مي كند آينده در ورق ها نهفته است

نانوا نوشابه ي درخشنده را به او مي خوراند و ماهي زيبا را نشانش  .ساكنان دهكده پسري را كه مادرش مرده بود ناديده مي گيرند
پسر بزرگ مي شود و موهايش سفيد مي شوند، اما پيش از آنكه بميرد سربازي دلشكسته از سرزميني واقع در شمال مي  .مي دهد

 .آيد. سرباز از راز جزيره ي جادو حفاظت مي كند

سرباز نمي داند كه دختر سر تراشيده پسر زيبايي به دنيا مي آورد. پسر بايد به دريا بگريزد، چون فرزند دشمن است. ملوان با زن 
زيبا ازدواج مي كند، و زن پيش از آنكه عازم سرزميني در جنوب شود تا خود را پيدا كند، پسري به دنيا مي آورد. پدر و پسر به 

 .جستجوي زن زيبا برمي آيند كه نمي تواند خودش را پيدا كند

كوتوله اي با دستان سرد راه دهكده ي دوردست را نشان مي دهد و به پسري از سرزمين شمال كه در سفر است يك ذره بين مي 
ذره بين به اندازه شكستگي تنگ ماهي طلايي است. ماهي طلايي راز جزيره را برملا نمي كند، كتاب كلوچه اي اين كار را  .دهد

 .مي كند. مرد كلوچه پز سربازي از سرزمين شمال است

حقيقت درباره ي پدربزرگ در ورق ها نهفته است. سرنوشت مار گرسنه اي است كه خودش را مي بلعد. در همان حال كه جعبه ي 
خارجي جعبه ي داخلي را باز مي كند جعبه داخلي هم جعبه ي خارجي را باز مي كند. سرنوشت گل كلمي است كه از كليه 

 .جهات به يك اندازه رشد مي كند

ه مرد كلوچه پز پدربزرگ او است، و در همان حال مرد كلوچه پز هم متوجه مي شود كه پسري از شمال نوه او كپسر در مي يابد 
ش صدها كيلومتر دورتر مي رود. ملوان نوشابه ي قوري را تف مي كند. زن زيبا ياست. مرد كلوچه پز در قيفي فرياد مي كشد و صدا

 .كه نمي تواند خود را پيدا كند به جاي آن فرزند محبوبش را پيدا مي كند

ساليتر نوعي نفرين خانوادگي است. هميشه ژوكر هست كه فريب را درمي يابد. نسل ها يكي پس از ديگري مي آيند و مي روند، اما 
لوده اي روي زمين راه مي رود كه هيچ گاه در معرض تاراج زمان قرار نمي گيرد. كسي كه درون سرنوشت را مي بيند بايد در آن 

 .هم زندگي كند
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 ده لو دل

 ...لوده اي روي زمين راه مي رود كه هيچ در معرض تاراج زمان قرار نمي گيرد ...
 

 به " ميني"پس از خواندن آخرين صفحات كتاب كلوچه اي، ديگر نمي شد به راحتي در هتل ميني بارادلو خوابيد. اين هتل ديگر 
نظر نمي رسيد. هتل بارادلو و شهر اطراف آن يعني كومو به هم پيوسته بودند و بخشي از يك چيز بي نهايت بزرگ درست كرده 

 .بودند

كوتوله اي كه در پمپ بنزين ديده بودم همان تردست زيركي بود كه به  .در مورد ژوكر، ماجرا همان طور بود كه فكر مي كردم
 .ميان كلبه هاي قايقي در مارسي ناپديد شده بود، و از آن زمان تا به امروز در جهان زندگي مي كرد

او هرازگاهي خود را به نانوايان دورف نشان مي داد، و بقيه ي اوقات را در جهان پرسه مي زد بدون آنكه جايي بماند. يك روز در 
اين روستا بود و روز بعد جايي ديگر. تنها چيزي كه شخصيت واقعي او را پنهان مي كرد لباس نازكي بود كه روي شنل بنفش رنگ 

با اين سر و وضع و لباس حتي نمي توانست به يك شهرك معمولي برود. اگر مدتي طولاني مثلا ده  .و زنگوله دار خود پوشيده بود
 .بيست، يا صد سال هم در يك محل زندگي مي كرد قدري عجيب به نظر مي رسيد

از مطالبي كه درباره ي جادو خوانده بودم، مي دانستم كه ژوكر مي تواند بدود و پارو بكشد، بدون آنكه مثل موجودات فاني معمولي 
خسته شود. تا جايي كه مي دانستم از وقتي اولين بار او را در مرز سويس ديديم، تمام راه را دنبال من و پدر دويده بود. وانگهي به 

  .آساني مي توانست بپرد و سوار يك قطار شود

مطمئن بودم كه ژوكر پس از نجات از ساليتر كوچك در آن جزيره مرموز، درون ساليتر بزرگ تري كه در جريان است جست و خيز 
در اينجا نيز مانند آنجا ماموريت بزرگي دارد: در فاصله هايي منظم بايد به مردان بزرگ و كوچك يادآوري كند كه آنها  .مي كند

 .موجوداتي جالب توجه و سرشار از زندگي هستند، اما خودشان را خيلي كم مي شناسند

يك سال در آلاسكا يا قفقاز به سر مي برد و سال بعد در افريقا يا تبت بود. يك هفته در بندر مارسي بود و هفته ي بعد در 
 .پياتزاسن ماركوي ونيز مي دويد

حالا همه ي قطعات بازي ژوكر سر جاي خودشان بودند. همه ي جملاتي كه بيكرهانس فراموش كرده بود چنان قشنگ به هم 
 .وصل مي شدند و در كل متن جا مي گرفتند كه انسان حيرت مي كرد

 نسل ها يكي پس از ديگري مي آيند و مي روند، اما لوده اي "يكي از جملات يكي از شاه ها كه بيكرهانس از ياد برده بود اين بود:
روي زمين راه مي رود كه در معرض تاراج زمان قرار نمي گيرد. دلم مي خواست پدر اين جمله را بخواند تا بفهمد تصويري كه از 

تاراج زمان ترسيم كرده است آن قدرها هم كه او فكر مي كند تيره و تار نيست. همه ي چيزها در مقابل خرده هاي زمان تكه پاره 
نمي شوند. در ورق ژوكري هست كه در كنار نسل هاي متوالي جست و خيز مي كند، بدون آنكه حتي يك دندان شيري خود را از 

 .دست بدهد

حس كردم اين موضوع نويدبخش آن است كه حيراني بشر در مقابل ساحت وجود تمامي ندارد. شايد اين موهبت نصيب افراد 
زيادي نشود، اما هرگز به كلي از ميان نمي رود. مادام كه تاريخ و انسان وجود دارند تا ژوكر ها در اطراف آن به جست و خير 

گاهي، اينجا و آنجا خود را نشان مي دهد. آتن باستان سقراط را داشت، و آرندال پدر و مرا. حتي اگر  از بپردازند، اين موهبت، هر
 .تعداد ما هم زياد نبوده باشد، مطمئنا در مكان ها و زمان هاي ديگر هم ژوكرهاي ديگري بوده اند

آخرين سه جمله اي كه بيكرهانس در بازي ژوكر شنيده بود و به دليل بي صبري شاه پيك سه بار تكرار شد اين بود: كسي كه 
 .درون سرنوشت را مي بيند بايد در آن زندگي كند

شايد روي سخن اين جمله با ژوكر بود كه قرن ها زندگي مي كرد. اما به نظرم رسيد كه من هم با خواندن داستان بلند كتاب 
كلوچه اي، سرنوشتم را ديده ام. اما مگر همه ي ما اين طور نيستيم؟ هر چند زندگي ما روي زمين آن قدر كوتاه است كه مي توان 

از آن صرف نظر كرد اما بخشي از يك تاريخ مشترك هستيم كه خارج از همه ما ادامه دارد. ما فقط براي خودمان زندگي نمي 
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كنيم. مي توانيم از اماكن باستاني مانند دلفي و آتن ديدار كنيم. در اين قبيل جاها قدم بزنيم و فضاي كساني را كه قبل از ما روي 
 .زمين زندگي كرده اند لمس و تجربه كنيم

 خلوت باز مي شد، به بيرون نگاه كردم. بيرون مثل قير سياه بود اما در مغز من نوري تابناك مي طاز پنجره ي هتل كه به حيا
درخشيد. حس مي كردم چشم انداز جامع و نادري از تاريخ و بشر پيدا كرده ام. اين همان ساليتر بزرگ بود. حالا فقط يك ورق 

 .كوچك از ساليتر خانواده ي من گمشده بود

 آيا پدربزرگ را در دورف ملاقات خواهم كرد؟ آيا مادربزرگ هم نزد نانواي پير آمده است؟

 . خلوت، آرام آرام آبي مي شدطوقتي با لباس كامل روي تخت به خواب مي رفتم، رنگ تيره ي حيا
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 سرباز دل
 ...يك مرد كوچك در صندلي عقب مشغول جستجو بود ...

 
صبح روز بعد به سمت شمال مي رفتيم حرفي از پدربزرگ در ميان نبود تا آنكه ماما سر صحبت را باز كرد و گفت به نظرش قضيه 

 .ي نانواي دورف شوخي بچه گانه اي است كه او نمي تواند تحمل كند
فاع كرد و از اين بابت دچهره ي پدر هم نشان مي داد كه بيش از ماما به ماجراي نانواي دورف اعتقاد ندارد با وجود اين از من 

 .خيلي ممنون بودم
 بسيار خوب از همين راه به خانه برمي گرديم و در دورف يك چمدان كلوچه مي خريم. دست كم همه چيز به خير و "گفت:

 ".ه سال ها از آن محروم بوده ايكخوشي خواهد گذشت. و اما در مورد شوخي هاي بچه گانه بايد قبول كني 
 ". منظور من اين نبود"ماما دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفت:

 ". حالا مراقب باش. دارم رانندگي مي كنم"پدر زير لب گفت:
 متاسفم، هانس توماس. اما اگر نانوا را ديديم و او درباره ي پدربزرگ چيزي بيش از ما نمي دانست، "ماما رو به من كرد و گفت:

 ".خواهش مي كنم خيلي ناراحت نشو
براي شركت در ضيافت كلوچه بايد تا رسيدن به دورف در ساعت هاي آخر بعد از ظهر صبر مي كرديم اما گرسنه بوديم. و لازم بود 

 .در اين فاصله چيزي بخوريم. ساعتي بعد پدر وارد بلنزونا شد و در كوچه پشتي ميان دو رستوران ماشين را پارك كرد
وقتي مشغول خوردن ماكاروني و گوشت گوساله ي بريان شديم، بزرگترين خطاي سراسر اين سفر را مرتكب شدن: شروع به حرف 

 .زدن درباره ي كتاب كلوچه اي كردم
 ...شايد چون نتوانستم اين راز بزرگ را نگهدارم اين اتفاق افتاد

 
به آنها گفتم در يكي از كلوچه هايي كه نانواي پير به من داده است يك كتاب كلوچه اي با نوشته ي ميكروسكوپي پيدا كرده ام. 
چون كوتوله اي كه در پمپ بنزين ديديم قبلا يك ذره بين به من داده بود همه چيز تكميل شد. سپس به طور خلاصه مطالب 

 .كتاب كلوچه اي را براي آنها بازگو كردم
از آن زمان به بعد بارها از خود پرسيده ام چرا آن قدر احمق بودم كه فقط چند ساعت پيش از رسيدن دورف، قول رسمي خود به 
نانواي پير را شكستم. فكر مي كنم حالا جواب اين سوال را مي دانم: خيلي دلم مي خواست كسي كه در آن روستاي كوچك آلپي 

 .ديده بودم پدربزرگم باشد، و واقعا مي خواستم ماما هم اين موضوع را باور كند. به هر حال، دست آخر همه چيز بدتر از قبل شد
 خوب است كه تخيل خوبي دارد اما تخيل هم بايد حد و حدودي "ماما پيش از آنكه به من توجه كند، نگاهي به پدر انداخت.

 در آن تراس پشت بام در آتن چيزهايي شبيه به اين را به من نگفتي؟ يادم مي آيد " پدر پس از مدتي سكوت گفت:"داشته باشد.
وچه اي نوعي كش دادن لكه آن موقع به قدرت تخيلت رشك بردم - اما با نظر ماما موافقم كه همه اين مطالب مربوط به كتاب ك

 ".بي اندازه ي قضيه است
درست نمي دانستم چرا اما زدم زير گريه. حس مي كردم رازي را اين همه وقت به تنهايي بر دوش كشيده ام، حالا آن را براي ماما 

 و پدر افشا كرده ام باور نمي كنند.
 فقط كمي صبر كنيد. فقط كمي صبر كنيد تا به ماشين برگرديم. آن وقت كتاب كلوچه اي را به شما نشان "هق هق كنان گفتم:

 ".مي دهم، هر چند به پدربزرگ قول داده ام آن را چون يك راز حفظ كنم
 

نهار را به سرعت تمام كرديم، و من اميدوار بودم پدر دست كم اين امكان را در نظر بگيرد كه شايد گفته هاي من حقيقت داشته 
 .باشد
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 .پدر يك اسكناس صد فرانكي سويس روي ميز گذاشت، و بدون آنكه منتظر بقيه ي پول شويم وارد خيابان شديم
به ماشين كه نزديك مي شديم مرد كوچكي را ديديم كه در صندلي عقب مشغول جستجو بود. هنوز هم نمي دانم او چگونه در 

 .ماشين را باز كرده بود
 " هي، تو! چكار مي كني؟"پدر فرياد كشيد:

پس از آن با سرعت به طرف فيات قرمز دويد. اما آن مرد كه نيمي از بدنش در ماشين بود به كوچه پريد و پا به فرار گذاشت. مي 
 .توانم قسم بخورم كه وقتي فرار مي كرد صداي زنگوله ها را شنيدم

پدر كه دونده بدي هم نبود سر در پي او گذاشت. من و ماما حدود نيم ساعت كنار فيات ايستاديم تا پدر با گام هاي سنگين از 
 .همان گوشه اي كه به سرعت به دنبال او ديده بود پيدايش شد

 "! انگار آب شد و رفت تو زمين. بدمصب"گفت:
 .چمدان ها را وارسي كرديم

 "! من كه چيزي گم نكرده ام"ماما پس از مدتي گفت:
 من هم همين طور. گواهينامه ي رانندگي گذرنامه ها كيف پول و دسته "پدر هم در حالي كه يك دستش در داشبورد بود گفت:

 ".چكم. حتي ژوكرها را هم نبرده. شايد دنبال مشروب بوده است
 .هر دوي آنها سوار ماشين شدند و پدر اجازه داد كه من هم در صندلي عقب سوار شوم

  !احساس بدي داشتم، چون يادم بود كه كتاب كلوچه اي را فقط زير يك عرق گير پنهان كرده بودم. كتاب كلوچه اي نبود
 "! كتاب كلوچه اي. او كتاب كلوچه اي را برده است"گفتم:

 .دوباره زدم زير گريه
 ". همان كوتوله بود. چون نتوانستم اين راز را نگهدارم كوتوله كتاب كلوچه اي را دزديد"هق هق كنان گفتم:

 .بالاخره ماما هم آمد روي صندلي عقب نشست و مرا در آغوش گرفت
 طفلكي هانس توماس كوچولو. همه ي اينها تقصير من است. برمي گرديم به آرندال، اما به نظرم بهتر است اول "مرتب مي گفت:

 ".كمي بخوابي
 " اما ما به دورف مي رويم؟"راست نشستم و گفتم:

 .پدر پيچيد توي بزرگراه
 ". البته كه مي رويم دورف. يك ملوان هميشه روي حرفش مي ايستد"گفت:

درهاي ماشين قفل بود و قبول كن كه آن  . كمي عجيب بود"درست پيش از آنكه خوابم ببرد، شنيدم كه پدر آهسته به ماما گفت:
 ".يارو هم يك آدم كوچك بود

 ". آن لوده احتمالا مي تواند از درهاي بسته عبور كند. چون او آدم مصنوعي است"گفتم:
 .پس از آن تو بغل ماما خوابم برد

  



 
179 

رازفال ورق / يوستين گوردر                                                                                                                     
Type : Hena 

 بي بي دل

 ...بعد يك دفعه پيرزني از كافه ي قديمي بيرون آمد ...
 

 .دو ساعت بعد بيدار شدم و روي صندلي پريدم تا ببينم در ارتفاعات آلپ هستيم يا نه

 . بيدار شدي؟ نيم ساعت ديگه به دورف مي رسيم. و شب را در شوتر والدمار مي خوابيم"پدر پرسيد:

كمي بعد وقتي وارد دهكده شديم. دهكده اي كه حس مي كردم بهتر از آنها آن را مي شناسم - پدر به راست پيچيد و جلوي 
 .نانوايي كوچك ايستاد و پدر و مادر نگاه هاي معنا داري رد و بدل مي كردند كه من معناي آن را مي فهميدم

نانوايي خلوت خلوت بود. تنها نشانه ي زندگي ماهي طلايي كوچكي بود كه در تنگ شيشه اي لب پريده مدام مي چرخيد. من هم 
 .حس مي كردم مثل يك ماهي در يك حوض شيشه اي هستم

 ". نگاه كن نمي بيني درست اندازه لب پريدگي تنگ شيشه اي است"ذره بين را كه از جيب شلوارم در مي آوردم گفتم:

 .اين تنها مدركي بود كه مي توانستم ثابت كنم يك قصه ي دروغ از خودم در نياورده ام

 ". عجيب است، اما انگار پيدا كردن نانوا آسان نيست"پدر گفت:

بحث را با مهرباني تمام كند، يا ته دلش حرف هاي مرا باور كرده است، و يك دفعه نگران شده  نمي دانستم منظورش آن است كه
 .كه نتواند پدرش را آنجا و پس از ببيند

از ماشين پياده شديم و به طرف شونر والدمار رفتيم. ماما شروع كرد به سوال پيچ كردن من، درباره ي اينكه در آرندال بيشتر با كي 
 .بازي مي كنم، و من هم سعي كردم از دستش خلاص شوم. نانوا و كتاب كلوچه اي ابدا با بازي نبود

 .بعد يك دفعه پيرزني از كافه ي قديمي بيرون آمد. ما را كه ديد با عجله به طرف مان آمد

 !مادربزرگ بود

 "! مادر"پدر با صداي بلند گفت:

 .چنان اندوهي در صدايش بود كه اگر كس ديگري نفهميده باشد دست كم فرشتگان آسمان بايد فهميده باشند

مادربزرگ همه ما را در بغل گرفت. ماما آن قدر تعجب كرده بود كه نمي دانست با خودش چكار كند. آخر سر، مادربزرگ مرا 
 .محكم بغل كرد و زد زير گريه

 ". پسرم. پسر شيرينم"گريه مي كرد و مي گفت:

 "... اما - چرا... چگونه"پدر با تته پته گفت:

 ". شب گذشته فوت كرد"مادربزرگ در حالي كه به همه ي ما نگاه مي كرد، با اندوه گفت:

 " كي فوت كرد؟"ماما پرسيد:

 لودويگ. هفته ي پيش به من زنگ زد و ما چند روزي اينجا باهم بوديم. او به من گفت كه در نانوايي با "مادربزرگ آهسته گفت:
وقتي بچه رفته بود، او متوجه شده بود كه اين بچه احتمالا نوه اش، و راننده ي ماشين قرمز  .يك بچه ي كوچك ملاقات كرده است

پسرش بوده است. همه ي اينها خيلي غم انگيز و در عين حال عجيب است. خيلي خوب شد كه او را ديدم. بعد دچار حمله ي 
 ".قلبي شد. او... در بيمارستان دهكده در آغوش من جان سپرد

حالا من به گريه افتادم و زار زار گريه كردم. حس كردم انگار بدبختي من همه ي آنها را تحت تاثير قرار داده است. هر سه سعي 
 .مي كردند مرا آرام كنند، اما ديگر نمي توانستم آرام باشم

با مرگ پدربزرگم، فقط يك نفر از دنيا نرفته بود. انگار همه ي دنيا با او ناپديد شده بود. او ديگر نمي توانست حرف هاي مرا درباره 
 كند. اما شايد - شايد هدف همين بوده است. پدربزرگ خيلي پير بود، و من كتاب دي نوشابه ي رنگين كمان و جزيره ي جادو تايي

 .كلوچه اي را قرض گرفته بودم

وقتي چند ساعت بعد در شونر والدمار تسكين پيدا كردم، در اتاق غذا خوري كوچكي كه فقط چهار ميز در آن جا مي گرفت 
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 .نشسته بوديم

 " هانس توماس؟ اسمت همين است، نه؟"گاهي پيش من مي آمد و مي گفت: از خانم چاقالو هر

 فكر نمي كنيد عجيب است كه او مي دانست هانس توماس نوه ي او است؟ چون هيچ وقت حتي نمي دانست "مادربزرگ پرسيد:
 ".كه پسر دارد

 ". خيلي عجيب است"ماما با تكان دادن سر تاييد كرد و گفت:

 ". اينكه هانس توماس چگونه فهميد او پدربزرگ است، خيلي عجيب تر است"اما براي پدر ماجرا به اين آساني نبود، چون گفت:

 .هر سه به من نگاه كردند

پسر متوجه مي شود كه مرد كلوچه پز پدربزرگ او است و در همان حال مرد كلوچه پز نيز مي فهمد كه اين پسر از شمال، نوه او  "
 ".است

 مرد كلوچه پز در قيفي "همه ي آنها به طور جدي به من نگاه كردند، و قدري هم نگران به نظر مي رسيدند اما من ادامه دادم:
 ".جادويي فرياد مي كشد، و صدايش صدها كيلومتر دورتر مي رود

به اين ترتيب همه كساني كه درباره حرف هايم ترديد كرده بودند تاوان آن را پس مي دادند. اين را هم فهميدم كه هيچ وقت نمي 
 .توان تجربه ي كتاب كلوچه اي را با كسي قسمت كنم
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 شاه دل
 ...خاطرات شناور مي شوند و از كسي كه روزگاري آنها را خلق كرده است بيشتر و بيشتر فاصله مي گيرند ...

 
وقتي دوباره با ماشين به طرف شمال راه افتاديم چهار نفر بوديم دو نفر بيشتر از زماني كه به طرف جنوب مي رفتيم. با خود فكر 

 .كردم اين هم دست بدي نيست اما جاي شاده دل خالي بود
يك بار ديگر از پمپ بنزين كوچك كه فقط يك پمپ داشت رد شديم، و به نظرم پدر خيلي دلش مي خواست آن مرد كوچك 

 .مرموز را دوباره ببينيد. اما قرار نبود سر و كله ي كوچولو پيدا شود. من تعجبي نكردم پدر فحش داد و بد و بيراه گفت
 تا به حال تعطيل بوده 1970از خانه هاي اطراف قدري پرس و جو كرديم، اما آنها مي گفتند اين پمپ از بحران نفت در دهه ي 

 .است
سفر بزرگ به زادگاه فلاسفه در اينجا به پايان رسيد. ماما را در آتن پيدا كرديم و پدربزرگ را در يك روستاي كوچك آلپي. اما من 

 .احساس مي كردم كه روحم زخمي شده است، و اين زخم از اعماق تاريخ اروپا ريشه مي گرفت
مدت ها پس از آنكه به شهرمان برگشتيم، مادربزرگ محرمانه به من گفت لودويگ ترتيبي داده است كه هر چه داشته به تو برسد. 

 .مادربزرگ گفت كه روزي هم پدربزرگ به شوخي گفته است، بالاخره يك روز من نانواي دورف خواهم شد
از آن روزي كه من و پدر سفر طولاني خود را از آرندال به آتن شروع كرديم تا ماما را پيدا كنيم كه در قصه ي پريان مد غرق شده 

 .بود، چند سال مي گذرد
انگار همين ديروز بود كه در صندلي عقب فيات قديمي نشسته بودم. صددرصد مطمئنم كه مرد كوچكي در مرز سويس يك ذره 

بين به من داد. هنوز هم آن ذره بين را دارم و پدرم مي تواند شهادت بدهد كه آن كوتوله در پمپ بنزين اين ذره بين را به من داده 
 .است

مي توانستم قسم بخورم كه پدربزرگ در نانوايي اش در دورف يك ماهي طلايي داشت، چون همه ي ما آن را ديديم. من و پدر، هر 
زمان گذشته است، اما اين واقعيت را  .دو، ريگ هاي سفيدي را كه بالاي كلبه ي چوبي در دورف چيده شده بود به ياد مي آوريم

پاك نكرده است كه نانواي پير يك پاكت كلوچه به من داد. هنوز هم طعم گلابي آن نوشابه ي گازدار را در بدنم حس مي كنم و 
 .يادم نرفته است كه پدربزرگ از نوشابه اي حرف زد كه از آن هم خوشمزه تر بود

اما آيا واقعا يك كتاب كوچك در كلوچه بود؟ من واقعا در صندلي عقب نشستم و داستان نوشابه ي رنگين كمان و جزيره ي جادو 
 را خواندم؟ يا نشستم و همه ي اينها را در خيال خود ساختم؟

زمان كه مي گذرد خاطرات شناور مي شوند و از كسي كه روزگاري آنها را خلق كرده است بيشتر و بيشتر فاصله مي گيرند ترديد 
 .نيز هميشه دزدانه به ذهن راه مي يابد

ن طور كه در خاطرم مانده بنويسم. اينكه آيا همه چيز را به خاطر آچون ژوكر كتاب كلوچه اي را دزديد، مجبورم همه چيز را 
 .ي مي داندفداشته ام يا اينجا و آنجا چيزي اضافه كرده ام فقط غيبگوي دل

بايد به لطف نوعي پيشگويي قديمي ناشي از جزيره ي جادو فهميده باشم كه در دورف پدربزرگ خودم را ملاقات كرده ام. تا وقتي 
 ماما را در آتن پيدا نكرده بوديم نمي دانستم در دورف چه كسي را ملاقات كرده ام. اما او چطور فهميده بود؟

براي اين سوال فقط يك جواب دارم: پدربزرگ كتاب كلوچه اي را نوشته بود. او از پايان جنگ جهاني دوم به بعد، اين پيشگويي 
 .قديمي را مي دانست

شايد بزرگترين راز، مكاني باشد كه همديگر را ديديم - نانوايي كوچكي در يك دهكده ي كوهستاني در سويس. چگونه به آنجا 
 .رفتيم؟ فريب كوتوله اي با دستان سرد را خورديم و يك مسير انحرافي طولاني را در پيش گرفتيم

 شايد هم بزرگترين راز اين بود كه در راه بازگشت مادربزرگ را در همان دهكده ملاقات كرديم؟
عشق از همه ي چيزها بزرگتر است. زمان نمي  .شايد بزرگتر از همه ي اين رازها، نحوه ي آزاد كردن ماما از قصه ي پريان مد بود
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 .تواند به همان آساني كه خاطرات قديم را بي رنگ مي كند، عشق را بي رنگ كند
حالا هر چهار نفرمان با خوشبختي در هيسوي آيلند زندگي مي كنيم. مي گويم چهار نفر چون حالا يك خواهر كوچك هم دارم. 

همان كه در كوچه بيروني ميان برگ ها و شاه بلوط ها ورجه وورجه مي كند. نامش تون آنجليكا است، و بزودي پنج ساله مي شود. 
 .تمام روز را يك ريز حرف مي زند. شايد او بزرگترين فيلسوف باشد

زمان مرا به يك مرد بالغ تبديل مي كند. زمان معابد باستاني را هم ويران مي كند، و حتي جزاير كهن سال تر را به قعر دريا فرو 
 .مي برد

ر كلوچه اي كه در پاكت بود، يك كتاب كلوچه اي وجود داشت؟ اين سوالي است كه بيش از هر اآيا واقعا در بزرگترين كلوچه از چه
 .به گفته ي سقراط، تنها چيزي كه مي دانم اين است كه چيزي نمي دانم .چيز ديگري به ذهنم خطور مي كند

حضور او اين اطمينان را ايجاد مي كند كه  .اما اطمينان دارم كه هنوز ژوكري هست كه در اطراف و اكناف جهان پرسه مي زند
 و زنگوله به زهر زمان، و هر كجا كه ممكن باشد، يك لوده ي كوچك كه گوشه هاي بلند خ .جهان هرگز به سكون نخواهد رسيد

خود آويزان كرده است بيرون مي پرد. او به چشمان شما زل مي زند و مي پرسد شما كي هستيد؟ ما از كجا آمده ايم؟ 
 
 

 
 پايان

 
 


	raz 7kesht.pdf
	Raz.pdf
	Joker-7khesht

	Pages from 62



